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الله الرحمن الرحیمبسم 

فغانستاناباز شناسی 

بخش یکصدو بیستم

بحث شانزدھم

تمھید:

١:(پوزش)تذار اع

خ  پارینه  در     از تاریخ واقعی بلستوقایع اي را که در  بحث  هاي گذشته آمده و ممکن تا چندین بحث دیگر ادامه یابد مجموعه ای

ده و در فیض  محمد کاتب هزاره) بدور مانشما ل افغانستان است که تا امروز از دید تاریخ نگاران سرکاري(بجز مواردي چندي از

و ، [بلخ] پژوهشگر تاریخ .جاناتان لیدکتر توسط این قسمت از افغانستان ، تاریکی قرار داشته است .اخیراْ در اواخر  سده بیستم 

هاي ضروري آنقسمتنگارش یافته ودر این مجموعهبه شیوه  تحقیقی در دهه هاي اخیر سده بیستم سایر پژوهشگران تاریخ 

ناسی یخ پر حجم باز شقابل یاد آوري میدانم  که این اثر که در حصه دوم و سوم  از جلد یازدهم  تاراستنساخ  گردیده است.

گردیدهس و روان ترجمه ی به فارسی سلیافغانستان استنساخ شده است توسط دانشمند جناب داکتر سید جلایز عظیمی از انگلیس

اس گزاري می از نزد شان سپرگی است ،که امتیاز یزگذاشتن  این ترجمه و دادن حق استفاده  از آن است که از سبب در اختیار

کنم و از این طریق نتیجه خدمت ارزنده شان را در اختیارهموطنانم قرار میدهم  تا  تاریخ و سر گذشت خود را بهتر بشناسند.

.جا بجا شده است در آخر کتاب در آخر ن فھرست عناوینی فبر مشکلاتبنا ١
ن کتاب بنا آْ از ایقرار دارد میباشد  تر سید  جلایر  عظیمی محفوظ کترجم آقای دذکر است کھ  این کتاب  تحت قانون کاپی رایت کھ در نزد  مقابل 

.دارداستفاده امکان با ذکر مأخذ بدون انتفاعی اْ در تحقیقات  علمی مجاز نمیباشد و صرفجھھ  ھیچوبزاری باستفاده ا
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عبدالواحد سیدي

)١٨١٤-١٨٠٤(:بلخ، انکشافات داخلی. ١۶-١٢٠

ھای پراکنده، متناقض در منابع اروپایی غن در دھھ اول سده نزده کاملاً مشکوک است و تنھا اشارهبلخ و قتھتاریخ میمنھ،

اگرچھ ]]٢[محمدرحیم خان مینگ از سوی احمد قلی خان بھ قتل رسید.١٨٠٤صورت گرفتھ است. ما دیدیم کھ چگونھ در 

امان شد، و زنده ماند تا روزی حکمرانی نماید، سقوط رحیم علی یار خان پسر نو تولد والی مقتول، از سرنوشت مشابھ در

خان آخرین حادثھ در جملھ اختلافات خونین بین پسران جان خان بود، کھ میراث تلخ و خونین را برای بازماندگان بھ جا 

ک دن احمد قلی یخان  والی سرپل ، کھ در زمان بھ قدرت رسیشیرگذاشت. احمد قلی خان نیز ارتباط نزدیکی با ذوالفقار 

زمامدار نو میمنھ با یک زن برده ایرانی ]٤[ داشت کھ با خواھر .ذوالفقار ازدواج نموده بود.]٣[منطقھ فرعی میمنھ بود،

شناخت، زیرا پسر او مضراب خان بالأخره کسی بود کھ باید میمنھ را اداره ازدواج نموده بود کھ او را بیشتر از صیغھ می

سی نیز یک پارازدواج نموده بود. مادر ذوالفقار شیرپارسی وان از کابل ده ذوالفقار شیر خان نیز با یک زننمود. خانوامی

جوان بود 

).٢٢٥، ١٨٥٧بیشتر فارسی بود تا اوزبیک (فریھ شیر،دواج نموده بود. طبق فریھ، چھره ظاھری ذوالفقارھ با پدر وی ک

چھ را ، زمان حکمرانی احمد قلی خان در میمنھ، دو شھر دیگر چھار ولایت تر خواھد بود تا طور دقیق گفت کھ درمشکل

نسخھ از اشعار فارسی نشان داده شد کھ در شبرغان لی.)تاننا(جا، بھ مو لف کتاب ١٩٨٨نمودند. در سال اداره میکسانی 

ده بود. سترلینگ معلومات کتابت شده بود کھ بھ ایریچ خان بن دولت خان اھدا ش١٨٠٤/١٢١٩یا ١٨٠٠/١٢١٥در سال 

بود (سترلینگ (در آن شھر)١٨٢٨دھد کھ ایریچ خان پدر منور خان حکمران شبرغان، ھنگام بازدید سترلینگ در سال می

چھ کسیت در تحویل سده نزده در اندخوی ). این کم و بیش ، با دانش دست داشتھ غیر محتمل است تا گف٢٨٧، ١٩٩١

الله خان افشار بوده باشد کھ پدرش سلیمان خان، طبق سترلینگ "از ی محتمل است کھ رحمتنمود، اگر چھ خیلحکمرانی می

).٢٨٦ص،،١٩٩١سوی نادرشاه والی تعیین گردید" (سترلینگ 

بخشید، رسد احمد قلی خان ارتباط تاریخی میمنھ و بخارا را با تایید رسمی سلطھ بخارا بالای چھار ولایت را تحکیمبھ نظر می

پاداش بدون شک ] ٥[دھد کھ احمدخان از سوی حیدر خان منغیت لقب معتبر اتالیق را بھ دست آورد،نولی اطلاع میزیرا ک

یای خود کشته شد" اما این تنھا تعبیری گوید که محمدرحیم خان "از سوی رعامی١٨٤٠کنولی، بامیان تا مرو، -٢
برای کودتا است.

ف. ایروین، دگرمن)؛ ٢(٦٥٩متفرقه ، اچ، ١٨١١ھا درباره عایدات و تجارت کابل، نگاه کنید ستراشی، یادداشت-٣
).٤(٦٥٩متفرقه ، اچ ١٨٠٩ھا درباره اقلیم، خاک، محصولات و مالداری افغانستان و کشورھای مجاور، یادداشت

تعیین نموده باشد.١٨٠٤احمد قلی شاید ذوالفقار شیر خان را به حیث حاکم سرپل در سال 
.١٨٤٠کنولی، بامیان تا مرو، -٤
ھمان جا.-٥
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ی ھای غربی تورکستان صغیر ، بخشنماید کھ اندخوی و تلویحاً ھمھ قسمتبرای وفاداری است. ماموریت الفنستن تصدیق می

در نتیجھ ]٦[.بودشجاع ننمود  و مستقل بود" و جز پادشاھی افغان شاه میاز "پادشاھی بخارا" بود " سکھ بخارا را استفاده 

د. ی میمنھ و چھار ولایت از دست دانفوذ اسمی خود را بالا١٨٠٠در اوایل لی بین پسران تیمور شاه، درانی ھای داخجنگ

حضور رمزی اما بھ شکل والی افغان در بلخ باز ھم باقی بود.

ر دست قلیچ علی بیگ از خلم بود کھ اتحاد با افغانھا را ادامھ داد کھ از زمان زمامداری تیمور شاه غن قدرت اصلی ددر قتھ

). رشد روابط میمنھ با بخارا، طوری کھ دیده شد، منجر بھ حذف لقب والی بلخ از حکمران ١٩٧، ٢آغاز گردید (الفنستن ج

مان شاه، برای حذف نفوذ بخارا در غرب، این لقب را بھ گردید. کمی بعد در دوران ز(درانی) مینگ از سوی تیمور شاه 

احمد بیگ پسر بزرگ میر قلیچ بخشید، حتی امتیاز نامیدن اتالیق بھ خود را، احتمالاً در پاسخ بھ ارتقا احمدخان مینگ بھ 

تر کابل را مستحکم). این تقرر اتحاد بین خلم و ١٩٧، ١٨٨، ٢عین موقف از سوی حیدر خان منغیت از بخارا بود (الفنستن ج

ی قبیلھ برترعکس گردیده واین،بع بلخ از زمان احمدشاه درانی دھنده تغییر معکوس سیاست افغان در مقابل توانمود و نشان

امیر افغان در کابل کسب نمودند. مانبرترین قبیلھ را حداقل در چشال مثھا، غنیردید و رقبای کھنھ، قتھگمینگ میمنھ 

١٧٧٥/٦ابل در سال انتقال پایتخت از قندھار بھ کرا ناگزیربھ نصمیم تیمور شاه نظر تجدیداین کھ نتیجھٔ 

ز طریق ااین راه اتصالی ، دھلیزھای بادغیس و میمنھ دیگر راه مستقیم از پایتخت افغان بھ بلخ نبود.  اکنون معھذا.گردانید

دند تا میمنھ بھ راه خود برود، برای حفاظت جناح شمالی قلمرو داگذشت. لذا اگرچھ افغانھا اجازه میبامیان، ایبک و خلم می

ر حفظ نمایند. یگانھ راه دیگ، خلم حاکممیر قلیچ بیگ با افغان از تھاجم بخارا، ضروری بود مناسبات نزدیک، دوستانھ را 

ر آن دو خلم بود کھ ک ھای ایبدر مقابل این سیاست گسترش نفوذ افغان  آن سوی ھندوکش با ضمیمھ نمودن مستقیم دشت

.بھ حساب می آمددروازه کابل وقت ، 

) از پی آن آمد، قندوز ١٧٩٩/١٨٠٠در جنگ داخلی کھ بھ قدرت رسیدن حیدر خان منغیت در بخارا (] ٧[طبق فیض بخش،

ان یردی خو بلخ از سوی شخصی بھ نام قتھ خان گرفتھ شد. دو پسر او تور (توره؟) خان و خدا یار خان، قره خان بن علی و

را بیرون انداختند. این شورشیان بھ زودی از سوی حیدر خان منغیت بر کنار گردیدند، احتمالاً او نیرویی را در مسیر آمو 

در باره افغانھا ١٨٠٢یک اشاره مختصر "پیروزی بالای اوزبیکھا در بلخ" در ]٨[برای اعاده اقتدار قره خان فرستاد.

دھد کھ قلیچ بیگ از خلم با کمک والی درانی برکنار شده، قادر بھ اداره دوباره بلخ ید نشان میشا]٩[ )،٣٣١، ٢(الفنستن ج

ھای بین حیدر خان منغیت و سھ کاکایش عمر بی، بھ نام شاه شجاع شده باشند. اینکھ جنگ بالای قندوز ارتباطی بھ کشمکش

). ٢-٧٨٠دانیم (ھوارت، ساخت، چیزی نمیمی مشخص ھای اول حکمرانی او را فضل بی و محمود بی داشتھ باشد کھ ماه

ھای حیدر خان و قلیچ خان بھ دربار آن وقت زمامدار افغان کابل، شاه شجاع الملک نماینده٦/١٢٢٠-١٨٠٥ھرچند در سال 

قلودحکمران قندوز  دا١٨٠٨). در ٦٩، ١آمدند، کھ منجر بھ ازدواج امیر با دختر باکره زمامدار بخارا گردید (کاتب ج

نقشه کابل و مناطق مجاور، ھا یادداشت؛ دگرمن آی. مکارتنی، ھا یادداشت؛ ایروین، ھا یادداشتستراشی، -٦
).٣(٦٥٠٩، اچ. متفرقه ١٨١٨

.٥١فیض بخش، بدخشان، -٧
ھمان جا.-٨
دھد.با ادعای "شمال افغانستان برای شاه زمان باقی ماند" آن را گسترش می٢١، جدول ١٩٧٨دوپری -٩
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ر خان است و منطقھ احتمالاً زیر اثنغن نامیده شده است. این نام در واقع تحریف یکی از القاب باستانی چنگیزی قاآخان قتھ

).٨، ٥؛ ضمیمھ،٨٥٥؛ ھوارت، ٢٠٠، ٢قوقن بیگ پدر مراد بیگ مشھور بود (الفنستن ج

آنجا از سوی والی بلخکھ در رسید، بنماید و بھ بلخ عباس برادرزاده شاه شجاع توانست از حبس کابل فرار شاه١٨٠٩در 

استقبال گردید. شاه شجاع نیز مصروف با شورش در جنوب، از متحد وفادار خود قلیچ علی بیگ در خلم خواست تا بھ این 

شورش رسیدگی نماید. بیشتر از تمایل بھ رعایت خواھش شاھانھ، قلیچ نیروی خود را بھ سوی بلخ سوق داد و ھردو،

الله، عباس و والی افغان را بیرون راند. اگرچھ شاه شجاع نیروی تعویضی فرستاد احتمالاً سردار نجیب الله سرخانی (عزتشاه

حکمران د، بونھم کھ در بلخ بود، قلیچ با ھمھ تمایل و اھداف، ولو بھ طور قانونی ١٨١٢/٣) کھ ھنوز در ٨٥، ٨١، ٦١

).١٩٧، ٢فنستن جغن و خلم گردید (البلخ، قتھبالفعل 

دو ]١٠[در سال بعدی، اتالیق احمد قلی خان مینگ از میمنھ، پس از حدود ده سال حکمرانی، قربانی ھنر مسمومیت گردید.

کھ پسر جوان محمدرحیم خان درحالی]١١[پسر احمد قلی مضراب خان و عبدالمومن خان برای حفظ جان بھ بلخ فرار نمودند،

علی یار ، کنند، عاقلانھ خواھد بود تا حدس زد تخت نیامده شد. اگر چھ منابع این را تایید نمی، بھ داشتدر حدود ده سال

خان شخصاً با مرگ کاکایش ارتباطی نداشت و او تنھا یک مھره در منازعات طولانی خانوادگی بود. یکی از  مشخصھ 

ایرانی حکومتش بود. عرض بیگی او کسی بھ نام ھایبرجستھ حکمرانی علی یار خان نفوذ نیرومند او در آزاد ساختن برده

عبدالدین (ابادین) از قاین بود، کھ در جریان تھاجمات خراسان ایران دستگیر و در بین یک خورجین اسب بھ میمنھ آورده 

شد. پس از بھ قدرت رسیدن این شخص ، او دو برادر خود را در دو موقف بانفوذ حکومت علی یار خان تعیین نمود.در 

محافظین ]١٢[مان مرگ والی دیوان بیگی یک ایرانی بود و حتی نایبی را برای وارث نوزاد علی یار خان تعیین نمود.ز

ند.برپا گردیده بودیبود، شاید عمدتاً از اسرای با منشأ خراسانشدهھا تشکیل خانھ محمدرحیم خان پدر علی یار خان از برده
]١٣[

برداری از ضعف مقامات خود را مستقل لفقار شیر خان، والی کوچک سرپل با بھرهکمی بعد از قتل احمد قلی خان، ذوا

ھا او توانست در ترسیم قلمروی برای خود کھ تا شمال و شرق شیرین تگاب از قورچی و اعلان نمود. پس از بعضی جنگ

رسید ) می٢٩٦، ١٩٩١؛ سترلینگ٦٤٥؛ مک گریگر، ٢٨٥، ٢) ١٨٩٥گذرگاه میرزا ولنگ تا مرزھای شبرغان (گزیتھ  (

، زیرا ذوالفقار شیر خان دیجاد کرھای طایفھ احمدی و رحیمی در میمنھ اموفق گردد. این کار بعد دیگری را در خصومت

]١٤[ باھر دو شاخھ حاکم در میمنھ خویشاوندی داشت، علی یار خان بالأخره با یکی از دختران امیر سرپل ازدواج نمود.

.١٨٣٨رنس، ھرات، -١٠
.١٨٤٠کنولی، بامیان تا مرو، -١١

ھمان جا.-١٢
ھمان جا.-١٣
.١٨٣٨رنس، ھرات، -١٤
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ناحیھ مھم قفلھ ١٨٢٠ذوالفقار شیر خان بھ تھاجم علیھ منور خان در شبرغان پرداخت و زمانی در با جدا شدن از میمنھ،

گیرد، را گرفت و آن را برای استفاده خود تغییر مسیر داد و تون یا چھار برج، جایی کھ دریای شبرغان از آن منشأ می

).٢٩٤، ١٩٩١؛ سترلینگ ٢٠٢، ١٨٥٧گردید (فریھ ھای شمال در این جریان سبب ھای زیادی را برای جمعیت دشتسختی

)، امیر نابینا شده سابق کابل محزون از طریق خلم برای حج بھ زیارت ١٨١٤در ھمین سالی کھ احمد قلی بھ قتل رسید (

و ادای مناسک ]١٥[علی در مزار شریف عبور نمود. پس از پذیرایی مجلل از سوی قلیچ علی سالخورده از خلمحضرت 

ر مقبره شاه مردان، بھ سوی شمال بھ بخارا بھ زیارت ادامھ داد، دران جا خوب پذیرایی گردید، دختر جوان امیر زیارت د

). اما ھیچ تمایل جدی از سوی حیدر برای ٨٥٥حیدر را بھ زنی گرفت و حمایت منغیت در فتح بلخ وعده داده شد (ھوارت، 

ی حاکمیت آن را داشت دیده نشد و مدت زیادی نگذشت کھ زمان شاه جھت گرفتن ولایتی کھ بخارا دعوشاه ، کمک بھ زمان 

احساس نمود کھ اقامت او در بخارا بھ حبس مبدل گشتھ است. بالأخره او توانست از طریق میمنھ بھ سوی ایران فرار نماید،
).٨٥٥از آنجا برای زیارت بھ مکھ رفت (ھوارت، ١٦

.١٩١، ٢؛ الفنستن ج٨٠الله، بود، عزتین شصت و ھفتاد سالهاو ب-١٥
. بازدید زمان شاید تبصره مرموز مضراب خان را به کنولی توضیح نماید "ھنگامی که اعضای ٢١٣٧)، ٢(٥راورتی ج-١٦

.١٨٤٠نوازی را اینجا یافتند" کنولی، بامیان تا مرو، آن خاندان (سدوزای) در بدبختی افتادند مھمان
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١٨٢٩-١٨١٤. سدوزای ھرات،١٧-١٢٠

بین  پدر و پسر(شاه محمود و کامران) بر سر حاکمیت ھرات کھ منجر بھ فراحوانی نیروی  ھای ایرانی از سوی  رقابت 

کامران در برابر پددرش شاه محمود گردید .زیرا این  از خصلت شھریاران  درانی میباشد کھ بخاطر کسب قدرت یا ھمدگر 

پسران تیمور شاه ، و نواده ھای او برای کسب قدرت از بیگانھ  ھا را کور مینمایند و یا بھ بیگانھ ھا توسل می برند کھ 

توسل جستھ اند. (مؤلف)

ایران تھدید خود علیھ ھرات را تجدید نمود و فیروز از برادرش محمود کھ در برانداختن شاه شجاع موفق شده ١٨١٤در 

برای توضیح در و اسیررات رسید، فیروز خان را برای کمک بفرستد. ھنگامی کھ فتح خان بھ ھبود خواست تا فتح علی

محمد خان برادر اندر فتح ). دارایی فیروز تاراج گردید و دوست٧باره معاملھ مشکوک با ایران، بھ کابل فرستاده شد (ھال، 

ر کشمیخان کھ بعداً یکی از امیران بزرگ افغان گردید، در حرم خصم مداخلھ نمود و برای حفظ جان وادار بھ فرار بھعلی

برانداختھ شد و بھ ١٨١٨آزمایی، شاه محمود در ). در منازعات بیشتر بخت٧-٦؛ ھال، ٢١، جدول ١٩٧٨گردید (دوپری 

قدر خوشبخت نبود و نابینا ساختھ شد. این عمل نھ بھ طور غیرمنتظره، نشینی نمود. وزیر او فتح خان آنھرات عقب

؛ ٦٨؛ فریزر تایلر، ١-٣٥٠، ٢دامن زد (الفنستن جرا ی بارکزی و سدوزای ھاھای بیشتر بین طایفھھا و خونریزیخصومت

یبود، با استثنادر حای بیرون راندن شاه محمود از کابل نشانگر پایان اداره کابل توسط دودمان سدوزای ١٧).٧-٦ھال، 

ھ شد. اما بقایای کوچک دوباره گماشت١٨٣٩شاه شجاع الملک، کھ زیر حمایت برتانیھ در سال مدت زمامداری کوتاه 

محمد خان افتید.بھ دست دوست١٨٦٢پادشاھی سدوزای در ھرات ادامھ یافت تا اینکھ بالأخره شھر در سال 

با وجود تحکیم خود در ھرات، شاه محمود نتوانست از منازعات ذات البینی کھ خانواده بر سر قدرت را بھ ستوه آورده بود، 

زمامدار سدوزای از سوی پسرش کامران میرزا برکنار گردید، و با ترس از حیات مود ، شاه مح، ١٨٢٤رھایی یابد. در 

خود در مقبره خواجھ انصاری در گذرگاه پناه گرفت، از آنجا ولیعھد خود را برای عمل نابکار سرزنش نمود. اما کامران، 

شاه محمود در مسیر گازرگاه ، در زیارت تفاوت بود و پس از شش ماه اقامتھای پدرانھ کاملاً بیدر مقابل این سرزنش

با پشتیبانی درویش ١٨).٥-٤١٤، ٢، ١٨٣٤مرغاب فرار نمود و طالب کمک از علی یار خان در میمنھ گردید (کنولی 

حال کامران ھای ایماق، میمنھ سھ ھزار مرد را در مسیر مرغاب برای حملھ بھ ھرات فرستاد. درعینخان رھبر جمشیدیعلی

متحد گردید و شش ھزار مرد ھمراه با چھار تفنگ زیر فرمان ارغن میرزا برای رسیدگی بھ تھدید از سوی بادغیس با ایران

).٨روانھ گردید (فارست، 

شد یکجا شدند و ھا بھ ھرات رسیدند، با دو ھزار نیروی کامران کھ از سوی جھانگیر پسرش ھدایت میھنگامی کھ ایرانی

شده پراکنده است، اما ). جزییات جنگ واقع٨؛ فارست، ٥-٤١٤، ٢، ١٨٣٤ند (کنولی بھ سوی مرغاب پیشروی نمود

جاسوسان خط  پیشروی کامران را بھ شاه محمود و طرفدارانش فاش ساختند  و او در کمین آماده نشست. در سپیده صبح 

ھا را کاملاً تارومار نمودند. بھ زده ساختند وان) ایماق ھا و اوزبیکھا نیروی ایران را شگفت٥-٤١٤، ٢، ١٨٣٤(کنولی 

.٥٢١٣)، ٢(٥راورتی ج١٧
. یک سیاح معاصر فرانسوی گفت که به فراه رفته است، سفرنامه یزد و ھرات تا کابل از ٥٠-٢١٤٩)، ٢(٥راورتی ج١٨

.٨طریق قندھار، در، فارست، 
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تعقیب انعکاس این پیروزی، شاه محمود بھ سوی ھرات پیشروی نمود اما از سبب قدرت تفکیک خود زمامدار سدوزای 

ترجیح داد در عوض یورش بھ دیوارھای شھر در بیرون ارگ سنگر بگیرد. نتیجھ این شد کھ ھمھ مفاد پیروزی بادغیسی 

) و محاصره ناکامی پر از بدبختی بود. شاه محمود بار دیگر بھ سوی مرغاب ٥-٤١٤، ٢، ١٨٣٤رفت (کنولی حدرھا بھ 

١٩).٥-٤١٤، ٢، ١٨٣٤ھای سنی قلعھ نو پناه داده شد (کنولی ن جا توسط ھزارهآفرار نمود، در

ود، در راس قشون خود کامران برای پدر مجالی بھ صلح نداد و با عقب راندن نیروی ایماق کھ در مقابل او فرستاده شده ب

ھای سنی از سبب کمک ھای ایماق بستھ شد و در مدت کمی ھزارهبھ غور ھجوم برد. ھمھ راه تدارکاتی در سنگرھای کوه

شاه محمود بھ شاه محمود بھ قحطی مواجھ گردیدند، او توسط پسرش بھ ھرات برده شد اما از ھمھ قدرت محروم ساختھ شد. 

؛ کنولی ١٠٠، ٩٩) (چمپین، ١٨٢٧در سال بعدی وفات یافت (شکستھ شده بود داخلی مداوم ھایاز منازعات و جنگکھ 

٢٠).٨؛ فارست، ٥-٤١٤، ٢، ١٨٣٤

.٢١٢٥)، ٢(٥راورتی ج١٩
. راورتی ادعا دارد که کامران قصدی صحت پدر را نابود ساخت.٥٠-٢١٤٩، ٢١٢٥)، ٢(٥راورتی ج٢٠
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نخستین شمار مکتشفان انگلیس بھ تورکستان رسیدند. ویلیام مورکرافت ھمراه با تریبک، گوتری و ١٢٠٣م) /١٨٢٥(در 

ستان ھ تورکگیری برای کمپنی ھند شرقی بنظام جھت جفتھای سوارهاسبشمار زیاد ملتزمان ھندی در کوشش برای یافتن

ھا و اوراق چاپ نا شده ھا، ژورنالبا وجود دلسردی و مرگ فجیع، گزارش]٢١[).١٩٧٩؛ مورکرافت ١٩٨٥(آدلر آمدند 

دوز، بلخ و بخارا در ھا چیز کمی در باره امور حکومتی خلم، قناو ھنوز منبع مھمی برای تاریخ منطقھ ھست. بدون آن

شد. افغان فھمیده می-دوران مھم و سازنده روابط اوزبیک

ھا صورت مورکرافت و ھمراھانش از ایبک، خلم و قندوز گذشتند و از سوی مراد بیگ رویھ خرابی با آن١٨٢٥در سال 

ھا را غصب نماید. بالأخره مورکرافت ھا را متھم بھ جاسوسی نمود و تلاش نمود تا مقدار بیشتر پول و دارایی آنگرفت، او آن

رھا گردد و شبانھ سفر مخفی بھ تالقان نمود تا بھ پیر زاده قاسم خواجھ جان رھبر معنوی مراد بیگ ، توانست از چنگ او 

). از ٤٥٦، ٢ھا را از قلمرو خود تأمین نماید (مورکرافت جالتماس نماید، کھ بھ مریدش امر نمود تا عبور مصوون خارجی

ن جا ایشان خواجھ نقیب و کاکایش رویھ مراد بیگ آدوز، مورکرافت از طریق بلخ و مزار شریف بھ سوی بخارا رفت، درقن

). ٤٩٠، ٢را با مسافران بھ شکل  "آوردن شرم بھ ھمھ تورکستان" مذمت نمودند (مورکرافت ج

ن ای بھ رفتا دودلی مواجھ گردید. او علاقھببرود،از کدام طریقکھ در برگشت از بخارا مورکرافت،  برای رفتن بھ ھند 

از طریق کابل و ھند از مسیری کھ در اداره مراد بیگ بود نداشت و لذا آغاز بھ اخذ معلومات در باره راه غربی از طریق 

از طریق قرشی از دریای آمو عبور مور کرافت ، ھنگامی کھ ]٢٢[).٧-٣٥٦(آدلر، شد.اندخوی، سرپل، میمنھ و ھرات 

ھای سفارشی برای علی یار خان حاکم میمنھ بنویسد تا عبور از طریق چھار ولایت نمود، از حاکم محلی خواست تا نامھمی

ر دایشان ، اما پس از عبور از دریا، مورکرافت ، احتمالاً از سبب بھ یادآوردن پذیرایی دوستانھ  نقیب ]٢٣[را تسھیل نماید.

شتر نماید و بیبلخ رفت. بار دیگر مورکرافت رویھ صمیمانھ والی بلخ را ثبت میاوایل سال، نخست بھ آقچھ و سپس بھ 

یو تصمیم گرفت خودش از طریق چھار ولایت سفر اکتشافی نماید. بقیھ افسانھ غم انگیزگذاشت ، ھمراھان خود را در بلخ 

رسید و تصمیم داشت بھ میمنھ برود. مورکرافت بھ سلامت تا اندخویگذاشتھ شدمخفی وقوع یافتھ بود در پشت پرده کھ

تب نمود و در ھمان جا درگذشت. پس از وفات او، ادعا شده است کھ یولدوز خان حاکم اندخوی، ١٨٢٥آگست ٢٧کھ در 

بار سفر او را ضبط نموده است تا جزیھ مناسبی برای برگرداندن از سوی ھمراھان او بھ اندخوی پرداختھ شود (آدلر، 

تھ بعد گتوری از سبب اقلیم خراب بلخ وفات نمود، با وجود ھشدار ایشان نقیب در مورد وعده کمک چند ھف]٢٤[).٣٦١

الدین، تریبک بقیھ را بھ امید نجات از تب بھ مزار برد. با این ھمھ او نیز از سبب تب و خستگی وفات نمود. عسکر شجاع

ھا خیلی دور از گزارش جامع ھای مورکرافت پس از مرگش به چاپ رسید، اینھای از یادداشتباساگرچه اقت-٢١
ھای دیگرش چاپ ناشده باقی ماند. ھا و گزارشسیاحت او بود و سفر اخیرش از بخارا به بلخ و اندخوی ھمراه با نامه

یا در سلسله ٩-٦٨؛ سی ٤-٢٥٣یور دی:اس اس آبیشتر این اوراق در مجموعه مورکرافت کتابخانه دفتر ھند، ام
شرح مذاکرات فردی است. نگاه کنید سرگذشت عالی آدلر برای مأخذ و اوراق فردی.   

یاداشت ھای مورگرافت .-٢٢
ھمانجا-٢٣
الکساندر برنس ادعا نمود که قبر مورکرافت را شناسایی نموده است، اما کوشش نکرد تا محل را برای آیندگان -٢٤

١٩٧٠نماید و تشریحات آن محل خیلی مغشوش و در نتیجه بی کاره ھست. آدلر (مراوده شخصی) در سال نشانی 
به بعد، ١٨٢٥تلاش نمود قبر مورکرافت را بیاید، اما عمدتاً به نظر من از سبب تغییر کلی نقشه شھر بلخ از سال 

کاملاً بازسازی گردید ١٩٣٠میمنه در دھه ناکام ماند. شھر و بازار بلخ ، ھمراه با بیشتر شھرھای شمالی مانند
).٢٤٩(بایرون،
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ثبت گردیده است و اعتبار بیشتری از سوی اروپاییان نسبت علی یکی از نوکران زنده مانده ھندی کھ گزارش تایید ناشده او 

شده است، بعدھا ادعا نمود کھ پس از مرگ تریبک متولی مزار شریف بھ خاطر برادرش بھ آنچھ سزاوار است بھ آن داده

براین برای گرفتن گیری نمود تا خود را از تعھد حفاظت از زنده ماندگان بری الذمھ قرار بدھد. خانواده او بناموقتاً کناره

، ضمیمھ الف). پس از مدتی اسارت ١٩٩١؛ سترلینگ ٣٣، ١٩١٩؛ ھارلان ٣٦٢ھای دیگر او شتافتند (آدلر، اثاث و دارایی

ھا را ھا اسیر گردیدند، کھ آنشماری از نوکران ھندی توانستند فرار کنند و بھ سوی میمنھ و مرغاب رفتند اما توسط ھزاره

ھا ھا را کشف نمود، ادعا شده است کھ با پرداخت جزیھ آنکھای المار فروختند.عسکر بالأخره محل آنبھ قسم برده بھ اوزبی

، ضمیمھ الف).١٩٩١؛ سترلینگ ٣-٣٦٢را آزاد نمود و ھمھ یکجا دوباره بھ ھند آمدند (آدلر، 

بھ کابل از طریق چھار ولایت )، از مشھد ١٩٩١حدود سھ سال بعد از این واقعات، ادوارد سترلینگ اسکاتلندی (سترلینگ 

، سترلینگ ھرگز ژورنال ١٨٢٠علاقمندی بھ اکتشافات آسیای مرکزی در اواخر دھھ فزونی سفر نمود. بدبختانھ با وجود 

). از بسیاری جھات سفر سترلینگ در xxii-xxvi،١٩٩١خود را چاپ نکرد و فقط قسمتی از آن باقی مانده است (سترلینگ 

بیشتر قابل توجھ بود، زیرا او تنھا با یک نوکر ھندی ھمراه بود و مصارف سفر را از جیب خود مقایسھ با مورکرافت 

تر ک گفت و  از طریق سرخس، بالا ١٨٢٨داد. با تغییر قیافھ مانند یک حکیم یا داکتر ھندی، سترلینگ مشھد را در می

١٨٢٨/٩نمود. سفر او از طریق ھندوکش در زمستان مرغاب، المار میمنھ، سرپل، مزار شریف، خلم و بامیان بھ  کابل سفر 

ر گذشت. ھنگامی کھ دھای سنگین برف و ریزش برف باید میکرد از طریق طوفانبسر رسید و کاروانی کھ با آن سفر می

ربھ ھند رسید، سترلینگ نخستین فرد اروپایی نسل خود گردید کھ زنده از تورکستان برگشتھ بود. د١٨٢٩پایان در بھار 

فرایند سفر از بالا مرغاب تا بلخ از طریق میمنھ، شیرین تگاب و سرپل کھ او پیشتاز گردیده بود و گزارش او در باره میمنھ 

بود زیرا از ھمراھان مورکرافت ھیچ یک بھ این شھر نرسیدند. گردیده ھای مورکرافت و مناطق مجاور آن، متمم مھم ژورنال

تفاوتی دیده،  پرداخت مصارف سفر را رد نمودند و او را کاملاً با بیراشمگیر سترلینگبا تأسف مقامات در کلکتھ، سفر چ

و ضمیمھ ح). با در ix-xxii،١٩٩١از سبب سھ ھفتھ غیابت بیشتر از رخصتی، از وظیفھ سبک دوش نمودند (سترلینگ 

ژورنال او قابل توجھ است.بعدی سترلینگ، باقی ماندن این ھمھ ازدیده گیری تفاوتی و نانظر داشت این بی

نماید کھ زیر اداره علی یار خان مینگ، میمنھ و چھار ولایت بھ منزلھ مناطق وابستھ بھ بخارا فکر سترلینگ تایید می

شده است کھ در حال حاضر علی یار خان با بھادر خان امیر بخارا روابط خوبی دارد". گردید، باملاحظھ اینکھ " گفتھمی

). حدود میمنھ بھ سوی شمال ٢٨٦، ١٩٩١نماید" (سترلینگ فرستد و روابط خود را با امیر حفظ میھا را میبعضاً نماینده

آباد مرسد. در جنوب میمنھ تا ھای ریگی دورتر از مرز مشترک بت خاک، خیرآباد و دولتسوی تپھتا دوردست تا آن

یشتر وادی شیرین تگاب و گرزیوان را تا دوردست قورچی ھای بلند پاروپامیزاد" در شرق حکومت تا قسمت بدوردست "تپھ

در بین مرغاب و میمنھ، گرچھ با داشتن خودمختاری ] ٢٥[ھای سنی،نماید، در حالی قبایل ایماق جمشیدی و ھزارهاداره می

).٥-٢٨٤، ١٩٩١داخلی زیر اداره سرانشان، وابستھ بھ علی یار خان بودند (سترلینگ 

جات ھای شیعه ھزارهھای چھار ایماق بادغیس و غور است و کاملاً از ھزارهھزاره سنی یا قلعه نو یکی از گروه-٢٥
فرق دارند.شجره شیرمحمد خان چنین داده شده است: پسر سکندر خان بن آغا سلطان (گزارش شده است که 

گذار قلعه نو است) بن قافلان سلطان. طبق استخبارات کمیسیون مرزھا، که طور خاص قبایل چھار ایماق را بنیان
اند که از سوی نادرشاه افشار در منطقه جابجا جاتھای شیعه ھزارهھای سنی وابسته ھزارهمطالعه نمودند، ھزاره
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نقش مھمی را در دفاع ھرات بازی نمود، قبیلھ خود را از ١٨٣٨ھای سنی، کھ بالأخره در سال رهشیر محمدخان رھبر ھزا

نمود.  یک منازعھ خونی بین شیر محمدخان و اقاربش بیرم خان، احتمالاً از سبب غصب ریاست قبیلھ بھ انگورک اداره می

). بیرم خان بھ "جام" ٣، ٥؛ ضمیمھ ٤-٩٢، ٨٧، ١٨٩١تعقیب قتل پسر کاکایش بنیاد خان در دھھ قبلی، وجود داشت (میتلند

ھا کھ بھ او وفادار ماندند، مھاجرت نموده بود کھ از فتح علی شاه از ایران اطاعت (تربت شیخ جام) ھمراه با تعدادی خانواده

ون ند و بار مسکنمود. سترلینگ از "رییس بی مسلک" یا جمعیت آن انگورک خوشش نیامد، و ادعا نمود کھ "با مردان بی ب

).٣-٢٦٢، ١٩٩١گردیده است" (سترلینگ 

قلمرو جمشیدی شامل مریچاق (مرچاگھ) بود کھ در ھمین اواخر توسط ایماق ھا از ایران بھ دست آمد.قورماچ زیر اداره 

قبیلھ خان بن یلنگتوش خان بود، رییس کل درویش علی]٢٦[گوید کھ پسر کاکایمحمد زمان جمشیدی بیگ بود، سترلینگ می

ھا فقط از زمان یلنگتوش ). طبق سترلینگ، جمشیدی٩-٢٥٨، ٥٥-٢٥٠، ١٩٩١کھ قرارگاه او در بالا مرغاب بود (سترلینگ 

اند خان جمشیدی، بھ تعقیب منازعھ با تورکمنھای مرغاب بعد از حرکت از "نزدیک شھر باستانی باغیس"، در منطقھ بوده

ھای ھا و میمنھ با ھمدیگر در تشکل گروهھای سنی، جمشیدی). ھزاره٦٦-٦٠، ١٨٩١؛ میتلند ١-٢٦٠، ١٩٩١(سترلینگ 

ھا را میاورد.نمودند کھ غنایم زیاد و بردهمھاجم علیھ خراسان عمل می

ھای سده نزده، تجارت برده و تاراج خیلی دور از تنھا پیشھ یا پیشھ عمده این قبایل بوده است. برخلاف ادعای بعدی اروپایی

کردند، کھ در ھا را نگاه میھای گاو و اسبھای بزرگ گوسفند، گلھھای سنی، تورکمنھا و اوزبیکھا رمھھزارهایماق ھا،

چریدند. حبوبات و میوه نیز طور وسیع در سراسر منطقھ بھ ثمر کننده بادغیس میھای حاصلخیز، سرسبز و چاقچراگاه

نیز جز عمده اقتصاد محلی بود ١٨٨٦مده پستھ بود کھ حتی در )، اما احتمالاً محصول ع٢٦١، ١٩٩١رسید (سترلینگ می

).٩١، ١٨٩١(میتلند 

ھای ھا و ایرانیسترلینگ دانست کھ میمنھ شھر بزرگ و حاصل خیز با جمعیت ده تا پانزده ھزار عمدتاً اوزبیکھا، ھزاره

وارھای نازک احاطھ شده بود. میمنھ نمودند کھ توسط دیاسیر بود و بیشتر از نیم این جمعیت ھنوز در خیمھ زیست می

). اھمیت آن بھ منزلھ محور تجارت آسیای مرکزی در ٦-٢٨٥، ١٩٩١ھای زیاد و بازار ھفتگی داشت (سترلینگ دکان

ھایی از ھرات، مشھد، سرخس، بلخ، اندخوی، بخارا، مرو و اورگنج ھمھ از این شھر شده است کھ کاروانواقعیتی نشان داده

از بخارا و شبرغان بود (سترلینگ ]٢٧[شد آھن از بخارا و نمکیان سایر چیزھا کھ در این خط سیر تجارت میگذشت. در ممی

ھا مثلاً از مشھد برای ). عایدات دیگر برای حکومت یشم خطایی یا حجرالدم بود و بازرگانان از دوردست٢٩٢، ١٩٩١

دمثل این حیوانات خیلی دور از یک موضوع اتفاقی ھست. سازد کھ تولیخریداری اسب میامدند.سترلینگ این را روشن می

د. در اصل انھا در مرغاب، احتمالاً انگورک اقامت گردیدند. نخستین رییس آن میر خوش سلطان بن قافلان سلطان بو
داده باشد. شیرمحمد خان رخ١٨٣٨تا ١٨٢٨نمودند اما بعدتر مرکز خود را به قلعه نو منتقل نمودند. این باید در بین  

کنید ھای سنی ، نگاه لقب نظام الدوله را داشت  که از سوی شاه کامران اعطا شده بود. برای شجره و تاریخ ھزاره
.٢، ٥، ضمیمه ١٠٦-٨٧، ١٨٩١میتلند 

خان بود. محمد زمان خان گوید که او برادرزاده درویش علیھا، اما میکمیسیون مرزھای افغان، تاریخ جمشیدی-٢٦
.٦٢، ٨-٥٧، ١٨٩١کشته شد، میتلند ١٨٤٢بعدتر از سوی خان آغا در 

ی بریتش اندیا به آن توجه نشده بود، که بالای آن انحصار نمک مواد اولیه عمده در آسیا بود، واقعیتی که از سو-٢٧
سختی وضع شده بود. در آسیای مرکزی علاوه از استفاده معمول داخلی در نان و غذاھای دیگر، نمک جز مھم رژیم 

چریدند.ھای تورکمنستان و بادغیس میھای گوسفندان بود که در دشتغذایی رمه
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تلاش عمدی برای بھبود یشم خطایی المار منجر بھ تورید یک یا دو نوع نسل مھم اسب در چند سال گذشتھ گردیده است 

چار ). گندم و جو از جملھ غلھ جات مھم در منطقھ بود، اما مقدار فراوان میوه بھ شمول تربوز ،٢٨٦، ١٩٩١(سترلینگ 

ھا در گردید، اگرچھ سترلینگ بعضی تاکستانداد. انگور کمتر فراوانی داشت و کشمش باید وارد میمغز و زیتون ثمر می

).٢٨٦، ١٩٩١ھای متوجھ بھ جنوب آب میمنھ را مشاھده نمود (سترلینگ نشیبی

از "مالک سابق اوزبیک"  بود. عایدات حکومت از مالیھ زمین میامد کھ شامل تعرفھ یک در چھل در محصولات زراعتی

داران جدید از مالکین قبیلھ دیگر کھ جدیداً حق ملکیت را بھ دست آورده بودند بین یک پنجم و یک ربع مالیھ وضع در زمین

دھدگوید، اما این نشان نمیشد. بدبختانھ سترلینگ در باره این قبیلھ کھ جدیداً در زمین اقامت نموده است اندکی مینوع می

. گوسفندھا، بزھا و ھ باشدحرکت بھ سوی زندگی مسکون ادامھ سریع بھ صفت عایدی از تجارت و زراعت افزایش یافت

شد، اگرچھ با موجودی کوچک علی یار خان شماری از بھترین یک چھلم موجودی سالانھ مالیھ وضع میمواشی از ھمھ

).٢٨٥، ١٩٩١گرفت (سترلینگ حیوانات را می

کننده سر نبود و اما جراح محلی ندترین افراد در میمنھ، خارج از خانواده حاکم، سلمانی بود، او تنھا اصلاحیکی از ثروتم

دھندگان زیستند و وامنمود. یھودھا و ھندوھای زیادی در میمنھ میھا) و ختنھ میکھ خونریزی (علاج عام برای ھمھ بیماری

). میمنھ ٢٨٥، ١٩٩١نمودند (سترلینگ ھا عمل میی تجار محلی و کاروانثروتمندی شده بودند، بھ حیث معاملھ گران برا

رده ھای شیعھ ھزاره بود، تجارتی کھ بھای اوزبیک نشین چھار ولایت، مرکز بازرگانی برای ایران و مانند ھمھ حکومت

گرفت. یکی از ن سھم مینظام غیرمنظم از میمنھ اکثراً در تاراج خراسان با دیگرازده ساخت. سوارهسترلینگ را وحشت

زیستند.ھا در شھر می) بود کھ شمار زیاد ایرانی٢٣٤، ١٩٩١ھا" (سترلینگ نتایج آن "تجارت آفریقایی

ھا یا پدرانشد. این چریککھ غلام نامیده میند بودای محافظان داخلی ارثی، نیرومند یاردوی میمنھ شامل پنج صد سپاھ

ھا "ھمھ مجھز آماده بھ خود (علی یار خان) بودند...وابستھ ن مینگ نیز خدمت نموده بودند. اینھا زیر فرمان رحیم بیگ خاآن

). ارگ یا ٢٨٥، ١٩٩١ھا کھ ھمھ در قبضھ او بودند" (سترلینگ بھ او در زمان، التفات و توقعات، و با توجھ بھ خانواده آن

). امروز ٤، ٢، ١ھای کلیشھتوضیح دربھ نظر رسید (شده از خشت و گل، بھ سترلینگ طور خاص مغرورانھ قلعھ ساختھ

شود. ھایی اند کھ در بالای بلندی قلعھ دیده میاین ارگ تخریب گردیده است و سینمای محلی و یک چایخانھ یگانھ ساختمان

).٢٧٣، ١٩٩١سترلینگ در مھمانخانھ دولتی در داخل دیوارھای قلعھ، بود باش نمود (سترلینگ 

گاه اندخوی یا شبرغان را ندید، بعضی جزییات را در باره این مناطق در ژورنال ثبت نمود. حاکم ھیچاگرچھ سترلینگ

الله خان بن سلیمان خان، از افشار تورک بود، گرچھ سترلینگ با نادرستی اندخوی عبدالعزیز خان بن یولدوز خان بن رحمت

دخوی را بین ھشت تا ده ھزار خانوار با اردوی در حدود چھار تا نماید. او جمعیت اناین قبیلھ را از منشأ عرب قلمداد می

زمین از محصولات خیلی مھم منطقھ بود، اگرچھ دارای پنج ھزار سوار غیرمنظم تخمین نمود. انارھای کوچک و اسب 

تلافی رسید. اخکمی قابل کشت و چراگاه نیز بود. کاروانی تنھا با انار اندخوی ھنگامی کھ سترلینگ در شھر بود بھ مشھد

-٢٨٥، ١٩٩١نماید (سترلینگ بین اندخوی و میمنھ موجود بود، اگرچھ سترلینگ دلیلی برای این خصومت محلی ارایھ نمی

٧ .(
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نظام بود، اما مردم شد. اردوی آماده این شھر در حدود دو ھزار سوارهشبرغان از سوی منور خان بن ایریچ خان اداره می

ویی شھرت داشتند. شبرغان نیز با اندخوی مناسبات خوبی نداشت. زراعت منطقھ کاملاً وابستھ منطقھ بھ شجاعت و رزمج

گیرند. طوری کھ دیده شد، حکومت را بھ حملات بھ دستگاه آبیاری دریاھای است کھ از تیر بند تورکستان  سرچشمھ می

). ٢٨٧، ١٩٩١یده بود (سترلینگ ساخت، در زمان بازدید سترلینگ آب شبرغان قطع گردخصمانھ سرپل مساعد می

اسی در د سیسفرھای سترلینگ نقطھ عطفی در اکتشافات برتانیھ در آسیای مرکزی بود. اگرچھ مورکرافت و ھمراھانش بعُ 

). سترلینگ نیز، اگرچھ از سوی ٢٠٩، ٦٤ھا در بخار اصلاً طبیعت بازرگانی داشت (آدلر، سیاحت خود داشتند، سفر آن

ھای مھم تھاجم بھ ھند بھ کلکتھ گزارش بدھد، در اصل ارت برتانیھ در تھران خواستھ شد تا در باره راهاتشھ نظامی در سف

ھ ککارمند ملکی بود کھ در پی برآورده ساختن رویاھای شخصی ھنگام رخصتی بود و از سوی تأسیسات سیاسی یا نظامی 

ھنگامی کھ برگشت، مقامات ]٢٨د. [تخدام نگردیده بوکمپنی ھند شرقی در رابطھ بھ ماموریت گرداوری اخبار اساز طرف 

رسمی دولت با گفتن اینکھ سترلینگ سیاح خصوصی بوده و سفر خود را "صرف باانگیزه تمایلات فردی" گرفتھ است، 

تا ھند ُ آسیای مرکزیپر مشقت دور و دراز ازبرگشت او از سفر]٢٩[) .٣٤١، ١٩٩١موقف خود را بیان داشتند (سترلینگ 

غییر ه تشکل، یا تر، مانند مورکرافت قبل از او، از ھر گفتھ در باشدرو برو شورای گورنر جنرال ز سوی ابی تفاوتی با 

رخداد. ھنگامی کھ  بالأخره سترلینگ مشاھدات ١٨٣٠شکل سیاست آسیای مرکزی کمپنی انکار گردید کھ در اوایل دھھ 

نشر نمود، سفرھای الکساندر برنس و دیگران آگاھی ١٨٣٥را در سال ھای احتمالی تھاجم بھ ھند خود را در باره راه

ھا را در مورد اھمیت ستراتیژیک افغانستان برای دفاع ھند تغییر داده بود.انگلیس

سیاحت سترلینگ آغاز گر اکتشافات شخصی بود و او و مورکرافت توسط مکتشفان جوان و تندرو آسیای مرکزی دنبال 

شده بودند. شده استخدامکمپنی ھند شرقی برای کسب استخبارات کوتاه خاص در باره منطقھ کمتر شناختھگردیدند کھ از سوی 

شھر ھای افغان را تشکیل -ھا اساس ستراتیژی جدید بیشتر مداخلھ گرانھ را علیھ زمامداران دولتھا و سفارشات آنگزارش

خواستند بھ دست بگیرند، ھا را میوی مردمانی کھ سرنوشت آننظامی از س-داد. از قضا تعداد زیاد این نسل سیاحان سیاسی

جبراً کشتھ شدند.

دھد او را "کپتان" معدود سده نزده که به خاطر کار پیشتاز سترلینگ اعتبار می، یکی از مورخان١٥٨مالسون، -٢٨
نماید..الله مغالطه مینامد و گزارش سترلینگ را با گزارش عزتسترلینگ می

جولای ٢٣؛ سوینتون به سترلینگ، ١٨٣٠ادوارد سترلینگ به منشی ارشد به دولت فورت ویلیام، دو جولای -٢٩
.١٨٣٠جولای ٢٣از ٩٦، ٩٥ھای ، شماره١٢٦/١٧، پی:١٨٣٠
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دھمھژبحث 

عبدالمومن خان  و مضراب خان

رقابت بر سر حالمیت  ھای خانوادگی در فرمانروایی

فعل وانفعالات از سرپل تا میمنھ

)١٨٤٥-١٨٢٩(.عبدالمومن خان و مضراب خان،۴-١٨-١٢٠

ایلایق زنجیر و زندان خانھاییوانھروی دگر بخارا می

٣٠جلال الدین محمد  مولوی بلخی

١٨٣٣-١٨٢٩تلاش برای جانشینی، 

کھ دران سال در ٣٢کولرا شد،اپیدمی او قربانی ٣١بھ پایان رسید،١٨٢٩ناگھانی در حدود بصورت  زندگی علی یار خان 

وقت ). درگذشت بی٤٣، ٢ص]١٩٠٧ترکستان [نفر گردید (گزیتھ منجر بھ مرگ ھزارھا کھ بود، شیوع یافتھ سرتاسر منطقھ 

بحران جانشینی را بھ وجود آورد، زیرا پسر علی یار خان طفل  دو سده ھجدھم ُدر  اواسط دھھ بیست علی یار خان والی 

ن گردید. این شخصتعیی، ازان جایی کھ ولیعھد تاج و تخت صغیر بود، یک برده ایرانی نایب ٣٣.ئی بیش نبود یا سھ سالھ 

اش  مدارج و خانوادهعلی یار خان زیر حمایت والی ودر اصل از قاوم (قاین؟ قم؟) ایران بود کھ در طفولیت اسیر شده 

گوید کھ او یکی از برادران عبدالدین، عرض بیگی علی یار خان باشد، سترلینگ میھمچنان احتمال میرود . یافتھ بودبالا

شیعھ بھ حیث نایب در این قلمرو سنی، یک اقدام غیر محبوب بود و او آنھم ی ارتقا یافت. تعیین یک ایرانی او بھ مقام بالای

ھنگام برگشت از بازار بھ خانھ، بھ دست قاتل ناشناختھ، بھ قتل او ٣٤مدت زیادی دوام نکرد. چند ماه بعد "فضای گستاخ"

ل اینکھ قتلیل بر باقی ماند، اما مدارک کافی موجود است دمصئون این قتل عد ازپسر خورد سال علی یار خان ب٣٥ید.رس

ایلایق زنجیر و زندان خانھای بخارا میروی دیوانھگر٣٠
گرفت.١٨٤٠محمد خان قبل از فرار بھ بخارا نزد نصرالله خان در این پیش آگاھی کھ دوست١٥، ١طبق کاتب ج 

برای مشکل تاریخ وقایع.٤. نگاه کنید فصل ١٨٣٨ھا، یادداشت؛ سی اف پاتینگر،١٨٤٠؛ کنولی، بامیان تا مرو، ١٨٣٨برنس، ھرات، ٣١
.١٨٣٨اساسی موجود بود کھ والی مسموم گردیده است. برنس، ھرات، ؛ شایعات بی١٨٣٩ھا، تینگر، یادداشتپا٣٢
.١٨٤٠کنولی، بامیان تا مرو، ٣٣
ھمان جا.٣٤
ھمانجا .٣٥
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رقبای اصلی علی یار خانکھ ازنمود ادعای پسران تبعیدی احمد قلی خان حمایت میاز کھ ه نایب کار یک جناح رقیب بود 

، پسرانش برای نجات ١٨١٤اتالیق احمد قلی در سال مسموم ساختن کھ چگونھ پس از ه شدتاج و تخت بودند. دیدبخاطر

جان خود فرار نمودند و در دوران حاکمیت علی یار خان، مضراب خان و عبدالمومن خان وادار گردیدند تا در مزار شریف 

رسید، ھردو برادر بھ شبرغان آمدند تا شریف ند. ھنگامی کھ خبر مرگ ناگھانی علی یار خان بھ مزار بسربردر بینوایی 

رستم خان حاکم شبرغان کھ جدیداً جانشین پدرش منور خان٣٦".خت  خود را آزمایش نمایندر شریک شدن در قدرت  ب"د
٣٨.  شده بود، با یکی از دختران مضراب خان ازدواج نموده بود و بھ طریقت احمدی عقد نمود٣٧

خان و مضرابقبلاْ کھ دھدنشان میآمده بودند ، قتل علی یار خانودو تبعیدی کھ بھ تعقیب کشتھ شدن نایب ایرانی این 

ھ بھ جای تعیین نایب دیگر برای حفظ کواقعیت این سقوط دادن رقیب خود را ھشدار داده بودند. این فرضیھ با، برادرش 

تقویت ند ُه بودحقوق جانشین خورد سال علی یار خان، مضراب خان و عبدالمومن خان احتمالاً از سوی قاتلان دعوت شد

. افزون بر این، ھنگامی مضراب خان و عبدالمومن خان بھ میمنھ ٣٩ر میمنھ را بھ دست بگیرند،تا اداره امومی گردد

برگشتند ھیچ آمادگی برای ولیعھد کودک علی یار خان گرفتھ نشده بود کھ پس از رسیدن بھ دوره بلوغ والی گردد. واقعات 

زن قوا در خانات بود، زیرا مدت زیادی نگذشت کھ بعدی بھ روشنی نشان داد کھ قتل نایب آغازگر تغییر برجستھ در توا

تواند حق حکمرانی خانواده او را بھ چالش بکشد.مضراب خان تاکید نمود کھ کسی از دودمان رحیم ھرگز نمی

کمی بعد از بھ قتل رسیدن دیوان بیگی، مضراب خان و برادرش بھ میمنھ برگشتند و بھ صفت حکمرانان جدید اعلان گردیدند. 

ا این بز جابجایی در ارگ، روابط بین دو برادر بھ زودی بھ تیرگی گرایید. مضراب اگرچھ پسر بزرگ احمدخان بود، پس ا

پسر یک برده دختر ایرانی، نیمھ اوزبیک بود. او بھ نفع برادر کھ اوزبیک خالص بود گذشت کھ والی تعیین تفاوت  کھ او 

برای پنج کھعبدالمومن ٤٠تر نایب یا معاون را بپذیرد.حظھ موقف پایینگردید و مضراب خان وادار گردید حداقل در این ل

او"درد شدید در عقدات گلو ١٨٣١مانند اسلافش وحشیانھ بود. زمانی در اواسط نیز پایان او ، یا شش ماه حکمرانی نمود 

تلاش مینمود  بھ آسانی آنرا یمنھ اداره مکھ برای بدست آوردن ، مضراب خان با فوت او، ،٤١پیدا نمود و بھ زودی مرد"

مضراب خان تبعیض محلی را در رابطھ بھ زیراجمعی بود.ه  خاطرماز پرموقف جدید والی میمنھ خیلی اما.بدست آورد

تجربھ نموده بود. ولیعھد خورد سال علی یار خان و ھمراه با شماری از اقارب نیرومند محمدرحیم خان، ھنوز قبلاْ تولد خود 

مضراب خان برادر اندرش را از گویا کردند. طرز مردن عبدالمومن، بیشتر بھ شایعات دامن زد کھ زندگی میدر ارگ 

کھ ھا را از خود دور بسازد، درحالیمیان برداشتھ است. باقوت یافتن اتھامات خلاف، والی جدید محیلانھ تلاش نمود تا بدگمانی

شدند آغاز نمود.ردن کسانی کھ برای جانشینی او تھدید حساب میدر ضمن، با ارائھ عذرھای موجھ برای از بین ب

ھمانجا .٣٦
ترک نمودند، منور خان ھنوز در شبرغان حاکم بود. پس از مرگ علی یار خان، مضراب خان ١٨٢٨ا در سال دو برادر اندر احتمالاً مزار ر٣٧

دھد کھ رستم و برادر اندرش قبل از فراخواندن بھ میمنھ بھ شبرغان رفتند. با در نظر داشت روابط نزدیک مضراب خان و رستم خان، نشان می
ھای کنولی در شبرغان قبلاً در قدرت بوده است. رس تم خان شاید پسر منور خان باشد اما در گزارشخان در زمان مھمان شدن ھر پسر احمدخان 

یا پاتینگر طور قطعی ذکر نگردیده است.
ھمانجا٣٨
ھممان جا.٣٩
ھمانجا٤٠
ھمانجا .٤١
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دبخت ، زن ببدنشلت و کوب شدید و سوختگیاز پوست کھ در خدمت مادر علی یار خان بود شکنجھ گردید و بعد زنی سیاه

خبر اعتراف ٤٢اعتراف نمود کھ در اثر ھدایت کدبانوی خود "زن با روح و وقار" در چای عبدالمومن زھر انداختھ است.

کنیز بھ نادر سوگوار عبدالمومن رسانده شد کھ با پسرش بھ میمنھ آمده بود.

ھای بعدتر گردید. طبق منابع نزدیک بھ مضراب خان، این زن با آنچھ رخداد بعد از این موضوع منازعات بیشتر در سال

ار خان، مادر کلان طفل و اعضای بانفوذ طایفھ چیره شدن بھ ماتم و انتقام، بھ محافظ مضراب خان امر نمود تا طفل علی ی

اگرچھ تعداد ٤٣اندازی حمام خون ھمھ اعضای ارشد خانواده رحیم خان نابود شدند،رحیم خان را از بین ببرد. بھ تعقیب راه

گوید کھ دھد، میھا بھ قتل رسیدند روشن نیست. کنولی کھ جزییات زیاد این واقعھ را میدقیق کسانی کھ بھ دست این چریک

اگرچھ پسر خورد سال علی یار خان کشتھ شد، خانمش زنده ماند و وادار گردید با مضراب خان ازدواج نماید. گزارش ایلدرد 

نماید کھ "پس از جا نشینی او (مضراب خان) پاتینگر در باره جزییات ھمین واقعھ با کنولی در تناقض است. او ادعا می

و فرزندان سلفش بود، یکی از اطفال نجات یافت و نزد پدر کلانش، ذوالفقار شیر در سرپل نخستین کار او از بین بردن زنان

خواست باور کنیم کھ اگرچھ بعضی اعضای خانواده رحیم خان بھ قتل رسید، یکی فرار نمود".بھ عبارت دیگر، پاتینگر می

لی میدانیم کھ تنھا یک طفل حکمران قبلی در از اعضا مھم این خانواده، یک پسر علی یار خان نجات یافت. از گزارش کنو

باشد، ھعام نجات یافتحیات بود تا چندین نفر کھ پاتینگر ذکر نموده است و اگرچھ ممکن است این طفل از قتل١٨٣١سال 

اما این خیلی غیر محتمل است.

اخھ مغلقی بین امیر سرپل و دو شاشتباه پاتینگر در مورد فرار پسری کھ بھ سرپل با طفل علی یار خان در روشنی روابط 

درک است. این مشکل توسط کنولی روشن شده است، زیرا کھ در گزارش میمنھ خود دودمان مینگ میمنھ وجود داشت، قابل

دھد:نماید. برای این اختلافات سھ دلیل را میعوامل جنگ بین سرپل و میمنھ را پس از جانشینی مضراب خان شمار می

یشده دختر ذوالفقار شیر بود، دیگر خواھر رییس سرپل یکی از زنان پدر مضراب خان بود کھ پسرتھنخست مادر طفل کش

لذکر ، اعام اخیر است. این پسر ھنگام قتلبسر می برده حیات تا آن وقت در سرپل در قیدبھ نام سبحان قلی خان داشت کھ 

نمودند...سوم و برای یک ردن او با او بھ سرپل فرا در میمنھ بود، طوری کھ بعضی از نوکران او با ترس از کشتھ ش

یار خان، عبدالمحمود خان ھمھ زنان او را بھ استثنای یکی بھ خود گرفت اوزبیک این علت تلخ یک اختلاف بود. با مرگ الله

حمود لدلابسوی عکھ از دخترش را  سرپرستی  کھ چندی قبل بھ سوی پدر رییس اندخوی فرستاده شده بود. ذوالفقار شیر  

طلاقبود اما وقتی پس از مسموم گردیدن برادرش ھمین زن را اصیلزیرا او اوزبیک دازی شده بود پذیرفت خان راه ان

منتھای خصومت باحوصلھ پدر سالمند بھ سر رسید و مطابق آن عمل نمود....دادreversionary possessionرجعی 

٤٤علیھ مضراب خان...(تاکید من)

سازد کھ ولیعھد فراری مینگ کھ بھ سرپل پناه برد پسر خورد سال علی یار خان نبود، بلکھ برادر لی آشکار میگزارش کنو

ھای متعدد بین اقارب ذوالفقار شیر خان و مینگھای درک است، ھرگاه ازدواجاندر مضراب خان بود. اشتباه پاتینگر قابل

ھمان جا .٤٢
.١٨٣٩ھا، پاتینگر، یادداشت٤٣
.١٨٤٠کنولی، بامیان تا مرو، ٤٤



Pa
ge
١٦

کھ شھزاده پناھنده درحالی٤٥کی از دختران ذوالفقار خان بود،ییار خان میمنھ را در نظر داشتھ باشیم. مادر یگانھ پسر علی

کھ بھ سرپل فرار نمود پسر دختر ذوالفقار خان بود. برای مغشوش گردیدن بیشتر موضوع، دختر دوم حکمران سرپل با 

سبحان ٤٦ر شیر خان این پسر،). پاتینگر با درک اینکھ ذوالفقا٢، ٣مادر علی یار خان بود (ضمیمھ کھرحیم خان ازدواج نمود 

کھ گمان نمود او پسر علی یار خان است درحالی، قلی خان را مدعی تاج و تخت میمنھ آماده نموده است، برخلاف اصول 

اصلاً برادر اندر مضراب خان بود. 

لی قتل احتمااز موقف سبحان قلی خان حمایت نمود زیرا مضراب خان درخانبینیم ذوالفقار شیرجای تعجب نیست کھ می

ھای علی یار خان خواھران بیگلربیگی متھم شناختھ شده بود. برای افزودن نفرت در موضوع مضراب خان زنان و صیغھ

را در حرم خود ضبط نموده بود.ھمھ و عبدالمومن خان بھ شمول زن کلان علی یار خان کھ دختر ذوالفقار شیر خان بود 

یار خان و مادر کلان و زن رحیم خان، یکی از اقارب زن والی خلم کھ در ازدواج افزون بر قتل ولیعھد خورد سال علی 

مقام ھای عالیانکار مضراب از برگشتاندن این زنان بھ پدرانشان کھ ھمھ از خانواده٤٧خانواده رحیم درآمده بود نیز کشتھ شد

ن حکمرانان بود گرچھ در مورد حکمران سرپل گیری احتمالی از سوی ایھای مجاور بودند، ضمانتی در مقابل انتقامحکومت

این کار فقط منازعات خونین را شدت بخشید.

" او ٤٨بعدتر مضراب خان تلاش نمود خود را از این عقوبت این قتل ھا دور نگھ دارد و بھ کنولی گفت کھ محافظ سابقھ او

با وجود این ٤٩د بدون آگاھی استعمال شده بود ".دانھا را میو خدا کھ ھمھ چیز را بھ او باید جوابگو باشد و ھمھ واقعیت

مضراب خان انگیزه نیرومندی برای این دو عبدالمومن و خانواده و ولیعھد رحیم خان داشت و نھ این محتمل است کھ 

ن اھای مضراب خان بدون تأیید ارباب خود بھ این کار اقدام نموده باشند. از این رو باید، گمان ببریم کھ، مضراب خچریک

ھایی را کھ در نابودسازی مسموم نمودن برادر اندر خود را بھ راه انداخت و حتی اگر این کار را فرمان نداده باشد ھم آن

نسل رحیم خان شامل بودند بخشید.

یک جنگ فرسایشی بین میمنھ و سرپل پیامد فوری گرفتن قدرت از سوی مضراب خان بود، جنگی کھ تا وفات ذوالفقار 

ھای داران قسمتدوام یافت. کمی بعد از جانشینی مضراب خان قشونی از سرپل احتمالاً با حمایت زمین١٨٤٠خان در 

شرقی میمنھ، زمامدار جدید میمنھ را از گرزیوان و وادی علیای شیرین تگاب بیرون راند و تا شش میلی (دو فرسخی) 

شایع ١٨٣٣تمالاً با کمک قحطی شدید و تیفوس کھ در سال قبل از اینکھ والی بتواند، اح٥٠پایتخت مضراب پیشروی نمود،

ھای شرقی شیرین تگاب، اما مضراب خان نتوانست اداره قسمت٥١شده بود، مھاجمان را بھ سوی شرق بلچراغ عقب براند

.١٨٣٨ات، رنس، ھر٤٥
.١٨٤٠کنولی، بامیان تا مرو، ٤٦
.١٨٣٩ھا، اتینگر، یادداشت٤٧
ھای بودند کھ محافظان شخصی علی یار خان بودند کھ از پدرش بھ ارث برده بود یا مضراب خان نیروی خاص ھا ھماندانیم این چریکنمیما٤٨

خود را در جریان تبعی در مزار شریف تربیھ نموده بود.
دھد.. این اقرار علنی بدگمانی بیشتری را در باره آنچھ رخداد نسبت بھ ترجمھ انگلیسی کنولی نشان می١٨٤٠، بامیان تا مرو، کنولی٤٩
. قشون سرپل طبق کنولی تا کوره شخو رسید اما این محل توقیع شده نتوانست. این محل شاید چشمھ سفید ١٨٣٩ھا، ھمان جا. پاتینگر، یادداشت٥٠

دره شاخ گرزیوان باشد، اگرچھ خیلی دورتر از دو فرسنگ از میمنھ واقع است.قره شیخ یا
مردند، پی دبلیو دی، ١٨٣٣در نواحی مجاور از سبب مریضی و گرسنگی در سال ٢٥٠٠٠نفر را کشت و حدود ٨٠٠تیفوس تنھا در ھرات ٥١
.٤٠٨، اس ال ای پی، برگ ١٨٣٣می ١٩اپریل تا ٢٢
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منھھای شرقی میگرزیوان و قورچی را بھ دست بیاورد و تا مرگ مضراب خان زیر اداره سرپل باقی ماند. جمعیت قسمت

٥٢نیز در سراسر زمامداری مضراب خان مشکل خلق نمود.

تر گردید. مضراب خان زمامدار اندخوی عبدالعزیز خان را مخالف با مشکلات داخلی دیگر پیچیده٥٣تھاجم بیگلربیگی سرپل

از سبب بازدید تنھا ١٨٣١کھ یکی از دختران او با علی یار خان ازدواج نموده بود. این زن از حوادث خونین سال ٥٤ساخت،

عام میمنھ بھ اندخوی رسید، پدرش با بازگشت او مخالفت نمود. از پدرش در اندخوی نجات یافتھ بود. ھنگامی کھ خبر قتل

وقت با میمنھ مناسبات خوب نداشت و جانشینی خونین ھایشان، ھیچھای مختلف بین خانوادهعبدالعزیز با وجود ازدواج

مختصری پیگیری شد کھ عبدالعزیز دخترش را بھ میمنھ برگرداند تنھا وضعیت را بدتر مضراب خان بھ تخت با تقاضای 

ساخت. مانند ذوالفقار شیر خان عبدالعزیز نیز روابط خصمانھ را با میمنھ تا وفات مضراب خان از سبب علت نامعلوم در 

ه ولی خان سیاست سلف را معکوس ساخت ھنگامی کھ زمامدار جدید اندخوی شا٥٥)،١٦ادامھ داد (تالبایز ویلر، ١٨٣٥سال 

کودتای مضراب خان زمامدار ھرات را نیز خشمگین ساخت کھ جاگیر ٥٦و با میمنھ روابط دوستانھ را دوباره برقرار نمود.

ارثی را کھ احمدشاه درانی بھ حاجی بی مینگ داده بود مصادره نمود، درامد آن برای تقویت مصارف دفاعی مرزھا در 

٥٧مانخانھ حکومتی در میمنھ مصرف میشد.بادغیس و مھ

.١٨٣٩ھا، ؛ پاتینگر، یادداشت١٨٤٠کنولی، بامیان تا مرو، ؛ ١٨٣٨رنس، ھرات، ٥٢
، ذوالفقار شیر ھمچنان مناطقی را در بلخ ضمیمھ نمود و عبدالمومن امیر ھزاره را در زرنج (زرنگ) مطیع ١٨٣٩ھا، طبق پاتینگر، یادداشت٥٣

ساخت.
.١٨٤٠کنولی، بامیان تا مرو، ٥٤
ھای کھ بیا گوید کھ خصومتمی١٨٤٠زمامدار میمنھ بود و ازان جایی کھ کنولی در ١٨٢٨در اواخر عبدالعزیز خان ھنگام بازدید سترلینگ٥٥

زنیم نام) و مضراب خان در مورد دختر زمامدار آن وقت اندخوی کھ با علی یار خان ازدواج نموده بود بھ میان آمد، حدس میزمامدار اندخوی (بی
زمامدار اندخوی شاه ١٨٣٨و شخصی مورد سوالی بود کھ دخترش موضوع منازعھ بود. میدانیم کھ در ھنوز زنده بود١٨٣١عبدالعزیز در سال 

ھا، ؛ پاتینگر، یادداشت١٨٣٨ام؛ سی اف، برنس، ھرات، را داده١٨٣٥ولی خان بود. در نبود تاریخ دقیق در باره وفات عبدالعزیز ما تاریخ 
.٩٠، برگ ٣٩، ش ٧، پی اس دی ال: آ ١٨٣٩-١٨٣٤، در اوراق سیاسی، ١٨٣٨ه شد، اکتوبر ؛ فرمان سلطنتی کھ در مشھد تھران خواند١٨٣٩

] ١٠. در نسخھ چاپی گزارش پاتینگر [پی اس دی ال: جی ١٨٣٩ھا، ؛ پاتینگر، یادداشت١٨٣٨؛ برنس، ھرات، ١٨٤٠کنولی، بامیان تا مرو، ٥٦
زمامدار اندخوی با اشتباه افغان ذکر شده است.

.١٨٤٠بامیان تا مرو، کنولی، ٥٧
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بخش یکصدو بیستم

منزدھبحث 

اداره و اقتصاد میمنھ در زمان مضراب خان

تا ھنوز میمنھ مرکز فعل وانفعالات سیاسی  ونظامی  مضراب خان می باشد .این جا در میمنھ  و اطراف آن مضراب خان  
نگیزی  کھ بصورت عنعنوی  وجود دارند و صاحبان زمین ھای بزرگ نیز قدرتش را در مقابل باز مانده  ھای خانواده  چ

ھستند ابقا می کند.

:. اداره و اقتصاد میمنھ در زمان مضراب خان٢٠-١٢٠

ھا در دستگاه چنگیزی داران عنعنوی اوزبیک برخاست، آنھای داخلی در مقابل اختیارات مضراب خان از سوی زمینچالش

داشتند (بھ ادامھ ھای خود را در مقابل تدارکات نظامی برای والی نگاه میامیری فعال بود، زمینکھ ھنوز در قلمروھای 

ھا ننمودند، زیرا بعضی از آھا از خانواده علی یار خان تبعیت میھا و اون باشیھا، یوز باشیببینید). تعداد زیاد مینگ باشی

ھا یا وارث شان را وادار نثی ساختن این افراد قدرتمند مضراب خان آنبرای خ]٥٨[زیر اداره او حق ملکیت را کسب نمودند.

ھا را از ساختن قلعھ یا استحکامات در روستاھایشان منع نمود. در بعضی واقعات نمود در شھر میمنھ اقامت نمایند و آن

خان، احتمالاً بھ قسم پاداش و بھ محافظان مضرابگردیدهشدند غصب ھای بعضی از این افراد کھ بانفوذ پنداشتھ میزمین

شاید چھار گورنر ولایتی ]٥٩[ برای سھمشان در انقلاب ھمچنان برای تا مین منافع در این مناطق دورافتاده توزیع گردید.

تعداد محافظان شخصی ]٦٠[ میمنھ کھ پاتینگر ذکر نموده است نیز در جملھ فرماندھان بزرگ این گروه غلامان بوده باشند.

افزایش داده شد، از این جملھ یک ھزار آن در ھر زمانی برای پاسخ فوری بھ ھرگونھ شورش نفرب خان بھ سھ ھزارمضرا

ھر نوع ناآرامی را در ، مجدد ساختار سیاسی و نظامی خانات سرکوب ن دھی سازما١در شھر در داخل ارگ حاضر بود.

ھای داخلی و خارجی درت توسط مضراب خان با وجود مخالفتنمود و باید یکی از دلایل عمده مدیریت قنطفھ تضمین می

تواند از می] ٦١[ آور، غیرفعال، بزدل و وقت بین"بوده باشد. ارزیابی عیبجویانھ پاتینگر از مضراب خان بھ صفت "ملال

باکبا وجود بیدھد کھ آمیز بودن رد گردد. بلکھ آنچھ ما درباره مضراب خان میدانیم نشان میاساس و تبعیضسبب بی

. را حائز بود استتوجھ نظامی، سیاسی و اجرایوی بودن، فراست قابل

ھای مجاور تشویق نمود و  تبارز داد. او تجارت را با حکومتنیزھای دیگرخود را از راهتوانایی  ھای مضراب خان 

تری را برای انتخاب سبک زندگی مقیم گردد کھ این کار تحرک بیشرونق منطقھ مشخص میو دوره زمامداری او با ترقی 

.١٨٣٩ھا،ھمان جا. پاتینگر، یادداشت٥٨
.١٨٣٩ھا، اتینگر، یادداشتھمان جا، پ٥٩

ھمانجا.٦٠
کنم این سربازانی اند کھ در یک وقت در ارگ گوید تنھا یک ھزار غلام موجود بود و من گمان میمی١٨٤٠ھمان جا. کنولی، بامیان تا مرو، ٦١

گوید کھ بعضی از محافظان شخصی برون از پایتخت جابجا شده بودند تا نواحی روستایی را بھتر در اداره داشت و ر میاقامت دارند. پاتینگ
تر بودند.قوماندانان مضراب خان تقویت گردند کھ از نظر رتبھ پایین
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اسکان در میمنھ و ). تمایل برای شھرنشینی ٣٣٧، ١٨٨٨؛ سی ای ییت ٢٥٦سبب گردید (مرک، یا (روند شھر نشینی)را 

دیوارھای شھر، در نتیجھ تسریع گردید. نشانھ دیگر رونق میمنھ ه ھای دایمی در داخل محدودھا و خانھبا افزایش تعداد دکان

ماه در، پختھ و مسجد از سوی مضراب خان در قسمت شرقی شھر و مسالح خشت از یک مدرسھ بزرگ پر ابھت تمانساخ

تا امروز نام او را با خود کھ]٦٢[  تکمیل گردیدتوسط پیمان کاران کھ از بودجھ  او میساختند -١٢٥١/١٨٣٥سال ششم 

).٦دارد (پلیت 

ھای منظم" را اران کنونی اوزبیک در دو سوی دریای آمو، مضراب خان "حساببا در نظر داشت رسوم موجود بین زمامد

و پاتینگر و کنولی از مراجع مختلف تجارتی، زراعتی و مالیات شخصی و گمرکی، ھردو این را مشکل ]٦٣[ نداشت

بیگی استخدام نمود کھ عایداتی یافتند تا عایدات میمنھ را ارزیابی نمایند. مطابق روش چنگیزی، مضراب خان یک دیوان

ی دید. در مقابل دیوان بیگبرابر با ھشتاد ھزار روپیھ کابلی (ده ھزار طلای بخارا) سالانھ برای مصارفات بھ والی تھیھ می

حدود ١٨٤٩آن در سال آوری نماید کھ رد ھای مختلف دارای مالیھ مردم میمنھ جمعاجازه داشت، ھر اندازه عاید را از کار

پاتینگر و کنولی ھردو باور داشتند کھ این عاید تا چند مرتبھ بیشتر افزایش داده میشد "ھرگاه ٢ک و نیم لک روپیھ بود.ی

]٦٤[ گردید".چیزی مانند دستگاه پیاده می

ھ میشد. داران خواستاما مالیھ زمین نیز از بعضی زمین] ٦٥[ بار مالیات عمدتاً بالای "خارجیان ساکن و مردمان شھر" بود

]٦٦[دھد:بھ دست آورد می١٨٣٩پاتینگر تفکیک ذیل را در باره عایدات و مالیات میمنھ را کھ در جریان بازدید او در سال 

) یا یک بر چھل یا یک بر چھار نظر بھ موقف شخص بود.١٨٢٨زمین "یک تیسھ" در زمان سترلینگ (

ھا و شترھا.فروش اسبیک طلا در٢٢در صد مواشی و گوسفند؛ سھ بر ٢مواشی 

روپیھ کابلی ھر یک.٧باغ (مانند باغ، باغ میوه/تاکستان)، یک طلا یا 

ونیم روپیھ] ھر واحد.٣حویلی نیم طلا [

روپیھ] ھر واحد٤٢طلا [٦ھا دکان

.١٩٨٨یر، مراوده شخصی، ، عبدالروف نف٦-١٢٥١/١٨٣٥=٢٠٠+١+١٠+٤٠+١٠٠٠طبق ابجد یا ارزش عددی، کلمھ فارسی غم یار (٦٢
تبادل نرخ ذیل را در قندوز با معادل انگلیسی ١٨٣٨گوید "حدود نیم لک" یا پنجاه ھزار روپیھ. لارد در می١٨٣٩ھا، پاتینگر، یادداشت٦٣
دھد:می

)-/٩روپیھ ھندی (٥-٤٫٥طلا=١
)-/٢روپیھ نقره ھندی (١تنگھ=٥
د.)٤٫٥جنگھ نقره (١پیسھ=٩-٨
فارتینگ٢پیسھ=١
پول٢٦روپیھ کابلی=١

، ١٣٠، ای سی ال:١٨٣٨شد، گزارش در باره بازار قندوز و غیره، مبادلھ می١٥٫٠روپیھ کابلی یک ھشتم الیاژ بود و با روپیھ ھندی بھ نرخ 
.٥١٤-٤٩٤ھای برگ

.١٨٤٠ھمان جا. کنولی، بامیان تا مرو، ٦٤
.١٨٣٩ھا، اتینگر، یادداشت٦٥
ن جا.ھما٦٦
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دو در صدالتجارهمال

اموال.طلا برای٢٢بر ٥یک بر یازده طلا برای ھر بار شتر آھن (بخارا)؛ حق العبور

]٦٧[ھا انحصار حکومت بر معدن سلفر، زاج، شوره، مواد خام برای باروت موجود بود.منرال

]٦٨[ھا (ھندو و یھود).شخصی مالیھ لنگی، البسھ، سرشماری دینی، یا جزیھ بالای غیرمسلمان

ھای مضراب خان ھمچنان از عربدھد کھ تجارت کاروانی منفعت زیادی در میمنھ داشتھ است.ھا نشان میمالیھ بالای دکان

ھا مواشی و گوسفندھای خود را در نمود، در مقابل آنکوچی میمنھ سالانھ سھ طلا از سبب کرایھ زمین مالیھ وضع می

]٦٩[ چراندند.ھای قلمرو او آزادانھ میچراگاه

توجھ زمین آبی وحاصلات قابلحدود یک ربع زمین زراعتی میمنھ آبیاری میشد (آبی)، متباقی زمین خشک (للمی) بود. 

بیش از سھ صد و شصت قریھ ھر یک با یک یا بیشتر یوغ ]٧٠[ خروار یا شش ھزار تن گندم بود.٢٢٦٠٠للمی؛ حدود 

این ارقام حاصلخیزی ]٧١[ خروار یا چھار تن تخمین شده است.١٥در محدوده میمنھ موجود بود، خرمن ھر یوغ در حدود 

(قابل تذکر است کھ زمین  ھای میمنھ  اکثراْ للمی بوده و در دھد.و فراوانی آب دایمی را نشان میھای میمنھ زیاد دشت

سالھایی کھ بازندگی  ھای سالانھ بطور متناسب وقوع یابد  این منظقھ بھ انبار حاصلات  علھ مبدل می شود و از قدیم ایام  

شمال مرفع  میباشند و میمنھ را کندوی ترکستان میخوانده اند. اصطلاحی است کھ می گویند اگر میمنھ  سیر باشد تمام سمت

( جغرافیای خلافتھای  شرقی ، گی لسترنج ) (مؤلف))

عایدات بیشتر برای میمنھ از فروش و مبادلھ برده بھ دست میامد اما نھ کنولی و نھ پاتینگر کھ ھردو از این تجارت انسان 

ی را کھ این تجارت بھ میمنھ یا شھرھای دیگر تورکستان صغیر  میاورد تخمین مدآتوانستند مقدار درھراسناک بودند می

وستد معیاری بود. در قسمت بعدی زمامداری مضراب خان، بازار داری یک داددھد کھ بردهنمایند. اما کنولی گزارش می

آوری مالیات یک گوسفند در چھل برای والی در ھستومین دید کھ در آنجا مشغول جمع١٨٤٠کنولی مامور مالیھ دیوان بیگی را در خزان ٦٧
آوری سالانھ مواشی برای مضراب خان بود تا مالیھ برای فروش فردی.بودند. احتمالاً این جمع

.١٨٣٩ھا، اتینگر، یادداشت٦٨

کیلو) است (گلاسمن، ٥٦٦پوند (١٢٤٨سیر یا ٨٠). اگرچھ خروار فعلی کابلی معادل ١، ٢یک خروار واحد وزن است (ضمیمھ ھمان جا. ٦٩
کیلو گرام) بود، از ١٣٧١٦٠٠خروار (٥٤٠٠کیلو گرام ھست. حاصلات زمین آبی ٥٧٤٠٤٠٠ھزار خروار مساوی است بھ ٢٢). ١٢ضمیمھ 

) ١٨٣٨در باره بازار قندوز (لارد، گزارش در باره بازار قندوز، ١٨٣٨گرام) بود. لارد در گزارش کیلو ٤٣٦٥٨٠٠خروار (١٧٢٠٠للمی 
دھد:ھای زیر را برای اوزان مورد استعمال در این دوره میارزش

اوز)٣پوند ١١٥سیر کابلی (٨من=١
اوز)٦پوند ١٤چوک (چھارک؟) (٤سیر=١

اوز)١٤پاو (٤چوک=١
اوز)٧تولی (١٠خورد=١

.١٨٤٠کنولی، بامیان تا مرو، ٧٠
داری در ھرات چنین نوشت کھ در این مرحلھ بھ میمنھ ارتباط ھمان جا. در سفر قبلی خود از طریق ایران و افغانستان، کنولی در باره زمین٧١

گردد". ین را برای سھ خروار تخم بدھد محاسبھ میھای کھ در مقابل روستاھای ھر ناحیھ زیرا ھر یوغ قرار است زمدارد. "محصول از تعداد یوغ
).٦، ٢، ١٨٣٤گردد (کنولی، دھد و با این نرخ محصول تخمین میخاک ھرات محاسبھ متوسط ده چند را بھ دست می
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ھای ھراتی را بھ زمامداران عھھای اسیر و شیھرات از این تجارت مملو بود زیرا وزیر یار محمدخان شمار زیاد ھزاره

ھا تنھا نرخ متوسط را ھزاره١٨٤٠شد. در ارزش داده میشان ، نظر بھ منشأ قومی ھا برده قیمت چھار ولایت میفروخت. 

]٧٢[ کھ زنان و مردان جوان از قم (قاین؟)، بجنورد یا با منشأ قزیل باش بھترین قیمت را داشتند.داشتند، درحالی

گاھی از چھار ولایت . برنس کھ ھیچشتھ استدافاحشیمنھ در دوران زمامداری مضراب خان طور  فرقتخمین جمعیت م

بازدید ننموده است گزارش داد کھ شھر میمنھ مشتمل بر "پنج صد خانھ بود اما قدرت رییس وابستھ بھ ایل ھا یا جمعیت 

در حدود ده تا راجمعیت تمام منطقھ ،ھ استنوشتگزارشش را سترلینگ کھ ده سال قبل از برنس ]٧٣[ متحرک آن بود".

کھ فریھ کھ بھ زودی پس از درگذشت مضراب خان در میمنھ )، درحالی٢٨٦، ١٩٩١است (سترلینگ آوردهپانزده ھزار نفر

رلینگ ). شاید ارقام ست١٩٧، ١٨٥٧نماید کھ جمعیت میمنھ در حدود پانزده تا ھجده ھزار خانواده است (فریھ بود، ادعا می

میمنھ فردوس برین برای ھزارھا مھاجر از ھرات و بلخ گردید ١٨٤٠و ١٨٣٧تعداد خانوار بوده باشد تا تعداد افراد. بین 

).٩-٢٧، ١٩٣٩(ھارلان 

١٨٤٥-١٨٢٨جمعیت، اردو و عایدات چھار ولایت، 

میمنھ

]٧٤[ عایداتجمعیتمجموعسایرینپیادهسوارهھاغلاممنبع

ن مھزار*١٥-١٠ن م٨٠٠٠١٢٥٠٠ھزار٤-٥٠٠٢]٧٥[ سترلینگ

*# ن م٦٠٠٠٥٠٠ن من من مبرنس ن م

ن مھزار٥٠-٣٨ن م٣٠٠٠١٠٠٠٠٢٥٠٠٠پاتینگر ن م

ن مھزار١٥٠-١٥ن م٤٠٠٠]٧٦[ ١٠٠٠١٠٠٠٠کنولی ن م

ھزار پوند٢٠ھزار*١٨-١٥ن م١٢٥٠٠ھزار ١٠-١٠٠٠١٥٠٠٨]٧٧[فریھ

.١٨٤٠کنولی، بامیان تا مرو، ٧٢
.١٨٣٨نس، ھرات، بر٧٣
ه باشد.تخمین عایدات بھ روپیھ کابلی است، مگر اینکھ طور دیگری آمد٧٤
گیرد.را در بر می١٨٤٥تا ١٨٢٨منابع از سابقھ تا جدید تر آمده است و دوره ٧٥
است کھ "یک ١٠٠٠٠رقم ١٥٦دھد اما در نسخھ اصلی در ای اس ال:می١٠٠٠رقم را فقط ٢٧/٦٩/٣نسخھ چاپی گزارش کنولی در وی:٧٦

اند".دھم آن برده
٢٠٠٠سوار، ٢٠٠٠هپیاد٦٠٠اسب، ١٨٠٠نماید و نام او از ستون حذف گردیده است.ت ارائھ نمیکنولی ارقامی را برای بقیھ چھار ولای٧٧

شخص در شھر و نھ چھار مرتبھ بیشتر از این رقم در ھمھ خانات.١٨٠٠٠٧٧پیاده.
پیاده.٥٠٠اسب، ٢٠٠٠
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]٧٨[  اندخوی

جمعیتقوامجموعاردوی آمادهمنبع

ھزار١٢-٨ھزار ٥-٤ن م سترلینگ

اسب ن م ن م٥٠٠برنس

، بدون ذخیره ن م بیش از یک لک٤٠٠پاتینگر

ھزار٧٢٠٠١٥]٧٩[ ٢٤٠٠فریھ

سرپل

جمعیتقوامجموعاردوی آمادهمنبع

ھزار#١٠ن م ن م سترلینگ

ن من م اسب١٠٠٠برنس

ن مھزار ٥٠ملیشھ٣٠٠٠پاتینگر

]٨١[ ھزار٧٠ھزار ١٢]٨٠[ ٤٠٠٠فریھ

شبرغان

جمعیتقوامجموعاردوی آمادهمنبع

قوا ن م٢٠٠٠ن م سترلینگ

اسب ن م ن م٦٠٠-٥برنس

ھزار١٢ملیشھ ن م بیش از ٦٠٠پاتینگر

ھزار#٦٠٠٠١٢]٨٢[ ٢٥٠٠فریھ

ف گردیده است.نماید و نام او از ستون حذکنولی ارقامی را برای بقیھ چھار ولایت ارائھ نمی٧٨
پیاده.٦٠٠اسب، ٧٩١٨٠٠
پیاده.٢٠٠٠سوار، ٨٠٢٠٠٠
شخص در شھر و نھ چھار مرتبھ بیشتر از این رقم در ھمھ خانات.٨١١٨٠٠٠
پیاده.٥٠٠اسب، ٨٢٢٠٠٠
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ده یا خانوار #=تنھا جمعیت پایتخت*= خانوا

ن م= نامعلوم += رقم اعظمی

جنرال ھارلان گزارش ذیل را در ١٨٣٨/٩ھای اوزبیک و تورکمن بود. در ترتیب اردوھای چھار ولایت مشابھ سایر دولت

دھد:دھی و تربیھ ملیشھ ھا زمامداران بھ دست میباره چگونگی سازمان

وظیفھ عسکری مسؤولیت دارد. این حقی است کھ توسط ملکیت او بالای زمین تعیین ھر شخص صاحب زمین برای اجرای

نماید کھ گردد...ھنگامی کھ تھاجم مطرح است، رییس در روز بازار، بعضی مناطق خاص شھر برای ھمھ اعلان میمی

گردد، دمت تصدیق میشود. مدت ختوقع برده می[ میمنھ]ھا جھت خدمت برای دوره مشخصی در پایتختحاضر شدن آن

اند، زیر ھدایت رھبران قریھ مورد نظر بھ سوی شده پابند وقتباشد. مردم برای جلسھ تعیینمعمولاً از پانزده روز بیشتر نمی

روند، پس از ختم کار بدون کدام محفل خاص برای رخصت گرفتن یا پایان کار ھمھ پراکنده وظیفھ مورد نظر پیش می

اندازند رییس کار مھم را معطل مانده با شود و آن را بھ تأخیر میتی ھنگام اجرای وظیفھ پیش میشوند. گاھی مشکلامی

ھا بھ افراد بانفوذ بھ شکل جاگیر یا بر اساس برنامھ تصدی برد...اعطا زمینسرباز پراکنده بھ سنگرھای نظامی پناه می

باشد و شماری از پیروان ھ شد آماده خدمت بھ مافوق خود میشود، در مقابل گیرنده در ھر زمانی کھ خواستمقامات داده می

ھای شود کھ ھمیشھ برای اطاعت از فراخوانسازد. چنین فکر میمجھز و آماده خدمت خود را برای رییس حاضر می

).١-٦٠، ١٩٣٩ناگھانی قادر خواھد بود. (ھارلان 

خانواده مضراب خان مینگ

شروع نمود. زمانی قبل از در دست ١٨٣١را احتمالاً در نیمھ دوم ]٨٣[  داری میمنھمضراب خان در سنین سی سالگی زمام

گرفتن اداره میمنھ، مضراب خان دخترش را بھ رستم خان زمامدار شبرغان داد. در نتیجھ جانشینی مضراب خان بھ صفت 

ترین قلمرو چھار ین سده شبرغان مھموالی میمنھ اعتبار و نفوذ رستم خان را در منطقھ افزایش داد، چون کھ بعدھا در ھم

[ ).٢٠٢، ١٨٥٧ترین چھار ولایت بود (فریھ ترین و کم اھمیتولایت در نزدیک میمنھ گردید، در این مرحلھ احتمالاً کوچک

) ثابت نمود کھ ٢٠٢، ١٨٥٧در طول زمامداری میر رستم خان " مفتخر از رسیدن بھ قدرت از سبب این ارتباط" (فریھ ] ٨٤

وفادار میمنھ است. شجاعت شخصی حاکم و صلح، عدالت و رونقی کھ بھ کشور خود آورد او را بھ یک زمامدار متحد 

نمودند، طوری ). ھنگامی کھ میمنھ و شبرغان یکجا اقدامی می٢٠٢، ١٨٥٧محبوب و مخالف سھمگین مبدل ساخت (فریھ 

ھا را بھ چالش دند قدرت یکجایی آننمی کرش جرئت کھ اغلب چنین بود، تعداد کمی از امیران بین دریای آمو و ھندوک

گردید، زیرا بھ ھمین اتحاد بود کھ ذوالفقار شیر خان سرپل را از ھر نوع پیشروی علیھ مضراب خان مانع می]٨٥[ بکشند.

حدود چھل سالھ بود.١٨٣٨گوید مضراب خان در سال ، می١٨٣٨برنس، ھرات، ٨٣
.١٨٣٩ھا، ادداشتھمچنان نگاه کنید، پاتینگر، ی٨٤
.١٨٤٠؛ کنولی، بامیان تا مرو، ١٨٣٨ھمان جا. برنس، ھرات، ٨٥
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بھ ار از عقب از سوی اردوی شبرغان تھدید میشد. رستم خان ھمچنان با زمامدار اندخوی در منازعھ بود،دصورت دوام

گردید.رسد پس از مرگ عبدالعزیز خان ادامھ داشتھ است. در این ارتباط بدون شک از سوی خسر تشویق مینظر می

وفاداری و ]٨٦[ با وجود کشتھ شدن برادر اندر مضراب خان حداقل دو برادر (سکھ)، عبدالمحمد برادر کوچک، عبدالنظر

قبلاً بھ ١٨٣٨بود کھ در سال ] ٨٧[مدار آینده میمنھ، حکومت خانخدمت خود را حفظ نمود. پسر بزرگ مضراب خان و زما

پسران دیگر او بھ ]٨٩[ ).١٩٧، ١٨٥٧پسر دوم شیرمحمد برادر اندر حکومت خان بود (فریھ ]٨٨[  سن رشد رسیده بود.

[ ).٢٦٣ت (مرک، و حسین خان برادر اندر دیگر حکومت خان اس]٩٠[ )٢٦٥ھای مختلف مانند شادمان خان (اردوگاه بل، نام

).٦٣، ١٨٩١ھا گردید (میتلند یک خواھر سکھ حسین خان بالأخره با خان آغا ازدواج نمود کھ بعدتر ریس جمشیدی]٩١

مھماندار کنولی بود، عبدالنظر (؟) خان بھ ھرات فرستاده شد تا برای اطاعت رمزی بھ کامران در ١٨٤٠عبدالمحمد خان در جریان بازدید ٨٦
.٤٧، ش ١٢٤، شامل ١٥٣، ای اس ال:١٨٤٠سپتمبر ٤؛ تاد برای مک ناتن، ١٨٤٠تابستان ھمین سال آمادگی بگیرد، کنولی، بامیان تا مرو، 

.١٨٤٠کنولی، بامیان تا مرو، ٨٧
.١٨٣٩ھا، پاتینگر، یادداشت٨٨
ھمان جا.٨٩
تواند.سفرھای کمپ بل، ھرچند زیادتر افسانھ است و بالای این ادعا ھیچ اعتمادی شده نمی٩٠
پسر حکومت خان بود.گوید اومی٢٤٩، ١٨٦٣وامبری ٩١
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بخش یکصدو بیستم

م تبحث بیس

١٨٣٨-١٨٣٠بریتش اندیا و "سیاست افغانستان"، 

م حتی تا امروز نیز ادامھ دارد اکنون شرکای نوتری رقابت سیاسی انگلیس وروسیھ در بازی بزرگ  از شروع سده  ھژدھ
متحده امریکا کھ اکنون جای بریتانیا را در منطققھ پر کرده است ادامھ دارد.ایالاتاز قبیل  

بحث ما بالای رقابت  در بازی بزرگ منطقوی بالای مناطقی از چھار ولایت جنوبی دریای آمو  میباشد کھ در سده نزدھم 
عل وانفعالات بریتانیای کبیر کھ بدون شرمساری باور داشتند : دریای آمو خط دفاعی طبیعی ھند است. سخت زیر بار ف
نمودند.  این عمل ،  از یکطرف برای ن جا حمایت میآھا الحاق ولایت بلخ و استقرار قشون برتانیھ را درشمار زیاداز آن

ین کھ چگونھ و چرا در جریان این دور کوتاه و خونین مبارزه، رویکرد دولت افغانی سدوزایی ھا تلاشی بود برای امتحان ا
، یعنی  انشتبدیل نمایند تا افغانھا در برابر این تعویض سرزمین اصلی نبرتانیھ توابع بلخ را بھ منزلھ بخشی از سلطھ افغا

توسط افغانھا در جنوب در تا منطقھ حائلی را علاقھ جات پشاور و دیرجات و چمن و کویتھ را بھ  انگلیس ھا وا گذارند
یایی آمو در برابر روسیھ تزاری ایجاد  کرده باشند کھ  امپراطوری روسیھ تزاری ، خیال تسخیر ھند را در سر می پرورانید 

اعتنایی بھ اعتراض برتانیھ، در راس قشون بزرگی برای اجرای شاه ایران، با بی١٨٣٧؛ این در حالی بود کھ  در جولای 
خورده خود، محمدشاه فتوحات ھرات را بھ منزلھ گام نخست افزون بر آرزوی تلافی آبروی زخمھ خود برگشتعھد خونین 

و کیفری برای تجارت برده امیران بادغیس، طلبانھ گسترش نفوذ ایران تا دریای آموبرای برآورده نمودن برنامھ جا
بھ زمین بایر مبدل ساختھ بودند. سرجان مک نیل سفر پنداشت کھ قسمت زیاد خراسان ایران را تورکستان و خوارزم می

ھا قرار است ھمراه با روسیھ تا خیوه پیشروی نمایند  دست اندازی  شاه قاجاربھ برتانیھ در تھران حتی ادعا نمود کھ ایرانی
ران درھرات رخ داده فرماروایی نظامی آسف الدولھ  کھ  با استفاده  از نفاقی کھ با یارمحمد  خان وزیربر سرھواداری  کام

بود بعد از  تصرف ھرات راھی چھار ولایت شمال گردید کھ باعث جنگ ھای خونین  برای ھر دو طرف شدکھ ایرانی  ھا  
از لاشھ ھای اسپان و سربازان مرده شان در برابر دشمن سنگرساختند .

١٨٣٨-١٨٣٠بریتش اندیا و "سیاست افغانستان"، .٢٠-١٢٠

ھای زمامداری مضراب خان خیلی پراکنده است. چند سال اول دھھ وادث بلخ و میمنھ در اوایل سالاطلاعات در باره ح

توجھ در سیاست آسیای مرکزی برتانیھ بھ میان آمد کھ ای کھ تغییر قابلبرای چھار ولایت خیلی مھم بود بھ درجھ١٨٣٠

یای مرکزی گردید. بھ ویژه برتانیھ کھ بھ مقصد در اساس بازی بزرگ، رقابت بین روسیھ و برتانیھ برای اداره سیاسی آس

ای کھ بالأخره منجر بھ جدایی قبیلوی و فرھنگی گیر شدن در امور قلمروی کھ بیشتر افغانستان نامیده شده است، مداخلھ
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ھت برتانیھ جھا، اوزبیکھا و تورکمنھا با مرزھای دلخواه گردید کھ بیشتر وسواسھا تاجکھا، بلوچھایی مانند پشتونگروه

٩٢دفاع ھند در مقابل تھاجم روسیھ بود تا ھمتراز ساختن مردمان بومی باشد.

(توسط مورخین سرکاری افغان ن آتاریخ افغانستان است کھ دره) احتمالاً آن دور١٨٤٢-١٨٣٩جنگ اول افغان و انگلیس (

و دیگران) و ھدف این کتاب ١٩٨٠یپ ؛١٩٦٧؛ نوریس ١٩٦٧؛ فریزر تایلر ١٩٧٨ترین نوشتھ شده است (دوپری بیش) 

گونھ و چاین کھ نیست تا درباره آنچھ قبلاً توسط محققان پوشش یافتھ  بحث گردد. در عوض این تلاشی است برای امتحان 

چرا در جریان این دور کوتاه و خونین مبارزه، برتانیھ توابع بلخ را بھ منزلھ بخشی از سلطھ افغان بپندارد و بھ میان آمدن

داوری تقریباً غیرمعقول در مقابل حکمرانان تورکستان، دودمان منغیت بخارا و اوزبیکھا و تورکمنھا در مجموع، پیش

ھای آینده در منطقھ را مشروط بسازد. این منظری از سیاست برتانیھ است کھ محققان غربی آن ھای کھ ھمھ سیاستتبعیض

اول افغان و انگلیس تقریباً بھ شکل اختصاصی بالای انکشافات جنوب متمرکز ھای جنگاند و گزارشرا کاملاً نادیده گرفتھ

٩٣بوده است.

نظیری یھای بشود و حضور مشاھدان در ھرات، ماموران برتانیھ فرصتدر نتیجھ پیامد اشغال آنچھ افغانستان جنوبی گفتھ می

ھای سری زیادی بھ شاف نیافتھ مانده بود. گزارشھنوز اکت١٨٣٨ھای از افغانستان و بلخ داشتند کھ در برای سروی بخش

ای از اطلاعات در باره افغانستان ھا مجموعھحکومت ھند رسیده بود کھ بالأخره بھ شکل جدا سانسور شده چاپ گردید. این

، امورانھای حوزه برتانیھ را در آینده ساخت. بیشتر این مداد کھ بستر ھمھ تاریخو مناطق شمال ھندو کش را تشکیل می

ھا الحاق ولایت ھا نباشد، بدون شرمساری باور داشتند کھ دریای آمو خط دفاعی طبیعی ھند است. شمار زیاد آناگر ھمھ آن

ھا باید با احتیاط زیاد دیده شود، زیرا ای یا آن ھای آننمودند. لذا گزارشبلخ و استقرار قشون برتانیھ را دران جا حمایت می

ھا برای حمایت دیدگاه خاص در باره آسیای مرکزی، ھا انعکاس یافتھ است. در واقع در علاقھ آنآندساتیر استعماری در

تعدادی از ماموران متکی بھ نمونھ تاریخی دلخواه، مشکوک و حتی در بعضی حالات ساختگی بودند کھ بھ آسانی از سوی 

ھا تبرھای خود را برای پارچھ نمودن شمال شده بود کھ آنر ولی از خلم تھیھ دیدهیافرادی مانند یار محمدخان از ھرات یا م

ھا، پوشی و حمایت خارجیھا آرزو داشتند تا با چشمبرداری ماھرانھ از تبعیض این ماموران اینداشتند. با بھرهاماده ھندوکش 

نفوذ و قلمرو خود را در منطقھ افزایش بدھند.

بوالفیض با ارا یا پیمان او ،  افغان شامل توابع بلخ، یا فتوحات بلخ نادرشاه مقامات برتانیھ برای ادعایشان اینکھ مرزھای 

بھ منزلھ نقطھ آغاز گرفتند. این بھ جای خود خیلی غیرعادی است، زیرا نادرشاه یک مھاجم بود و بھ امارات درانی ، خان 

ت دیگر، بحث پیشرفتھ این است کھ در کھ از بین خاکستر امپراتوری او برخاست بھ ھیچ شکلی ارتباط نداشت. در حالا

، بلخ و تورکستان صغیر  مانند قندھار جز افغانستان بود. طوری کھ قبلاً ١٧٤٧زمان بر تخت نشستن احمدشاه درانی در 

دھد کھ در بعضی حالات، چرا ماموران تواند این موشکافی را مانع گردد، این نشان می) این ادعاھا نمی٣دیدیم (فصل 

گاھی کاووش دقیق در باره وضعیت ھا باشد. ھیچدادند تا بھ راحتی مناسب خواست آناھداف بست ھا را حرکت میبرتانیھ 

محمد خان خیلی اندک، اگر ھم باشد، برداشتی درباره افغانستان بھ نماید کھ دوستاو بھ درستی مشاھده می٥٢٣، ٥٢١، ١٩٦٢نگاه کنید یپ ٩٢
ت تا برای مفھوم معاصر، ملی ھنگام جنگ اول افغان و انگلیس نداشت. در عوض او بھ احساسات مذھبی، قبیلوی و قومی مختلف توسل جس

ھا در بلخ و جنوب مسلط توسط افغانھا صف آرایی نماید.مخالف علیھ انگلیس
، او استثنا است.١٩٦٢نگاه کنید، یپ ٩٣
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بلخ قبل از تھاجم نادرشاه صورت نگرفتھ است و نھ تلاشی برای معاینھ روابط بین احمدشاه درانی و حاجی بی مینگ یا 

دیگر زمامداران توابع صورت گرفتھ است. 

البتھ ضروری نبود، زیرا ھر قدر در باره تاریخ منطقھ جستجو گردد، سوالات ناشیانھ و شرمسار کننده بیشتر این پرس و جو

آید. آنچھ نیاز بود عبارت از یک سلسلھ در باره قانونی بودن سیاست برتانیھ و ادعای حاکمیت درانی بالای بلخ بھ میان می

کھ ھرگز قرار نبود متکی بھ تحقیق دانشمندانھ باشد، بلکھ انگیزه کلاً سابقھ تاریخی کاذب برای توجیھ عامھ سیاستی بود

منافع شخصی سلطنتی را داشت. 

وقتی سازدجویی کھ نشانگر سیاست مرزی برتانیھ در افغانستان بوده خود را طور خشن آشکار میاین دلخواھی؛ حتی عیب

و ولایت مرزی شمال غربی بازرسی نماید، قلمروی کھ ھر فرد کسی نگرش برتانیھ را نسبت بھ ادعای افغانھا بالای پیشاور

داند کھ بخشی از قلمرو احمدشاه درانی بوده مثلی کھ بلخ ھرگز نبود. با وجود ادعای قوی مقامات با دانش مقامات برتانیھ می

رد ،ی پیشاور را بھ امیرھا افغان بالای مناطق بین دره خیبر و دریای سند، برتانیھ حمایت از ھر نوع پیشنھاد برای تسلیم

پس از شکست سیک ھا، بدون مراجعھ اندکی بھ حقوق زمامدار کابل، پیشاور و ھمھ پنجاب مستبدانھ بھ بریتش نمود و بعدھا 

در واقع در زمان جنگ اول افغان و انگلیس، برتانیھ با اغتنام فرصت کوشش نمود قلات را کھ از اندیا ضمیمھ گردید.

). ٦-٢٦٤، ١٩٨٠ی افغان بود از خود بسازد (یپ ھا با امرامدت

، ١٩٨٠تفاوت باقی ماند (یپ ھا بین سرداران بارکزی و سدوزای بیبرتانیھ رویھمرفتھ بھ افغانھا و جنگ١٩٣٠تا اوایل دھھ 

انند دوره در کابل، قندھار و ھرات منجر گردیده بود کھ از سوی زمامداران مختلف اداره میشد. گاھی م١٨٣٩) کھ تا ٢١٠

] نگرانی از سوی مقامات برتانیھ در ھند در باره تھاجم افغانھا بھ پنجاب ابراز شده بود ١٧٩٣-١٧٧٢حاکمیت تیمور شاه [

چشمی با اسکندر کبیر ناپلیون قشون خود را از طریق ایران بھ سوی کھ چند سال بعد در دھھ اول سده نزده ترس از ھم

میان آمد. تھدید اخیر منجر بھ نخستین ماموریت اکتشافی انگلیس زیر رھبری مونت دریای سند روانھ خواھد ساخت بھ 

ستوارت الفنستن بھ دربار شاه شجاع الملک گردید. یگانھ مفاد درازمدت این ماموریت نخستین گزارش سیستیمتیک تاریخ و 

).١٩٧٢ھا نشر گردید (الفنستن فرھنگ افغان بود کھ از اروپایی

ایران و افغانستان بھ ھند سفر نمود. در ھمراھی اب چارلز ترویلیان، کنولی اززمینی ، از طریق نولی آرتور ک١٨٣١در 

کھ مستولی شدن بھ فرضی را کھ یپ آن را "مکتب ٩٤گزارشی رسمی در باره سفر خود برای کمپنی ھند شرقی نوشت،

ھ منزلھ یگانھ سنگربندی در مقابل ھر گونھ تھاجم بھ کھ ایران ب٩٥)،٢١٠، ١٩٨٠مالکولم" نامیده است بھ چالش کشاند (یپ 

اتیژیک ترین کشور سترھند از سوی روسیھ تزاری دشمن جدید برتانیھ دیده میشد. طبق کنولی افغانستان برخلاف ایران، مھم

ا ی ھند رتوانست مرزھای شمال غربآسیای مرکزی بود و البتھ تنھا یک پادشاھی افغان قوی متحد، متفق با برتانیھ می

اگرچھ لارد بتنیک گورنر جنرال بنگال ھر گونھ دخیل گردیدن مستقیم برتانیھ را در ٩٦).٢٠٨، ١٩٨٠محافظت نماید (یپ 

آوری اطلاعات بیشتر درباره تورکستان و افغانستان شده در سفارشات کنولی او طرحی را برای جمعافغانستان رد نمود، اشاره

.٥٩دگرمن آرتور کنولی امای آی ار:٩٤
].١٨٣٣-١٨٢٧ی [] و گورنر بمب١٨١٠-١٨٠٧، ١٨٠١-١٧٩٩)، سفیر برتانیھ در ایران [١٨٣٣-١٧٦٩امیده شده از پی سر جان مالکولم (٩٥
ھمانجا.٩٦
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شھرت یافتھ بود، برای رفتن بھ کابل ١٨٣١کھ قبلاً با اکتشاف منطقھ دریای سند در سال را امضا نمود. الکساندر برنس 

بھ دور از اکتشاف پیشگام آسیای مرکزی، سفر انتخاب گردید کھ از آنجا ھندوکش را بھ سوی بلخ و بخارا عبور نمود.

زیر پوشش داشت، پیشگامان اصلی مقدار اندک سرزمین جغرافیایی جدید را١٨٣٢الکساندر برنس بھ بخارا در سال 

کھ مورکرافت و سترلینگ و میسن در دھھ گذشتھ بودند. بھ گونھ مثال برنس، ھرگز میمنھ، اندخوی یا سرپل را ندید، درحالی

قدم شده بود، گرچھ در زمان سفر برنس، او ھنوز باید شناسایی عامھ را برای مورکرافت چند سال قبل مسیر بخارا را پیش

نمود. برخلاف برنس، فوراً بھ شھرت رسید. بھ صفت سفر خستگی ناپذیر و اکتشافات در آسیای مرکزی کسب میھاسال

"برنس بخارا" از سوی انجمن لندن تجلیل و مفتخر گردید و مدال طلایی انجمن سلطنتی جغرافیا برایش داده شد، قادر گردید 

ھای بالای حکومت، در انگلند و در کلکتھ، شناختھ شود، جایی کھ تا نظرات او در رابطھ بھ سوال آسیای مرکزی در رده

٩٧نمود و با احترام زیادی نسبت بھ آنچھ سزاوار بود نگریستھ میشد.توجھ زیادی را جلب می

برنس دیدگاه رادیکال کنولی را گسترش داد، استدلال نود کھ خیوه، ٩٨ھای سری رسیده بھ دولت،طی یک سلسلھ گزارش

یای آمو محور ستراتیژیک برای دفاع ھند است و بھ ھر قیمتی باید محافظت گردد. برای برآورده شدن این، ھرات و در

محمد خان در کابل در عوض شاه ایران کھ روابط آن قبلاً در حد پایانی خود بود، حمایت نمود. برنس اتحادی را با دوست

ف جدید بین روسیھ و ھند گردد. در نتیجھ برنس دخیل گردیدن خیلی طراو استدلال نمود کھ افغانستان، باید یگانھ منطقھ بی

برتانیھ در تفاوتیعمیق در امور افغانستان را نسبت بھ برتانیھ، بھ حدی کھ تا آن وقت فکر نشده بود پشتیبانی نمود. بی

ک تعویض افع ستراتیژیسیاست افغانستان باید با سیاست غیرمستقیم و در صورت ضرورت مداخلھ مستقیم برای تا مین من

برای حمایت از این اھداف آماده باشد، ھمھ مربوط او خواھد بود، اما اگر او ٩٩محمد خان،گردد. مشروط بر اینکھ دوست

ھمکاری ننماید یا نفوذ روسیھ بھ مناطق دریای آمو و افغانستان برسد، شکلی از مداخلات مستقیم، یعنی ضرورت خواھد بود 

جویانھ در کوتاه مدت، منجر بھ فاجعھ جنگ اول افغان و انگلیس گردید حفظ گردد. این روش خشن و مداخلھتا منافع برتانیھ 

-٥؛ فریزر تایلر، فصل ٣٧٠، ١٩٧٨؛ دوپری ٩-٢٠٨، ١٢٥، ١٩٨٠و از قضا بالأخره بھ مرگ خود برنس انجامید (یپ 

٦ .(

)، انجنیر سلطنتی کھ بعدتر در جریان جنگ ١٨٤٥-١٨٠٨حداقل یک صدای مخالف در میان ھمھ ھیستری برنس بلند گردید. جگرن دآرتی تاد (٩٧
س را در باره افغانستان اول افغان و انگلیس در ھرات خدمت نمود، در خدمت سفارت برتانیھ در ایران بود و از او خواستھ شد تا استخبارات برن

ای را در باره گزارش برنس نوشت. تاد استدلال نمود کھ معلومات او فاقد ھر گونھ دقت فنی است. نقد نماید. با مطالعھ مواد، تاد ادعانامھ سوزاننده
ھوای مختلف برای اردوی ھا نظر بھ آب و ھای فراگیر در باره قابل عبور بودن، وسعت، وضعیت راهتاد نوشت کھ گزارش شامل عمومیت

مورد و ناموجھ ھست. او حتی برنس را متھم بھ سرقت ادبی کننده، بیگیری گزارش گیجمعاصر اروپایی با تجھیزات سنگین توپخانھ است و نتیجھ
مسیر ھایو بررسیھای خود بھ دولت مثلی کھ نتیجھ تحقیقھای سابقھ، منسوخ (مورکرافت؟ سترلینگ؟)، بدون پیشکش نمودن یافتھاز گزارش

ای احمقانھ کھ ادعا نمود اردوی برتانیھ در گرفتن افغانستان نمود. بھ نظر تاد ھمچنان برنس در لیاقت بھ صفت سروی کننده، خیلی خام بود تا اندازه
تسلیم نخواھد شد". یکی از ھا، کافران و مھاجمان مشکلی نخواھد داشت. تاد نوشت کھ " بھ نظر من این کشور...بدون مبارزه باقدرت بیگانھ

ھا را سبب )... "این ملاحظات یک سلسلھ بدگمانی٤٦٥اعضای کمیتھ سری با خواندن ملاحظات تاد، با پنسل در عقب گزارش نوشت (برگ 
س در مورد گردد کھ جگرن برنس بھ منزلھ راوی دقیق خیلی بالا امتیاز داده شده بود"؛ تاد، ملاحظات در باره گزارش نظامی تورن برنمی

. چارلز میسن مکتشف و خبر نویس انگلیسی در کابل، شخص دیگری بود ٦٣-٤٢٠ھای ، برگ١٠٢، اس ال ای پی: ١٨٣٧جولای ٢افغانستان، 
).١٩١، ١٩٨٠؛ یپ ٣٨٣، ١٩٧٨کھ نگاه بیزاری عمیق را درباره برنس ابراز نمود (نگاه کنید دوپری 

.٩١، ھمچنان نکاه کنید ج ٨٢-٧٨جلد، ای ای آر:٤، ١٨٣٨روسیھ، برنس، گزارش در باره مناطق بین ھند و ٩٨
مد خان را محشد و دوستبرنس بر این عقیده بود کھ برتانیھ باید قوم سدوزای را حمایت نکند کھ از سوی شاه شجاع الملک تبعیدی نمایندگی می٩٩

بھ رسمیت بشناسد کھ از گروه رقیب یعنی طایفھ بارکزی بود.
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گردد تا تجارت بین تورکستان و ھند را تشویق نماید و برنس توصیھ نمود کھ موسسھ تجاری انگلیس باید در کابل تاسیس 

معنی و تھی است" ھای روسیھ بیھای را تشخیص و رضایت افغانھا و اوزبیکھا را کسب نماید زیرا خودنمایی"دسیسھ

برنس بھ کابل برگشت، این مرتبھ نھ بھ صفت سیاح خصوصی، بلکھ باصلاحیت ١٨٣٧). در ٢١١، ١٩٨٠قول از یپ (نقل

می برای مذاکره در باره قرارداد تجارتی آمد. مذاکرات را اما بھ زودی با امور سیاسی غلبھ گردید تا امور بازرگانی تا رس

، ١٩٨٠حدی منجر بھ محاصره ھرات از سوی ایران و اطاعت میمنھ از علی یار خان آصف الدولھ والی خراسان گردید (یپ 

١٠٠).٣٦٨، ١٩٧٨؛ دوپری ٢١٦

١٨٣٨-١٨٣٧ت توسط ایران، بلخ و محاصره ھرا

ای ھای بین ایران و افغانھا برمیمنھ و چھار ولایت بھ بازی بزرگ کشانده شدند نھ از سبب حوادث کابل بلکھ در نتیجھ جنگ

وری کھ دیده شد قلعھ مستحکمی در مرزھای شرقی امپراتوری صفوی بود و خط اول دفاعی در طاداره ھرات بود، زیرا 

م اوزبیکھا در خراسان بود.مقابل ھر گونھ تھاج

ھای نمودند، اما در قسمتھا در ابتدا ھرات بھ منزلھ تابع ایران اداره میھا افتید، آنحکومت ھرات بالأخره بھ دست ابدالی

اولی سده ھجده، استقلال خود را اعلان نمودند. با وجود سقوط امپراتوری صفوی دودمان قاجار کھ بالأخره پس از مرگ 

چندین حملھ ناموفق از سوی قاجارھا برای ١٨٣٨بھ قدرت رسید، ادعای حاکمیت بالای ھرات را ترک ننمود و تا نادرشاه

عباس میرزا پسرش محمد میرزا را فرستاد اما وفات شاه در ١٨٣٣گرفتن ھرات از دست افغانھا صورت گرفتھ بود. در 

اما محمد میرزا تعھد نمود کھ پس از رسیدن بھ تاج و تخت اکتوبر ھمین سال شھزاده را وادار برای ترک محاصره نمود.

).١١٦ایران دوباره بر خواھد گشت تا انتقام آنچھ جرئت برای مقاومت باشد خواھد گرفت (چمپین، 

اعتنایی بھ اعتراض برتانیھ، در راس قشون بزرگی برای اجرای تعھد خونین خود برگشتشاه ایران، با بی١٨٣٧در جولای 
خورده خود، محمدشاه فتوحات ھرات را بھ منزلھ گام نخست برای برآورده نمودن بر آرزوی تلافی آبروی زخمافزون١٠١

و کیفری برای تجارت برده امیران بادغیس، تورکستان و خوارزم ١٠٢طلبانھ گسترش نفوذ ایران تا دریای آموبرنامھ جا

دل ساختھ بودند. سرجان مک نیل سفر برتانیھ در تھران حتی پنداشت کھ قسمت زیاد خراسان ایران را بھ زمین بایر مبمی

١٠٣ھمراه با روسیھ تا خیوه پیشروی نمایند.قرار است ھا ادعا نمود کھ ایرانی

و برای قرارداد بازرگانی فرستاده شده بود، اما برنس طور خلاصھ اساساً سیاسی تعبیر گردید. در نتیجھ بحث او با امیر کابل کمتر اگرچھ ا١٠٠
ھای سیاسی او اکثراً از سبب تکبر، غرور و بالای تجارت متمرکز بود. بدبختانھ برنس برای این کار حساس شخص مطلوبی نبود و قضاوت

مغشوش گردیده بود.  ناپختگی سیاسی او
.١٩٨١؛ چمپین ٤، فصل ١٩٨٠برای سابقھ سیاسی محاصره ھرات نگاه کنید، یپ ١٠١
.٤١-١٣٩ھای ، برگ١٣٠، ای اس ال:١٨٣٨فبروری، ٥لیچ بھ برنس، ١٠٢
.٦٢، ٥٩ھای ، برگ١٠٤، اس ال ای پی:١٨٣٧اکتوبر، ٣٠مک نیل بھ پالمستن، ١٠٣
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کامران شاه زمامدار سدوزای ھرات و وزیرش یار محمدخان، امید اندکی برای حفظ ھرات بھ تنھایی خود داشتند. ھردو غیر 

ھا و ناامید از زوال اقتصادی کھ شھر را بھ سوی فقر از سبب برخورد غیرانسانی سرداران آنزدهمحبوب و جمعیت وحشت

مشکل بود جنگ بیشتر را تحمل نمایند. سرکوب داخلی در ھرات و تھدید حملھ از بیرون، ١٠٤)٥٣کشانده بود (گریگوریان، 

دیدند زیرا ھا رویھ بھتری را نمییده بود، اگرچھ آنایماق بھ سوی قلمرو میمنھ گردمنجر بھ مھاجرت حدود ده ھزار خانواده

و نھ استحکامات لرزان ھرات توانایی مقاومت ١٠٥بھ قسم برده بھ فروش رساند.را بھ احتمالاً مضراب خان تعداد زیادی 

زون افحملات شدید را داشت و تدابیر دفاعی ضعیفی داشتند، قشون ھرات شامل چند ھزار سرباز با تجھیزات خراب بود.

بر این ھرات نھ تنھا با ایران باید روبرو میشد، بلکھ سرداران مستقل قندھار منازعھ طولانی با کامران شاه در مورد سیستان 

وضعیت خیلی ناامیدکننده بود، حتی ١٠٦. نمودندبرای تھاجم تشویق میآنھا رابھ خاطر منافع خود مخفیانھ داشتند و ایران 

نزدیک شدن قشون ایران کامران شاه در فکر فرار بود. فرار تنھا وقتی جلوگیری شد کھ امیر سنی قبل از فیر یک مرمی یا 

شیرمحمد از قلعھ نو وعده جنگ تا دم مرگ و پناه دادن بھ کامران شاه را در میان قبیلھ خود در صورت سقوط ه ، ھزار

١٠٧ھا داد.ھرات بھ دست ایرانی

ترین منبع حمایت بھ کامران شاه بود. برای چندین سال والی سدوزی را پشتیبانی شیرمحمد خان ھزاره وفادارترین و مھم

نمود و مانع یار محمدخان وزیر از سقوط دادن کامران و بھ دست گرفتن قدرت گردید. بھ منزلھ پاداش برای این خدمت از 

شیرمحمد خان ١٨٣٣ھ ایران در قبل از حمل١٠٨).٥-٩٤، ١٨٩١سوی کامران لقب نظام الدولھ برایش داده شد (میتلند 

کنفدراسیون قبایل ایماق، اوزبیک و تورکمن را سازمان داده بود کھ زیر پرچم اسلام سنی برای دفاع از ھرات در مقابل 

نھ تنھا این بلکھ شیرمحمد خان، والی میمنھ مضراب خان را برای غلبھ بر بدگمانیھایش در مقابل ١٠٩شیعھ ھا متحد گردیدند.

ھای اسب را بھ ھرات فرستاد و خلعت لازم را ان و پیوستن بھ جھاد تشویق نمود. برای تأیید این توافق والی تحفھیار محمدخ

ھای بعدی استفاده حاکمیت بالای چھار ولایت در سالیدر مقابل بھ دست آورد، نا آگاه از اینکھ این تحفھ ھا بھ منزلھ دعو

ایران بالای ھرات، شیرمحمد در حمایت از سوی شھزاده نادر میرزا پسر بودن با تھاجم جدیدبا مواجھھ١١٠خواھد شد.

بار دیگر توانایی سیاسی خود را بکار انداخت و کنفدراسیون قبیلوی را زیر رھبری خود و مضراب خان از کامران شاه

ھرات، با قشون حدود ). قبل از پیشروی شیرمحمد خان بھ سوی ١٣٢، ١میمنھ و عبدالرحمان تورکمن زنده ساخت (کاتب ج 

ده تا دوازده ھزار از قبایل ھزاره سنی، قبایل چھار ایماق و چھار ولایت در قلعھ نو گرد آمده بود و تھدید بھ حملھ بھ 

). ١٣٢، ١نمودند (کاتب ج ھای ایران در صورت حرکت بھ سوی شرق میجناح

(سری و ١١، شامل ١٤٤، ای اس ال:١٨٣٩اکتوبر، ٢نتیجھ ملاحظات و بررسی ھا در باره وضعیت ھرات، نگاه کنید تاد گزارش در باره١٠٤
گزارش).٤(برگ ٦٥-٤٢٠ھای محرم)، برگ

.١٨٤٠فبروری ٢٦تاد بھ مک ناتن، ١٠٥
.٥-٦٣ھای ، برگ١٠٣، اس ال ای پی:١٨٣٧کھندل خان، ریس قندھار بھ آصف الدولھ، والی خراسان، ن. د. ١٠٦
.٧-٣١٦ھای ، برگ١٠٤، اس ال ای پی:١٨٣٧دسمبر ٧مک نیل بھ پالمستن، ١٠٧
.١٩٣٨برنس، ھرات، ١٠٨
.٧٦٩، برگ ٩٥، اس ال ای پی:١٨٣٣سپتمبر ٢٩جولای تا ٢٩ھمان جا؛ پی دبلیو دی، ١٠٩
فبروری ١ھا در باره میمنھ، تایلر گزارش؛ جگرن ر. ل. ١٨٣٩ھا، ؛ پاتینگر، یادداشت١٨٤٠؛ کنولی، بمیان تا مرو، ١٩٣٨برنس، ھرات، ١١٠

.٧١-٨٦٥ھای ، برگ٢٥٣، ای اس ال:١٨٥٨
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جام بھ قره ھ از قشون خود را با نھ توپ از طریق تربتبرای جواب متقابل بھ این حملھ، محمدشاه دوازده ھزار سرباز نخب

در نومبر شیرمحمد ١١٢).١٣٢، ١زیر فرمان یار محمدخان، آصف الدولھ والی خراسان امر حرکت داد (کاتب ج ١١١تیپھ

خان شخصاً برای حل و فصل و تجدید تعھد خود بھ ھرات رفت اگرچھ در این وقت آصف الدولھ در حال پیشروی بھ سوی 

ایتخت او قلعھ نو بود. در اواسط ماه والی خراسان قره تیپھ را گرفتھ بود و اھالی منطقھ فرار نمودند، محمد زمان خان پ

). پس از ٣-١٣٢، ١جمشیدی با شش ھزار مرد در کشک برای دفاع در مقابل پیشروی قشون ایران تنھا ماند (کاتب ج 

سھ صد کشتھ و در ھمین حدود اسیر دادند. پس از توقف سھ روزه قشون ھا پراکنده شدند، دو تا جنگ بسیار سخت، جمشیدی

قسم آصف الدولھ داخل قلعھ نو گردید. پول و دارایی زیادی حدود نیم ملیون تومان، احتمالاً محتوای خزانھ شیرمحمد، 

١١٣).١٣٣، ١ج ، نیز بھ دست او افتید (کاتبآصف الدولھ تفویض شده بودآمدید برای اردوی پیوستھ کم پولخوش

ھا، شیرمحمد ھزاره تصمیم گرفت خطر دفاع از پایتخت خود را، با مقید نمودن قسمت بیشتر نیروی پس از شکست جمشیدی

نپذیرد. در عوض بھ نیروی خود دستور داد تا دور از دسترس آصف الدولھ بھ سوی دشت طھابای قلعھ  نو خود در قلعھ 

ھای مارپیچ دریای وادی بھ دو نیم شده بود کھ بخشی خجیرستان توسط صدھا سنگجایی کھ سطح مرتفع ن١١٤حرکت نمایند

داد. در این وقت اردوی کنفدراسیون در از محل تقسیم آب دریای مرغاب را اطراف چمن بید، سور گل و دره بم تشکیل می

من از بادغیس، غور، مرغاب، ھزار رسیده بود، مشتمل بر عناصری از زمامداران ایماق، اوزبیک و تورک١٥مریچاق بھ 

کھ آصف الدولھ مشغول پنجده، میمنھ، چھار ولایت، خیوه، بخارا و اورگنج کھ مضراب خان از میمنھ فرمانده کل بود. درحالی

طرح حرکت نو بود، کنفدراسیون سنی تصمیم گرفت نیروی خود را دو قسمت نماید، نصف بھ سوی محاصره اصلی بھ 

ھا برای کمک بھ قشون عمده د، لذا مانع برگشت آننھا بکوبمھاجمان ایرانی را در کوهند تا  نمودتلاشسوی ھرات درحالی

١١٥گردید.کھ ھرات را محاصره نموده بود می

ایران با یک وضع دشوار مواجھ بود، زیرا کنفدراسیون سنی بدون شکست و دور از دسترس یبا وجود گرفتن قلعھ نو، قوا

١١٦ھا آمد،ریای مرغاب باقی ماند. سردی و یخ بندان شدید کھ قبل از موعود بر خلاف ھرات، بھ کوهھای علیای ددر بلندی

ً تمرکز نیروی بزرگ دشمن کھ با مناطق  گذراندن زمستان را در قلعھ نو برای آصف الدولھ ناممکن ساخت، مخصوصا

ردن او اقدام نماید. قوماندان ایرانی تصمیم توانست در نخستین فرصت برای از بین بکوھستانی منطقھ آشنایی داشت، می

.دھا از طریق کاریز، کاشان و قوش رباط رفتنآن١١١
گوید کمتر ده ھزار ، می٣، ش ٣٣، شامل ١٤١، ای اس ال:١٨٣٨می ٢٥. پاتینگر بھ مک ناتن، ٤٢٨، ٣١٧-٣١٦، ٢٣ھای ، برگ١٠٤پی:١١٢

٢٧نماید، اما ادعاشده کھ این رقم مبالغھ است. لارد بھ برنس، ھزار با ھشت تفنگ تخمین می١٣فرستاده شده بود؛ لارد آن را سرباز بھ بادغیس
دھد.تفنگ می١١ھزار را با ٢٠، رقم ١٨٣٨فبروری ٥. لیچ بھ برنس، ٣٤[سرخ]، ش ٤، شامل ١٣٤، ای اس ال: ١٨٣٧دسمبر 

ھای برتانیھ در باره . گزارش١٩٣، برگ ١٠٥، ای اس ال:١٨٣٧نومبر ٢١، ژورنال میرزا آغا، ١٨٣٧دسمبر١٠ستودارد بھ مک نیل، ١١٣
١٠گوید کھ قلعھ نو قبل از دھد. اما ستودارد میعملیات ایران در بادغیس و مرغاب مغشوش است و کاتب تاریخی را در مورد سقوط قلعھ نو نمی

ھای سنی گردید.ھاست کھ منجر بھ سقوط پایتخت ھزارهلاً در ارتباط جنگ با جمشیدیدسمبر سقوط نمود. گزارش میرزا آغا احتما
.١٨٣٧دسمبر ٧مک نیل بھ پالمستن، ١١٤
دسمبر ٢٣محمد، ؛ میر افضل بھ دوست١٨٤٠منابع برتانیھ در باره پیشروی آصف الدولھ از قلعھ نو بھ سوی قیصار، کنولی، بامیان تا مرو، ١١٥

، اس ال ١٨٣٧دسمبر ٣٠، مک نیل بھ پالمستن ١٨٤٠فبروری ٢٦؛ تاد بھ مک ناتن ١٨٣٨فبروری ٥، ١٨٣٧دسمبر ٢٧نس ؛ لیچ بھ بر١٨٣٧
محمد، بررسی ؛ افضل خان بھ دوست٩-٢٥٨ھای ، برگ١٠٥، اس ال ای پی: ١٨٣٨جنوری ٧؛ ستودارد بھ مک نیل، ٤١٣، برگ ١٠٤ای پی: 
.١١٧، ٩٦، ٤٣-١٨٤١، در اوراق نظامی ١٨٣٨جنوری ١٥ابل، بررسی ؛ مھر دل بھ امیر ک١٨٣٧دسمبر ٢٣کابل، 

سترلینگ سر آب شیرین تگاب را منجمد یافت ھنگامی کھ گذرگاه میرز ولنگ را در نومبر عبور نمود و در اواخر دسمبر با طوفان برف و ١١٦
).٥-٣١٣، ١٩٩١رانش عمیق برف را ھنگام عبور از ھندوکش مواجھ گردید (سترلینگ 
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گیرد ھای سنی را بتا جلو ھزاره، ھا بھ سوی بالا مرغاب پیشرفت برای پراکنده ساختن نیروی دشمن گرفت و  از طریق کوه

مرغاب ھا و متحدانشان برای زیر تھدید قرار دادن ھرات گردد. لذا پس از ده روز استراحت بھ امید گرفتن بالاو مانع آن

). ١٣٣، ١قبل از اینکھ زمستان شدید راه اردو را از خطوط تدارکاتی قطع نماید، امر حرکت داد (کاتب ج 

ھای عمیق و تنگ و گذشت. صدھا فراز و نشیبھای افغانستان میالعبورترین راهمسیر آصف الدولھ از یکی از صعب

تنھا برای عبور گوسفندان مناسب است، برای کھھاکوه و از بین درهھای بالای گردید. راهای کھ بھ دشت منتھی میپیچیده

یک فرد بھ سختی قابل عبور است چھ رسد بھ اردوی کھ ھمراه با تجھیزات توپخانھ، مھمات، حیوانات باربری و دیگر بار 

د. در واقع اینجا بولغزندهحتی در ھوای خوب نیز در زیر پا ، ھانھایت خطرناک بوده و صخرهھا بیاضافی باشد. گذرگاه

ند میلی ھای منطقھ بود. در چھای جنگ و گریز محل مناسبی بود کھ خیلی زیاد محبوب قبایل تپھبرای کمین گرفتن و تکتیک

ھای در بالای ایرانی١١٧پسند خان فیروزکوھیمحمد زمان جمشیدی، شیرمحمد خان ھزاره و شاه،ناحیھ مسکونی پده کج 

نشینی ایماق ھا ختم گردید. دو صد و پنجاه . جنگ سخت چھار ساعتھ بھ وقوع پیوست، تنھا پس از عقبحال تقلا تاختند

اجازه ھا راایماق در میدان کشتھ شد اما قبل از قطع تعامل تلفات سنگینی را بھ سربازان آصف الدولھ وارد نمودند و ایرانی

).  ١٣٣، ١دادند پده کج را اشغال نمایند (کاتب ج 

قراول فرستاد. جای اش اسکندر خان بھ قسم پیشنظام را زیر اداره برادرزادهز این منزل بھ بعد آصف الدولھ دو لوا پیادها

ھای تنگ و عمیق گم شدند. با داخل شدن صف اسکندر خان در ھا راه غلط را در پیش گرفتند و در درهتعجب نیست کھ آن

ھا خط پیشروی و دسترسی بھ آب را قطع کھ فیروزکوھیدود نمود درحالیدره تنگ یک نیروی ایماق راه عقبی را مس

ھا را بھ قتل رساندند ھا بھ آغاز بھ آتش نمودند شمار زیاد ایرانینمودند. با بھ دام انداختن دشمن در گردنھ ایماق ھا از جناح

داشت. با وجود این اسکندر خان ساختن ھای زیادی تلف گردیدو اسکندر خان نیز زخم برھا گردیدند. اسبو سبب غارت آن

ھای مجاور بالای رحمانھ ای کھ از کوهشده امر نمود تا در مقابل فیرھای بیھا و افراد کشتھموضع دفاعی را از اجساد اسب

ایران راه دیگری غیر از تلاش ی ھای فرار بستھ بود، قوا گرفت محافظت صورت بگیرد، زیرا ھمھ راهھا صورت میآن

).  ١٣٣، ١ی دفاع نداشتند تا اینکھ از سوی اردوی عمده کمک برایشان برسد (کاتب ج برا

. ای از قشون ندید و نگران گردیدشده رسید ھیچ نشانھخوشبختانھ برای اسکندر، آصف الدولھ کھ در اردوگاه از قبل تعیین

ه و در کمین کنفدراسیون سنی ھا افتاده است. ناگھانی صدای شلیک تفنگ را شنید و دانست کھ اسکندر خان راه را گم نمود

با وجود این کھ ھوا نزدیک بھ تاریکی بود، آصف الدولھ اقدام بھ نجات را مایھ زحمت ندانست و پس از گذشتاندن شب، 

ھا در زمان حساسی رسیدند، زیرا اسکندر روز وقت نیروی سواره و پیاده را برای جستجو و نجات اسکندر خان فرستاد. آن

خان تقریباً امید بھ نجات را از دست داده بود. ھر چند نیروی نجات ظاھر گردید و در حال گرفتن دست بالا بود، سھ ھزار 

فیروزکوھی ھا یکی دیگر از قبایل چھار ایماق بادغیس و غوراند کھ نواحی اطراف قادس، چخچران و شمال محل انقسام علیای مرغاب، ١١٧
روی ھا کھ از سوی ساند. طبق تاریخ شفاھی آنھای نشیبی متوجھ جنوب تیر بند تورکستان در اطراف لولاش، فیلاور و بندار را اشغال نمودهقسمت
اند و توسط تیمور لنگ بھ سوی ھا نام خود را از کوھی با ھمین نام نزدیک سمنان در ایران گرفتھن کمیسیون مرزھا ثبت گردیده است، آنکنندگا

علی خان بن سید نظر خان بن رحیم سلطان پسند خان از رباط امیر طایفھ درازی بود. شجره او جنین داده شده است: بن حسینشرق رانده شدند. شاه
ق ھای فیروزکوھی قادس و لاش در نزاع بود کھ پدر او پسند با مودود قلی خان، امیر ایماھا بود. طبق پاتینگر شاهھ نخستین رییس فیروزکوھیک

ا گزارش بھا پیوست. اما سراج التواریخ کاملاً در تناقضپسند بھ قتل رسیده بود. در نتیجھ این دشمنی مودود قلی بھ ایرانیبھرام خان از سوی شاه
؛ برنس، ١٨٣٨ھا، پاتینگر ھست و ادعا دارد کھ رھبران ایماق در توافق با ھمدیگر علیھ آصف الدولھ عمل نمودند. سی اف پاتینگر، گزارش

.٣، ٥؛ ضمیمھ ١٦١-١٠٧، ٢، ١٨٩١ھا نگاه کنید میتلند . برای تفصیلات تاریخ و جدول شجره١٩٣٨ھرات، 
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ھا بھ عقب برگشتند و باقدرت بیشتر بھ قشون ایران حملھ ھای سنی، فیروزکوھی و جمشیدیسوار ایماق بیشتر رسید و ھزاره

ن یکی از امرای ھزاره سنی (؟) بھ سختی زخمی گردید و ایماق ھا جنگ را رھا نمودند. در اوج این جنگ رحیمداد سلطا

).١٣٣، ١ھا را اجازه دادند بھ اردوگاه برگردند (کاتب ج نموده ایرانی

صف نمود، آھا میپس از این جنگ خونین، این مرتبھ با کمک حاجی بیگ یک رھنمای محلی کھ تظاھر بھ پیوستن بھ ایرانی

نمود، با رھنمایی عمدی قوا ایران بھ ی مرغاب حرکت نمود. در واقع او طبق امر شیرمحمد ھزاره عمل میالدولھ بھ سو

سوی دره تنگ کھ نیروی تورکمن دران کمین گرفتھ بود، حاجی بیگ ناگھان ناپدید گردید. با بھ دام افتادن در گردنھ تنگ 

ھا ر گرفتند. صدھا تن از مردان آصف الدولھ در صفیر گلولھھای تورکمن قراایرانی ھا بھ آسانی در معرض ھدف نشان زن

ھا و حیوانات باربری پنھان گردیدند و یک بھ یک از سوی تیراندازھای ھا در پشت اسبکشتھ شدند و در طول شب ایرانی

تورکمن ھدف قرار گرفتند.

بھ منزلھ خودکشی است، مردان خود را ن جا آفردا صبح با صدھا کشتھ و زخمی در روی دره با درک اینکھ کھ ماندن در

راه را بازنمایند. اسکندر خان با وجود زخمی کھ در جنگ قبلی و با تعرض ، امر نمود بھ سوی بالا مرغاب جنگ نموده 

برداشتھ بود، امر گردید تا بھ سوی خواجھ کندو (خواجھ کینتی) در جنوب چیچکتو، با جای دیگر پیشروی نماید و موفق 

این منطقھ مسکونی برسد. سپس تلاش نمودند بھ روستا داخل شوند، این بار شمار زیاد مردان او از سوی نیروھای گردید بھ 

اوزبیک دستگیر گردید. ھنگامی کھ آصف الدولھ از واقعھ خبر گردید، دو صد مرد دیگر را برای کمک پسرش فرستاد، اما 

بار دیگر سربازان تقویتی ھا مسدود گردید. یکنشینی آند و راه عقبوادار بھ تسلیم شدنه ، ھزاریھا نیز از سوی قواآن

ینی نشھا برای محافظت خود شدند تا ھنگامی کھ نیروی اصلی رسید و دشمن عقبایران مجبور بھ سپر ساختن لاشھ اسب

١١٨).١٣٣، ١نمود (کاتب ج 

ده ھا بھ بار آورد. چندین ھزار نیروی خاص دوازیپیشروی اجباری از طریق تیر بند تورکستان تلفات سنگینی را برای ایران

گردید کھ بھ مرغاب بھ سوی چیچکتو ھزار نفری از بین رفت و آصف الدولھ ھنوز باید با نیروی عمده سنی مواجھ می

ت احرکت نمودند تا مانع ھر نوع پیشروی دیگر گردند. جنرال ایرانی نامھ مملو از خشم بھ شاه نوشت، ھنوز در اردوگاه ھر

درخواست نیروی تقویتی نمود تا بھ زودترین فرصت فرستاده شود و سھ ھزار نیروی اضافی با حمایت قطار توپخانھ 

تلفات زیاد تنھا مشکل سربازان آصف الدولھ نبود ١١٩).١٣٤، ١صحرایی سی و دو تفنگ برای کمک فرستاده شد (کاتب ج 

دار بھ کمبود تدارکات مواجھ بودند. پس از جابجایی در امنیت نسبی مھا بھ صورت دواھا را بھ ستوه آورده بود، آنکھ آن

ھا نواحی مجاور را تاراج نمودند و توانستند پنج ھزار گوسفند را ھمراه با بیست چوپان با خود بیاورند خواجھ کینتی، ایرانی

حدود سی و ھفت ھزار خانوار (ایل) نمودند. با وجود این بیشتر قبایل جمشیدی و فیروزکوھی درھا نگھداری میکھ از آن

دور از دسترس آصف الدولھ بودند. کھحمل از بالا مرغاب بھ پایین دریا ھزیمت نموده بودند قبلاً باھمھ مواشی و دارایی قابل

نھا با مضراب خان، خلیفھ عبدالرحمپسند خان فیروزکوھی بھ میمنھ رفتند درآنشیرمحمد ھزار، محمد زمان جمشیدی و شاه

؛ لارد بھ ١٨٣٧دسمبر ٢٣محمد خان ؛ میر افضل بھ دوست١٨٣٨جنوری ٧، ١٨٣٧دسمبر ١٠ھ مک نیل، ھمچنان نگاه کنید ستودارد ب١١٨
.١٨٣٨فبروری ٥؛ لیچ بھ برنس، ١٨٣٧دسمبر ٢٧برنس، 

گزارش داد کھ آصف الدولھ از شاه اجازه خواستھ بود از سبب١٨٣٨جنوری ١٥؛ مھر دل خان بھ امیر، ١٨٣٨فبروری ٥لیچ بھ برنس، ١١٩
نشینی نماید.وضعیت ناگوار بھ مشھد عقب
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ھا در تورکمن و شاھزاده نادر میرزا ترتیبات تقویت مواضع دفاعی را در چھار محل متفاوت در مسیر پیشروی ایرانی

).١٣٤، ١چھارشنبھ گرفتند (کاتب ج 

اگرچھ تشویق کوچکی بود خبر ١٢٠،دبا وجود رسیدن نیروی تقویتی از ھرات، قوا آصف الدولھ ھنوز از نظر تعداد بیشتر بو

١٢١خواست از عقب حملھ نماید مانع گردیده است.ن دیگر ایران حدود شش ھزار ایماق تایمنی را در اوبھ کھ میاینکھ قشو

بار دیگر والی شده بود. یکدر مسیر خط پیشروی آصف الدولھ، حدود بیست ھزار نیروی اوزبیک، ایماق و تورکمن آماده

رگی را برای محافظت وسایل خود در عقب گذاشت، علیھ مضراب ایرانی مردان خود را برای تیاری جنگ امر نمود و قوا بز

، آصف الدولھ رویاروی با قشون عمده کنفدراسیون در ساحھ نسبتاً باز ١٨٣٧دسمبر ٢٠خان پیشروی نمودند. در یا حوالی 

ھ نمود اما ھر چھار بار نیروی پیاده کنفدراسیون بھ صفوف قزیل باش ھا حمل١٢٢بین خواجھ کینتی و چھارشنبھ قرار گرفت.

ً از سبب حملات سھمگین توپخانھ بزرگ ایران کھ در حدود چھل توپ بار در شکستن خطوط آن ھا توفیق نیافت، عمدتا

آتش سنگین توپخانھ قاجار بالأخره قشون سنی را وادار ساخت وضعیت ثابت دفاعی را بگیرد و آصف الدولھ ١٢٣داشت.

ھای ھا را با کشتھمر تھاجم قدامی را بھ استحکامات خندقی دشمن صادر نمود و آنکرد فھمید، ابالأخره جنگی را کھ باید می

کھ قشون درحالی١٢٥مضراب خان "بدون توقف فرار نمود و خود را در قلعھ محصور ساخت"،١٢٤زیاد کاملاً شکست داد.

ام افتاده بودند اعدام نمود. ھای دشمن را تاراج نمود و ھفت صد اسیر را کھ در جریان جنگ بھ دآصف الدولھ قطار صندوق

شدن با مقاومت از طریق چیچکتو و آلتی چند روز بعد اردوی ایران با پیروزی داخل چھارشنبھ شد، از آنجا بدون مواجھ

١٢٦).١٣٤، ١خواجھ بھ سوی قیصار پیشروی نمود (کاتب ج 

فرستاد و از پیشروی اردوی ایران بھ سوی کننده بھ مراد بیگ و زمامداران دیگر بلخ ھای نگرانمضراب خان در ضمن پیام

اما مراد بیگ بھ سختی دوست مینگ ھا در بھترین وقت بود، دشمنان زیادی در بلخ ١٢٧میمنھ خبر داد و خواستار کمک شد.

خواست. او داکتر لارد را خبر داد و چھار ولایت پیدا نموده بود تا برای کمک بھ مضراب خان بشتابد، حتی اگر چنین می

بستھ بلخهخواستم چطور...بتوانم آنجا (بھ میمنھ) بروم...راتوسط برنس بھ قندوز فرستاده شده بود، اینکھ "حتی اگر میکھ 

ھا لارد با نگرانی زیاد مراقب پیشروی ایرانی١٢٨بستھ است، از کدام راه بروم؟نیزآقچھ وراه سرپل بستھ استراه است، 

؛ ١٨٣٨؛ فرمان سلطنتی، تھران ١٨٣٨فبروری ٥؛ لیچ بھ برنس، ١٨٤٠؛ کنولی، بامیان تا مرو، ١٨٣٨جنوری ٧ستودارد بھ مک نیل، ١٢٠
، ش ٢، بخش ١، ج ٧ی ال: الف ، در دفتر سیاسی اوراق مربوط بھ جنگ بین ایران و افغانستان، پی اس د١٨٣٨فرمان ایران برای. الی خراسان، 

٩٠، ٢٨.
، در اوراق ١٨٣٨دسمبر ٢٥؛ بیکلود خان بھ کھندل، ١٨٣٨جنوری ١٥؛ مھر دل خان بھ امیر، ١٨٣٧دسمبر ٢٣افضل خان بھ امیر، ١٢١

.١١٧، ٤٣-١٨٤١نظامی، 
قعیت آن بیشتر دقیق است بھ صفت جنگ عمده گوید جنگ در مریچاق واقع شد اما کاتب در باره مو، می١٨٣٨می ٢٥پاتینگر بھ مک ناتن، ١٢٢

این تھاجم.
پذیرد کھ دقیقاً مطمین نیست آیا یا تاچی حدود اردوی ایران تقویت شده نویسد کھ آصف الدولھ تنھا ھفت تنگ را با خود برد، اما میکاتب می١٢٣

.دھم کھ در اردوگاه ایران قبل از ھرات بودرا ترجیح میستوداردبود. من گزارش
دھد.، تعداد کشتھ ھای سنی را نمی١٣٤، ١کاتب ج ؛ ١٨٣٧دسمبر ٢٧لارد بھ برنس، ١٢٤
ھمان جا.١٢٥
.١٨٣٨جنوری ٧؛ ستودارد بھ مک نیل، ١٧٤، برگ ١٠٥، اس ال ای پی:١٨٣٨فبروری ٢٣ھمان جا. مک نیل بھ پالمستن، ١٢٦
الله خان کمک تقاضا نمود اما گفتھ شد " زود شھر را ترک نماید"؛ برنس بھ شھزاده نادر میرزا پسر کامران بھ بخارا فرار نمود و از نصر١٢٧

.١٨٣٧دسمبر ٢٧. لارد گفت کھ تنھا یک سردار کلان (فرمانده مھم) بھ بخارا فرستاده شد، لارد بھ برنس، ١٨٣٨فبروری ٢٠مک ناتن، 
.١٨٣٧دسمبر ٢٧لارد بھ برنس، ١٢٨
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رسید کھ ھمھ تورکستان سوی ھرات مخالفت نموده بود و اکنون چنین بھ نظر میبود، زیرا برتانیھ با پیشروی قاجار بھ

صغیر  بھ رحمت ایران وابستھ بود. در آخر دسمبر او برنس را چنین اطلاع داد:

گونھ امکان جلوگیری از گرفتن بلخ نیست و ھمھ این ھا میمنھ را بگیرند کھ جای شک موجھ وجود ندارد، ھیچھرگاه ایرانی

ھاست. آنجا ھیچ تپھ نیست تا آن را محافظت نماید. مراد بیگ کاملاً بینواست و بیرون از قلمرو خود ر منتظر رحمت آنکشو

١٢٩است.

در مورد احتمال رسیدن اردوی ایران  داد اینکھ مضراب را شنشینی آصف الدولھ از قیصار، لارد گزارشحتی پس از عقب

ار گردیده است تا برای عبور مصون قزیل باش از طریق چھار ولایت برای پیشروی خان از میمنھ بھ منزلھ شرط تسلیمی واد

١٣٠تا مین نماید.را بھ سوی بلخ 

آوری نیروی کافی ناتوان بود باید بین تبعیت و محاصره با نزدیک شدن اردوی ایران بھ میمنھ، مضراب خان برای جمع

اده نبود. اگرچھ قلعھ میمنھ در استحکام نام داشت و مردم آن در منطقھ نمود کھ برای آن کاملاً آمزمستانی یکی را انتخاب می

در شجاعت و استقامت شھرت داشتند اما دیوارھای شھر و ارگ توانایی مقاومت در مقابل توپخانھ ثقیل ایران را نداشت کھ 

ایران در صورت جابجا شدن در ھای ھای بلند خاکی احاطھ گردیده است و توپآصف الدولھ در اختیار داشت. میمنھ با تپھ

توانست مستقیم دیوارھای شھر را ھدف قرار دھد. در نتیجھ مضراب خان تصمیم بھ مصالحھ گرفت و پسرش ھا میاین بلندی

حکومت خان را ھمراه با سفرای ایماق و چھار ولایت بھ قیصار فرستاد و اظھار اطاعت بھ مقامات ایرانی نمود.

جعفرقلی کرد را بھ صفت نماینده خود تعیین نمود و او را بھ میمنھ برای گفتگوی ١٣١از شدن اقبالآصف الدولھ خوشحال از ب

شرایط توافقات روانھ نمود، زیرا جنرال ایرانی مانند مضراب خان مشتاق جلوگیری از ھر نوع رویارویی گزاف بود. 

بادغیس آمادگی نداشتند. نیروی غیرمنظم ایماق زمستان قبلاً شروع شده بود و سربازان آصف الدولھ نیز برای زمستان سرد

تر از ھمھ آصف الدولھ از اوامر ھا و تورکمن دوباره جمع شده بودند و مشغول حملات بھ خطوط تدارکاتی وسیع بودند. مھم

ی سرکشی نمود و بھ سوی قیصار امر پیشروی داده بود و دشمنان او در اردوگاه ایران در ھرات برای مخالفت، شرمسار

١٣٢ھای تورکستان را علیھ او بکار گرفتھ بودند.او در کوه

سفیر ایران در المار توسط شیرمحمد خان ھزار و محمد زمان خان جمشیدی ھمراه با بدرقھ ھزارھا مرد ملاقات گردید و 

اور برای دیدن عزت و استقبال مناسب در میمنھ پذیرایی گردید. ھنگامی کھ بھ میمنھ رسیدند " ھمھ مردم شھر و نواحی مج

). مضراب ١٣٤، ١او بیرون آمدند" و برای شانزده روز مضراب مھمانداری نمود و شرایط موافقت را بحث نمود (کاتب ج 

موافقت نمود پسرش حکومت خان را برای امنیت و تضمین رویھ خوب میمنھ و چھار ولایت تسلیم نماید. شیرمحمد خان 

ھا بھ ھرات فرستاده شدند تا شخصاً بھ ھایشان دادند، آنھای مشابھ را از خانوادهھزاره و زمان خان جمشیدی نیز گروگان

.١٨٣٨فبروری ٢٣بھ پالمستن، ھمان جا. ھمچنان نگاه کنید مک نیل١٢٩
.٥٥-١٤٨ھای ، برگ١٣٠، ای اس ال:١٨٣٧جنوری ٣٠لارد بھ برنس، ١٣٠
.١٨٤٠کنولی، بامیان تا مرو، ١٣١
.١٠٠-٩٩در فارست، ١٨٣٨مارچ ١٣، ١٢؛ پاتینگر بھ لیچ، ١٨٣٩می ٢٥؛ پاتینگر بھ مک ناتن، ١٨٣٨جنوری ٧ستودارد بھ مک نیل، ١٣٢
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رسد اما حکومت خان در اردوگاه ایران نگھ داشتھ نشد، بھ نظر می١٣٣).١٣٤، ١شاه اطاعت خود را اعلان نمایند (کاتب ج 

١٣٤قات را در میمنھ زیر نظر داشتھ باشد.ھمراه با میرزا ولی، سفیر ایران دوباره بھ پدرش ارسال گردید تا رعایت تواف

طرف باقی بماند "و در صورت گرفتن ھرات بیعت خود را بھ ھمچنان مضراب بھ عھده گرفت تا در بقیھ جنگ ایران بی

علاوه از این وادار گردید تا تدارکات مختلف را برای اردوی ایران ١٣٥نماید".شاه ایران بھ منزلھ زمامدار شھر اعلان می

پسند خان برادر شاه١٣٧شرایط مھمی کھ قشون آصف الدولھ خیلی در تنگنا قرار گرفتھ بود. عبدالله خان قپچاق١٣٦،بیاورد"

شان ھمچنان وادار گردید تا دوازده ھزار نیروی قبایل قپچاق، مودودی و فیروزکوھی را از قیصار بھ سوی کوھستان مسکونی

ای بھ اردوگاه قاجار در ھرات فرستاد و تقاضا اش را با نامھرادرزادهبیرون بکشد. کمی پس از این توافقات، مضراب خان ب

، ١نمود کھ شاه نباید میمنھ را وادار بسازد تا یک تولی را در میمنھ بپذیرد؛ تقاضایی کھ مورد قبول واقع گردید (کاتب ج 

٥-١٣٤.(

باقی ماند، اگرچھ با این کار او خشم یار در متباقی دوره محاصره ھرات توسط ایران، مضراب خان بھ این پیمان وفادار 

تلاش نمود دومین کنفدراسیون سنی علیھ ١٨٣٨محمدخان را در ھرات سبب گردید و خان حضرت از خیوه در بھار سال 

ھا را سازمان بدھد. رد نمودن میمنھ بھ خاطر حفظ تعھدات احتمالاً یکی از دلایل عمده بود کھ نقشھ خیوه ناکام گردید.ایرانی

یزرع مبدل سازد ھرگاه [مضراب خان] در اقدام نکردن بھ زمین لمرابرای تلافی خان حضرت " تھدید نمود تا ولایت میمنھ 

و پنجده را از تورکمنھا گرفت، ادعا نمود کھ این کار برای جبران خسارت حمایت خیوه از ١٣٨علیھ کافران پافشاری نماید"

١٣٩کنفدراسیون سنی در زمستان گذشتھ بود.

بھ مجردی کھ مضراب خان مصالحھ خود با آصف الدولھ را بھ پایان رساند، اردوی ایران از بادغیس بھ مرغاب برگشت تا 

ھا بود. مخالفت از سوی اردوگاه زمستانی مناسب را جستجو نماید. این وقت ماه جنوری بود و زمستان سخت قبلاً بالای آن

صف الدولھ نیروی تقویتی بیشتر را تقاضا نمود تا راه خود را بھ عقب از طریق قبایل بادغیس نیز در حال افزایش بود و آ

ی ھا ھمراه با البسھ زمستانتوانست "بدون فرستادن نیروی پیاده منظم، توپخانھ، مھمات و اسبھا باز کند، چیزی کھ نمیکوه

محمدشاه اما در حالت ١٤١بیشتر نشان داد.عملی بسازد، در ضمن طور مبالغوی تعداد افراد قبایل مخالف را١٤٠در قلعھ نو"

خوبی برای کمک والی نبود. خشمگین از نافرمانی جنرال، در زیر درخواست او نوشت: " کی پیشروی بھ سوی میمنھ را 

آصف الدولھ بھ شکلی توانست از مرغاب بگذرد اما قادر نبود بھ ١٤٢."دتواند برگردخود رفت خودش میکھامر داد؟ کسی

ھای مرتفع ھموار شمال جوند نزدیک چمن بید برای گذراندن زمستان برسد و در نتیجھ مجبور گردید در بالای تپھقلعھ نو 

.١٨٥٨؛ تایلر، میمنھ، ١٨٣٨فبروری ٢٠؛ برنس بھ مک ناتن، ١٨٣٨ھا، ؛ پاتینگر، یادداشت١٨٤٠ن تا مرو، کنولی، بامیا١٣٣
.١٨٣٨ھا، ، پاتینگر، یادداشت١٨٣٨، کرمانشاه ١٨٣٨فرمان سلطنتی، تھران ١٣٤
.١٨٤٠کنولی، بامیان تا مرو، ١٣٥
.١٨٥٨تایلر، میمنھ، ١٣٦
او بوده باشد، اینکھ او از قبیلھ دیگری بود.بنابراین منبع، اما او شاید یازنھ ١٣٧
.١٨٤٠کنولی، بامیان تا مرو، ١٣٨
.١٨٣٨فبروری ٢٦تاد بھ مک ناتن، ١٣٩
.١٨٣٨جنوری ٧ستودارد بھ مک نیل، ١٤٠
ھمان جا.١٤١
٢٠ھا عبارت بودند از ..این مارماھیھای را کھ او شکنجھ داده بود بھ دور خود خواھند پیچید و او را از بین خواھند برد.ھمان جا. "مارماھی١٤٢

ھزار تکھ تورکمن.٩٠ھزار میمنگی، ٧٠ھزار ھزاره، ٤٠ھزار اسب، 
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پیشروی بدون اجازه بھ سوی میمنھ طور موثر ارتباط آصف الدولھ را با قشون اصلی ایران در ھرات برای ١٤٣اتراق نماید.

رین نیروی ایران ھمراه با قسمت بیشتر توپخانھ کھ برای محاصره بقیھ زمستان قطع نمود. برای سھ ماه چندین ھزار بھت

ھا دسترس تیر بند تورکستان بند ماند. در طول این اقامت کوتاه زمستانی ناخوشایند اینھرات نیاز بود، در مناطق غیرقابل

ھا مصروف ار اردوگاه ایرانیھا و دیگر آواره ھا در جومعروض بھ اذیت و آزار قبایل محل بودند کھ خود را "با قطع سبزه

ھا با جریان اوامر متناقض آمده از مقامات دربار از اردوگاه نزدیک ھرت بھتر نشد. در نتیجھ موقف آن١٤٤داشتند".نگاه می

بود کھ امر روشنی برای آصف الدولھ از خود شاه برای حرکت بھ سوی ھرات رسید. بالأخره قشون او ١٣٣٨مارچ ١٢تا 

یا اوایل اپریل قبل از نخستین تلاش برای گرفتن شھر با تھاجم، با قشون اصلی ایران نزدیک ھرات یکجا در اواخر مارچ 

١٤٥. گردید

ھا کاملاً از سوی مورخان غربی نادیده نقش اتحاد ایماق ھا، اوزبیکھا و تورکمنھا در شکست محاصره ھرات از سوی ایرانی

کفایتی قشون ایران، شعارھای ھا بیشتر مقامات در باره بیاکامی ایرانیدر عوض، ھنگام بحث در باره ن١٤٦شده است.گرفتھ

روابط سیاسی خود را با ایران قطع نمود و شاه را ١٨٣٨نمایند کھ در اگوست قوی سیاسی برتانیھ بالای محمدشاه اشاره می

ی بعدتر لقب "قھرمان ھرات" ) و شجاعت جگرن ایلدرد پاتینگر آیرلند٢٨٦، ٢٧٨، ١٩٨٠تھدید بھ اعلان جنگ نمود (یپ 

را کسب نمود کھ چند ماه قبل پیش از محاصره شھر طور ناشناس بھ ھرات سفر نموده بود توانست مدافعان بی روحیھ شھر 

باز ھم این کنفدراسیون سنی دلیل ١٤٧).١٤٨، ١٩٨٠؛ یپ ٣٧٢، ١٩٧٨؛ دوپری ٣٧٦را باھم متحد بسازد (مک گریگر، 

بود و برنس مطمینا ھنگامی کھ نوشت "بدون کمک شیرمحمد خان ھرات ١٨٣٧/٨مستان عمده ابقا ھرات در جریان ز

یار محمد نیز، ھنگام تلاش برای روحیھ دادن یا شاید شرمساری ١٤٨توانست داشتھ باشد" مبالغھ نکرده است.امیدی علیھ نمی

ان د، مردم تورکستنو خراسان را تقلید نمایا "شاه بخاراتھا را تشویق نمود برای بھ کمک آمدن سرداران بارکزی قندھار، آن

١٤٩و تورکمن کھ برای کسب درجھ شھادت آمده اند...زودتر بیایید و شرف ملت را نجات بدھید."

ھا بالای ھرات بود. حتی قبل از مقاومت کنفدراسیون در مقابل آصف الدولھ بدون عامل عمده در شکست حملات ایرانی

ر بھ فرستادن یک سوم نیروی خود شامل دوازده ھزار بھترین قشون برای مقاومت در تقویت شھر محمدشاه قاجار مجبو

تجربھ نبود، بلکھ یکھزار نیروی قبایل گردید. صف آرایی در مقابل نیروی آصف الدولھ از سوی اردوی بی١٥-١٢مقابل 

گوید کھ آصف الدولھ در تلاش رسیدن بھ قلعھ نو و ھای قبلی مییک چمن بید دیگر در نزدیک دریای کشکھ در شمال ھرات است، اما گزارش١٤٣
، ١٢ھا علت اصلی نرسیدن نیروی آصف الدولھ بھ قلعھ نو بود. پاتینگر بھ برنس، ھای کوهبدون شک برفناحیھ بالایی مرغاب خیلی محتمل بود. 

میل) دور از ھرات بود، اما این کم تخمین نمودن خیلی زیاد این جای است.٦٠تا ٥٠فرسنگ (١٨گوید کھ چمن بید می١٨٣٨مارچ ١٣
.١٨٣٨مارچ ١٣، ١٢پاتینگر بھ برنس، ١٤٤
نویسد. کاتب تاریخ عودت ن جا. سراج التواریخ در باره خلأی امضا پیمان با قبایل ایماق و چھار ولایت و برگشت آصف الدولھ چیزی نمیھما١٤٥

منظور بود. ١٢٥٣گوید اما در این وقت محاصره از سوی ایران شروع شده بود احتمالاً در ) می١٨٣٩(می ١٢٥٤آصف الدولھ را اوایل ذوالحجھ 
ام.طور باشد، می خیلی دور است و من گزار چشم دید پاتینگر را ترجیح دادهاینحتی اگر

سازد بھ نظر من گزارش مفصلی است کھ از سوی یک مورخ داده شده تا جایی کھ گزارش ناقص فریزر تایلر در بار این جنگ مشخص می١٤٦
است.

. ژورنال خصوصی پاتینگر از ٩٢-٢٠٤، ٢، ١٩٠٤)؛ کایھ ١٩٨٣اتینگر ()؛ پ١٩١٢) نگاه کنید دایور (١٨٤٣-١٨١١برای زندگی پاتینگر (١٤٧
رسد ھنگام ) بھ نظر می١٩٠٤رسد باقی مانده باشد، اگرچھ کایھ (زمان او در ھرات و سفر بعدی او از طریق بادغیس و چھار ولایت بھ نظر نمی
نگر پس از ختم جنگ اول افغان و انگلیس بھ زودی در ھانگ نوشتن باره زندگی پاتینگر بھ بعضی اوراق خصوصی دسترسی داشتھ است. پاتی

کانگ درگذشت.
.١٨٣٨برنس، ھرات، ١٤٨
.١١٨، ٤٣-١٨٤١، در اسناد نظامی در باره افغانستان، ١٨٣٧محمدخان بھ سران قندھار، ان دی (دسمبر؟) ١٤٩



Pa
ge
٣٨

ر سنی چندین ماه تلاش سخت را از اکتوبنظام سیار آسیای مرکزی بود. انقیاد کنفدراسیون ائتلاف توانمند ترسناک و پیاده

در پی داشت و تنھا با دادن تلفات زیاد بھ دست آمد. مبارزه سختی بود کھ محمدشاه مجبور ١٨٣٨تا اواسط جنوری ١٨٣٧

با ١٥٠ای کھ برای فرو ریختاندن دیوارھا آورده شده بود.بھ فرستادن چندین ھزار نیرو بھ بادغیس گردید ھمراه با توپخانھ

ود پیروزی آصف الدولھ در خواجھ کینتی، جنرال ایرانی از سبب رسیدن زمستان بھ ھرات برگشتھ نتوانست. در کل او وج

ی ودبھ زکھ ھای تورکستان بود. لذا آغاز با تاراج گسترده علیھ ایماق ھا صورت گرفت، در حدود پنج ماه در بادغیس و کوه

ای شگفتی نیست کھ در جریان جای کھ قوت ایران را بھ ھدر داد. پس ارزهھا خونین مبدل گشت، مبجنگ بزرگ و خیلیبھ 

ھا پیشرفت اندکی نداشت و تنھا پس از پیوستن او بود کھ قشون عمده محاصره ھرات از سوی ایرانی، غیبت آصف الدولھ 

١٥١»قادر گردید.کرد، برای نخستین حملھ بالای دیوارھای شھر کھ محمدشاه بھ حد کافی آن را توانمند فکر می

کنفدراسیون قبیلوی وارد عمل گردیده بود. مجموع نیروی ھای استخبارات برتانیھ بیشتر یک سوم توپخانھ ایرانی برای شکست طبق گزارش١٥٠
ھزار مرد و ھشت توپ بود کھ بھ آن حد اقل سھ ھزار ١٢توپ بود. ستون آصف الدولھ در ابتدا شامل ٦٦ھزار مرد با ٣٦شده حدود سوق داده

کتوپ اضافھ گردید.٣٢نیروی دیگر با 
کتر سید جلایر عظیمی ، ویرستاری واصلاح متن و ترتیب پا نویس ھا: عبدالواحد سیدی جناتان لی ُ بر تری  پارینھ بلخ ، ترجمھ : د١٥١
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بخش یکصدو وبیستم

نصف دوم از جلد یازدھم

میکبحث بیست و 

برتش اندیاو سیاست جا بجایی انگلیس درتورکستان قبال رقابت  دو خانواده  سدو زایی و محمد زایی (شاه  شجاع و امیر 
دوست محمد) در جنوب اکسوس (آمو دریا)

) م)١٨٣٨ناکامی  مامورین برنس

 م)١٨۴٠-١٨٣٨بخارا و مداخلھ افغان(–بلخ

) م)١٨۴٠-١٨٣٩سیاست رو بھ جلو داکتر لارد  در ترکستان

١٨٣٨برنس، تناکامی ماموری.١-٢٢-١٢٠

ھا در بادغیس ھای خود در چمن بید بود، گزارش لار در باره موفقیت ایرانیکھ آصف الدولھ مشغول مداوای زخمدرحالی

دار محمدشاه را از حملھ بھ ھرات بر محمد خان در کابل داشت. برتانیھ دوامبرنس و دوستتأثیر مھمی بالای مذاکرات بین 

حذر داشتھ بود، بھ باور اینکھ روسیھ در اتحاد با ایران بر آسیای مرکزی مسلط خواھد گردید، باوری کھ حضور سربازان 

نمود. و مشاوران روسیھ در اردوی شاه آن را تقویت می

این محکومیت ھنگامی کھ یک مامور جوان روسی کپتان ویتکویچ بھ کابل رسید تا ١٨٣٧یا اوایل دسمبر در اواخر نومبر 

). اگرچھ بازدید ویتکویچ بھ جواب درخواست قبلی ٦-٢٣٤، ١٩٨٠تر گردید (یپ اتحاد روسیھ و افغان را انکشاف دھد، قوی

شاه شجاع الملک بود، حضور سفیر روسیھ در کابل ھا در مقابل سیک ھا وبرای کمک روس١٨٣٥/٦محمد خان در دوست

و دورنمای پیمان بین ایران و افغانستان زیر حمایت روسیھ، برای تا مین دوستی امیر تا جایی کھ برنس مطرح بود فوری 

میر امحمد بود، زیرا اگررسید. ھمچنان او درک نمود کھ رسیدن ویتکویچ بھ منزلھ تقویت موقف مذاکرات دوستبھ نظر می

تواند. ھا مراجعھ میبا شرایط برتانیھ راضی نباشد ھمیشھ بھ روس
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کاری شرایط داشت و فشار زیادی بالایش بود تا نشان بدھد کھ اتحاد با برتانیھ برنس از سوی کلکتھ اجازه اندکی برای دست

). گزارش ٢٣٦، ١٩٨٠یشد (یپ پاداش زیادی برای افغانھا خواھد داشت و تقاضای امیر برای عزت و اکرام نیز بجا م

رسید و برنس نتیجھ گرفت کھ ١٨٣٨کننده لارد کھ ادعا داشت بلخ وابستھ رحمت آصف الدولھ بود، در آخر فبروری نگران

با تصور اینکھ آصف الدولھ قبلاً در حال پیشروی بھ سوی بلخ است، خطر ١٥٢"سقوط ھرات فقط مربوط بھ زمان است"

بالای پیمان بگیرد و امور را محمد خان امضا دوستتا ھ است، برنس در آخرین دقیقھ تلاش نمود جدی را کابل متوجھ ساخت

خود گرفت. بدون گرفتن اجازه رسمی برای عمل، بر ادعای امیر بالای پیشاور تعھد سپرد و کمک کمپنی ھند را بد ست

ھای ایرانی تھدید حملھ ت محمدشاه بیافتد یا قوتشرقی را برای سرداران بارکزی در قندھار وعده داد، ھر گاه ھرات بھ دس

ا چیزی محمد خان ربھ پایتخت قبلی افغان را نمایند. اما برنس در باره این پیشنھادھای بدون تأیید یا اطلاع مقامات بالا دوست

ری در این شرایط بھتھابین باقی ماند کھ کلکتھ را متقاعد خواھد ساخت اینکھ این سیاستلوحانھ خوشنگفت، زیرا او ساده

انتخاب خواھد بود.

بھ دور از فرمان اما برنس بھ تندی بھ خاطر اعتبار مقام مورد سرزنش قرار گرفت و در یک مصاحبھ شرمسار کننده با 

محمد خان، مجبور بھ اعتراف گردید کھ خودسرانھ عمل نموده است. در گزارش نتیجھ این ملاقات برنس تلاش نمود دوست

توجیھ نماید.١٨٣٨ھای اولی سال ھای رسیده از ھرات و بلخ در جریان ماهرا بھ کلکتھ بر اساس گزارشعمل خود 

ھا نھ تنھا موضع خود را در نزدیک ھرات حفظ نمودند بلکھ تا گردید، ایرانیتر میامور سمت غرب روز تا روز پیچیده

ھا کھ ھمھ مذھب ھا و کابل، بھ استثنای ھزارهمردم بین آن، ع بدون ھیچ قجوار پیش رفتند، حالا در وامیمنھ و مناطق ھم

شیعھ دارند و از نظر مذھب و اتحاد با فرقھ قزیل باش در شھر پیوند دارند...آشفتگی در حال حاضر در باره ھرات طوری 

١٥٣ھا سقوط نماید.ھا خواھند بود ھرگاه ھرات بھ دست ایرانیاست کھ  [مردم کابل] قربانی بعدی آن

نشینی دانست کھ آصف الدولھ از سبب سردی یا عملیات ایرانی ھا تأیید محمدشاه را نداشت وادار بھ عقبن زمان برنس نمیآرد

نمود کھ خطر بود، برنس درک میآگاه می١٨٣٨در مسیر مرغاب گردیده بود. ھرگاه از این موضوع در اوایل جنوری 

صف بود، زمستان افغان آطور نمیگردید. اگر اینیل بھ اتخاذ عمل بسیار بد مینماید و شاید کمتر ماحتمی بلخ را تھدید نمی

ھا، چند ھفتھ را در بر گرفت نشینی ایرانیھای لارد از قندوز، اطلاع دادن برنس درباره عقبگذاشت. نامھالدولھ را عقیم نمی

ر شده ھا خیلی دیکوشش مجدد برای انگلیستا پس از گذشتن از گذرگاه پربرف ھندوکش بھ کابل رسید و دران وقت برای

بود. 

ھ کھا توسط کلکتھ برنس در تلاش بود امیر افغان را برای آماده ساختن یک توافق تشویق نماید، در حالی با بستھ شدن دست

ا از ت داخلی یمحمد خان چھ از دیدگاه اعطا قلمرو، امنیدر مقابل برای دوستولی مثمر بود، خیلی برای برتانیھ این توافق 

برنس کابل را دست خالی ترک نمود. در پرتو این ١٨٣٨داد. در نتیجھ، در اواخر اپریل ھای مالی چیزی نمینظر انگیزه

.٣-١٥٢، ٤٣-١٨٤١، در اوراق نظامی، ١٨٣٨فبروری ٢٠برنس بھ مک ناتن، ١٥٢
.٧-١٥٥، ٤٣-١٨٤١، در اوراق نظامی، ١٨٣٨فبروری ٢٣برنس بھ مک ناتن، ١٥٣
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محمد خان سفیر روسیھ ویتکویچ را از یخدان بیرون کشید و استقبال رسمی نمود، اگرچھ بعدتر ھمتای بازی سیاسی، دوست

رد گردید.طبرنس نیز از سوی مافوق خود 

اعتماد نیست و باور این کھ او روسیھ را اجازه محمد خان قابلدر ضمن مقامات برتانیھ در ھند، با یقین بھ این کھ دوست

ریزی برای برانداختن او و نشاندن شاه سابق سدوزای شاه خواھد داد تا در آسیای مرکزی مسلط گردد، شروع بھ برنامھ

در نھایت، اما این تھاجم بھ بلخ از عقب بود کھ سبب یادآوری مفیدی ١٥٤).٢٣٨، ١٩٨٠شجاع الملک در عوض نمودند (یپ 

گردید کھ قدرت دیگری در آسیای مرکزی ھست کھ ادعای تاریخی بالای قلمرو جنوب دریای آمو دارد.

.١٨٤٠-١٨٣٨بلخ؛ بخارا و مداخلھ افغان، .٢-٢٢-١٢٠

ھا سرباز زد، دلایل خود را داشت تا درباره کامران شاه علیھ ایرانیاز کمک بھ نصر الله خان  از بخارا ، ،  اگرچھ

ھای جنوب دریای آمو ابراز نگرانی نماید، زیرا پیمان اخیر مضراب خان با آصف الدولھ توازن قوا را در منطقھ حکومت

، تنھا این بلکھ یک چنگیزیبرد. نھساخت کھ بخارا از آن نفع زیادی میمیتھدیدی را بھ تجارت برده متوجھ کھتغییر داد 

ھا ایشان خواجھ نقیب ھنوز در بلخ بھ نام منغیت ھا حاکمیت داشت اگرچھ او در موقفی نبود کھ از ولایت در مقابل ایرانی

دفاع نماید.

در طول یک دھھ گذشتھ ایشان نقیب بیشتر و بیشتر از سوی مراد بیگ از قندوز زیر فشار بود کھ مناطق مسکونی پراکنده 

ا برده ساخت. یای مرزی بلخ را اشغال نمود و رعایای ایشان نقیب را فروخت ھجده نھر را مورد تاراج قرارداد و پوستھ

غن توسط مراد بیگ بھ سوی نیزارھای ناسالم دریای آمو منتقل گردیدند کھ دران ھا بھ ویژه در جنوب قتھشمار زیاد تا جک

ه پیش آمد). وضعیت خیلی ناامیدکننده ٩-٢٨، ١٩٣٩؛ ھارلان ٣٤٦، ١، ج ١٨٣٤س ھا از بین رفتند (برنجا صدھا تن از آن

ایشان خواجھ نقیب یا خیلی ترسو یا ضعیف بود تا خطر مواجھ گردیدن با ھمسایھ نیرومند را در میدان آزاد قبول نماید .بود 

قبلاً برای مھاجرت بھ مرزھای ) چیزی کھ ھزار تن از باشندگان منطقھ٣٤٦، ١، ج ١٨٣٤بھ فکر عزیمت بود (برنس 

).٩-٢٨، ١٩٣٩میمنھ چنین کرده بودند (ھارلان 

ترین ، مراد بیگ اداره یکی از قنات شرقی احتمالاً نھر شاھی را بھ دست گرفت کھ یکی از مھم١٨٣٧بالأخره زمانی در 

ھ استحکام روستاھا نمود (ھارلان و شروع ب، ابود نیز سیستم ھجده نھر بود کھ منبع مھم درامد برای زیارت مزار شریف 

و تھدید علیھ بلخ از سوی آصف ١٥٦پیشنھاد مراد بیگ، زمامداری غیر موثر و گزاف ایشان خواجھ نقیب١٥٥).٢٩، ١٩٣٩

قشون چھار ١٨٣٧الدولھ نصرالله خان را وادار ساخت تا برای دفاع از منافع بخارا بھ عمل نظامی دست بزند. در نومبر 

کھ برنس مطرح شده بود، درحالی١٨٣٧محمد خان قبلاً توسط گورنر جنرال در دسمبر ستگوید برنامھ سقط دادن دومی٢٤٤، ١٩٨٠یپ ١٥٤
ھنوز در کابل بود.

.٧-٧٦، ٤٣-١٨٤١، در اوراق نظامی، ١٨٣٧دسمبر ٦برنس بھ مک ناتن، ١٥٥
).٣٧٠، ٢ج ، ١٩٣٤طلا درآمد شھر را برای مصارف شخصی او و دفاع منطقھ پرداخت (برنس ٢٠٠٠امیر بخارا بھ والی ١٥٦



Pa
ge
٤٢

ن جا ایشان نقیب برکنار آو بھ سوی بلخ حرکت نمود در١٥٧)٢٩، ١٩٣٩از دریای آمو گذشتھ (ھارلان ھزار نفری بخارا

، ایشان سید اوراق ١٥٩کسی بھ نام عبدالجبار بی تعیین گردید.شبھ جای١٥٨و بھ صفت اسیر بھ بخارا فرستاده شد.هردید\گ

نیزد وشگرمی استقبال کھ در آنجا بھلی در خلم فرار نمود نمود، نزد میر وپسر ایشان نقیب کھ آقچھ را برای پدر اداره می

ھا باھم برای سقوط دادن والی نصرالله خان و مھار ساختن مراد بیگ الدین از مزار شریف کمک گردید، آناز سوی شجاع

).٣٦؛ تالبایز ویلر، ٣٢٤؛ پیکاک، ٤٤، ٢، ج ١٩٠٧توطئھ نمودند (گزیتھ 

قچھ، اردوی بخارا با سرباز گیری محلی بھ پنج ھزار دیگر افزایش یافت، بھ سوی مراد بیگ با آرام ساختن امور بلخ و آ

مراد بیگ اما ھیچ ٣).٢٩، ١٩٣٩ھایش  در ھجده نھر وادار نماید (ھارلان پیشروی نمود تا او را بھ تخریب نمودن قلعھ

با وجود این، برای اطمینان از اینکھ بخارا از مقاومتی نکرد، استحکامات را تخریب نمود و شبکھ ھجده نھر را ترک گفت. 

ھا را کھ در دسترسش بود قبل از ترک منطقھ تخریب نمود (ھارلان برد، مراد بیگ آن کانالای نمیسیستم آبیاری بھره

١٦٠).٢٩، ١٩٣٩

او متوجھ چھار ١٨٣٨با عقب راندن مراد بیگ، نصرالله خان بیشتر از این ادامھ جنگ را لازم ندانست. در عوض در بھار 

با وادار ١٦١ولایت گردید. رسیدن اردوی بخارا بھ بلخ و برکناری والی آن شھر، این امیرھا را کاملاً در دو راھی قرارداد. 

گردیدن برای تبعیت از آصف الدولھ و اردو زدن تھدیدآمیز در نزدیک قلعھ نو، خطر تھاجم بھاری بالای بلخ ھنوز احتمال 

صمیم گرفت با وجود حضور سفیر قاجار در میمنھ، پسرش را برای ادای احترام بھ والی منغیت قوی بود. مضراب خان ت

اما نصرالله با حرفھ وفاداری میمنھ ناخشنود بود و بخشی از اردوی بخارا برای پیشروی بھ سوی شبرغان ١٦٢بلخ فرستاد.

امر گردید.

رستم خان والی شبرغان متحد نزدیک مضراب خان بود. او در افزون بر پیمان میمنھ با ایران، یکی از نارضایتی بخارا از

ھا گروھی از تورکمن ھای کوچی ارساری را تاراج نموده بود کھ از پنجده سال گذشتھ فرار نموده بودند تا ی ھمین نزدیک

ن قبایل تورکمن بھ آرزوی یافتن محیط مناسب در چھار ولایت، این مردا١٦٣ھای شیرمحمد خان ھزاره نجات یابند.از اخاذی

تلاش نمودند از طریق شبرغان بھ مناطق مرزی دریای آمو مھاجرت نمایند.

تواند. مطمینا این یک مبارزه شده نمی، اما تاریخ دقیق رسیدن قشون بخارا بھ بلخ تعیین١٨٣٧دسمبر ٦ھمین طور، برنس بھ مک ناتن، ١٥٧
تینگر، . ھرچند، پا١٨٣٨برنس گزارش داد کھ نصرالله مراد بیگ از بلخ "تازه بیجا نمود"، برنس، ھرات، ١٨٣٨زمستانی بود، زیرا در فبروری 

کند کھ " پادشاه بخارا دریای آمو را در این بھار عبور نمود" یک سال بعد، تاریخی کھ توسط کمیسیون مرزی افغان ، ثبت می١٨٣٩ھا، گزارش
یری پیگ١٨٣٧/٨اند و من برنس را در تعیین تاریخ این واقعھ در زمستان ). برنس و ھارلان ھمزمان٤-٤٣، ٢، ج ١٩٠٧پیروی شده است (گزیتھ 

ھا آمده است.در آنجا رسیدن نصرالله کمی بعد از شکست میمنھ از ایرانی١٨٤٠ام: سی اف کنولی، بامیان تا مرو، نموده
الدین چیز بیشتری در باره ایشان خواجھ شنیده نشده است، گرچھ پسرش بھ خلم فرار نمود، شاید نصرالله او را کشتھ باشد. طبق سید محی١٥٨

از قرشی بازدید نمود، ایشان خواجھ نقیب در حظیره خانوادگی نزدیک کاسان دفن است.١٩٩٢) کھ در سال ١٩٩٣گوھری (مصاحبھ 
.١٨٣٧دسمبر ٦قوش بیگی نصرالله با عملیات میسر دریای آمو مخالفت نمود بود و بھ صفت والی قرشی تنزیل رتبھ داده شد، برنس بھ مک ناتن، 

برداری باشد. گوید. تفاوت بین نظر (ندر؟) و جبار شاید از سبب اشتباه نسخھنام او را "پیر نظر بی" می. لارد١٨٣٩ھا، پاتینگر، گزارش١٥٩
.٤١، ش ٨٥، شامل ١٥١، ای اس ال:١٨٤٠جون ١١"پیر" مترادف "ایشان" است، لارد بھ مک ناتن، 

.١٨٣٨برنس، ھرات، ١٦٠
پاتینگر ُ ھمان١٦١
منھ (در اصل نظرانھ) بھ زمامدار بخارا تحفھ نھ برده بود.، باج می١٨٣٩ھا، پاتینگر، گزارش١٦٢
. جزییات حملھ بخارا بالای شبرغان تا حدی مغشوش است. بدبختانھ کنولی یگانھ منبع ماست.١٨٤٠کنولی، بامیان تا مرو، ١٦٣
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ھا را وادار بھ اقامت در قلمرو رستم خان با آگاھی از حرکت بدون اجازه قبایل در قلمرو خود، نیروی خود را فرستاد تا آن

ھا  زد و تعداد زیادی از گوسفندان و دست بھ چپاول آنخود نماید. اما تورکمن ھا با این خواست موافقت ننمودند، در نتیجھ

تورکمنھا درخواست احساساتی برای نصرالله خان برای حمایت فرستادند، در ١٦٤مواشی آن ھا را در این جریان گرفت.

ا بھ خارنتیجھ دلیلی را بھ زمامدار منغیت برای ارسال نیرو بھ چھار ولایت فراھم نمودند. دنماس بی با بخشی از قشون ب

سوی شبرغان فرستاده شد.

رستم بی در پاسخ فوراً از خسر خود در میمنھ خواستار کمک گردید. مضراب خان مرھون رستم خان از حمایت طولانی 

او در منازعھ با سرپل، بخشی از بھترین قشون خود را بھ کمک شبرغان فرستاد، در نتیجھ جنرال بخارا را برای مذاکره 

اجازه داده شد معادل مواشی و گوسفند تاراج شده را بھ خاطر جبران تاراج تورکمنھا ی حفظ آبرو دنماس بیوادار نماید. برا

از سوی رستم خان بگیرد. رستم خان در مقابل اجازه داده شد تا تورکمنھا را در قلمرو خود ساکن بسازد و چراندن مواشی 

ازه داده شوند.آقچھ اج-در اطراف ینگی اریق در راه کنونی بین شبرغان

سازی امور در بلخ، قندوز و چھار ولایت مطابق میل، نصرالله خان اردوی خود را جمع نمود و در مسیر دریای آمو با آرام

د. برای جلوگیری از تحرکات بعدی مراد بیگ، نصرالله خان بخشی از شھر بلخ را امر نمود تخریب گردد و چندین داحرکت 

بلخ کھ پس از تاسیس زیارت ١٦٥).٤-٤٣، ٢، ج ١٩٠٧سوی دریای آمو بروند (گزیتھ مود تا بھ آنھزار اھالی آن را وادار ن

علی در مزار شریف در سده ھفده روبھ زوال بوده است، در نتیجھ با ضربھ بیشتری کھ بھ بدنھ اقتصادی و اھمیت زراعتی 

١٦٦گردید.آن وارد میشد معاملھ می

ناامید از کمک بخارا،  مجبور شدند با شرایطی کاملاً بھ نفع رستم آن ھا دامھ یافت. امشکلات تورکمنھای بدبخت پنجدهاما 

ھای غارتگران ھا از سوی گروهھای آن، رمھ١٩٣٩خان در شبرغان اقامت نمایند. پس از وفات ذوالفقار شیر خان در سال 

ھا توسط ھای خوب آناند اسبنظمی خلق نمودهن جا با اتھام اینکھ بیآھا بھ سوی میمنھ رفتند درسرپل تاراج گردید و آن

را کھ انیند، شیطانردھای سابقھ خود بر گچراگاهھبمجبور ساختھ شدند تا ھا بالأخره آن١٦٧مضراب خان غصب گردید.

ھمان جا.١٦٤
دھد کھ مھاجرت ) است، نشان می١٨٣٤بلی او (برنس و ژورنال ق١٨٣٨طبق این منبع صد ھزار نفر، اما این باور متکی بھ برنس، ھرات، ١٦٥

ین ، اما ااجباری از بلخ برای چندین سال روان بود. ادعای اینکھ اردوی بخارا صد ھزار نفر را از بلخ بھ سوی بخارا تخلیھ نمود کمتر احتمال دارد
ا از اثر جنگ طولانی مراد بیگ ھمچنان عملیات نصرالله در سال دھنده ھمھ افرادی باشد کھ فرار نمودند یا دستگیر گردیدند یرقم بزرگ شاید نشان

مکان داده شدند.نقل١٨٣٨
دھنده این مکان یا تملک جمعیت در جریان تھاجم یک حکومت یا دیگری واقعھ معمول بود کھ نشانچسب است بھ خاطر داشت کھ چگونھ نقلدل

گردید. دلایل این کار ھای دیگر محسوب میعملیات ھا مانند مواشی، گوسفندان و داراییاست کھ جمعیت روستاھا و مناطق بیشتر بھ منزلھ غنایم
ھای دو طرف دریای آمو در تجارت برده مصروف بودند، دستگیری ھزاران نفر در جریان جنگ درامد زیادی پیچیده ست، ازان جایی کھ حکومت

ھای خونین، وفیات بلند ھای مکر، سلسلھ جنگرھایی یا جزیھ میاورد. شیوع مریضیھا و ھم پول برای را برای فاتحان، ھم از نظر فروش برده
ھا، بھ این مفھوم بود کھ مناطقی کھ در اطفال و توقع پایین حیات ھمراه با مدیریت ناکار آی منابع (طبیعی ھمچنان انسانی) موجود در این حکومت

ای مکان اجباری یا تشویق برھای نو، یا از سبب نقلمانده بودند. ھجوم خانوادهه و بایر باقیاستفاددو سده گذشتھ پررونق و پرجمعیت بودند ھمھ بی
گردید. ھا جمع میھای اقتصادی آنھا، بھ مفھوم درآمد بیشتر بھ حکومت بود، طریق مالیھ مستقیم و غیرمستقیم فعالیتمھاجرت و پناھنده

برای خدمت در اردو و غیره بود. برای وضعیت مزمن اقتصادی افغانستان در این مرحلھ نگاه کنید ھای اضافی بھ مفھوم میسر بودن افراد خانواده
.٣گرگوریان، فصل 

رسد مزار شریف احتمالاً از سبب تقدس از تھاجم بخارا آسیب ندید. اما از نظر اقتصادی احتمالاً جمعیت زدایی ناشی از تخریب بھ نظر می١٦٦
بیگ شاید زیانمند شده باشد.دستگاه ھجده نھر توسط مراد

ھمان جا.١٦٧
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بودند دھای سنی و دیگر سران ایماق ھا نیز مانند گذشتھ بشناختند ترجیح دادند. سرکوب ھزارهکھ نمیانی را آنو شناختند می

و تنھا پس از درخواست بھ خان حضرت از خیوه برای محافظت این مردان قبایل تورکمن بالأخره کمی آزادی در مقابل 

١٦٨ھای مالکان خود پیدا نمودند.اخاذی

ضعیف گردید، چون کھ محاصره ھرات غیر موثر بود تا اینکھ، در ١٨٣٨ھا در بھار سال تھدید حملھ بلخ از سوی ایرانی

نظر نمود. در تورکستان در ھمین دوره، بر آن سال محمدشاه بالأخره از تلاش بھ دست گرفتن دوباره اداره منطقھ صرفسپتم

مراد بیگ از حملھ بھ بلخ عقب کشید و شروع بھ تھاجم بھ مناطق مرزی شمال بامیان نمود. این کار او را در رویارویی 

، امیر افغان پسرش محمد اکرم خان را با ١٨٣٨). در زمستان ٣٦، ١٩٣٩محمد خان قرارداد (ھارلان مستقیم با دوست

غن حملھ نموده برای این گستاخی تنبیھ نماید. در قشون سھ و نیم ھزار نفری فرستاد تا در شمال شرق بامیان بھ زمامدار قتھ

با زمامدار کابل اتحاد پایداری ملاحظھ توسط میر ولی کمک گردید کھ از قندوز جدا شده بود ومحمد طور قابلاین کار دوست

). در جنگ کوتاھی، مراد شکست خورد و دو قلعھ مھم سیغان و کھمرد در ١٠١، ٥-٩٢، ١٩٣٩را ایجاد نمود (ھارلان 

محمد خان داخل گردید. در نتیجھ برای امیر افغان جای پایی در شمال بامیان بازگردید، جایی کھ از آن جملھ قلمرو دوست

). ١٩٦٢؛ یپ ٣٦، ١٩٣٩توانست اداره نماید (ھارلان جنوب را می-شمالخط سیر تجارتی 

ھای داخلی را علیھ او دامن زد در نتیجھ قدرت قندوز بھ زوال سریع و نھایی در ضمن شکست مراد بیگ یک سلسلھ چالش

ھای غربی د را در قسمتروبرو گردید. در میان خلای قدرت بھ وجود آمده میر ولی از خلم گام نھاد، او تسلط خانواده خو

).١٩٦٢؛ یپ ٣٩، ١٩٣٩بخشید (ھارلان توابع تحکیم

محمد خان در برقرار نمودن روابط با زمامداری کھ دوستبود، آن سوی ھندوکش دراگرچھ این، اولین جنگ علیھ امیر

سیک در داخل -یسنمود، در جنوب موقف او با پیشروی مشترک نیروی انگلدروازه شمالی بھ سوی کابل را اداره می

کھ یکی ١٨٣٨ھا در سپتمبر افغانستان بھ تھدید مواجھ گردیده بود. با وجود متروک گذاشتن محاصره ھرات توسط ایرانی

)؛ تصمیم کلکتھ برای پیشروی بھ سوی کابل فسخ ٥-٣٨٤، ٢، ج ١٨٧٤از دلایل عمده مداخلھ برتانیھ در افغانستان بود (کایا 

اعلامیھ سیملھ " بی پرده تمایلات [برتانیھ]، تھاجم بھ قلمرو افغان و ابقا شاه تبعیدی سدوزای ،١٨٣٨نگردید. در اکتوبر 

اردوی اندوس، نیروی مھاجم گفتھ میشد، ١٨٣٩). در پایان اپریل ٣٦٧، ١٩٧٨شجاع الملک را بیان داشت " (دوپری 

وی پیروانش تنھا رھا گردید، بھ سوی متحدش محمد خان از سقندھار را اشغال نمود و در اگست کابل سقوط نمود. دوست

ھای بھ زمامداران مناطق مجاور فرستاد و خواھان جھاد علیھ کافران گردید (یپ میر ولی فرار نمود و از پناھگاه خلم پیام

١٩٦٢.(

١٨٤٠-١٨٣٩سیاست رو بھ جلو داکتر لارد در تورکستان، . ٣-٢٢-١٢٠

گوید پس از پیمان مصالحھ میمنھ با آصف الدولھ، خان حضرت از خیوه در واقع پنجده را برای مدتی اشغال نمود.ھمان جا. کنولی می١٦٨
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حمد در مھای دوستدر کابل، یکی از کارھای مبرم در پیش رو نظارت بر فعالیتبھ زودی پس از تاسیس دفترھای برتانیھ 

ھای امیری آن سوی ھندوکش خیلی کم فھمیده تورکستان بود. بھ زودی آشکار گردید کھ در باره جغرافیھ یا سیاست حکومت

ر اداره افغان ھرات، قندھار و کابل آوری استخبارات برتانیھ تا این مرحلھ عمدتاً بالای شھرھای زیشده است. عملیات جمع

متمرکز بوده است. آنچھ اطلاعات اندک در باره حکومت اوزبیکھای بلخ و تورکستان در دست بود یا کھنھ، غیر دقیق بود 

ھا در تبعید در کردند، زیرا برای مدتھا بالای شاه شجاع الملک استناد می). و نھ آن٣٥٢، ١٩٨٠یا گمراه کننده بود. (یپ 

ھا یا سیک ھا بھ دور بود. در واقع ھنگامی کھ شاه شجاع ند بود و بیشتر از انکشافات سیاسی افغانستان بر خلاف انگلیسھ

گردید.الملک امیر بود، بلخ یک کشور خارجی بود کھ علاقمندی اندکی را در جنوب ھندوکش سبب می

د. ھا در باره توابع نقش بازی نموفاھمات فزاینده انگلیستء قلت اطلاعات در باره شھزاده نشین ھای اوزبیک، بیشتر در سو

وپایی ھا یگانھ افراد ارمقامات برتانیھ وادار شده بودند تا بالای اطلاعات محدود الکساندر برنس و داکتر لارد متکی باشند، آن

انگیز بود، با ندوکش حیرتسوی ھاز اردوی اندوس بودند کھ در منطقھ سفر نموده بودند. این غفلت در باره کشورھای آن

کرد بلخ بخشی از پادشاھی در نظر داشت وضعیت، سر مک ناتن نماینده برتانیھ در دربار شاه شجاع، در حقیقت فکر می

یپ شود (گردد اداره مین وقت نمیفھمید کھ منطقھ از سوی مردی کھ توسط بخارا تعیین میآرسد درکابل است و بھ نظر می

ی کھ در باره وضعیت حقیقی اطلاع داده شد، مک ناتن فقط با گفتن "رفتار پادشاه بخارا" آن را رد ). ھنگام٣٥٤، ١٩٨٠

ھای در اختیار داشت، "از ھیچ نظر شایستگی ن وقت مامور برتانیھ دگروال ستودارد را در یکی از زندانآنمود کھ در

١٦٩نداشت".

ات خود تا امور سیاسی در کابل، بھ مک ناتن اصرار نمود تا کلکتھ بیشتر نگران در باره این خلا در عملیات استخبار

"معلومات کامل و صحیح در باره وضعیت سیاسی کشورھای نزدیک اکسوس" بھ دست بیاورد تا "عملی بودن حفظ شاه 

رسد، مک ز اینکھ این درخواست بھ کابل بااما قبل ١٧٠ن بخش آسیا را ارزیابی نماید".آشجاع در قدرت را و نفوذ برتانیھ در

با ١٧١ناتن داکتر لارد را کھ قبلاً در قندوز مدتی را سپری نموده بود، بھ صفت ھمکار سیاسی تعیین نمود و بھ خلم فرستاد،

محمد را رد نماید حتی با استفاده از پول عامھ برای این مقصد."ھای شاه شجاع را بیابد و از دوستدستور اینکھ " دوست
دسترس خواھد ساخت، از آنجا محمد مرکز خود را در چھار ولایت ناشناختھ و غیرقابلھ دوستدلیل این ترس این بود ک١٧٢

دستور برای لارد این بود کھ برای وقایھ ١٧٣دھد.ھا، ھرات و کابل را مورد تھدید قرار میبا معافیت احتمالاً با حمایت ایرانی

چنینی تلاش نماید.ھرگونھ اتحاد احتمالی این

مامور سیاسی و نظامی جوان کھ باید بیشتر ملامتی شکست مفتضحانھ جنگ اول افغان و انگلیس را متحمل لارد مانند ھر

ھای بلند پروازانھ داشت. تقریباً بھ زودی پس از ترک بھ سوی شمال، بھ مک ناتن در باره سفارش الحاق گردد، خیلی برنامھ

١١، شامل ١٤٤، ای اس ال:١٨٣٩رجب) ١٥سپتمبر (٢٤، نظیر خان الله در بخارا بھ مک ناتن، ١٨٣٩اکتوبر ٣٠مک ناتن بھ مدوک، ١٦٩
.٢(سری و محرم)، ش 

.٧[سرخ]، ش ٣٧، شامل ١٤٤ای اس ال:،١٨٣٩سپتمبر ٢مدوک بھ مک ناتن، ١٧٠
١٩٦٢) داکتر طب بود. برای جزییات بیشتر در باره سیاست تجاوزکارانھ لارد در مقابل خلم نگاه کنید یپ ١٨٤٠-١٨٠٨داکتر پ. ب. لارد (١٧١
.٦١-٣٥١، ١٩٨٠و 

.٣٦[سرخ]، ش ٣٧، شامل ١٤٤، ای اس ال:١٨٣٩آگست ٢٠مک ناتن بھ لارد، ١٧٢
ھمان جا.١٧٣
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نوشت. اگرچھ این پیشنھاد دست رد یافت، لارد حمایت برای این ھمھ مناطق بین ھندوکش و دریای آمو بھ قلمرو شاه شجاع 

ھای موثری کھ نظر خود را تقویت نمود سیاست تجاوزکارانھ الحاق را با ھمھ امکانات دست داشتھ ادامھ داد. یکی از راه

در بدترین آن افسانھ ھا بود و ھای ھشداردھنده در باره وضعیت بلخ بود کھ در بھترین حالت متکی بھ آوازهارائھ گزارش

محمد و میر ولی ھمراه با دشمن دیرینھ مراد بیگ از قندوز بافی بود. ھنگامی کھ لارد در باره اتحاد ضد انگلیس دوست

سوی ھندوکش بفرستد. بعدتر بھ نماینده انگلیس گزارش داد، مک ناتن وعده نمود کھ در بھار آینده یک تولی کمپنی را آن

اند. در واقعھ دیگر لارد ادعا نمودند آماده اطاعت از شاه شجاعکھ مناطق بین بامیان و بلخ را اداره میگفتھ شد کھ امیرھای 

خواست بھ ایران محمد میای در شمال بامیان را دارند. دوستمحمد و میر ولی قصد حملھ بھ کھمرد، قلعھنمود کھ دوست

ھ دیگر گفتھ شد کھ امیر توسط نصرالله خان بھ بخارا دعوت شده کھ در واقعبرود و حمایت قاجار را جلب نماید، درحالی

ھزار مرد برای فتح بامیان وعده ١٢است کھ یکی از دختران خود را برای ازدواج امیر "با جھیز ولایت بلخ" و قشونی با 

داده است.

از این پایگاه مرزی دوردست و ). ٣٥٣، ١٩٨٠لارد حتی معذرتی برای نرفتن بھ خلم یافت و در بامیان پایگاه ساخت (یپ 

غن ھیچ فرصتی را از دست نداد. منطقھ با وجود آغاز زمستان افغان، لارد برای پخش خبر تھاجم انگلیس در سراسر قتھ

جنوب دریای آمو واقع است، ناآرام بود. پس از زیر اداره آمدن مجدد بھ تعقیب -ستراتیژیک سیغان کھ در مسیر تجاری شمال

دعلیھ مراد بیگ، منطقھ از سبب "اختلافات داخلی پارچھ گردید" کھ ناشی از اختلافات تلخ برای جانشینی محمجنگ دوست

). یکی از مدعیان قلیچ بیگ، حمایت میر ولی را از خلم خواستار گردید، او چندین ھزار قشون اوزبیک ٦٦بود (ستاکویلر، 

اصره نمود. محمدعلی بیگ رقیب اصلی قلیچ بیگ از داکتر را زیر امر پسرش غلام بیگ فرستاد کھ قلعھ سر سنگ را مح

لارد برای ادعای خود طالب کمک گردید. با گفتن اینکھ " یکی از طرفداران مخفی امیر در اردوگاه محاصره کنندگان 

،محمد خان حاکم محل خواھد شد" معذرت خواست (ستاکویلرموجود است...در صورت گرفتن منطقھ این شخص بھ نام دوست

)، لارد برای قلیچ بیک ضرب الاجل صادر نمود تا محاصره را رفع نماید. وقتی ضرب الاجل بدون جواب ختم گردید ٦٦

مود (یپ نشینی ناو نیرویی را برای آرامش محمدعلی بیگ فرستاد کھ سبب تعجب محاصره کنندگان گردید و غلام بیگ عقب

ندن حملھ میر ولی و ھمراھانش، لارد بیرق افغان را بالا نمود و سیغان موفقیت در عقب راا). ب٦٨؛ ستاکویلر، ٣٥٤، ١٩٨٠

). ٥-٣٥٤، ١٩٨٠برای شاه شجاع دعوا نمود (یپ 

قسمتی از پول عامھ را کھ در اختیار داشت برای فرستادن ١٨٣٩لارد در قدم بعدی متوجھ چھار ولایت گردید. در نومبر 

ن و اندخوی استفاده نمود، "بھ ھدف اطمینان از چگونگی تحت تاثیر بودن "یک شخص با اعتماد" بھ سرپل، میمنھ، شبرغا

محمد برای شاه بود". این مامور "اعتبار سری کھ او را توانمند خواه تا بھ این سران القا نماید تا در صورت تلاش دوست

ی حساس مرزھا سبب بھ صدا ھای لارد در مورد این موضوع خیلدر این وقت فعالیت١٧٤فرار بھ سوی مشھد مانع گردند ".

پروایی این مامور سیاسیدر آوردن زنگ خطر در کابل و کلکتھ گردید. جواب مک ناتن بھ ابتکار اخیر لارد مھار نمودن بی

نمود:بود کھ تقریباً مستقل عمل می

. ھیچ گزارش این مامور در اسناد دفتر ھند باقی نمانده است.١٢[سیاه]، ش ٦، شامل ١٤٥، ای اس ال:١٨٣٩نومبر ٢٧لارد بھ مک ناتن، ١٧٤
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ن سران  وفادار من... درباره اصول مرسوم ماموریت شما برای سران سرپل، شبرغان، اندخوی و میمنھ مشکوک ھستم. آ

ھا را تلقین نماید کھ فکر کنند این خواست ھا شاید این آنشان بالای آنبھ تابعیت بخارایند و با تعمق در چگونگی تأثیر

گونھ شایعات، بھ ویژه اگر بھ شاه بخارا برسد، حضرت است تا نفوذ خود را تاآن مناطق کسترش بدھد.... پخش ایناعلی

ترین احتیاط را ارتباطات خود با سران مناطق مجاور شاه شجاع زیان آور باشد...مطمین ھستم شما بیشالعاده برای منافعفوق

١٧٥حضرت اجتناب گردد....رعایت خواھید نمود تا از بھ خطر انداختن دولت اعلی

ی حملھ بھ بلخ در اپلان مفصلی را بر١٨٤٠ترس مک ناتن در مورد مداخلھ بخارا تاثیر اندکی بالای لارد داشت. در مارچ 

نظام و سپاه گورخھ، توپخانھ اسب، بطری سال آینده بھ نماینده انگلیس ارائھ نمود. قشون شامل "سھ غند از خط، یک سواره

ھا زیر قیادت شاه شجاع فشار بالای امیران ولایت بلخ ادامھ یافت تا آن١٧٦توپ انداز و سھ ھزار سوار خوب افغان" بود.

اندازی در حاشیھ قلمرو خلم با نادیده گرفتن کامل اخطار مافوق تا با دقت بخواند. لارد شروع بھ دستآورده شوند و احتمالاً 

نمود، طور غیر مشھود مرز افغان را بھ سوی شمال حرکت داد. با استفاده از بی معلوماتی مک ناتن درباره جغرافیھ منطقھ، 

ود سی میل دورتر از سیغان، خط دفاعی مرزی قلمرو افغان است. با لارد نماینده برتانیھ را اطلاع داد، وادی کھمرد حد

اعتماد بھ نظر مامور خود، مک ناتن بھ الحاق ناحیھ اجازه داد و باجگاه روستایی در قسمت خیلی باریک وادی کھمرد اشغال 

ھای کھ درازی نماید. نامھ). این دستاورد لارد را در موقعیت قوی قرارداد تا بالای میر ولی دست٣٥٥، ١٩٨٠گردید (یپ 

تر ساختن دیدگاه، گروھی از سروی کنندگان بھ سوی ایبک فرستاده ھا بود بھ امیر فرستاده شد. برای قویحاوی تھدید و وعده

). ٣٥٦، ١٩٨٠یپ ؛١٨٤٦شد تا وضعیت راه را گزارش دھند (بورسلم 

ندارد، تلاش نمود از موجودیت برتانیھ بھ نفع خود خبر از اینکھ لارد برای سیاست بلخ خود تأیید رسمیمیر ولی بی

تواند نفوذ خود را در چھار برداری نماید، با درک اینکھ عمل کردن بھ نفع شاه شجاع و تلویحاً حامی خارجی او میبھره

ذوالفقار ،١٨٤٠دانستند. در بھار ولایت گسترش دھد، جایی کھ زمامداران محلی در باره امور دولتی در جنوب چیزی نمی

شیر خان از سرپل بالأخره در گذشت. قبل از وفات این زمامدار تسخیرناپذیر قلمرو خود را بین دو پسرش تقسیم نمود. پسر 

ھمھ سرپل با دو ارده صد مرد زیر فرمان برایش داده شد. قلیچ خان برادر اندر ١٧٨]،١٨٥١-١٨٤٩محمود خان [١٧٧بزرگ

احیھ قورچی در قسمت علیای دره شیرین تگاب را بھ دست گرفت کھ حدود ھفت صد محمد بھ کمک برادر سکھ خود زمام ن

.٣[سیاه]، ش ٦، شامل١٤٥، ای اس ال:١٨٣٩دسمبر ٣٠مک ناتن بھ لارد، ١٧٥
.٢، ش ٦٤، شامل ١٥٠، ای اس ال:١٨٤٠مارچ ٢٥لارد بھ مک ناتن، ١٧٦
تر محمود، ھا برادران ذوالفقار بودند، اما با در نظر داشت سن ذوالفقار شیر ھنگام وفات و عمر شخص بزرگگوید اینمی٢٩، ١٩٣٩ھارلان ١٧٧

این غیر محتمل است.
و لارد در نامھ خود بھ مک ناتن زمامدار سرپل را محمد خورد ذوالفقار شیر خان ھردو محمد نامیده میشدگوید پسر بزرگ و پاتینگر می١٧٨
. نھ لارد و نھ پاتینگر در واقع پسر بزرگ ذوالفقار شیر خان را ٥، ش ٨٥، شامل ١٥٠، ای اس ال:١٨٤٠جون ٥گوید، لارد بھ مک ناتن، می

در سرپل بود، ١٨٤٥کھ در سال ٢٠٣، ١٨٥٧نمودند. فریھ د و کاتبان اکثراً محمود را با محمد اشتباه میاند، گرچھ لارد با او مکاتبھ نموندیده
نمود کھ لارد و پاتینگر گوید. محمود فریھ ھمان شخصی است کھ سرپل را اداره میچندین ملاقات رسمی با زمامدار سرپل داشت، او را محمود می

اند، چون کھ ارتباط او بھ صفت داماد با میر ولی از خلم از سوی ھردو منبع ذکر گردیده است. پس از تھاجم در تورکستان صغیر بودند و مطمین 
ھای ماموران کھ در دفتر ھند ثبت گردیده است، زمامدار سرپل گاھی محمود و در ھای انگلیسی گزارش، در نسخھ١٨٤٩افغانھا در بلخ در سال 

بھ بعد پسر خورد ذوالفقار شیر جانشین برادر ١٨٤٩ت. این خیلی مشکل است تصمیم گرفتھ شود اینکھ از بعضی حالات دیگر محمد گفتھ شده اس
حیات بود، وقتی کھ برادرش قلیچ جانشین او گردید، ١٨٦٠دھد کھ محمود تا سال بزرگ گردید یا محمود ھنوز زنده بود. بھر حال قراین نشان می

زمامداری نمود و تنھا در این وقت است کھ پسر ١٨٦١تا ١٨٥١زیستند. قلیچ از انھا بودند و در میمنھ میاگرچھ در این وقت ھردو فراری از افغ
١٨٠٥سوم محمد بھ لقب پدر دست یافت. این غیرعادی خواھد بود اگر محمد فوراً پس از وفات احتمالی محمود جانشین شده باشد، محمود در 

".٣٩، "در حدود ١٨٣٩ھا، اتینگر، یادداشت"؛ پ٤٠، "در حدود ١٨٥٧متولد شد؛ فریھ 
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). وقتی ٢٩، ١٩٣٩حتی قبل از در گذشت پدرشان بین محمود و قلیچ مشکل وجود داشت (ھارلان ١٧٩نیرو دران جا داشت.

ن در قورچی با حمایت پدرشان وفات نمود، جنگ آشکار آغاز گردید زیرا ھر دو بالای جانشینی دعوا داشتند. قلیچ خا

محمدخان نیرو خود را با دشمنان سابقھ پدر مضراب خان از میمنھ و رستم خان از شبرغان یکجا ساختند. با حمایت کندک 

کھ رستم خان سربازان خود را بھ سوی جنوب برای حملھ میمنھ قلیچ خان در گذرگاه میرزا ولنگ پیشروی نمود، درحالی

در پایتخت مانده بود. ھردو ستون در قلعھ "سغاره" (صیاد؟) حدود شش میل یا بیشتر در جنوب مشترک بھ محمود فرستاد کھ

)، محمود خان با نیروی ٢٢٥، ١٨٥٧با وجود اینکھ در شجاعت و جرئت نام داشت (فریھ ١٨٠غرب سرپل باھم یکجا شدند.

، ١٨٥٧یر ولی برای نجات کمک خواست (فریھ نشینی نمود و از متوانست و بھ ارگ عقبشده علیھ او، رویارویی نمیآماده

١٨١).٢٢٥

شده روانھ گردید، اما اول از حملھ احتمالی والی بخارا در بلخ با وادار میر ولی با اغتنام فرصت برای نجات داماد محاصره

و در خت. اساختن عبدالجبار بی بیرون از ھجده نھر و تعیین ایشان سید اوراق پسر بزرگ ایشان نقیب خود را مطمین سا

نمود مقابل برادر کوچک خود ایشان صدور را در آقچھ تعیین نمود کھ راه اصلی بھ بخارا و دریای آمو را محافظت می

میر ولی بھ بھسود ١٨٤٠واسط می ارد١٨٢).٥١٣، ١٩٦٢؛ یپ ٣٦؛ تالبایز ویلر، ٣٢٤؛ پیکاک، ٤٣، ٢، ج ١٩٠٧(گزیتھ 

بینی نمودنچھ پیشآتر ازبا علایم خطر کشف نمود کھ نیروی دشمن بزرگن جاآند میل دور تر از سرپل، درچ١٨٣رسید،

ای را بھ اردوگاه مضراب میر ولی نماینده، صحنھ این خود از بدون آبرو ریزی بود ھست. در تلاش برای بیرون کشیدن 

را از کار خود اطلاع داد و خان فرستاد و از نام شاه شجاع تقاضا نمود کھ محاصره سرپل رفع گردد. در نامھ دیگر لارد 

١٨٤. از مامور انگلیس و نواب اکرم خان کھ ھنوز در خلم بودند تقاضای کمک نمود

خواست عذر بیشتری را برای ھنگامی کھ نام میر ولی بھ مضراب خان زمامدار مینگ رسید او نگران گردید، زیرا او نمی

رن تاد، مامور انگلیس در ھرات زیر فشار بود (در ادامھ ببینید). عدم مداخلھ در کارھای خود بدھد. میمنھ قبلاً از سوی جگ

اند تا منطقھ را برای پذیرفتن حاکمیت شاه ھا در تلاشماموران لارد قبلاً در چھار ولایت فعال بودند و روشن بود کھ خارجی

و نماید، مضراب خاندر کابل عمل میالحمایھ برتانیھ شجاع وادار بسازند... باور اینکھ میر ولی بھ نمایندگی از امیر تحت

ھای خود را بھ اردوگاه میر ولی فرستادند تا اختلافات را حل نمایند کھ ھمین رستم خان محاصره را ترک نمودند و نماینده

اداره ١٨٤٦کند کھ شبرغان را برای مدت کوتاه در ، از برادر چھارم حسین خان ذکر می٢٢٥، ١٨٥٧، فریھ ١٨٣٩ھا، پاتینگر، یادداشت١٧٩
نمود.می

.٥، ش ٨٥، شامل ١٥١، ای اس ال:١٨٤٠می ٢٦؛ والی خلم بھ لارد، ٣، ش ٨٨، شامل ١٥١، ای اس ال:١٨٤٠جون ٥لارد بھ مک ناتن، ١٨٠
.١٨٤٠می ٢٨والی خلم بھ لارد، ١٨١
در سال بعدی ٥١٣، ١٩٦٢دھند، یپ توان تعیین نمود زیرا منابع مدارک متناقض را بھ دست میتاریخ دقیق اقدام میر ولی در بلخ را نمی١٨٢
نوشتھ شده است با ذکر رد اقدام میر ولی از سوی مک ناتن بھ منزلھ ١٨٤١ی ای کھ در مداند کھ پس از حملھ بھ سرپل است، او با نقل از نامھمی

ای بود کھ در سابق قبلاً رخ داده بود و من برکنار ساختن والی بخارا از سوی میر نماید. بھر حال، نامھ واکنشی در مقابل واقعھمنبع خود ارائھ می
ام.آورده١٨٤٠در ١٨٤١ولی بھ عوض 

نی ھزاره در ولایت وردک مغالطھ گردد.نباید با مسکو١٨٣
٢٢، طبق لارد اکرم خان دو ھزار نیروی افغان را در خلم در اختیار داشت، لارد بھ مک ناتن، ١٨٤٠جون ٥می، ٢٥لارد بھ مک ناتن، ١٨٤

.٣، ش ٨٨، شامل ١٥١، ای اس ال:١٨٤٠جون 
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طور شد، "بدون اینکھ چیزی برای خود بگیرند." بھ منزلھ بخشی از توافقات، میمنھ و شبرغان تبعیت از شاه شجاع را اذعان

١٨٥نمودند و اردوھای خود را دوباره بھ سوی قلمرو خود عقب کشیدند.

یکی از کارگزاران قدرت بھ ای کھ چند ھفتھ دوام نمود، خلم بار دیگر میر ولی از این موفقیت خود بھ وجد آمد. در مبارزه

کھ او درن او بود. درحالیاداره میشد کھ بھ خاطر موقفش مدیوای در تورکستان صغیر  مبدل گردید. بلخ از سوی والی 

ترساندن شبرغان و میمنھ از پرتگاه وحشتناک موفق گردید و با زمامدار جدید سرپل، خود را در این جریان مورد توجھ 

خواست بکند یافتن توجیھ مناسب برای تھاجم خود بود تا بتواند ھرگونھ انتقاد برتانیھ را از خود دور قرارداد. ھمھ آنچھ می

بسازد.

یک نامھ فاتحانھ بھ لارد، او مامور برتانیھ را اطلاع داد کھ بھ نام شاه شجاع و برتانیھ او"سبب گردید ھمھ مناطق از در

میر ولی  وضعیت اما ١٨٦ھای بدخشان حاکمیت دولت بزرگ را اذعان نمایند".میمنھ تا دریای مرغاب، شبرغان تا دوردست

گیری نماید غن منجر گردید تا زمامدار خلم چنین نتیجھیاست لارد نسبت بھ قتھدرست نفھمید. سو خصوصیات برتانیھ را جداْ 

اند تا ھمھ توابع بلخ را در افغانستان بزرگ شامل بسازند و او با باور اینکھ این کار کثیف را اجرا ھا در تلاشکھ انگلیس

بیرق راحتی بود. گذشت از ھمھ آنچھ دقیقاً کھ اصلاً او در حال توسعھ نیروی خود زیر یک نماید فریب خورد درحالیمی

رخ داده بود، پدر او یکی از متحدان امیر کابل بود. بد بختانھ برای میر ولی، مک ناتن از آیینھ فریب نگاه کرد و بھ دور از 

ل نیست قبوقابللارد اطلاع داده شد کھ مداخلھ در امور چھار ولایتبھ العاده خشمگین بود. گفتن مبارک باد بھ او، سفیر فوق

تواند. در واقع برای سیاست انگلیس در افغانستان خیلی زیان بار بود:پوشی شده نمیو چشم

دھد کھ بیشتر برای راحتی ما ھمھ نیات...رویھ رییس نسبت بھ ما طوری است کھ اتخاذ تدابیری را در مقابل او ھشدار می

ست زده است کھ حداقل بھ نام تابع بخارا است و شاید مناسب اھداف مناسب باشد. او بھ اعمال مداخلھ با قوا در سرپل د

حضرت شاه شجاع الملک با دیدی برای گریز از خطر ارائھ نماید کھ در نتیجھ این کنونی او باشد تا اتحاد خود را بھ اعلی

محمد دادن اقامت خانواده دوستمداخلھ شاید مورد تھدید قرار بگیرد...او بھ منزلھ بخشی از دشمنی در مقابل ما، با اجازه 

حضرت است، علیھ ما خان در خلم و صلاحیت جمع نمودن حق العبور اموال آن منطقھ کھ طبق اذعان خودش مربوط اعلی

١٨٧در فعالیت است.

ھ کرد نمودن مک ناتن برای تأیید تھاجم خلم آبروریزی زیادی را باید بھ میر ولی سبب شده باشد، او شاید تصور نمود باشد 

اقدام او در بلخ و سرپل منجر بھ قدردانی او از سوی برتانیھ خواھد گردید و ھرگونھ مداخلھ نظامی از طریق بامیان را دفع 

دفاع گردید. او وادار گردید تا حمایت خود از محمود خان را ترک موقف میر ولی کاملاً غیرقابلدر این ھنگام ،دنماید. ، می

خ چشم بپوشد، اگرچھ ایشان اوراق و برادرش در اداره مناطق ادامھ دادند. بھر حال برای باقی نماید و از نفوذ خود در بل

.٥، ش ٨٥، شامل ١٥١، ای اس ال:٠١٨٤جون ٨، مک ناتن بھ لارد، ١٨٤٠می ٢٨والی خلم بھ لارد، ١٨٥
.١٨٤٠می ٢٨والی خلم بھ لارد، ١٨٦
.٥١٠، ١٩٨٠؛ یپ ١٨٤٠جون ٢٢؛ سی اف مک ناتن بھ لارد، ١٨٤٠جون ٨مک ناتن بھ لارد، ١٨٧
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؛ یپ ٣٦ماندن در قدرت، اوراق پذیرفت تا بھ نام نصرالله خان از بخارا سکھ ضرب نماید و خطبھ بخواند (تالبایز ویلر، 

١٨٨).٥١٠، ١٩٦٢

ھای میر یت، در یک تلاش برای جلوگیری از تھاجم احتمالی نمایندهدر ماه جون، چند ماه بعد از شاھکار او در چھار ولا

ولی و قندوز بھ کابل رسید تا رسماً بھ شاه شجاع بیعت نمایند. مک ناتن اگرچھ خشمگین از اقدامات مامور خود در بامیان، 

ھ جلو" لارد از سوی مقامات محیلانھ با ترس خلم بازی نمود و عمداً از ھر پیشنھادی دوری اختیار نمود کھ "سیاست رو ب

افزون بر این مک ناتن تلاش نمود از خصومت بین ١٨٩).٣٥٦، ١٩٨٠؛ یپ ٥١٠، ١٩٦٢مافوق تأیید رسمی ندارد (یپ 

برکنار ساختن میر ولی را قبول نماید، اگرچھ چیزی از آن ، خلم و قندوز استفاده  نمایند قندوز را تشویق نمود تا مراد بیگ 

). بالأخره سفیر میر ولی با باور اینکھ کھ کشور او جبراً نزدیک بھ الحاق بھ قلمرو افغان ٥٠٩، ١٩٨٠بھ دست نیامد (یپ 

بپردازد و اقامت یک پوستھ افغان در قلمرو خلم اقامت نماید را توانست مگر اینکھ باج سالانھ بھ شاه شجاع است، چیزی نمی

در نتیجھ موفق شد، حد اقل موقتاً با اطاعت دو امیر مھم اوزبیک ) ٣٦٦، ١٩٨٠لارد (یپ ). "چال اعتماد"٥١٠، ١٩٦٢(یپ 

ھشت ھا در بو برای مدتی مک ناتن و مامورانش خود را متقاعد ساختند کھ تامین ثبات افغانستان تقریباً بھ دست آمد. اما آن

الدین در حال دسیسھ با ایشان شجاعھھا در حال امضا شروط تبعیت بودند، خلم مخفیانزیستند. حتی زمانی کھ نمایندهخیالی می

١٩٠).٥١٠، ١٩٨٠ھا را اعلان نمایند (یپ از مزار شریف و زمامداران قندوز و سرپل بود تا جھاد علیھ انگلیس

ھ حاکم آقچھ ایشان اوراق گوید بلخ بنماید. تالبایز ویلر میھای آن وقت نام زمامدار بلخ را پس از ترک دعوا از سوی میر ولی ذکر نمیگزارش١٨٨
نماید کھ ایشان اوراق حاکم آقچھ بود ، ثبت می١٨٤٥در ٢٠٢، ١٨٥٧). فریھ ٣٢٤غ پیکاک، ٤-٤٣، ٢، ج ١٩٠٧واپس داده شد (سی اف گزیتھ 

و لایشان صدور والی بلخ، اگرچھ مطمینا این بر عکس بود.
ا زیر شرایط جدی در دریای آمو اجازه داد، اما پیغام خیلی دیررسید تا قابل ، لارد اوکلند در حقیقت پیشروی محدود ر١٨٤٠ز قضا در می ١٨٩

).٣٥٧، ١٩٨٠استفاده باشد (یپ 
.١٨٤٠جون ٢٢مک ناتن بھ لارد، ١٩٠
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١٨٤٠محمد خان در بخارا و بلخ، تدوس.۴-٢٢-١٢٠

وضیح تدر بالاکھ بینی بسیار نامطلوب (محمد خان بی باور بھ تمایلات خلم و در نافرمانی از یک پیشدر ھمین وقت دوست

ی ، بھ خوب(کھ قبلاْ بھ آنجا پناه جستھ بود )مانند پسر شاه کامران . او نیز، راھان زیادی بھ بخارا گریخت) با ھمگردید

روش کھ مجبور بھ فگرفتار شدند استقبال نگردید و معاش دولتی برایش داده نشد. بھ زودی مھاجران افغان در مضیقھ مالی 

محمد در زمان حساس کشف نمود کھ نصرالله ه اجازه سفر گرفت، دوستھای خود گردیدند. اگرچھ سردار بالأخرسلاح و زره

خان امر نموده است تا قایقی کھ قرار بود او را از دریای آمو بگذراند پس از ترک ساحل غرق ساختھ شود. ھنگامی کھ خان 

کمی د.نودند بھ بخارا برگردمحمد آگاه گردید، نگھبانان مسلح او را وادار نمبخارا از فاش شدن تلاش برای قتل نزد دوست

دند، اگرچھ بالأخره شو ھمھ مھاجران محبوس ر ،بعدتر شمار زیادی از ھمراھان ارشد امیر تلاش بھ فرار نمودند اما دستگی

ب بھ کابل بگیرند (کاترامحمد را آزاد نمود تا ترتیباتی برای فرستادن خانواده امیرنصرالله خان تعدادی از ھمراھان دوست

).٣-١،١٥١ج 

ھا نگران نباشد و برعکس محمد بھ او گفتند تا درباره سرنوشت آنتر گردید، اعضای خانواده دوستھنگامی کھ کارھا خراب

نیت خود را در فرار جستجو نماید. امیر مخفیانھ اسبی خرید و با تغییر چھره بھ شکل یک درویش، بھ سوی شھر سبز ؤمص

چال انداخت. یک گروه فوراً سردار محمد اکبر خان ولیعھد تاج و تخت کابل را بھ سیاهفرار نمود. در پاسخ نصرالله خان 

محمد خان فرستاده شد، اما این خیلی دیر بود. امیرکبیر از سوی یک خانواده کابلی در شھر سبز نظام بھ تعقیب دوستسواره

د آگاه گردید کھ چنین یک شخصیت مھمی در شھر پناه داده شد، اما ھنگامی کھ حاکم شھر سبز کھ با بخارا در اختلاف بو

محمد خان شده از سوی حاکم، دوستاست، مھمانخانھ دولت را در اختیار او قرارداد. در ھمراھی با ھفت صد سوار تھیھ

بدون کدام مشکل از دریای آمو گذشت و بھ سوی قندوز رفت. بھر حال امیر رویھ زمامدار منغیت را ھرگز فراموش نکرد 

گیری شخصی کھ تاثیر مھمی بالای جریانات بعدی تاریخ آسیای مرکزی قسم خورد تا انتقام این توھین را بگیرد، انتقامو 

).١٥٧، ١گذاشت (کاتب ج 

ن غ، فقط بیشتر از یک ماه پس از امضا پیمان در کابل از سوی قندوز و خلم بھ قتھ١٨٤٠حوالی آگست خان ، محمد دوست

ن جا میر ولی آمی شد و حدود پنج ھزار سوار از منطقھ با او ھمراه شد، بھ سوی ایبک حرکت نمود دررسید. او استقبال گر

در حال بھبودی از تحقیر ناشی از معضلھ سرپل و پیمان با شاه شجاع، بیرق جھاد را برافراشت. در میان شایعات اینکھ 

یر ولی بھ صفت وزیر در صورت پس گرفتن کابل از محمد خان بھ اوزبیکھا امتیاز خواھد داد، بھ شمول تعیین مدوست

). لذا ظرف چند ھفتھ، پیمان ٢-٥١١، ١٩٦٢؛ یپ ٨-١٥٧، ١متجاوزان، صدھا اوزبیک در اطراف او گرد آمدند (کاتب ج 

غن و کابل ارزشی کاغذی را نداشت کھ بالای آن نوشتھ شده بود.بین قتھ

ھا و تورکمنھا بھ سوی جنوب پیشروی نمود و باقوت تمام بھ کھا تا جکپس از ھماھنگ نمودن نیرو، عمدتاً شامل اوزبی

، ١٩٨٠؛ یپ ٩١نشینی نماید (ستاکویلر، ھا در باجگاه حملھ نمود کھ داکتر لارد مجبور گردید بھ بامیان عقبپوستھ انگلیس

رد بلخ، شدیداً مشکوک گردید. محمد بھ ویژه در مو). با وجود این، کمی پس از این پیروزی، میر ولی بھ نیات دوست٣٥٨

لذا ھردو میر ولی و مراد بیگ، حمایت خود را پس گرفتند و ارتباط خود را با انگلیس و شاه شجاع الملک ترمیم نمودند. 
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غن و حکومت کابل امضا شد کھ حاوی شرایط خیلی بھتری برای میر ولی بود، سپتمبر پیمان دوم بین زمامدار قتھ٢٨در 

).٣-٥١٢، ١٩٦٢گرفت (یپ در بر میرا دادن کھمرد و سیغان چون کھ  واپس 

کھ آخرین بل، پایان درگیری مستقیم خلم و تورکستان را در جنگ اول افغان و انگلیس نشان داد. نھ تنھا این کھ این توافق 

سبت بھ رش برتانیھ نفلسفھ مرزی او برای نفوذ در نگند، گرچکھ کوبیده شدمیخ بر تابوت "سیاست رو بھ جلو" لارد بود

ھا ترین موضع انگلیسمقدمکھ بامیان و چاریکار در وادی کوھدامن، ١٨٤٠بلخ در سده بعدی نیز ادامھ یافت. در زمستان 

).٣٥٩، ١٩٨٠؛ یپ ١١٥در "افغانستان شمالی" بود تخلیھ گردید (مکروری، 

آباد و کابل توسط قشون قرارداد. قندھار، جلالمحمد خان را در برزخغن، دوستران اوزبیک قتھیپس گرفتن حمایت ام

غن و دور مانده بود. در عقب این، اوزبیکھای قتھنیز انگلیس اشغال گردیده بود و او از حامیان طبیعی خود، قبایل افغان، 

ومت حکزیرا، دوباره کسب نمایند را تورکستان صغیر  درک نمودند کھ با کمک امیر چیزی بھ دست نمیاورند  تا قدرت 

، ستتوانمینمحمد خان کمکی از شاه کامران  زمامدار سدوزای بھ دست آورده ھا بود. نھ دوستمرکزی ضعیف بھ نفع آن

اد دمیبرایش خواست مرغی را کھ این ھمھ تخم طلایی گرفت و نمیالعاده را از برتانیھ میکمک مالی فوقچرا کھ کامران

گرفت.ن نقطھ عطف بالایی و پایینی،  باید تصمیم مشکلی میگرفتارشده در میاامیرکبیر، بکشد. 

محمد خان پیش خود محاسبھ نمود کھ تلاش برای پیشروی مستقیم بھ سوی قندھار پرخطر خواھد در فرجام، احتمالاً دوست

کن بھ مشکل ممعموماً مانند او باشند، کھ وفاداران قومی و قبیلوی ،بود، در ضمن آرزوی گرفتن کابل بدون قشون بزرگ

تلاش نمود حمایت خان ،محمددوست، بود. با عده قلیل پیروان او حرکت نمود و با رسیدن زمستان یخبندان کوھستان 

-٥١٢، ١٩٦٢؛ یپ ٨-١٥٧، ١ھا را جلب نماید و صرف بھ دور ساختن بیشتر میر ولی کامیاب گردید (کاتب ج ھزاره

١٩١).٣

کوھستان امتحان نمود کھ با شاه شجاع اظھار ناخشنودی نموده بودند. ناآرامی در کوھدامن سپس اقبال خود را با امیران افغان 

ھای الکساندر برنس حاضر در ھمھ جا، یک ن جا از اثر فعالیتآسبب گردید تا نیروی انگلیس در منطقھ فرستاده شود، در

گاه نمود کھ ھرھا و مکاتیب کھ اشاره میزارشسلسلھ رویارویی ھا بین متجاوزین و امیران محلی رخداد. با تشویق توسط گ

محمد خان بھ سوی چاریکار حرکت نمود و در دوم امیر بھ منطقھ بیاید ھمھ ناحیھ بھ پشتیبانی او بر خواھد خاست، دوست

، برخورد قاطع با نیروی انگلیس صورت گرفت، در جریان آن داکتر لارد و شماری )دره(توتوم در پروان ١٨٤٠نومبر 

، ١٩٦٠نظام محلی شاه شجاع از حملھ بھ صفوف دشمن ابا ورزید (یپ قطعھ گردیدند وقتی کھ سوارهگر از ماموران قطعھدی

ن چھ کھ احتمالاً یکی از تصامیم غیرعادی در یک جنگ خیلی غیرعادی بود، آمحمد خان، در). در روز بعد دوست٩-٥١٦

تسلیمی خود را بھ مقامات انگلیس با گذاشتن سر بر رکاب نماینده انگلیس عملاً بدون ھمراه بھ سوی کابل راند و داوطلبانھ 

؛ ١١٦؛ مکروری، ٩-١٥٨، ١سواری شامگاھی بیرون برآمده بود (کاتب ج سر ویلیام مک ناتن ابراز نمود کھ برای اسب

).١٣٨ستاکویلر، 

پیدانماینده امیر میرزا سنی خان  در طول تبعید  دوست محمد خان  در خلم باقی ماند ُ در آن دوره  او نفوذ در بین اوزبیک  ھا  وتورکمن ھا١٩١
.١٨۶٨زارشھا در باره  مرز  ھای  شممالی  افغانستان ، \کرد ، 
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محمد خانتسلیمی دوست. ۵-٢٢-١٢٠

معما آمیز برای ترک مبارزه مسلحانھ تبصره اندکی را از سوی محققان سبب گردیده اھمیت اقدام امیرکبیر و دلیل این تصمیم 

محمد خان در کابل و تبعید بعدی او را بھ ھند قبل از گذشتن بھ امور دیگر را ثبت است کھ یا تنھا جزییات بقای دوست

ھا برای این اقدام غیر نمایند، بعضیی)، یا توضیحات مختلف را پیش م٣٥٩، ١٩٨٠؛ یپ ٩-١٣٨نمایند (مثلاً ستاکویلر، می

).١١٥؛ فریزر تایلر، ٣٨٢، ١٩٧٨(دوپری ندعجب امتتوقع امیر، خیلی 

ھا بیشتر نویسندگان محبوب مردم کھ بھ شکل غیر انتقادی آن، بلکھ نھ بھ طور غیرمنتظره، مورخان انگلیسی سده گذشتھ 

اً برند. طبق این مکتب فکری امیر "عمیقت تبلیغات متعصبانھ بکار مینمایند، این مسئلھ را برای عدم مخالفرا پیروی می

علی رغم تکنالوژی  پیش رفتھ و سازماندھی نیرو  ھای پروان وادی در یتحت تاثیر آمده بود" از شجاعت ماموران انگلیس

دھی  ا را  با تکنالوژی  و سازمانطلوع ستاره  بریتانیکھبنظر می رسد ناامید کننده در برابر ملت افغان نظاامی بریتانیا 

ت محمد)(دوسگردد، باوری کھ استدلال گردیده است کھ با تبعیدی بعدی اونو تسلیم بھ چالش کشیده باشداومافوق تحمل

، وغیره). با وجود این عملیات نظامی اخیر در ١١٥؛ مکروری، ٥-٤؛ نوریس، ٦٠تقویت گردیده است (مثلاً ادواردز، 

ھا بخواھند او را در پذیر بودن نیروی محلی شاه شجاع را آشکار نمود و نشان داد کھ اگر انگلیساماً آسیبکوھدامن و تم

تعداد بینی ممکن است. سپسقدرت نگھدارند، با حذف نمودن تعداد زیادی از نیروھایشان در افغانستان و برای آینده قابل پیش

ده این است کھ دھنھا افتید، نشانطرف سران قبایل افغان بھ دست انگلیسمحمد خان از ھای حمایتی برای دوستزیاد نامھ

).٩-٥١٧، ١٩٦٠امیر ھنوز دور از ضربھ دیدن یا شکست خوردن است (یپ 

نمایند کھ از سوی میر ولی اش نگران بود توضیح میمحمد خان در مورد خانوادهدیگران عمل امیر را با ادعای اینکھ دوست

)، اگرچھ امیر قبلاً اعلان نموده بود کھ وقتی موضوع مقاومت در مقابل ٣٥٩، ١٩٨٠ھا تسلیم داده شد (یپ قبلاً بھ انگلیس

د کھ نماینماید و تاکید میای ندارد. فریزر تایلر برعکس فقط ھمھ را رد میمتجاوزین مطرح است مانند این است کھ خانواده

).١١٥ت نموده است (فریزر تایلر، وامیر توپ خود را ش

نماید محمد خان مورخان غربی و افغان را متحیر ساختھ است، فرضیھ را پیشرفتھ میپذیرد کھ عمل دوستدوپری گرچھ می

). این نیاز بھ معلومات زیاد در باره ٣٨٢، ١٩٧٨"(دوپری تسلیمی او ریشھ در خصیصھ فرھنگ قبیلوی افغان داردکھ "

است، اگرچھ باید بھ دوپری در (ویا ھم واقعی )تھی در این توضیحات میانھا دارد تا دانست کھ چقرسوم قبیلوی پشتون

را در مورد مسامحھ افغان ھا ) را با دشمنتاریخ افغانستان عمق(کھامتیاز داده شود کھ چیزی بااھمیت این (پدیده)شناسایی 

یداً تقریباً مقاومت انتحاری قبایل افغانداده است. حتی یک عابر آشنا با لندی پشتو، ابیات خوشحال خان ختک، یا جدنشان 

دھد کھ ھیچ پشتون احترام کننده بھ خود جنگ را تنھا بھ خاطر کمتر در مقابل اشغال کشورشان بھ دست شوروی، نشان می

یدنماسازد. رسوم، مذھب، قانون قبیلھ و شرف خودش ایجاب میبودن تعدادش، یا مسلح بودن و سازمان بھتر دشمن، رھا نمی

دشمن، بھ ویژه اگر او کافر باشد، باید بیرون رانده شود، حتی اگر این بھ مفھوم از دست دادن ھمھ دارایی یا شھادت باشد. 
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دھد کھ او دارای ھمین عقیده مشابھ بود. تنھا در یک ماه قبل از تسلیمی او محمد خان نشان میھمھ شواھد از زندگی دوست

گردد، از این تجربھ صدمھ کھ او مانند قاشق چوبی است کھ اینجا یا آنجا پرتاب میاعلان نمود، در جملھ مشھور خود 

یشنھادی ترین پدھنده رأی ثابت برای ادامھ مبارزه است ھرچھ شانس پیش آید. و نھ اینجا کوچکبیند. چنین گفتاری نشاننمی

ان بھ توی بلاشرط یا خیانت بود. با آن ھم نمیوجود دارد، یا از سوی مورخان غربی یا افغان، تسلیمی امیر یک عمل تسلیم

دست گرفتن رکاب را یک عمل شرقی نامتعارف دانستھ رد نمود، حتی اگر مک ناتن یا مورخان استعماری برتانیھ تمایل 

داشتند آن را چنین وانمود نمایند.

شیم، طوری کھ دوپری پیشنھاد محمد خان داشتھ باھرگاه بخواھیم در زمینھ فرھنگی بومی توضیحی برای تصمیم دوست

کننده بوده، اما با آن نگرش کھ در ھردفاع بیابیم کھ احساس افتخار امیر قانعنماید، پس باید آن را نھ در مفھوم غیرقابلمی

ه دآشتی احتمالی با دشمن، ھدف باید ثابت باقی بماند. تفاوت فقط ھمین قدر است و شاید بیشتر حساس، مفاھیم بکار انداختھ ش

طلبی پایدار او در طول زندگی ھمیشھ تقویت محمد خان بھ عنوان پایان در نظر داشت، میدانیم کھ جاهاست. تا آنجا کھ دوست

ھٔ ظھور افغان و اتحاد کشور زیر رھبری یک فرد بود. معاملھ او با مک ناتن، پس باید بھ منزلدستگاه نظام سلطنتی در حال 

ن مقصد دیده شود.استفاده از راه مختلف برای ای

محمد خان نپرداختھ است. باز ھیچ مورخی تا حال در باره اھمیت اقدام واقعی بھ دست گرفتن رکاب مک ناتن توسط دوست

محمد خان برای رفتن بھ کابل در ھمین عمل خفتھ است. در زمین فرھنگ آسیای مرکزی، ھم کلید درک دلیل تصمیم دوست

شده، اندازه خورده ھمراه نیست. با در نظر داشت ارتباط فاتح و فتحید و شرط دشمن شکستسلیمی بدون قتاین رسم ھرگز با 

ھای مختلف مشاھده شده است. در شکل ھا، مقاولھشکستی کھ وارد گردید، شرایطی کھ از سوی فاتح خواستھ شد و نظیر این

سلطنتی با لباس در کفن و با شمشیر یا کمند آید اغلب خود را در حضور افراطی، تیولداری سرکش، وقتی بھ زانو در می

). در چنین حالات متظلم، ٧-٣٦، ١نمایند (مثلاً جوزجانی ج اند پیش میآویختھ از گردن بھ منزلھ نماد اینکھ مستحق مرگ

لفات گردد. در حالات تخاندازد و طالب عفو میبیشتر از احتمال شدیداً محافظت و زولانھ شده، خود را بھ پای فاتح می

نمود برای رسیدن بھ پادشاه اجازه بگیرد یا خواستھ شود سایھ یا پای فاتح را ببوسد.خفیف، متظلم ھنوز جرئت نمی

یمی نوکر است و ارتباطی بھ تسل-رکاب گرفتن در دستگاه قرارداد آسیای مرکزی، نشان داده روابط کاملاً متفاوت بین ارباب

ندارد. در فارسی کلمات متعددی (رسم رکابی، رکاب ھمایون و غیره) دارد کھ بدون قید و شرط، شکست یا تسلیمی دشمن

گذارد. ھمھ اصطلاحات بھ لغت فارسی برای رکاب را با مقامات مافوق و موقف امپراتور؛ سلطان یا شاه، پھلوی ھم می

.ی امور زیردستان یا مادون ھستروابط سیاسی ربط دارد بھ انواعی کھ وابستھ بھ مافوق، اقتدار یا نیروی سلطنتی و اولیا

شناسایی است. اشراف دربار سلطان محمود غزنوی "در رکاب او [سلطان]" گفتھ مغولی الگوی مشابھ قابل-در دنیای تورکی

تیموری بلخ ملاقات میشد یا از برادر -). در سده ھفده ندر محمدخان والی بزرگ توغای١١٨، ١شده است (جوزجانی ج 

حال کھ درعینرفت، درحالینمود، ندر محمد از اسب پایین میشد و در پھلوی اسب خان راه میان بازدید میبزرگش امام قلی خ

[شاید مقصد از رکاب جلو یا قیضھ اسب باشد کھ توسط آن عنان اسب تعین ممیگردد.]گرفترکاب برادر را در دست می

ن کار، امام قلی خان پذیرش مافوق بودن امام قلی را بھ ). با ای١٠٥٢، ٢؛ ھمچنان نگاه کنید جوزجانی ج ٧-٢٦(برتن، 

نمود. اگرچھ ندر محمد حق مرگ و زندگی را در توابع بلخ در دست داشت، او برادر بزرگ منزلھ خان بزرگ تمثیل می
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ذا بود. لتر بود، بلخ قدرت پایینداد کھ وقتی موضوع غایی اقتدار مافوق در قلمرو چنگیزی مطرح میخود را اطمینان می

خواھد موقف برادر را بھ چالش بکشد و رعایت نظم چنگیزی را دوام داد کھ او نمیندر حمد در حضور عامھ نشان می

ت دھنده این اسدھد. در چنین حالات موضوع تنبیھ فرد شورش برای بھ دست گرفتن رکاب مطرح نیست، برعکس نشانمی

محمد خان تنھا در پرتو این اصول قدیمی و طور گسترده رد. عمل دوستکھ شخص موقف مھمی را در امپراتوری بھ دوش دا

گانی ھا و کورھا مطیع صفویتواند. گذشتھ از این، قبل از مستقل شدن افغانھا، آنرعایت شده رسوم شرقی توضیح شده می

ھا بودند و با آیین معاشرت دربار ھردو امپراتوری آشنا بودند.

محمد خان نھ بلا قید و شرط خود را واگذار نمود و نھ بھ مک ناتن تسلیم ور گردد کھ دوسترسد تصلذا موجھ بھ نظر می

بود، امیر ھمھ ھمدلی عامھ و اعتبار ). اگر چنین می٩-١٥٨، ١گردید و نھ عمل او پذیرفتن شکست بود (نگاه کنید کاتب ج 

نظر باید داشت کھ بر خلاف شاه شجاع الملک و تا حد داد. جالب است در این زمینھ در خود را در میان افغانھا از دست می

جود دار شدن پدید آمد با وھا بدون لکھمحمد خان در رابطھ بھ رسیدگی با انگلیسکمتر امیران بعدی افغانستان، آبروی دوست

ھا و مورخان استعماری عموماً آن را تسلیمی بدون قید و شرط تعبیر نمودند.اینکھ انگلیس

محمد خان، ھدف او دلالت بر پذیرش این واقعیت بود کھ پتوی قدرت عالی ھند ن رکاب مک ناتن توسط دوستبھ دست گرفت

ق ھا را تعویض نموده بودند، کمپنی ھند شرقی حالا حو افغانستان بالای برتانیھ افتیده است، مانند امپراتوران کورگانی کھ آن

محمد خان نیز بھ مک ناتن، نماینده عالی قدرت مدنی ای خود، دوستتعیین زمامدار خود را داشت. بھ صفت یک شاه در ج

اما برای این کار، او روشن برتانیھ در افغانستان نشان داد کھ آماده است بھ جای مقاومت با نظم جدید جھانی ھمکاری نماید. 

نشانده کھ نیاز بھ حضور ساخت کھ بھ منزلھ یک زمامدار بھ خواست خود چنین خواھد نمود، نھ مانند شاه شجاع دست

). ١٥٩، ١(کاتب ج داشتن او در تخت داشت ھا، کافران، اردوی برای نگھخارجی

محمد خان (مکروری، صفحھ مقابل)، امیر را نھ قابل وجھ است کھ اتکینسن، در اثر مشھور و رومانتیک تسلیمی دوست

دھد، ای خیلی باوقار کھ نماینده برتانیھ را با دست تکان میباروحیھ ضعیف، حالت تیولدار در مقابل مک ناتن، بلکھ فرمانرو

آمدید و تسلیمی رسمی، مک ناتن بود کھ دست نماید، بھ تعقیب خوشدھد. اگرچھ سراج التواریخ آن را ثبت مینمایش می

تصویر، بخشیده ھای تاریخی)، بیننده عادی ناآگاه از زمینھ١٥٩، ١کاتب ج محمد خان پیش نمود (خود را بھ سوی دوست

تواند کھ طرح اتکینسن توافق نھایی یک پیمان دوستانھ بین یک زمامدار شرقی و یک نماینده انگلیس را ترسیم شده می

ھا در نتیجھ از نظر پیکرنگاری اروپایی مانند بھ دست گرفتن رکاب در آداب آسیای نمود. نمادینھ سازی فشار دادن دستمی

مرکزی خیلی مھم است. 

محمد خان بھ برنس تمایل خود را برای امضای پیمانی با برتانیھ ابراز نموده قبل از اشغال جنوب افغانستان، دوستحتی

ی آمیز با ھمسایھ قدرتمند جنوبن زمان کھ برای متحد ساختن قبایل افغان نیاز بھ زندگی مسالمتآبود، بدون شک فھمیدن در

نامھ کھ کلاً بھ نفع طرف دیگر بود، وجود نداشت و مذاکرات برنس ک توافقداشت. مانع این بود کھ افتخاری در امضا ی

قطع گردیده بود. فرار امیر بھ خلم پس از اشغال برتانیھ، بھ این معنی بود کھ او پناھنده در جایی بود کھ برای یک افغان، 

قبیلوی، تاریخی و توامیت سیاسی کاملاً کشور خارجی پنداشتھ میشد. منطقھ از سوی امیرانی اداره میشد کھ از نظر زبانی، 

فرق داشت. او نمایندگی از نظم جدید درانی نمود، اوزبیکھا وارث نظم نیم ھزاره برتری چنگیزی بودند، برتری کھ افغانھا 
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ر دمحمد خان ھا زیر آن پوست دادند یا رنج بردند ھنگامی کھ مطیع کورگانی ھا بودند. لذا خونسردی در استقبال دوستمدت

آور نیست، زیرا نصرالله خان مقتدرترین نماینده حیات نظم چنگیزی رقیب بود. نھ امیران بلخ و نھ منغیت ھا بخارا تعجب

ای در کمک برای تحکیم یک زمامدار قوی مرکزی در کابل نداشتند، دورترین علاقھ

محمد خان ھمھ ساخت. اجداد دوستر نیز، متوجھ میھا در بلخ، احتمالاً در ماوراءالنھزیرا این کار تھدیدی را در منافع آن

محمد خان قشون خود را از مسیر ھندوکش ھای مختلف در امور بلخ مداخلھ نموده بودند و تنھا چند ماه قبل دوستبھ اندازه

د. ھدید نموده بوفرستاد و ضربھ مھلکی بھ مراد بیگ از قندوز وارد نمود. نھ تنھا این بلکھ او اداره بخارا در بلخ را نیز ت

گردد و خیلی عمیق تر ازان چھ با امیر ھای دور بر میمحمد خان در نتیجھ بھ گذشتھناسازگاری بین نصرالله خان و دوست

ست. پشت این آزردگی مالکیت یکی از مناطق حاصل خیز آسیای مرکزی، او اقاربش در مدت کوتاه تبعید، برخورد گردیده

بود.ولایت بلخ و ھجده نھر مخفی

پس از برگشت رد مسیر دریای آمو امیران اوزبیک برای امیر محدود بھ پس گرفتن سیغان و کھمرد بود کھ ھر دو از نظر 

طرفھ در ھمین اواخر از سوی داکتر لارد بھ افغانستان ضمیمھ تیموری بود، اما بھ صورت یک-تاریخی مربوط قلمرو توغای

محمد خان را تنھا گذاشتند تا از خود دفاع نماید. در نتیجھ گرفتھ شد، امیرھا دوستگردید. ھنگامی کھ این مالکیت قدیمی پس

امیرکبیر از حمایت محروم گردید و از قلب قبایل افغان در جنوب ھندوکش دور ماند، قادر نبود اردوی کافی را برای 

ید خطر خیانت، دستگیری یا قتل را جات و بلخ باصحنھ ماندن در ھزارهرپیشروی بھ سوی کابل آماده بسازد. برای د

ور ھا ط، با درک اینکھ آنمی دانستھای برتانیھ در دسترا شپذیرفت. یگانھ گزینھ برای آینده درازمدت قرار دادن خودمی

نشینی یا ترک حمایت از شاه شجاع مسن ھا وادار بھ عقبمناسب رفتار خواھند نمود و رعایت زمان را نماید تا اینکھ خارجی

د او امیھا با مسئلھ جانشینی مواجھ خواھند گردید. ھرگاه او چنین نشان بدھد کھو غیر محبوب نمایند کھ دران زمان انگلیس

برای دوستی با برتانیھ از تھاجم متاثر نگردد و اگر عفو نباشد، آماده برای فراموش کردن گردد، امکان واضح موجود است 

ھ افغانستان بر گردد و خلا قدرت را پر نماید.کھ مقامات ھند او را اجازه دھند ب

محمد خان شاید وجود داشت. شاه شجاع، نھ بھ طور غیرمنتظره خواستھ ھا نیز ھنگام تسلیمی دوستچنین فکری نزد انگلیس

محمد مانند اسیر حکومتی نھ ). در عوض مک ناتن با دوست١١٤بود امیرکبیر برای اعدام بھ او سپرده شود (مکروری، 

بلکھ مثل مھمان برخورد کرد. ھنگامی کھ موضوع فرستادن بھ ھند مطرح شد، نماینده برتانیھ تقریباً معذرت خواست و از 

). در واقع، مک ناتن بھ صورت ضمنی پذیرفت کھ ٣٨٢، ١٩٧٨اداره خواست با او با ھمھ بخشندگی رفتار گردد (دوپری 

ع داشت. ھنگامی کھ امیر بھ ھند رسید رویھ با او کمتر شاھانھ نبود. محمد خان نسبت بھ شاه شجااحترام زیادی بھ دوست

ھا بھ او آموخت و این معروض شدن محمد خان پذیرفت کھ دوره تبعید او چیزھای زیادی را در باره انگلیسبعدتر دوست

بھترین راه بھ جلو برای رسد باور او را تقویت نموده است کھ دست اول بھ آنچھ در ھند در حال رخ دادن بود بھ نظر می

، ستاکویلر، ٧-١١٦؛ مکروری، ٨١ھا (گریگوریان، دار با آنھا بود تا زندگی در جنگ دوامافغانھا ھمکاری با انگلیس

محمد دوستھا کھ). بالأخره در حمایت این بحث، باید در نظر داشت کھ چگونھ بھ تعقیب اکتشافات در افغانستان انگلیس١٤٠

العاده او را اجازه برگشت بھ افغانستان دادند و ظاھراً بدون ھر نوع توافق یا تجاوز بدنام ساختھ بودند، فوقخان را قبل از 
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ھا و پیمان رسمی بھ سلطھ قدرت آغاز نمود. برای اینکھ یا یک حماقت عالی بود یا شناسایی از سوی برتانیھ کھ منافع آن

بود.امیر افغانھا در آسیای مرکزی اساساً عین چیز 
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بخش یکصدو بیستم

بحث بیست و چھارم

ارتور کنولی)در جا بجایی قدرت امیر کبیر دوست محمد خان و شاه شجاع -پاتینگر-فعل و انفعالات  مامورین بریتانیا (لارد
الملک ، بشمول ملحق ساختن  دو طرف آمو دریا بھ حکومت افغان در رقابت  ھای  تناگاتنگ منطقوی 

یمھ سازی بلخ بھ افغانستانتلاش برای ضم

١٨٤٢-١٨٣٩برتانیھ، ھرات و چھار ولایت، . ٢١-١٢٠

طلبی خود برای گسترش نفوذ برتانیھ تا سواحل دریای آمو تنھا نبود، پاتینگر و پس از او دارکی تاد، مامور لارد در جاه

، ایلدرد پاتینگر ١٨٣٨ھا در سپتمبر ایرانیاز سویھرات ین عقیده بودند. پس از ترک محاصره ابرتانیھ در ھرات، نیز بھ 

بھ صفت مامور سیاسی باقی ماند و بیشتر بھ امور ھرات و بادغیس دچار گردید. حمایت او برای افغانستان بزرگ در 

"ترافیک وحشتناک"او ازآور اخلاقی، اقتصادی و سیاسی قابل توجیھ بود. مانند دیگر معاصران خود ھای الزامزمینھ
درانکھ رت برده ترسیده بود کھ توسط حکومت اوزبیکھا، تورکمنھا و ایماق ھا در دو سوی دریای آمو اجرا میشد تجا١٩٢

سرکوب این تجارت در نظر پاتینگر توجیھ کافی برای مداخلھ بود اما در اینجا نیاز برای ١٩٣ھرات نیز عمیقاً شامل بود.

. پاتینگر نیز، مانند برنس، منافع زیاد مالی را در باز نمودن دریای جلوگیری ائتلاف اوزبیک علیھ شاه شجاع در بین بود

١٩٤آمو بھ منزلھ محلی برای اموال برتانیھ از ھند، مشاھده نمود.

ھا وضعیت چھار ولایت طور مفصل بحث یار محمد و پاتینگر سلسلھ ملاقات ھایی را داشتند در آن١٨٣٨/٩در زمستان 

ی را برای یار محمدخان نیاز نداشت تا بداند کھ پاتینگر وقت کمی برای وضعیت مستقل گردید. این کار استخبارات زیاد

ارتباط پاتینگر و یار محمد مشارکات زیادی داشتند.اینکشورھای شمال ھندوکش داشت. در

حاق زه الوزیر با دیدن فرصتی برای گسترش مرزھای ھرات، خیلی مصر گردید و پاتینگر را وادار نمود از مافوق خود اجا

با اعتماد بھ ناآگاھی برتانیھ از تاریخ قبل از افغان بلخ، یار محمد ادعای ھرات را ١٩٥میمنھ و اندخوی را بھ دست بیاورد.

.٣، ش ٣٣، شامل ١٤١، ای اس ال:١٨٣٩می ٢٥پاتینگر بھ مک ناتن، ١٩٢

.١٨٤٠بود، کنولی، بامیان تا مرو، ٤٠-١٨٣٨کننده عمده برده بھ بازار آسیای مرکزی در طبق کنولی ھرات عرضھ١٩٣
.١٨٣٩می ٢٥پاتینگر بھ مک ناتن، ١٩٤
ھمانجا.١٩٥
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ھای چھار ولایت امضا میمنھ و دیگر حکومت١٨٣٣برای حاکمیت بر اساس پیمان دفاعی دو طرفھ توجیھ نمود کھ در سال 

د ساختن اندکی کار داشت، با این ادعا بھ مک ناتن نوشت کھ این مناطق "تنھا ضمایم تاج نموده بودند. پاتینگر کھ متقاع

ھا "فوراً" اشغال گردند. نماید" و پیشنھاد نمود کھ آنھا حملھ میدرانی اند...آماده بھ دست آمدن اولین اردویی است کھ بھ آن

ھا" دودل بود انگلیس از سبب "قشون بربری" و "ویرانگریاما او در باره ھرات در عمل نمودن بھ منزلھ نماینده سیاست 

در عوض پاتینگر تاکید نمود کھ برتانیھ باید با اشغال ١٩٦کھ یار محمد "قادر نخواھد بود از اقدام مردان خود جلوگیری نماید."

١٩٧دستی نماید.ھا بھ نام شاه شجاع بر یار محمدخان پیشاین حکومت

ھا آمده باشد، فراموش گردید و تنھا پس از بر تخت نشستن از افتادن کابل بھ دست انگلیسدرخواست پاتینگر مثلی کھ قبل

بھ گونھ اقداماتشاه شجاع در کابل بود کھ مک ناتن بھ پیشنھادھای او پاسخ داد. پاتینگر اطلاع داده شد کھ اجازه برای این

ھا [چھار ولایت] تردیدی در تأیید بحث حملھ بالای آن"ھدایات حکومت" نیاز خواھد داشت اگر چھ مک ناتن نوشت کھ "ھیچ

گذرانی توسط یار محمدخان ندارم" و مسلماً حق ھرات را برای الحاق منطقھ پذیرفت. بھ پاتینگر دستور داده شد تا بیشتر وقت

در انتظار اوامر بیشتر از ھند باید بود.١٩٨نماید، "بدون اینکھ تجاوز جدی بھ میان بیاید"،

بود. ١٨٣٩چھار ولایت اما یکی از علل تنش بین پاتینگر و زمامداران ھرات در جریان بھار و تابستان سال موضوع

د کھ منجر بھ پریشانی و اندوه شھروندان ایھایش تشویق نمرویپاتینگر تلاش نمود تا یارمحمد را برای اصلاحات در زیاده

میل بھ آن یا ناتوان از چنین اصلاحات ). در عوض یار محمد بی١٩٨٠،٣٦٢ھرات گردیده بود اما آشکارا ناکام ماند (یپ 

طور فزاینده از مداخلھ مامور خشمگین گردید. ناچار یک رویارویی ناخوشایند بھ میان آمد در جریان آن پاتینگر، ھمیشھ 

بد بود تا جایی کھ افراد مرد عمل تا سیاست، با جبر یکی از برادران وزیر را از خانھ خود اخراج نمود. این آخرین خبر

ھا سپاسگزار بودند، کلکتھ از اقدامت ھا از پاتینگر در نجات دادن ھرات از محاصره ایرانیمافوق مطرح بود و اگرچھ آن

بعدی او نگران بود. پاتینگر طور موثر امور حکومت را در دست گرفتھ بود و ھنگامی کھ روابط او با مقامات ھرات رو 

سرنگونی شاه کامران و الحاق ھرات بھ قلمرو شاه شجاع پیشنھاد گردید. از آن جایی کھ این اعمال خلاف بھ خرابی گذاشت،

کھ ١٩٩سیاست برتانیھ بود، شخص دیگری باتجربھ بیشتر دیپلوماسی برای تعویض پاتینگر فرستاده شد، جگرن دارکی تاد،

٢٠٠).٣-٣٦٢، ١٩٨٠ر تعین گردید (یپ در ایران زیردست سر جان مک نیل کار نموده بود بھ جای پاتینگ

پاتینگر از طریق بادغیس، میمنھ، قورچی، سرپل و بامیان در مسیر تیر بند تورکستان بھ کابل برگشت. با این کار او نخستین 

ھای اندراب و بلخاب عبور نمود. بدبختانھ ژورنال خصوصی این سفر از طریق وادیرا ھا اروپایی بود کھ این سلسلھ کوه

بھ ١٨٣٩او در اوایل زمستان ٢٠١بین رفتھ است، اگرچھ یک نسخھ یادداشت نقشھ در مجموعھ دفتر ھند موجود است.از

.١٨٣٩می ٢٥پاتینگر بھ مک ناتن، ١٩٦
نجا.ھما١٩٧
.٣، ش ٣٧٣، شامل ١٤٤، ای اس ال:١٨٣٩آگست،١١مک ناتن بھ پاتینگر، ١٩٨
.٣٨٦-٢٩٣، ٢، چ ١٩٠٤نامھ تاد نگاه کنید کایا طور نیست. برای زندگیگوید اما اینتجربھ" میتاد را "بی٣٦٤، ١٩٨٠یپ ١٩٩
ھای پاتینگر را برای سرنگونی و اجازه داده شود تا پیشنھاددر اصل این وظیفھ بھ برنس پیشنھاد شد، اما بھ شرط پذیرفتھ شدن اینکھ ا٢٠٠

شرط بر ضد سیاست کنونی حمایت از شاه سدوزای بود. چند ھفتھ پس از اینکھ پاتینگر تعویض گردید، لارد زمامداران ھرات تطبیق نماید. پیش
.١٨٣٩سپتمبر ٢دریای آمو، رد نمود، مدوک بھ مک ناتن، اوکلند بھ مک ناتن نوشت و راھکار پاتینگر را بر ای توسعھ افغانستان تا سواحل 

شده ھای بزرگقرار دارد. نسخھ.١٣I.XVI/X]٣٠٤٩/٢/١-٤[. نقشھ راه او در ١٨٣٩برای این گزارش رسمی نگاه کنید پاتینگر، خاطرات، ٢٠١
سرپل است. آمده است. شامل چارتھای مناطق ھرات، میمنھ و١٥-٣٠٤٩/١/١.Xدانھ در کتلاک ١٥آن ھمھ 
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میمنھ رسید، شاید کمی بعد از مامور لارد و دید کھ مضراب خان در تلاش رسیدگی بھ شماری تقاضاھای متضادی بود کھ 

بھ تعقیب پیمان با آصف الدولھ آمده بود، در ھمین نزدیکی عزل بالای میمنھ صورت گرفتھ بود. سفیر ایران در میمنھ کھ 

و در ٢٠٣اما با وجود حضور این نماینده والی در ارتباط برقرار نمود با زمامداران مجاور خود ادامھ داد٢٠٢گردیده بود،

٢٠٤).٢-٣٩١، ٠١٩٨ھا بھ او مراجعھ نموده بود (یپ ھمین حوالی خان حضرت از خیوه برای کمک نظامی در مقابل روس

قدرت برتانیھ بود کھ از میمنھ بازدید نمود و نگرانی عمده او از جدا کردن مضراب خان و با پاتینگر نخستین نماینده رسمی 

متحد ٢٠٥رزوی والی خواست "ترسیم دشمنی با قدرتمندان" نبود.کھ یگانھ آمتحدان اش از حمایت امیر پناھنده بود، درحالی

یمنھ فاجعھ ی بھ متوانست ھا،  میجاع، تنھا چند ماه پس از نشستن بھ تخت افغان با کمک انگلیسبسیار نزدیک با شاه ش

ھا و بھ دست آوردن دوباره قدرت موفق میشد. حساسیت نصرالله خان در محمد در بیرون راندن فرنگیاگر دوستباشد، 

ھا د. از سوی دیگر، مضراب خان قادر نبود انگلیسا خیوه نیز باید مد نظر باشببخارا و احتمال واکنش برعکس یار محمد 

را دور بسازد مبادا این را بھ مفھوم عذری برای سرنگونی او بکار ببرند.

وضع نامساعد والی منجر بھ رویھ دور از احترام او با پاتینگر گردید. مذاکره بین او پاتینگر از طریق نفر سوم، مھماندار 

ھا صورت گرفت. مضراب خان ت از سوی زمامداران مجاور و معاملھ مخفی با خارجیبرای اجتناب از اتھاما٢٠٦رسمی،

پاتینگر را مطلع ساخت کھ امیر کابل را برای سفر از طریق قلمروش کذا،دور نگھ داشتھ(امیر کبیر)محمد ز دوستاخود را 

محمد خان ھایی از دوستنایی نکرد و نامھبھ سوی دربار محمدشاه در ایران اجازه نداده است. او در محضر عام بھ امیر اعت

ھای والی برتانیھ خصمانھ بود. بھر حال پاتینگر جواببرابرآن در یو مراد بیگ از قندوز را بھ پاتینگر نشان داد کھ محتوا

یس مضراب مھمان انگلکھ داد نسبت بھ آنچھ ھا ھمدردی زیادی را در مقابل امیر نشان می، احتمالاً آنه انگاشتدیدارا ن

دانست.خان باید می

. تلاش برای ضمیمھ سازی بلخ بھ افغانستان٢-٢٢-١٢٠

ھا در رابطھ بھ ولایات مستقل اساس محکمی داشت، زیرا پاتینگر آگاه نبود کھ نظرات ترس مضراب خان از تمایلات انگلیس

ود را در باره ضمیمھ نمودن بلخ بھ افغانستان برداری نمود تا دیدگاه خاز سفر خود بھره٢٠٧او از سوی کلکتھ رد گردیده است،

از سرپل پاتینگر بھ سوی جنوب از طریق عبور از دریای بلخاب و بھ بامیان از طریق دھنھ کاشان ("زرونگ")، سولیچ ("زوالپ")، سوختگی 
، ٢، ج ١٩٠٤("سوخلوگی")، سبز دره ("دره سبز")، ده سرخ ("ده ھورخ") و یکاولنگ ("یکاولنج") تا دره اندراب سفر نمود. نگاه کنید کایا 

. این مسیر از سفر کنولی در ھمین سال فرق داشت.٢٩٢

.١٨٣٩ھمان جا. در نومبر ٢٠٢
ھمانجا.٢٠٣
.١٢٢، ش ١٨، شامل ١٣٩، ای اس ال:١٨٣٩فبروری ٤پاتینگر بھ مک ناتن،٢٠٤

.١٨٣٩پاتینگر ُ  خاطرات ٢٠٥
گردید کھ مسئول میزبانی و مھمان/خود مقامات رسمی انتخاب میھمان جا. مھماندار کسی بود کھ یا از سوی زمامدار محلی یا بعضاً از سوی٢٠٦

اقامت مقامات رسمی و افراد مھم بود. او اکثراً مرد دارای بانفوذ و ثروتمند بود.
.١٨٣٩سپتمبر ٢مدوک بھ مک ناتن، ٢٠٧
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ومرج بوده، بالای ھرزه ھ در سرحد ھرجکتحمیل نماید. در گزارش رسمی خود پاتینگر کشوری را ترسیم نموده، ادعا نمود، 

وکننده و تنبل، ترسو فاسد و سادیست دارد. او ثبت نمود کھ مضراب خان "خستھ،نآنماید، زمامدارگرایی ریاست می

ھ ھا "توسط بربریت او بیگانپسند خان فیروزکوھی "ستمگرتر از ھمھ " امیر ایماق ھا بود کھ رعایای آنالوقت است". شاهابن

خان فیروزکوھی امیر دیگر ایماق را بھ صفت "غافل، رییس ستمگر" با "شھوت وحشیانھ برای روابط جنسی" شدند؛" ابراھیم

و غیره تقبیح نمود.

زمامداران کم اھمیت بھ منزلھ گناھکار مستبد، پاتینگر با محکوم نمودن ھمھ زمامداران در دو سوی دریای آمو:با تقبیح این 

برند، وقتی کھ با اند، قدرت خود را برای تاراج و برده ساختن ضعفا بکار میھا جاھل، ستمگر و سرکوبگران بزدلآن

ر، شود. ظالمان ستمگسیاسی این مناطق طور خلاصھ جمعبندی میگردند.... وضعیت سرکشی یا تطبیق حق عدالت مواجھ می

ت نیستند، بلکھ با شھزاده ھای ضعیف و عیاش، ھھای میانھ رو و مصمم باھم یکجضعیف بخارا و خیوه دیگر با دست

قبایل در اند. رھبران ای برای سرنگونیاند و منتظر ضربھاند و متزلزلگردند و از ھمدیگر در ترسخصمانھ اداره می

اند و سرپرست خانواده ھا در نافرمانی ھمھ؛ ھیچ آمیزش، ھا ناراضیھا از آنسرکشی با شاه خود قرار دارند، سران طایفھ

کھ حسادت و بد گمانی در ظرف سایھ افکنده، در ھر عمل مشاھده شود، درحالینظمی، بھ چشم دیده نمییکدلی، بھ جز از بی

٢٠٨گردد...می

بوده ھا یک وظیفھ اخلاقیشود، پاتینگر پیشنھاد نموده باشد کھ ضمیمھ نمودن این حکومتختی توقع برده میاز این رو بھ س

باشد کھ اتفاقاً، خیلی از نظر بازرگانی و ستراتیژیک بھ برتانیھ مفید ثابت گردد.

یا بھای برتانیھ از غرداراییھا، یک نیاز مطلق است، ھرگاه خطر حملھ بھاشغال این مناطق با در نظر داشت ھمھ دیدگاه

ھا است؛ مسیر تجاری باشد. از نظر موضوع مالی، منطقھ حاصل خیز، ثروتمند از نظر فلزات و منرالمیشمال غرب در بین 

عمده بھ آسیای مرکزی از طریق ایران و ھند است، در حالی اھالی آن غنی و صنعتگرند و وابستھ بھ تجارت؛ و این بھ 

دھد، اگر من ھای مواضع ما را ارتباط میدھد. از نظر نظامی، جناحاز نظر مادی کمک زیادی را نوید میخزانھ افغانھا 

میل (بھ اعداد صحیح) در حالی خط دفاعی کنونی ٤٠٠نھایات مرزھای شمال غرب، بلخ و ھرات بگویم، با خط کمی محدب 

ھا برای ما فرصت سرکوب کامل تجارت مچنان اشغال آناست...ھمیل ٧٠٠گذرد حدود ما از بامیان و کابل و قندھار می

ن جایی کھ آنمایم، اما ازد. من آخرین کسی ھستم کھ مداخلھ را بھ این علت حمایت میمیسازفراھم میرا برده در ین مناطق 

یت آواز انسانن و این برای بلند  کرد، درانی میباشدتاج و تخت درانی بدون شک حقاند واین مناطق برای دفاع ما ضروری

٢٠٩.و عدالت تقاضای قابل ملاحظھ ای خواھد بود .

أیید کاری بالای او برای تدستو کھ پاتینگر بھ سوی کابل سفر نمود، یار محمدخان کار بالای جانشین او جگرن تاد، درحالی

می پس از رسیدن بھ ھرات تر گردید ھنگامی کھ تاد کخود را برای فتح چھار ولایت شروع نمود. موضع او قویبرنامھ ی 

ای را با کامران بھ پایان رساند کھ شامل شناسایی دیپلوماتیک زمامدار سدوزای و مقرری سالانھ سی ھزار پوند نامھموافقت

.١٨٣٩پاتینگرُ خاطرات ٢٠٨
ھمانجا.٢٠٩
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بود. اما تاد بھ زودی درک نمود کھ این کار نقایص جدی خواھد داشت، زیرا دورنمای کمی وجود داشت کھ ھرات بتواند در 

ات کشید کھ برتانیھ مجبور خواھد بود ھرخودکفایی داشتھ باشد. عقد پیمان دورنمای کاملاً ناخوشایند را پیش میآینده نزدیک 

).٣٦١، ١٩٨٠ناپذیر پول کمپنی، سرپا نگھ دارد (یپ فاسد را با پیشکش نمودن فزاینده و پایان

ھا ھزاران تن از محمد بود کھ ستمگری آندلایل فقر ھرات تا حدی از سبب سؤمدیریت امور از سوی شاه کامران و یار

اھالی را وادار ساخت بھ مناطق مجاور فرار نمایند. افزون بر این جنگ اخیر با ایران تجارت را طور جدی بر ھم زد و 

منطقھ در حال گرسنگی بود کھ نھ از سبب تغییر اقلیم بلکھ وسواس انسانیت برای شخم زدن با شمشیر بود. با نزدیک شدن 

ھای تدارکاتی ایران بھ راه انداخت و ر محمد سیاست زمین سوختھ را در تلاش برای مسدود ساختن راهادوی محمدشاه، یار

نوز ھمحاصره طولانی ایران وضعیت را ٢١٠ھمھ روستاھا در شعاع دوازده شھر تخریب گردیدند و حاصلات سوزانده شد.

ھا را تغذیھ نمایند کھ در جستجوی بقایای زنده جانای دند تا اردو تر ساخت. چپاولگران برای جستجوی غذا فرستاده شخراب

ھا برای سوخت و شبکھ قنات ھا از محصولات عاری گردیده بود، درختھای مجاور تا دوردستبرای خوردن بود. زمین

زیرزمینی (کاریز) قطع گردید کھ پر شد یا ویران گردید یا از سبب غفلت سقوط نمود.

شروع نمود و تنھا در حدود ھشت ھزار، کمتر از یک پنجم جمعیت تخمینی شھر را ت اقتصادی ھرات تاد  سروی وضعی

ھا تخریب گردید، ھنگامی کھ نمود. مواضع دفاعی شدیداً توسط توپخانھ ایرانیتا حال در محوطھ شھر زندگی می١٨٣٠در 

. ٢١١ای خود را از اثر بمباردمان مخروبھ یافتند.ھپس از ترک محاصره کنندگان جمعیت شھر آغاز بھ برگشت نمود، خانھ

برای تلاش جھت کاستن پیامدھای فوری قحطی، تاد برنامھ مساعدت قحطی را تاسیس نمود کھ احترام زیاد اھالی محل را 

برای او بھ ارمغان آورد.

د بھ منزلھ یک نھاد اقتصادی گیری نماید کھ حکومت ھرات قادر نخواھد بودر جبھھ سیاسی اما، تاد وادار گردید تا نتیجھ

سیاست پاتینگر را حمایت نمود و برای ضمیمھ نمودن ھرات در افغانستان بزرگ ١٨٤٠باقی بماند. برای مدتی، در زمستان 

خرجگونھ باقی ماند. در عوض سیاست کمکاگرچھ، با تردید مخالف ھر نوع اقدام از این(تاد)حمایت نمود. گورنر جنرال 

داد با درک ھمین ). تاد وجوه مالی زیادی را برای یار محمد می٣٦٦، ١٩٨٠مھ یافت و بیشتر گردید (یپ برای ھرات ادا

ھای مختلف برداری نمود و مسلسل برای پروژهتوافقات ستراتیژیک بھ ھرات از سوی متحدان خارجی، از وضعیت بھره

٢١٢).٣٦٦، ١٩٨٠ی نباشد بھ ایران روی خواھد آورد (یپ نمود با اشاره بھ اینکھ ھرگاه از برتانیھ راضپول نقد تقاضا می

شید، تاد پیش کبھ افغاننستان ، لذا ھنگامی کھ یار محمد بار دیگر موضوع الحاق چھار ولایت و سیستان را با کمک برتانیھ 

ھای مالی حمایت نمود. با علاقھ برنامھ را بھ منزلھ کمتر متکی بودن حکومت بھ کمک

، اس پی دی ١٤-١٣ھای ، برگ٧، شامل ٣٩-١٨٣٤ت در رابطھ بھ ایران و افغانستان، ، در مکاتبا١٨٣٧اکتوبر ٣٠مک نیل بھ پالمرستون، ٢١٠
.٧/١ال: الف 

ھای سنی و قبایل دیگر ایماق بادغیس است.. این گزارش شامی جزییات در باره ھزاره١٨٣٩اکتوبر ٢تاد، حکومت ھرات، ٢١١
امیر ھزاره یکاولنگ ١٨٤٠شد. در سال ھا مخواستند، محاسبھ میھ انگلیسدر میان قبایل مجاور کمک مالی بھ ھرات بھ شکل دیگری از آنچ٢١٢

داند کھ او [یار محمد] یک فرنگی را در ھرات نگھ داشتھ است و از او ھر ماه یک لک روپیھ بھ ھا میگویند، واقعیت را خدا میبھ کنولی گفت "آن
رساند: "من طور خلاصھ توضیح برتانیھ با این زمامدار، بیش از یک کنایھ را میدست میاورد." این توضیح آرام کنولی در باره روابط ناخوشایند

شود برای دفاع و استرداد محلی است دادم کھ چرا یک مامور برتانیھ در ھرات اقامت داشت و پولی کھ از طریق او وقت نا وقت بیشتر پرداختھ می
کھ برای نگھداری آن باھر قربانی کوشیده بودیم".
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گزارش مفصلی ھمراه با نقشھ در ١٨٤٠وجود بود، در فبروری ماز ادعای تاد حل مشکلات مرزی ن جایی کھ بخشیآاز

باره مسایل مرزی را برای مک ناتن تقدیم نمود کھ قویاً ادعای ھرات را در باره حاکمیت بالای چھار ولایت و سیستان 

کھ در شمال حق ھرات از خودش تا دریای درحالیتعلق بود منمود. او نوشت سیستان از زمان احد شاه بھ ھراتحمایت می

امو بھ شمول بادغیس، میمنھ و اندخوی نیز توجیھ شده بود. نھ تنھا این، بلکھ حکومت نیز صلاحیت بالای ھمھ چھار ولایت، 

٢١٣گردید."تواند، "تماماً زیر حکومت ھرات در زمان تیمور شاه بود اما بھ پادشاھی بخارا ضمیمھ آقچھ و بلخ را اعمال می

رسد کاملاً از تاریخ و جغرافیھ منطقھ غافل تاد مانند سلف خود، ارزش اسمی ادعای ھرات را در نظر گرفت و بھ نظر می

د شاه درانی در مورد سیستان و تیمور مقول ناپایدار یار محمد از دو واقعھ تاریخی مختلف (حاکمیت احبوده است. و نھ نقل

سازد. اما این موضوع، رسد او و مافوق او را نگران میمنزلھ توجیھ ادعای خود بھ نظر میشاه در باره چھار ولایت) بھ 

د را ھست. کافی بود کھ ھرات ادعای خونیز سیاسی اقتصادی یتنھا سابقھ تاریخی نیست و نھ دقت جغرافیایی بلکھ اقتضا

کھ حالیساخت. دربالای پول برتانیھ وابستھ میکمتر یبرد کھ حکومت را برای بقابرای منافع انگلیس در منطقھ پیش می

پاتینگر بیم اخلاقی برای آزاد گذاشتن یار محمد حکمرانی در چھار ولایت داشت، تاد با این ملاحظات اخلاقی بھ زحمت 

ر دمد ھراتآبود کھ فقط حمایت خود را در الحاق بلخ متوجھ سازد زیرا "درتاکید بر این مک ناتن  تاکید گفتھ شد. نمی

ھای تجارتی، ھای حاصلخیز زراعتی در شمال، ھمراه با اداره راهو بھ دست آوردن زمین٢١٤ھای کنونی کافی نبود"مرز

ملاحظھ وضعیت مالی ھرات را بھبود خواھد بخشید. افزون بر این ھرات بھ صفت متحد برتانیھ، مرزھا را زیر طور قابل

عمل خواھد نمود.نظر خواھد داشت و مانند پولیس در چھار ولایت

مک ناتن فوراً بھ پیشنھادات تاد جواب نداد، با وجود تقاضا برای پاسخ سریع زیرا "از نظر تاکید بر این ادعا در زمان کنونی 

پس از انتظار بیھوده برای جواب فوری، تاد مطابق ابتکار ٢١٥تر شود خیلی مھم است".رفتھقبل از اینکھ موسم عملیات پیش

شده پیش نمود. با راجع ساختن ای دیگری نوشت کھ نماینده انگلیس را با عمل انجام، نامھ١٨٤٠د. در اپریل خود اقدام نمو

مک ناتن بھ نامھ قبلی بدون پاسخ مانده و "بدون شک در ذھن عادلانھ این ادعای من" مافوق خود را اطلاع داد کھ "این را 

٢١٦یم و حمایت مرا برای بازیابی (چھار ولایت) داشتھ باشد."ناممکن دانستم تا با تقاضای عاجل وزیر را رد نما

نشانده بودن تاد ادعا نمود کھ یار محمد تقاضا نموده است تا برتانیھ او را برای نمایش قدرت اجازه دھد تا اتھامات دست

دیگر بھ تعویق ریزند تا تلف شدن او را بھ موقع مناسبھا در دھانش آب میفرنگی و "شخص در حال نزع کھ انگلیس

بیاندازند" را خنثی نماید. تاد، یار محمد را اجازه داد تا مفتی اعظم ھرات را بھ میمنھ بفرستد و تقاضا نماید تا مضراب خان 

تابع گردد، ولیعھدش حکومت خان را بھ قسم گروگان برای رویھ مطلوب در آینده تسلیم نماید و حدود ده ھزار خانواده ایماق 

سال از ھرات بھ میمنھ فرار نموده بودند برگرداند.را کھ طی چند

.١٨٤٠فبروری ٢٦بھ مک ناتن، تاد٢١٣
.١٨٤٠فبروری ٢٦تاد بھ مک ناتن، ٢١٤
ھمانجا٢١٥
.٣، ش ٦٥، شامل ١٥٠، ای اس ال:١٨٤٠اپریل ٤اد بھ مک ناتن، ٢١٦
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ھای تاد این تقاضا را با نوشتن نامھ خود بھ مضراب خان تقویت نمود اطاعت میمنھ را تاکید نمود و حتی بھ مفتی قرض پول

حملھ بھ چھار ھای سنی قلعھ نو برای آمادگی کمپنی را برای مصرف سفر داد. در ھمین حال یار محمد آغاز بھ بسیج ھزاره

٢١٧ولایت نمود.

مدید بود و مک ناتن مجبور بود یکی از ماموران خود را بھ آھنگامی کھ دومین خط تاد بھ کابل رسید، خیلی دور از خوش

تاد اطلاع داده شد کھ نھ تنھا خیلی دور از بلندپروازی بھخاطر تجاوز از ھدایات و عمل مخالف سیاست رسمی سرزنش نماید.

نماید عمل نموده است مانند اطاعت (یا ھرات تجاوز نموده، کاملاً مخالف سیاستی کھ لارد در بامیان تعقیب میحمایت قلمرو

ترجیحاً الحاق) این مناطق بھ قلمرو شاه شجاع است. مک ناتن ھمیشھ مرد مھربانی بود، قبول نمود کھ درجھ متوسط حمایت 

خاطرنشان ساخت:ھای یار محمد قابل پذیرش است اماطلبیبرای جاه

قبول نیست و این بھ ویژه فعلاً از چند جھت قابل گونھ (در چھار ولایت) از نظر کمیتھ مخفی قابلھرگونھ دخالت از این

حضرت شاه شجاع الملک تقدیم اعتراض است...سران میمنھ، سرپل، اندخوی و شبرغان در این اواخر اتحاد خود را بھ اعلی

مشو ره دادم ھرگاه جوابی بھ حکومت بفرستند کھ توجھشان رونق قلمرو را جلب خواھد نمود حضرت رانمودند. من اعلی

ن شی بھ طیف وسیع از وسعت محدوده آن شکست خواھد خورد. کشورھای زیر سوال ظاھراً رعیت پادشاه بخارایند کمک آو

ورت، قوا روسیھ کھ در این وقت مطمینا در ھا احتمالاً در مقابل ھرگونھ تجاوز طلب خواھد گردید و در این صاو برای آن

ھا از سوی زمامدار بخارا تشویق خواھد گردید تا متجاوزان را بیرون کنند، در حال وضعیت نامشخص خیوه اند و پیشروی آن

ھ ھا بشود دربار پس از رسیدن گروه بزرگی از ماموران فرانسویروابط ما با دربار ایران و قدرت بزرگی کھ گفتھ می

ھزار قبضھ تفنگ تسلیم داده خواھد شد کھ نیروی حکومت ھرات نباید در تلاش برای ٣٠ست آورده است با نھ کمتر د

٢١٨گسترش حدود قدرت ضایع گردد.

تاد قبلاً وارد عمل شده بود و نتوانست سفیر ھرات را فرا خواند زیرا او قبلاً بھ میمنھ رسیده بود. در عوض تاد بھ نظر 

د کارھا ھمین طور پیش برود، کارھای یار محمدخان را نھ تشویق نمود و نھ مانع آن گردید.رسد اجازه دامی

رسیدن مفتی اعظم ھرات بھ میمنھ با آنچھ کھ یک اتمام حجت کھ احتمالاً از سوی برتانیھ تصدیق شده بود، پریشانی در باره 

سراسر ولایت پخش گردیده بود کھ پیشروی برتانیھ بھ شایعات قبلاً در٢١٩تمایلات برتانیھ نسبت بھ میمنھ را بیشتر ساخت.

شود.سوی بلخ ناگزیر است و آمدن نماینده ھرات بھ میمنھ بھ منزلھ گام نخست برای این کار پنداشتھ می

د و محمخواھد در منازعھ بین دوستد پاتینگر را متقاعد بسازد کھ میمنھ میوتر مضراب خان تلاش نمفقط یک ماه یا پیش

گذارد. کھ مامور جدید برتانیھ در ھرات ادعای ھرات را بالای این مناطق صحھ میطرف باقی بماند، درحالیشجاع بیشاه

د. در واقع در نمودر ضمن داکتر لارد اعمال برابر، اگرچھ برخلاف، بالای والی برای اطاعت مستقیم از کابل فشار وارد 

٢٢٠در آن حاکمیت جدید را تصدیق نموده بود.کھ اه شجاع فرستاده بود ھا مضراب خان نامھ تبریکی بھ شھمین نزد کی

ھمانجا.٢١٧
.٣، ش ٦٥، شامل ١٥٠، ای اس ال:١٨٤٠مک ناتن بھ تاد، (اپریل؟) ٢١٨
.١٨٤٠کنولی، بامیان تا مرو، ٢١٩
.١٨٤٠اپریل، مک ناتن بھ تاد،٢٢٠
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بی وتواند گنگسیتمداخلھ میر ولی از خلم در امور سرپل کمی پس از رسیدن مفتی بھ میمنھ، آب را بیشتر خت نمود و می

اشت نماید. در مورد میر سیده از بامیان و ھرات چیزی بردرھای متناقض خواست از اشارهوالی را درک نمود کھ میحالی 

ولی طوری کھ قبلاً دیده شد، ادعا شد کھ بھ نام شاه شجاع کھ حاکی از دخالت انگلیس بوده، اقدام نموده است. ھمچنان یک 

مامور برتانیھ ادعا داشت کھ میمنھ باید بھ ھرات تسلیم گردد! ھرگاه ین برای مضراب خان کافی نباشد، ایران، بخارا و خیوه 

و راه خود را ادامھ دھد توانست امور را نمی]شیر یا خط[اھای مشابھ را دارند. جای تعجب نیست کھ والی بازی نیز تقاض

کدام سو برگردد.ست بھداننمیکرده گم 

آرتور کنولی، بعدتر در ھمین سال راه درازی را برای برطرف نمودن این سردرگمی طی نمود، در گزارش ھمراه ب گراف 

نویسد:نی کھ مضراب خان را در این مرحلھ احاطھ نموده بود میدر باره نگرا

دواری ھا] امیوالی...شروع بھ صحبت در باره وضعیت سیاسی خود نمود با اندوه تشریح کرد، با دانستن اینکھ ما [انگلیس

د) شما میدانید کھ طبق توانیم کھ تا زیردست یک کارفرما راحت باشد. بدون شک (او ملاحظھ نموھر نوع آمادگی را داده می

کھ در دو قایق بایستد و چگونھ ممکن است از غرق شدن بگریزد درحالییای برای یک شخص مشکل است بالای پاگفتھ

ھا در حال تغییر باشد. اجداد من در خدمت پادشاه کابل بودند ھنگامی کھ اعضای آن دربار بھ مشکل افتادند، فاصلھ بین آن

دیدند. شاه شجاع دوباره بھ تاج و تخت کابل رسید و حالا شاه دیگر سدوزای [کامران شاه] از من نوازی گراینجا مھمان

سلام الادھد تا پسرم را بھ آنجا بفرستم، از سوی دیگر شیخخواھد تا از ھرات اطاعت نمایم و مامور انگلیس شما مشو ره میمی

واھد من زیردست او باشم و شما میدانید کھ چگونھ در اقدام خگوید، خان حضرت [از خیوه] میبرای اطاعت از بخارا می

در مقابل آصف الدولھ ایرانی کھ مرغاب را عبور نمود عمل نمایم.

العمل فوری مضراب خان بھ تقاضای مفتی تا جای ممکن برای وقت ضایع کردن بود. در آخر، در ماه جون بود کھ عکس

بھ ھرات فرستاد. با وجود این در این ٢٢١ای " معین کردن شرایط وابستگیوالی یکی از برادرانش عبدالنظر خان را بر

عبدالنظر ٢٢٢ھای خوب،ملاقات تصمیم نھایی گرفتھ نشد، بھ جز اینکھ پسر بزرگ والی در ھرات اقامت نماید. با تقدیم تحفھ

کھ مضراب منجر گردید درحالیخان بھ میمنھ برگشت تا برای فرستادن حکومت خان آمادگی بگیرد. این کار بھ تأخیر بیشتر

خان با زمامداران دیگر چھار ولایت مشورت نمود.

حکومت ٢٢٣ھای سرپل، اندخوی، شبرغان و خلم بھ ھرات رسید.بالأخره حکومت خان با نماینده١٨٤٠در آغاز سپتمبر 

د. این مھاجران در وضعیت " فقر ھا بھ میمنھ فرار نموده بودنخانوار را آورد کھ در جریان تجاوز ایرانی٢٣٠خان با خود 

٢٢٤ھا پیشکش نمود.مطلق" رسیدند و تاد پنج ھزار روپیھ را برای جابجا نمودن مجدد آن

ھای ھمھ چھار ولایت تاد را در حالت دودلی قرارداد کھ نتیجھ کار خودش بود. سیاست او برای فشار دادن رسیدن نماینده

رسید. حضورطاعت موفق شده بود اما نفوذ کامران تنھا تا میمنھ و اندخوی میمیمنھ و اندخوی بدون توسل بھ جنگ برای ا

.٤٧، ش ١٢٤، شامل ١٥٣، ای اس ال:١٨٤٠سپتمبر ٤تاد بھ مک ناتن، ٢٢١
ھمانجا.٢٢٢
نماید.ھمان جا. تاد زمامدار سرپل را با زمامدار اندخوی شاه ولی خان اشتباه می٢٢٣
.١٠، ش ٤، شامل١٥٣، ای اس ال:١٨٤٠سپتمبر ٢٤تاد بھ مک ناتن، ٢٢٤
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ھا تاد را اطلاع دادند کھ با وجود عدم توافق در مسایل بود، بھ ویژه وقتی آنآور ھای سرپل و شبرغان نوعی خجالت نماینده

بیشتر این بود کھ خلم نیز نماینده فرستاده دانستند. مشکلھا در مورد سیاست خارجی خود را وابستھ بھ میمنھ میداخلی آن

گاه ھدف تاد نبود تا نفوذ یار محمد را تا مناطق میر ولی گسترش دھد. بھر حال خلم بیرون از محدوده نفوذ زیرا ھیچ٢٢٥بود،

دازه بھ انتاد بود و در ساحھ نفوذ داکتر لارد قرار داشت. از اینکھ از سبب ماموریت مفتی اعظم جدا سرزنش شده بود، تاد 

رد سیاست بعدی برتانیھ در قسمت این ولایات گیج بود و برای ھدایات بھ مک ناتن نوشت، با وزمامداران چھار ولایت در م

٢٢٦نماید.قبول اینکھ "موضوع تا حدی گیج کننده است"...در باره تدابیری کھ شاه شجاع در مورد چھار ولایت اتخاذ می

بود، مشکلات دیگری برخاست. پس از رسیدن حکومت خان ولیعھد میمنھ بھ ھرات، مدتی کھ تاد منتظر ھدایات کابلدرحالی

ھا با اقدام تاد کھ عمداً ھای چھار ولایت گردید. نارضایتی آنکھ سبب نگرانی سایر نماینده٢٢٧بعد مریضی شدیدی پیدا نمود،

ر پیچیده گردید. دلیل اصلی برای تأخیر اما این مذاکرات برای دستاویز راه انداخت در حالی منتظر امر مک ناتن بود، بیشت

آوری سپاه برای حملھ بھ کابل است. محمد خان از دریای آمو گذشتھ است و در تلاش جمعبود کھ تاد اطلاع یافت کھ دوست

ساخت ادار میھا را وھا در ھرات رھبران آنبا کشاندن مذاکره تا جایی کھ توان داشت، تاد امیدوار بود کھ با حضور نماینده

ھا برای رفتار مطلوب زمامدارانشان، محمد خان دو مرتبھ فکر کنند. در اثر این، نمایندهتا قبل از یکجا شدن با جھاد دوست

٢٢٨شده بودند، واقعیتی کھ بالای نماینده ضایع نگردید.گروگان گرفتھ

ر چھ الحاق چھار ولایت بھ زمامدار ھرات پسندیده تاد اطلاع داده شد کھ اگبھجواب مک ناتن در آخر سپتمبر بھ ھرات رسید.

در مذاکرات چوکی پشت :با گفتن اینکھ ٢٢٩ھا اجتناب گردد.خواھد بود...این...بھتر خواھد بود از مداخلھ در ترتیبات بین آن

ا گردید. در آنھای چھار ولایت امضداشتھ باشد، یک ماه دیگر گذشت تا بالأخره توافقات بین ھرات و نمایندهخالی سر را 

حکومت خان اعلام نمود:

ھای چھار ولایتتوافقات بین ھرات و نماینده

ن جایی کھ اجداد من قبلاً در خدمت حکومت ھرات بودند، من بھ این ترتیب خود را مانند آاز.١

نمایمگذشتھ خدمتکار با اعتماد و وفادار و دوست این حکومت میدانم و بھ قیمت جان تلاش می

نمایم.ھ ین کوشش آنچھ در اختیار من است در خدمت گذاری دریغ نو با آخر

برای بیگاری  حکومت ھرات نیاز باشد باید بدون تأخیر و در محلی ی ماھاھر زمانی کھ اسب.٢

کھ تعیین گردد آماده خواھد شد.

.١٨٤٠بر سپتم٤تاد بھ مک ناتن، ٢٢٥
ھمانجا.٢٢٦
.١٠ش ۴، شامل١٥٥، ای اس ال:١٨٤٠نومبر ٣تاد بھ مک ناتن، ٢٢٧
ھمانجا.٢٢٨
.٤٧، ش ١٢٤، شامل ١٥٣، ای اس ال:١٨٤٠سپتمبر ١٨مک ناتن بھ تاد، ٢٢٩
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ا اجازه ھآنبھ اند، ھا کھ فعلاً در تور کستانھا و فیروزکوھیھای جمشیدیدر رابطھ بھ خانواده.٣

ھر درداده  و کمک خواھند شد تا بھ جاھایی کھ قبلاً اشغال نموده بودند، جنوب دریای مرغاب، 

زمانی کھ خواستند برگردند.

ھا کشور خود را ترک بگویند و دریای مرغاب را عبور نمایند، از ھا و جمشیدیھرگاه ھزاره.٤

ھا را واپس ھ ذکرشده در بالا آنسوی ما دستگیر یا پشتیبانی نخواھند شد، ما در صورت واقع

٢٣٠فرستیم.می

٢٣١دانند.اگر چھ اعضای دیگر چھار ولایت سند را امضا ننمودند، تاد را گفتند کھ خود را " ملزم بھ پیروی از میمنھ" می

ک ناتن در ملاحظھ تاد را در مقایسھ با طرح بلند پروازانھ اش رونما نمود کھ آن را بھ ممزه، نزول قابلاین اعلامیھ بی

اوایل سال تاکید نموده بود. برای یار محمد نیز این سند طور موثر زنگ پایان طرحش را برای بھ دست آوردن تأیید و تامین 

مالی برتانیھ جھت ضمیمھ نمودن چھار ولایت، بھ صدا درآورد. مغشوش بودن عبارت اول و عمده سند کسی را بازی داده 

نماید، بلکھ تنھا بھ واقعھ تاریخی مبھم ید کھ میمنھ ادعای سلطھ کنونی ھرات را شناسایی میگوتواند. حتی قاطعانھ نمینمی

ای در باره حق کامران بھ خطبھ یا ضرب سکھ نشده است و نھ بھ عھده گرفتن باج نماید. ھیچ اشارهو نامشخص اشاره می

ھای دیگر بود و ن بھ میمنھ ھمراه با نمایندهسالانھ ذکرشده است. بالأخره پیروزی دیگر مضراب خان برگشت حکومت خا

مجبور نبود برای رویھ نیک پدر در ھرات اقامت نماید.

کھ از این سند تاد بھ دست آورد این بود کھ "در صورت ادعا بالای چھار ولایت از سوی بخارا بر اساس اییگانھ راحتی 

جویی است کھ بھ ھمھ روش تاد در مقابل دھنده عیبسند نشاناین٢٣٢تواند."شده میھا استفادهتابعیت اسمی ارائھ شده آن

امیران تورکستان غربی نفوذ نمود کھ صرف بر اساس اقتضا استعماری بود نھ مطابق مشروعیت قانونی.

زنگ پایان سیاست روبھ جلو لارد را در ١٨٤٠محمد خان و میر ولی از خلم در سال ھمچنانی کھ تھاجم مشترک دوست

خ بھ صدا درآورد، لذا امضا این سند از سوی حکومت خان از میمنھ آغاز مرگ امید تاد برای تسلط ھمین ولایت از مقابل بل

طریق ھرات بود. مدت زیادی نگذشت کھ تاد مانند لارد وادار بھ ترک موقف خود گردید و بھ محلی با آب و ھوای بھتر 

رفت.

تاد و لاردکھراای آرتور کنولی بھ میمنھ رسید و بالأخره پریشانی کھ حکومت خان در ھرات ھنوز مصروف بود، درحالی

روسیھ گزارش بدھد کھ تھدید بھ پیشروی یبھ خیوه فرستاده شد تا در باره تمایلات قوا٢٣٣خلق نموده بودند، رفع نمود. کنولی

.١٠، ش ٤، شامل ١٥٥، ای اس ال:١٨٤٠اکتوبر ٣٠شده توسط حکومت خان بھ یار محمد خان، سند داده٢٣٠
ھمانجا.٢٣١
.١٨٤٠نومبر ٣تاد بھ مک ناتن، ٢٣٢
، ج ١٩٠٤؛ کایا ٨٠١-٧٩٥؛ ھوارت، ١٣-٤٠٢، ١٩٨٠) و سوابق سفر او بھ خیوه نگاه کنید یپ ١٨٤٢-١٨٠٧برای زندگی آرتور کنولی (٢٣٣

خواند." این ردگی میمعنی...یک قصھ متأثرکننده سرخوداند و سفرش بھ بخارا و خیوه "بی. یپ مدت خدمت کنولی را "بیھوده" می٢٠٣-٩٣، ٢
ا وجود بکاملاً انتقاد غیرموجھ پیشداورانھ فردی است با تصدیق خود یپ او تأثیرات عمیقی بالای افراد بانفوذ در برتانیھ و آسیای مرکزی داشت، 

ن اقامتش در ھرات چندین سال در باره تأثیرات کنولی در جریا١٨٣٧اینکھ وقت کمی برای نظرات مذھبی یا اخلاقی او داشتند. پاتینگر در نوشتھ 
زند شناختند باقی گذاشتھ است. اینجا کسی در باره او حرف نمیھایی کھ او را مینویسد کھ " رویھ آن آقا تصور باورنکردنی...بالای ھمھ آنقبل می

.٩٠-٢٨٩ھای ، برگ١٠٤، اس ال ای پی: ١٨٣٧سپتمبر ٢٨مگر از نظر تحسین عالی،" پاتینگر بھ مک نیل، 
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ھ تورکستان در جنوری نمود کھ برای تلافی برده گرفتن رعایای روسی بود. نظر ماموریت ببھ سوی خان حضرت می

کھ او ھنوز در نگلند بود و پس از رسیدن بھ کابل مک ناتن را تشویق نمود کھ چنین سفری اطلاعات پیدا شد، درحالی١٨٣٩

مھمی را درباره وضعیت امور آسیای مرکزی بھ دست خواھد داد. پس از دودلی زیاد از سوی نماینده برتانیھ و چندین تغییر 

نولی بھ سوی خیوه حرکت نمود.در طرح بالأخره ک

پس از توقف در بامیان بھ ٢٣٤کنولی تصمیم گرفت از مسیر دشوار و اکتشاف نا شده کوھستانی بھ ماوراءالنھر سفر نماید.

بھ چخچران حرکت نمود از آنجا بھ شمال از مسیر ھری رود بھ مناطق علیای دریای ، سوی غرب از طریق نایک، پنجاو 

ھای تورکستان را از طریق ھوستامین و احتمالاً سر حوض بھ سوی خرگوش رفت. از مرغاب کوهمرغاب از طریق دره

د. ھای نزدیک چخچران بوالعبور و خطرناک بود، شامل حد اقل یک کشمکش با قبایل تپھمیمنھ پیمود. این یک سفر صعب

ب خان بیرون از شھر برای شکار سالانھ بھ میمنھ رسیدند. اما مضرا١٨٤٠اکتوبر ٣٠ش بالأخره در انکنولی و ھمراھ

رفتھ بود، چون پسر بزرگش حکومت خان برای مذاکره با یار محمدخان در ھرات بود، عبدالمحمدخان یکی از برادران والی 

د، بوکنولی مانند تعداد زیاد ماموران برتانیھ کھ نقش مھمی را در افغانستان در جریان جنگ اول افغان و انگلیس، مردی با عقیده عمیق مذھبی 
داری بود و دوست نزدیک جنبش ویبرفورس و انجیلی بود. طوری کھ دیده شد، کنولی قبلاً سھم مھمی در اکتشافات اروپایی عضو جنبش ضد برده

(بالا را بینید) ١٨٣٠) و نقش موثری در انکشاف سیاست برتانیھ در مقابل افغانستان اوایل دھھ ١٨٣٤ر آسیای مرکزی نموده است (کنولی د
ھا داشت. کنولی داوطلب سفر خیوه و بخارا گردیده بود تا حدی برای پیگیری آزادی ستودارد از چنگ بخارا و قسمتی برای دانستن اینکھ روس

سازد کھ در باره آن مک ناتن چنین نوشت: دانست کھ با این کار او زندگی خود را بھ خطری مواجھ میھ کاری بودند. او بھ خوبی میمشغول چ
"مامور سرزنده تورن کنولی شخصاً باید بھ سوی بخارا برود بدون شک از سوی بزرگان در شورا تحسین خواھد شد...اما...سرنوشت دومین 

جون ١٤انند اولی خواھد بود، مگر اینکھ ماموریت توسط حضور واقعی نیروی کافی حمایت گردد"، مک ناتن بھ تورینز، نماینده ما شاید م
؛ استشھادیھ ٤، ش ٤٦، شامل ١٤٩، ای اس ال:١٨٤٠می ٤؛ ھمچنان نگاه کنید مدوک بھ مک ناتن، ٣٧، ش ٨٥، شامل ١٥١، ای اس ال:١٨٤٠

. کنولی اما فکر کرد کھ تلاشی باید صورت بگیرد تا ستودارد نجات داده ٣٨، ش ٨٥، شامل ١٥١ال:، ای اس ١٨٤٠جون ١٠راجا بیگ ھروی،
شود و یگانھ راه ممکن، دور از تھاجم، درخواست شخصی بھ نصرالله خان از سوی ماموری بود کھ بھ اصول دربار آشنایی داشتھ باشد و بتواند

ترین فرد برای بیاورد. با وجود سفر قبلی برنس بھ بخارا جای شک نیست کھ کنولی مناسبملاحظھ معینی را از خان و ماموران او بھ دست 
گونھ ماموریت حساس دیپلوماتیک بود.این

معنی گفتن رد نمود. در میان سایر چیزھا، او توان با بیصرف سفر کنولی بھ خیوه و بخارا با اعدام خود او و ستودارد پایان یافت، سفر او را نمی
العاده مشکل بامیان تا میمنھ از طریق حوضھ اب مرغاب سفر نمود و از بین رفتن (احتمالاً) ژورنال تین اروپایی بود کھ از مسیر فوقنخس

ھای ھای مضراب خان را در مورد تمایلات برتانیھ، پس از گرفتن پیاماش قابل تأسف است. وقتی در میمنھ او توانست بعضی از نگرانیسفری
تاد و لارد، آرام بسازد. شرح مبسوط کنولی از خانات میمنھ نخستین گزارش یک اروپایی در اره دودمان مینگ است و سنگ تھداب متناقض از

ھای بعدی در باره منطقھ بالای آن گذاشتھ شد. کنولی ھمچنان شاید مسئول حداقل برای بخشی از حل و فصل جنگ بین خیوه و قوقند ھمھ گزارش
شده در کتاب دعایش [آی او ال آر، ام اس آس ایور. ). بالأخره دفتر خاطرات زندان کنولی، نوشتھ٤٠٩، ١٩٨٠پذیرد (یپ میبود، طوری کھ یپ

اش را "یک قصھ سرخوردگی" گفتھ باشد. در واقع چند صفحھ آخر ژورنال او کھ در دھد کھ او سفر خود یا زندگی]، چیزی را نشان نمی٢٩-ب
اش با استعفا و ایمان تقویت دھد کھ روبرو با پایان فوری زندگیام نوشتھ شده است، تصور قریب بھ اتفاق مردی را میروزھای آخر قبل از اعد

ا تواند. باشد کھ خدا آن رچیزی غیر از روحیھ مسیحیت شرارت و بدبختی این کشورھا را شفا داده نمینویسد "ھیچگردیده با مصیبت ھست. او می
و نماید و اھای زندگی مینماید...من با این عقیده می ایستم. این یگانھ چیزی است کھ مردی را قادر بھ تحمل در مقابل دادگاهدر سراسر جھان پخش 

). این بھ مشکل احساسات یک شخص غمگین یا ٥٠، ٣١، ٣٨٧٢٧اس اس. اد.گردد" (امرا بھ سوی وضعیت حیات شرافتمند آینده منجر می
سرخورده است.

نوشت کھ "اخندزاده صالح محمد فرستاده ١٨٤١رسد باقی مانده باشد، اگرچھ او بھ مک ناتن در اپریل خصوصی کنولی بھ نظر نمیژورنال٢٣٤
ھای گذشتھ کھ دلیل دارم جستجو شده است و بعضی ھای نامھروز شده من، نسخھشد...از طریق مرو و میمنھ ھمراه با پاکتی حاوی ژورنال بھ

؛ ای ١٨٤١می ١١کشی مسیر ما از بامیان تا مرو ارسال شده است،" کنولی بھ مک ناتن، ھا کھ قبلاً برای نقشھی جغرافیایی تا آنھادقایق یادداشت
کند کھ ھمھ نسخھ آی او ال آر) کنولی ثبت می٣٤، ٣-٢٢ھای (برگ٢-١٨٤١ھای روزانھ زندان . در یادداشت٤، ش ٧٩، شامل ١٦١اس ال:

نماید کھ قبل از واقعھ دو نسخھ ژورنال او، یکی بھ یونانی سوختانده شد، اما اشاره می١٨٤١ھا از سوی مقامات بخارا در اباوراقش بھ جز از کت
ھای جغرافیایی" کھ گفتھ بود ضمیمھ است یافت نشده است. آنچھ باقی و دیگری بھ انگلیسی بھ ھند فرستاده شده بود. تا حال رد ژورنال و "یادداشت

ھای خصوصی او اقتباس شده است، نگاه کنید کنولی، بامیان تا جات تا میمنھ گزارش رسمی است کھ از یادداشتجزییات سفر او از ھزارهماند از 
.١٨٤٠مرو، 
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ھا ن چھ پاتینگر در خزان گذشتھ دیده بود، از آنآمیزبانی نمود و محل اقامت عالی داد و با احترام و گرمی زیاد بیشتر از

٢٣٥پذیرایی نمود.

ھنگامی کھ مضراب خان چھار روز پس از رسیدن کنولی، بالأخره بھ میمنھ برگشت، بازدید رسمی صورت گرفت و کنولی 

بحث بھ زودی بھ سیاست انگلیس در باره چھار ولایت رسید. ٢٣٦دلش را بھ دست آورد".بھ والی با اھدای یک تفنگ  دومیلھ 

ماً بدون دھد مستقیاز سبب اقدامات ماموران مختلف برتانیھ مواجھ بود گفت کھ ترجیح میمضراب با تشریح معمایی کھ میمنھ

دخالت یار محمدخان در ھرات از شاه شجاع اطاعت نماید. کنولی او را مطلع ساخت کھ:

ا این جگرن تاد بھترین مشو ره در وضعیت موجود داده است، یعنی اطاعت بھ شکل تعارفی از ھرات چون او طور خاص ب

٢٣٧داد.ولایت مرتبط بود ھنگامی کھ بخشی از اتحادیھ پادشاھی افغان را تشکیل می

اگر چھ این بھ مذاق مضراب خان برابر نبود، بدون شک برای والی احساس آرامش از روابط سست بین میمنھ و ھرات کھ 

ری چھار ولایت در بین نبود، اگرچھ وقتی بحث ای در باره الحاق فونمود بھ دست میاورد. ھیچ اشارهحمایت میآنرا برتانیھ 

ال . در مورد سوھ ننظر می رسیدمبھم بخیلی،  صورت گرفت توسط کنولیدر باره برنامھ درازمدت برتانیھ برای منطقھ

"مرزھای درانی" کنولی بھ مضراب خان گفت کھ موضوع ھنوز زیر بحث است و "بھ مجردی کھ شاه شجاع از امور مبرم 

ی درگیر اھآزاد شدن شاه کامران از مدعیان ایرانی، فارغ گردد حل خواھد شد." در ضمن، میمنھ با ھمھ طرفداخلی و

کھ تصمیم گرفتھ شود کھ وضعیت اوباقی بماند روابط حسنھ  تا وقتی با "در این ترتیبات کامل شاید در شرایط عمومی 

ز او، الحاق منطقھ را بھ افغانستان در گزارش رسمی خود پیشنھاد چگونھ باشد". در واقع کنولی مانند تاد و پاتینگر قبل ا

٢٣٨نمود.

مضراب خان انتخاب کمی داشت تا آمادگی برای ھمکاری با برتانیھ نشان بدھد و بھ کنولی گفت کھ مشو ره او " تقریباً طور 

شود و در ھمین فاصلھ ھرگاه از او بھ کامل عین نظر اوست در باره امور و پیشنھاد نمود کھ تا بھ کابل اطمینانیھ فرستاده 

پیشنھاد کنولی سپس احتمالاً برای حکومت خان بھ ھرات ٢٣٩نماید."طور مصون کاری ساختھ باشد بھ خوشی آن را اجرا می

تواند بھ خوبی تصفیھ نماید مبادا ھرات یا ارسال گردید، از سوی پدر بھ او امر گردید تا امور را با یار محمدخان تا می

ر طرفی میمنھ را دانیھ عذر دیگری برای مداخلھ در امور میمنھ بیابند. مضراب خان ھمچنان فرصت این را یافت تا بیبرت

لح دانستند کھ امیر با برتانیھ صن و نھ کنولی نمیخامحمد بھ کنولی تاکید نماید. در آن وقت شاید نھ مضراب جنگ با دوست

نموده است.

.١٨٤٠کنولی، بامیان تا مرو، ٢٣٥

ھمانجا.٢٣٦
ھمانجا.٢٣٧
.١٨٤٠کنولی، بامیان تا مرو، ٢٣٨

ھمانجا.٢٣٩
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ام و با ھیچ یکی دیگر ھای کوچک زیادی علیھ پادشاھان دیدهدھم...اتحادیھو حامیان او میمحمد من جواب ساده بھ دوست

محمد خان نداشتم وقتی او در قدرت بود، چرا بھ خاطر او علیھ کسی کھ کنم. من چیزی برای گفتن بھ دوستسازش نمی

٢٤٠در تخت  نشانده است کاری بکنم.،اوراخدا

ترین وه از طریق بالا مرغاب و پنجده سفر نمود. سپس بعد از تکمیل کار رسمی خود، او بیشپس از ترک میمنھ کنولی بھ خی

شانس خود را بکار گرفت و بھ بخارا سفر نمود، در آنجا او ناموفقانھ برای آزاد نمودن دگروال ستودارد عرض حال نمود 

چال پس از مدتی در سیاه٢٤١ندان انداختھ شد.کھ او از سبب نقض مقررات بخارا با وجود پس از سفر رسمی نزد خان بھ ز

ھا بھ توسط شمشیر جلادی اعدام گردیدند. ھنگامی کھ خبر مرگ آن١٨٤٢بخارا، بالأخره کنولی و ستودارد در سپتمبر 

منجر بھ ماموریت عجیب جوزف ولف، یھودی نو کیش گردید (ولف ھانگلند پخش گردید، اعتراضات عامھ صورت گرفت ک

١٨٥٢.(

آسیای در سیاستی،کننده مھمجویانھ کنولی و ستودارد عامل تعییننظر سیاست آسیای مرکزی برتانیھ، اعدام غیر انتقاماز 

محمد خان دو سال قبل مرکزی برتانیھ در مقابل بخارا و زمامداران اوزبیک در کل خواھد بود، طوری کھ تسلیمی دوست

افت، تریبک و گتوری قبلاً در روان برتانیھ بھ توطئھ والی بلخ بخارا و انگلیس ثابت نمود. مرگ مورکر-در روابط افغان

رویھ خرابی کھ شود. با مورکرافت و ھمراھانش از سوی مراد بیگ از قندوز ھمچنان یالدین مزاری نسبت داده میشجاع

سطوره اوزبیکھا اضافھ اش نیز بھ انحطاط رو بھ افزایش اشدهک اوزبیک،  صورت گرفتھ بود. برنس در ژورنال چاپازی

بلخ، اوزبیکھا را در بخارا وران کھ گزارش پاتینگر، تاد، لارد و کنولی برای نام گرفتن چند تا، بیشتر زمامدانمود درحالی

رسد کھ طبیعت بربری و رو بھ انحطاط زمامداران نظر می٢٤٢ھاغلب شدیداً، تقبیح نمودند. اعدام دو مامور در نتیجھ ب

با چنین رژیم غذایی ناسزاگویی، ن،نماید. تغذیھ شدو دودمان منغیت بھ خصوص برای برتانیھ تأیید میاوزبیک در کل 

یشنھاد پید کھ آسیای مرکزی محل بھتری بدون حاکمیت چنگیزی خواھد بود و بھ این ترتیب انمتقاعد گردرا مقامات برتانیھ 

در دو سوی دریای آمو صحھ گذاشت و تقویت راک و تورکمنشکستن نیروی  اوزبیافغان را درمیران پی در پیحمایت 

پوشی نمود، اگرچھ در نظر عموم ادعا نمود کھ با برتانیھ مخفیانھ انقیاد بخارا بھ روسیھ  چشم١٨٦٨نمود. در واقع در 

ھرگونھ پیشروی بیشتر روسیھ تزاری در آسیای مرکزی مخالف خواھد بود.

حکومت خان و نمایندگان دیگر چھار ولایت بیشتر از واگذاری رمزی وادار بھ چیزی در عین زمان یار محمد از اینکھ 

نگردیده بودند ناخوشنود بود، بر تقاضای خود از برتانیھ مبنی بر "تصرف کامل چھار ولایت، غوریان، سیستان و تیمنی" 

اطاعت از تاد ، نھ تنھا ٢٤٣نمود.اند" پافشاریبر "کمک مالی بھ ساحوی نیروی ھرات تا ھنگامی کھ در عملیات مصروف

بود بیشتر دار و آشکار مالی او اعتراض نمود کھ قبلاً نسبت بھ آنچھ کھ باید میاستفاده دوامءرد نمود بلکھ بر سودستور او را

دپرداخت شده بود. روابط بین ھردو بھ سرعت رو بھ خرابی نھاد. بالأخره یار محمد تقاضا نمود تاد باید برای پسرش سی

ھمانجا.٢٤٠
بھ ھرات حملھ نمود سفر نمود و ١٨٣٨) سکرتر نظامی مک نیل در ایران بود. او با قشون ایران کھ در سال ٤٢-١٨٠٦(چارلز ستودارد٢٤١

؛ ٧٠ھای روسی مذاکره نماید و برای جزییات رویھ گستاخانھ ستودارد در بخارا نگاه کنید ادواردز سپس بھ بخارا رفت تا با امیر در باره گروگان
.٤٠٩، ١٩٨٠؛ یپ ٨-٧٩٥ھوارت، 

.٨١-٧٩، در فارست، ١٨٤١فبروری ٢٢تاد بھ مک ناتن، ٢٤٢
.٨١-٧٩، در فارست، ١٨٤١فبروری ٢٢تاد بھ مک ناتن، ٢٤٣
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ھا وجوه مالی دھد. تاد بھ مصارف اعتراض نمود و یار محمد ھای سنی و جمشیدیمحمدخان برای ماموریتی در بین ھزاره

گفت کھ بھ جای او "رییس تشریفات" فیض محمدخان را خواھد فرستاد. با وجود این، بھ عوض قلعھ نو فیض محمدخان 

منجر بھ توافق سری بین دو حکومت ١٨٤١ذاکره پرداخت، در مارچ ھا بھ ممخفیانھ بھ مشھد رفت و در آنجا با ایرانی

٢٤٤).٣٧٢، ١٩٨٠گردید (یپ 

اش با وزیر بسر رسید. تقاضا نمود ھرات ای کھ یار محمدخان مرتکب گردیده بود مطلع شد، حوصلھوقتی تاد در مورد حیلھ

رتانیھ در ھرات اجازه داده شود. یار محمد رد جابجایی یک کندک ببا ھمھ مذاکرات را با ایران بھ حال تعلیق درآورد و 

نمود، پس تھدیدات زیاد در باره خود و دیگران کھ او را کمک نموده بودند، تاد بدون مشو ره با کابل ھرات را ترک گفت. 

رسوایی ) و بالأخره بھ ٣٧٢، ١٩٨٠این عمل بدون مجوز کاملاً مخالف سیاست برتانیھ در مقابل ھرات و افغانستان بود (یپ 

و برطرفی تاد از امور سیاسی انجامید. او بھ قطعھ خود برگشت بالأخره از اثر گلولھ توپ در جنگ اول سیک کشتھ شد 

).٣٦١، ١٩٨٠(یپ 

ر ھا دھای ارضی یار محمدخان بود و نقشھ او باید سالاز دست دادن کمک مالی برتانیھ شکست بزرگی برای بلندپروازی

بھ ھرات انتلاش بین زمامدار١٨٤١بود. در آگست ینکھ او قادر بھ تحکیم تسلط خود بر ھرات میماند تا امینسیانطاق

کامران شاه و وزیرش بالأخره بھ شکل اختلاف آشکار متبارز گردید. کامران کھ برای مدت طولانی از سوی معاون نام 

جلوگیری نماید، عمدتاً از سببی کھ وزیر از یار محمدخان  از برطرفی ظالم خود مغلوب و مرعوب گردیده بود، توانست 

شیرمحمد وفات نموده بود و قبیلھ او از سبب تقسیمات ١٨٤٢قدرت ھزاره سنی شیرمحمد خان در ھراس بود. با رسیدن 

کامران برای بھ دست آوردن دوباره قدرت کوشش نمود، کامران شاه تاْ داخلی ضعیف گردیده بود. در یک اقدام بیھوده نھای

در عمل متقابل یار محمد ارگ را محاصره ٢٤٥در ارگ محصور ساخت و ھمھ پیروان یار محمد را بیرون نمود.ش راخود

درازی نخواھد نمود، کامران را وادار بھ نمود و بالأخره پس از قسم بالای قران کھ خزینھ را تاراج نکرده، بھ حرم دست

نعمت خود را بھ قتل ولیو، ، یار محمد خزانھ کامران را تاراج نمودھای ارگ بازگردیدتسلیم نمود. پس از اینکھ دروازه

٢٤٦).٢٣٣رساند (چمپین، 

.٨١-٧٩، در فارست، ١٨٤١جنوری ٢٩تاد بھ مک ناتن، ٢٤٤

.٢١، ١٣ھای برگ،١٢١، اس ال ای پی:١٨٤١دسمبر ٢٤؛ اسکندر میرزا بھ مک نیل، ١٨٤١دسمبر ٩حضورخان بھ مک نیل، ٢٤٥
.٦٤-١٥٧ھای ، برگ١٢١(الف)، اس ال ای پی:١٨٤٢مارچ ٩مک نیل بھ ارل ابردین، ٢٤٦
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١٦٤٤-١٨٤١بلخ و قلمرو افغان، . ٢٢-١٢٠

محمد نمود در نھایت پیشی گرفت. تسلیمی دوستای کھ ھمیشھ قوا انگلیس در کابل را تھدید میفاجعھ١٨٤١/٢در زمستان 

ھ بخشید. تشویق با یک سلسلھا را تحرکسازی میر ولی، روحیھ انگلیسھا قبلی مانند خنثیگر در ماهخان ھمراه با حوادث دی

بین وشتوجیھ خھای نظامی و دیپلوماتیک، مک ناتن در باره وضعیت افغانستان بھ صورت غیرقابلرویدادھای گذری موفقیت

ھا ). ھنوز در اردوگاه انگلیس١٣٠، ٢، ج ١٨٧٤است" (کایا گردید و گزارش داد کھ "مملکت از دن تا بیرشبا کاملاً آرام 

گردید. تشکیلاتھا ثابت میھا وجود داشت کھ باید باطل بودن آناختلافات عمیقی در مورد سیاست و در گیری شخصیت

ی محکوم سنظامی بھ تلخی بین کمپنی و ماموران ملکھ تقسیم گردیده بود و از سوی الفنستن تورن جنرال شصت سالھ، نقر

) و ھشدارھای طوفان در حال ٣٨٦، ١٩٧٨کردند (دوپری شد کھ بین ھمھ بھ "منازعھ و معاملھ" میبھ بستر رھبری می

).٣٢٧، ١٩٨٠انتظار را نادیده گرفتند (یپ 

زھا با قوه خواستند انخست برنس، سپس مک ناتن و بھ طور ضمنی شاه شجاع، بھ دست افغانھا کشتھ شدند. زمانی کھ آن

؛ ١٨٧٤ھای خورد کابل از بین رفتند (کایا آباد بگذرند، ھزارھا تن بھ دست افراد قبایل و زمستان سخت در گذرگاهراه جلال

قابل توجھ است، با در نظر داشت وسعت فاجعھ، شاه شجاع با وجود اینکھ از سوی مردم ٢٤٧؛ و دیگران).١٩٧مکروری، 

، در بالا حصار ١٨٤٢برادر آرتور کنولی تا اپریل ٢٤٨باکمی قوا زیردست کنولی،گردید، ھمراه نشانده تلقی میعموماً دست

کابل باقی بماند. بالأخره، اگرچھ شاه شجاع بد بخت فریب وعده رویھ نیک را خورد از قلعھ بیرون آمد و بھ قتل رسید 

). ٢٣٣؛ مکروری، ٣٩٤، ١٩٧٨(دوپری 

بار دیگر سلطنت قدرت را بھ ١٨٤٣ت از تبعید ھند بھ کابل برگردد و در محمد خان اجازه یافدر پیامد این افتضاح، دوست

). برتانیھ سرگرم با پنجاب و سند، در ھند توجھ بھ امور افغانستان بھ سوی دیگر ١٤؛ ھال، ٤٣٨، ١٩٨٠دست گرفت (یپ 

است، بیھوده بوده ھای استخبارات در آرشیف دفتر ھند مطرح تا جایی کھ گزارش٤٥-١٨٤١منحرف گردید و در دوره 

است. 

چون و چرای ھرات، بار دیگر متوجھ قبایل بادغیس گردید. محمد یار محمد حالا زمامدار بی١٨٤٢ھای اول سال در ماه

اش بیگانھ گردیده بود و از سوی احمد بیگ و مھدی قلی خان، خان قدم یار محمد خود را از قبیلھزمان جمشیدی متحد ثابت

عام خورد کابل زنده ماند. ھای تاریخی جنگ اول افغان و انگلیس این بور بود کھ تنھا یک شخص در قتلھا در نوشتھیکی از افسانھ اروپایی٢٤٧
ھایشان و اطفال شان بھ صفت داکتر بریدن مشھور، چندین صاحب منصب انگلیس، سربازان عادی و خانماین کاملاً نادرست است. افزون بر

نجات داده شدند. بعضی سپاھی ھا و کارکنان ١٨٤٢شده در بامیان در سال گروگان افغانھا زنده ماندند، بالأخره از سوی "اردوی قصاص" فرستاده
کھ دیگران در حال گدایی در سرکھای کابل دیده شدند. ھمچنان یک تولی زیر اداره آباد رسیدند درحالیلاردوگاه پس از داکتر بریدن بھ قلعھ جلا

ھای عجیب، مجعول رھایی کھ از این "اشاره فاجعھ" جان کنولی در بالا حصار بود کھ تا رسیدن قوا کمکی بھ کابل محصور ماندند. یکی از قصھ
).١٨٦٢از جان کمبل بود (کمبل 

ھا سخت تمام شد، خانواده کنولی از ھمھ بیشتر از سبب از دست دادن سھ عضو مستقیماً یا از سبب تاثیر نگ افغانھا برای بیشتر خانوادهج٢٤٨
کشتھ شد و جان ١٨٤٠در بخارا اعدام گردید، ادوارد در عملیات کوھستان در سپتمبر ١٨٤٢کشید. آرتور کنولی در سپتمبر غیرمستقیم تجاوز رنج

، ١٩٨٠در کابل درگذشت. برادر چھارم کنولی بعدتر از سوی موفلا ھا کشتھ شد (یپ ١٨٤٢روز قبل از رسیدن قوا کمک برتانیھ در سپتمبر سھ 
).٢٧١؛ مکراری، ٥٤٦
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). عشق و علاقھ کمتری بین این امیر ھا و زمامدار ھرات از ٣-٦٢، ١٨٩١ار خان بھ قتل رسید (میتلند آغا پسران عبدالجب

بھ ٢٤٩)،٣٧٣، ١٩٨٠دست رفتھ بود، لذا یار محمد با نقض یک توافق با ایران باید در امور قبایل ایماق مداخلھ ننماید (یپ 

ی سقوط ھا بھ زودمود و قاتلان را تنبیھ نمود. کشک پایتخت جمشیدیھا حملھ نمود، نفر خود را بالای قبایل تعیین نمناطق آن

یار بیگ نمود، احمد بیگ و برادرش عبدالله بیگ اسیر گردیدند و حدود پنج ھزار جمشیدی در وادی ھرات منتقل گردیدند. الله

طایفھ جمشیدی در حدود ده پسر محمد زمان با شش صد خانوار فرار نمود و در مشھد پناه دایمی گرفت. اما قسمت بزرگ 

ھزار خانوار زیر رھبری احمد بیگ بھ پنجده مھاجرت نمودند و از آنجا بھ منطقھ مصون خان حضرت در خیوه داخل 

ھا خدمات سترلینگ زیادی را برای دوام نمود، آن١٨٥٩ھا از بادغیس کھ تا حوالی گردیدند. در جریان تبعید جمشیدی

کھ احمد بیگ در جریان جنگ با تورکمن ھای یموت بھ نمایندگی از خان حضرت کشتھ شد، درحالیزمامدار خیوه انجام دادند. 

شد برادر خوردش مھدی قلی خان برای خدمات مشابھ لقب خان آغا برایش داده شد، نامی کھ برای بقیھ عمر بھ آن شناختھ می

٢٥٠).٦٣، ١٨٩١(میتلند 

ار اندخوی وفات نمود و پسرش غضنفر خان جانشین او گردید (سی ای ) شاه ولی خان زمامدار افش١٨٤٣در ھمین سال (

). در جنوری سال بعد یار محمدخان با ایران قطع رابطھ نمود و با بخارا داخل موافقت شد. نیت پشت این ٣٤٧، ١٨٨٨ییت 

ش خواھد منابع، بخارا تلارسد کھ تقسیم افغانستان و بلخ بین یار محمدخان و نصرالله خان بوده است. طبقتوافق بھ نظر می

محمد خان را از کابل برکنار نماید و یار محمد حاکمیت بخارا بالای بلخ، خلم و کابل را بھ رسمیت خواھد نمود تا دوست

ھای گزارش٢٥١شناخت. در مقابل نصرالله خان برای یار محمدخان دست باز را در میمنھ و چھار ولایت اجازه خواھد داد.

ھا را بھ محمد خان را وادار نمود تا نمایندهگوید کھ در واقع قوا بخارا از دریای آمو عبور نود، دوستل میتابستان ھمین سا

٢٥٢قندھار، غزنی و حتی ھرات بفرستد و سر بازگیری نمود تا با تھدید مقابلھ نماید.

بعدتر ٢٥٣محمد خان بحث نماید.ا دوستپیمان بین بخارا و ھرات میر ولی را ھشدار داد، او بھ کابل شتافت تا دفاع خلم را ب

ھا حمایت داده بود، میر ولی بھ تلخی وقتی زمامدار خلم خودش از دست زمامدار افغانی مھاجر گردید کھ زمانی علیھ انگلیس

یمحمد خان، حتی تا مرحلھ اآمیز" از دوستھای تملقاز طرز استقبال این مرتبھ در کابل شکایت نمود. پس از گرفتن "نامھ

محمد] بھ منزلھ مھاجر علیھ روزھای فلاکت تسلیم نماید میر ولی بلخ را بگیرد و "برای او [دوستکھ گویا پیشنھاد می

زمامدار خلم بھ کابل آمد. بھر حال پس از بحث شرایط ] محمد از تھاجم دوم انگلیس بھ کابل.لاکت یعنی ترس دوست[فنماید،"

ین را محمد ابھ تورکستان برگردد تا با رھبران دیگر مشو ره نماید. در مقابل دوستاحتمالی ائتلاف میر ولی تقاضا نمود 

نشانده قبول نبود، زیرا این کار او را دستخواھد میر ولی یک سفیر افغان را با خود ببرد، چیزی کھ قابلروشن ساخت کھ می

زمامدار خلم تغییر نمود. در عوض تملق گویی و نمود. وقتی پیشنھاد رد گردید، رفتار امیر نسبت بھ افغانھا معرفی می

.١٦٥(الف)، برگ ١٨٤١مارچ ٩، مک نیل بھ ارل ابردین، ١٨٤١جنوری ٢٩تاد بھ مک ناتن، ٢٤٩

.١، ٥؛ ضمیمھ ١٦٥ھای ، برگ١٢١(ب)، اس ال ای پی:١٨٤١رچ ما٩مک نیل بھ ارل ابردین، ٢٥٠
، ٦٠-١٥٩ھای ، برگ١٢٣، اس ال ای پی:١٨٤٣؛ میرزا آغاسی بھ یار محمد، مارچ (؟) ١٨٤٣فبروری ١٥ھای ھرات، نامھ یکی از شھزاده٢٥١

٢٥-٢١٩.
.٢٥، ش ٦٣؛ شامل ١٦، ش ٥٧، شامل ١٧٨، ای اس ال:١٨٤٤آگست ١٧-١٥جولای، ٣-١پی ال، ٢٥٢
.١٨٤٤جولای ٣-١؛ پی ال، ٨-١٦٥، برگھای ١٧٧، ای اس ال:١٨٤٤فبروری ٧ھمان جا. ریچموند بھ کری، ٢٥٣
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محمد [میر ولی] "او را توھین نمود" و با دشواری زیاد بالأخره توانست اجازه ترک پایتخت را بھ دست تعارف بھ او، دوست

ھر ل "آورد و بھ منطقھ اصلی خود برگردد. نتیجھ درز عمیق روابط بین خلم و کابل بود و ھر دو رھبر برای حدود پنج سا

٢٥٤گونھ مراوده را متوقف ساختند".

در ضمن، در ھرات یار محمدخان امتیاز حاکمیت بخارا بالای چھار ولایت را فوراً بھ نفع خود برگرداند. در زمستان 

ھا کریم داد بیگ ھا حملھ نمود زیرا رھبر آنھای سنی قلعھ نو رو آورد و بھ مناطق آنبھ متحد قبلی خود، ھزاره١٨٤٣/٤

پس از شکست دادن کریم ٢٥٥شیرمحمد خان از والی ایرانی خراسان درخواست مھاجرت بھ تربت شیخ جام نموده بود.پسر

بھ انتقام حمایت ایماق ھا از شاه کامران، حملھ نمود. ب وجود تفاوت در ٢٥٦ھای ایماقداد بیگ؛ بھ ابراھیم بیگ امیر تیمنی

ار محمد در عمق غور نفوذ نمود، امیر تیمنی را وادار بھ فرار نمود و تعداد یک در مقابل دو و دشواری عبور از مناطق ی

٢٥٧).٨-١٩٧، ١٨٩١مصطفی خان یکی از پسران کاکای ابراھیم را در راس قبیلھ تعیین نمود (میتلند 

عملیات موفقانھ یار محمدخان علیھ چھار ایماق مرزھای ھرات را تا مرغاب رساند، در نتیجھ اساس محکمی را برای 

وحات آینده، تھاجم بھ میمنھ، گذاشت. در این بلندپروازی برای مدتی، حضور آصف الدولھ والی ایران در خراسان او را فت

ھا ناامید گردانید، او با گسترش بیشتر قدرت ھرات مخالفت نمود. مدت زیادی نگذشت کھ بلخ معروض بھ یک سلسلھ کشمکش

٢٥٨دور از شناسایی تغییر داد.گردید کھ نقشھ سیاسی و اقتصادی منطقھ را بھ 

.٤، ش ٣٣، شامل ٢٢٠، ای اس ال:١٨٥٤می ٣محمد امیر ولی بھ ادوردز، ٢٥٤
وید دلیل تھاجم یار محمدخان این بود کھ گمی٦٧-٩٥، ١٨٩١. میتلند ٢٠٦ھای ، برگ١٢٥، اس ال ای پی:١٨٤٤فبروری ١٦ولایات ھرات، ٢٥٥

م نیاورد کریم داد خان ملاحظھ و علم پدران خود را نداشت تاراج در بادغیس را شروع نموده بود و ایران تھدید نموده بود ھرگاه ھرات او را بھ نظ
حملھ خواھد نمود.

کر پشتون ارتباط دارند از نظر اینکھ خلف تیمن یکی از دوازده پسر سنزار اند ھا بھ قبیلھ کاقھای تیمنی چھارمین قبیلھ چھار ایماق اند. آنایما٢٥٦
ب م مدفون در ھرات نزدیک مسجد جامع) اجداد قبیلھ پشتون کاکر ھست. پس از منازعات کشتار ١٢٠٠کھ او نیز پنجم در نسب از کاک (وفات 

ھا و سروی مناطق اب علیا جابجا گردید. برای تاریخ قبایل، جدول شجرهمتقابل، تیمن بھ غور فرار نمود و در دره خرگوش بین چخچران و مرغ
.٤، ٥، ضمیمھ ٢٧٠-١٦١، ١٨٩١دیگر نگاه کنید، میتلند 

.٧١٤، ٥٠١ھای ، برگ١٢٦، اس ال ای پی:١٨٤٤دسمبر ١٤اکتوبر، ٢٣شیل بھ ارل اوکلند، ٢٥٧

.٧١٤، ٥٠١ھای ، برگ١٢٦:، اس ال ای پی١٨٤٤دسمبر ١٤اکتوبر، ٢٣شیل بھ ارل اوکلند، ٢٥٨
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شاھان کابل و استقرار حاکمیت در شمال  ھندو کش

فصل ششم

٢٣بحث 

ھجری شمسی (ھـ.ش.)١٢۴٠-١٢٠٧)م/١٨٦٢-١٨٢٩(حکومت خان،

ما نمیتوانیم بھ عنوان سوال و پیش فرض سعی نماییم ترحم زیادی برای خرید و فروش برده در تورکستان داشتھ باشیم 
عصر خرید و فروش برده از سوی افغانھا بازار پر منفعی داشت کھ ھر قدر افغانھا بیشتر انجام  می دادند بھ .چرا کھ

٢٥٩روسھا  وایرانی  ھا کمتر باقی می ماند.

١٨٤٥وفات مضراب خان و سفر فریھ، 

، ١٨٥٧یان رسید (فریھ زمامداری مضراب خان ناگھانی و بھ شکل خشن ھنگامی کھ یکی از زنان او مسمومش ساخت، بھ پا

خان بودند کھ بین از او حداقل پنج پسر باقی ماند اما دو پسر بزرگ او حکومت خان و شیرمحمدھـش.١٢٧۶م/)١٩٨

و ١٩٨م١٨٥٧داد (فریھ ھمدیگر بالای جانشینی بھ منازعھ پرداختند. طبق فریھ حکومت خان شراب را بھ کار وبار ترجیح می

خواست. اما یک جناح نیرومند در شھر، مخالف شیرمحمدخان بود، حکومت شیرمحمدخان میمداری را برای برادرش ازم

بھ منطقھ ، نمود و از سبب رقابت بین این دو برای اداره منطقھ رنج و آزار زیادی خان را برای احقاق حقوقش تشویق می

).١٩٨، ١٨٥٧بھ میان آمد (فریھ 

خانات را در مقابل مداخلات بیرونی ضعیف ساخت و یار محمدخان بھ مشکلات میمنھ پس از مرگ مضراب خان توانایی

کریم داد خان را بھ حیث میانجی فرستاد. حکومت خان شخصی بنام وکردهزودی از فرصت نزاع بین برادران استفاده 

دار رت را عھدهو خودش نظارت امور زراعت و تجانمایدتشویق گردید تا اداره ارگ و اردو را بھ برادر خوردش واگذار 

ود. نمثر میمنھ قرارداد و حکومت خان بھ صفت دیوان بیگی عمل میوگردد. این تدابیر شیرمحمدخان را تقریباً در اداره م

ھا بھ میمنھ فرستاد، سیاستی برای ایجاد یار محمد مامور دیگری را بھ نام فیض محمد برای گردآوری دو کندک از تا جک

).١٩٨، ١٨٥٧بود (فریھ زبان میھ وفاداری قومی آن بیشتر با ھرات فارسیطرح گردیده بود کاردوئی

بر اساس تلاشی کھ ٢٦٠در جون ھمین سال، فریھ با تغییر چھره در ھرات از طریق میمنھ و چھار ولایت سفر نمود،

محمد سفر نمود کھ در خواست بھ پنجاب برسد و با اردوی سیک ھا کار نماید. او ادعا نمود کھ در عین کاروان با فیض می

.١١، ش ٥٩، شامل ٢٢٥، ای اس ال:١٨٥٥سپتمبر ٦دواردز بھ تیمپل، ٢٥٩
؛ لی ١٩٥١، کسپانی و کاگناچی ١٩٧٤ھای تورکستان بازدید نمود. سی اف بیوار بیوار نقش کمتر داشت و از یک روستای کافران در کوه٢٦٠

ره اینکھ واقعاً فریھ چنین سفری را نموده باشد، سبب گردید. سوابق آن زمان در دفتر ھند ھای را در با). طبیعت غیرعادی این ادعا شک١٩٨٢
ھای فریھ بھ میان میاورد و مدارکی وجود دارد مبنی بر اینکھ او ھرگز از طریق تورکستان صغیر سفر ژورنالهھای بیشتری را در بارشک
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دھد کھ مرزھای این شھزاده ). تشریحات فریھ در باره میمنھ نشان می١٩٨، ١٨٥٧(فریھ کرده بودمقابل او تنفر شدیدی پیدا 

ھا  مرزی آن در قلعھ ولی قرار داشت. نواحی مرزی ھنوز ھم از حملات تورکمنساخلویگذشت ونشین از سواحل مرغاب می

-١٩٦صص،١٨٥٧عام نموده بودند (فریھ توسط اجیران محلی کھ قپچاق ھا و قبایل محلی دیگر را قتلمتأثر بود، ھمچنان 

ھای شھر یکی در ھر دیوار ممکن بود، شده بود. دسترسی بھ شھر از طریق دروازهھا احاطھ). شھر میمنھ با دیوار و برج٧

جمعیت ٢٦١).١٩٧، ١٨٥٧طراف خود دارد (فریھ جگرن تایلور گذارش داد کھ شھر خندقی مرطوب در ا١٨٥٨گرچھ در 

ھزار را بھ دست ٥٠تا ٤٠ھزار خانواده تخمین گردیده بود، گرچھ منابع بعدی رقم بالاتر حدود ١٨تا ١٥خانات بین 

اردو شامل پنج صد سواره و یک ھزار پیاده است، اما این تعداد با اعلان کوتاھی بھ ھشت ٢٦٢).١٩٧، ١٨٥٧دھند (فریھ می

٢٦٣).٤٥٥، ١٩٨، ١٨٥٧یافت (فریھ ده ھزار سوار افزایش میتا 

جمعیت اندخوی بھ پانزده ھزار احتمالاً خانواده تا افراد افزایش یافتھ است، با نیروی آماده ھجده صد سوار و شش صد پیاده؛ 

غان رفتھ بود کھ ). فریھ اگر چھ بیشتر تحت تأثیر شبر٢٠٤، ١٨٥٧گردید (فریھ ساعت سھ چند می٢٤رقمی کھ در ظرف 

سوی دریای آمو است، در پھلوی چیزھای دیگر از آب و ھوای عالی آن گوید یکی از بھترین شھر ھای تورکستان در اینمی

است بودهفروانی دارای کشت زار ھاید، منطقھ یگرد). از سوی رستم خان اداره می٢٠٢، ١٨٥٧توان لذت برد (فریھ می

نظام و ھای گوناگون احاطھ گردیده است. اردوی آن متشکل از دو ھزار سوارهزاراد و کشتھا ی زیباغآن باپایتخت کھ

). از ٢٠٢ص،١٨٥٧حدود شش ھزار مرد مسلح  قابل گردآوری است (فریھ حالات اضطراریپنج صد پیاده است اما در

شد تا برادرش ایشان صدور. شھرداره میتوسط ایشان اوراق ااین شھر گوید کھ میاْ شبرغان فریھ بھ آقچھ سفر نمود، اشتباھ

ھفت تا ھشت ھزار جمعیت داشت. تنھا دو صد سوار دارای و دشت "باغ بزرگی بود...منظره خیلی متحرک و زیبا" ، دارای 

آماده برای اردو داشت، دلیل این اردوی کوچک این بود:

ایدھند، با درک اینکھ در صورت حملھاش نمیوقت برای اردوی بزرگ بیشتر از پیشبرد کار حکومت معھا ھیچ...خان

ھای خود در مقابل داوطلبان ھر بخش زراعتی یا تجاری فوراً پیش میایند، سواره و مسلح بھ مصرف خود تا از دارایی

).٢٠٥ص،١٨٥٧ھمسایھ دفاع نمایند (فریھ 

شناختند مصاحبھ نمود. یکی از منابع آگاه محلی کھ ود و با افراد زیادی کھ فریھ را میدگرمن لیویس پیلی در ھرات ب١٨٦٠ننموده است. در سال 
نمود عامرد فرانسوی را ھنگام گذشتن از مشھد در راه ھرات دیده بود بھ پیلی گفت کھ " م. فریھ ھرگز بھ راه میمنھ و سرپل سفر ننموده است"، اد

اسیر گردید و سپس از ھدف سفر ناامید بھ ھرات برگشت". میرزای پیلی کھ با فریھ در ھرات کھ او مستقیم از ھرات بھ گرشک رفت، در آنجا 
ده نبود، این اتھام را حمایت نمود، گفت کھ سفر چھار ولایت خیلی بعید است زیرا این مرد فرانسوی تمام وقت را در ھرات در حبس خانگی گذشتا

.٣١، ١٢٦ایور. اف. ، ام اس اس١٨٦٠است: پیلی، سفر ایران تا ھند، ر 
نماید، زیرا او کمی یا اگر فریھ دورتر از ھرات بھ سوی شمال سفر ننموده باشد، طبع تخیلی اش ژورنال او را از سرپل بھ دولت یار تشریح می

باره میمنھ و چھار ولایت ھای تورکستان نداشتھ است. با وجود این، تشریحات او در ھیچ تماسی با اھالی محلی مرغاب علیا یا نواحی دوردست کوه
ھا طور منظم بین ھرات و چھار ولایت در رفت و آمد بود، طوری کھ جگرن تایلور و پیلی او را پیروی اعتبار نگردیده است، زیرا کاروانبی

نمودند، فریھ قادر بوده است با تاجران و مسافران منطقھ در جریان اقامت در ھرات گفتگو نماید.
رسیدن بھ ھند، فریھ وظیفھ آموزش دادن در اردوی ایران را بھ دست آورد، اما بدرفتاری او در مقابل سربازان محلی سبب پس از ناکامی برای
رسوایی او گردید.

.١٨٥٨ھا، ایلور، یادداشت٢٦١
.١١، ش ٥٩، شامل ٢٢٥، ای اس ال:١٨٥٥ھمان جا. فتح محمد، شرح سفر از طریق تورکستان، ٢٦٢
گوید دوازده ھزار سوار، مسلح با شمشیر و نیزه ھمچنان با تعداد نامشخص نیروی پیاده.می١٨٥٨تایلور، میمنھ، ٢٦٣
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ا د بھ ترس از اینکھ اگر ایشان ھویت او رپس از توقف کوتاه در قلعھ ستراتیژیک مینگ لیک، فریھ بھ اطراف بلخ دوره نمو

داوری کھ مرگ مورکرافت، کشف نماید او را بھ بخارا خواھد فرستاد. این نگرانی در باره زمامدار بخارا در اطراف این پیش

نماید کھ بلخ در حال بازسازی درتریبک و ستودارد نزد مکتشفین اروپایی خلق نموده بود ریشھ داشت. فریھ اظھار می

موقع بھ استفاده مواد بلخ ) بدون شک رجوع بی٢٠٧ص،١٨٥٧اطراف ارگ "یک ساعت دور از شھر کھنھ" بود (فریھ 

٢٦٤برای اعمار اردوگاه تختھ پل توسط محمد افضل خان است.

محمدخان و میر ولی بھ مانع برخورده بود، با تلاش برای رسیدن بھ کابل از طریق خلم کھ از سبب خصومت بین دوست

رپل، ھای شمال خود را بھ سفریھ تصمیم گرفت با عبور از تیر بند تورکستان خود را بھ پنجاب برساند و از طریق دامنھ کوه

). ٢٢٥ص،١٨٥٧ھای عاری از نظم کھ در سراشیبی قلعھ شامخی کھ در آن والی اقامت دارد، رساند (فریھ انبوھی از خانھ

ی آلایش باشد و ھویت اصلی خود را بھ بیگلربیگشنیده بود، تصمیم گرفت با او بیفریھ کھ در باره عادات محمود خان بسیار

فاش نمود. در مقابل محمود خان نایب خود را فرستاد تا فریھ را بھ ارگ ببرد، در آن جا استقبال خشن اما گرم و صریح

در حدود چھل سال، با اد خان رصورت گرفت و در مورد ھدف سفر و تجھیزات نظامی برتانیھ سوال گردید. فریھ محمو

گوید محمود فکر خود را تغییر داد و برای فریھ میداند.ی ویژگیھای ایرانی تا اوزبیک میرقد متوسط، تنومند و بیشتر دا

ھا را نامھ بھ رھبران قبایل آندادن سفارشبا العبور مناطق بین سرپل و دولت یار، ھای صعبمن از کوهو محافظتسفر

بھ او یک قبضھ تفنگچھ داد کھ آن را "تحسین ، ھای نو برای سفر ھدایت داد. بھ منزلھ اظھار امتنان فریھ ارک اسببرای تد

چون داشت کھ از فریحھ ). با وجود این، محمود یک خواھش ٨-٢٢٧ص،١٨٥٧و نوازش نمود...گویا زنده باشند" (فریھ 

سیدن بھ ھند از او بھ خوبی یاد نماید و اتحادی را بین او و فرنگی کرد ، پس از راو فکر مییک نفر انگلیسی است فریھ،

).٧-٢٢٦صص،١٨٥٧تواند نصف کمک مالی را بھ قسم پاداش نگاه بدارد (فریھ تدارک ببیند در مقابل مھمان می

نھ و شروع فریھ از طریق تورکستان در زمان دشوار سفر نمود. علاوه از منازعھ بین حکومت خان و شیرمحمدخان در میم

محمدخان و میر ولی در خلم، شیوع کولرا نیز منطقھ را فرا گرفتھ بود کھ جان صدھا تن را در چھار اختلاف بین دوست

). مدتی بعد، ٢٠٥ص،١٨٥٧ید (فریھ رسولایت گرفت. جمعیت مینگ لیک شدیداً صدمھ دید و بھ اھالی آن تلفات سنگینی 

ھا در خانواده١٨٤٨قحطی شدید در دو طرف دریای آمو گردید. در بھھ منجرآفت ملخ حاصلات منطقھ را از بین برد ک

بخارا، بیچاره از زنده ماندن اطفال خود را بھ یک طلا جھت خریدن غذا میفروختند و گندم یک سیر برای یک روپیھ بھ 

٢٦٥رسید.فروش می

.٣فیض بخش، بدخشان، ٢٦٤
.١٠، ش ٦٩؛ شامل ٢٩، ١٧، ش ٦٥، شامل ١٩٧، ای اس ال:١٨٤٨جون، ١٠-٤جون، ٣می، ٢٨ی پی دی، ٢٦٥



Pa
ge
٧٩

١٨٥٠-١٨٤٦تجاوز یار محمدخان بھ چھار ولایت، 

عیار مبدل گشت، در جریان آن رستم خان رقابت بین زمامداران چھار ولایت بھ جنگ تمامھش.١٢٢۴م)/١٨٤٦(در سال

رسد کمی قبل از مرگ نابھنگام مضراب خان از میمنھ، او و زمامدار شبرغان از شبرغان موقتاً عزل گردید. بھ نظر می

جانشین ھش.١٢٢۴م/١٨٤٤نمایند کھ در سال تصمیم گرفتند حملھ یکجایی را بالای زمامدار نو اندخوی غضنفر خان اجرا 

روابط بین میمنھ و اندخوی از زمان علی یار خان خوب ٢٦٦).٣٤٧ص،١٨٨٨پدرش شاه ولی خان شده بود (سی ای ییت 

نبود و بدون شک رستم خان متحد و داماد مضراب خان احساس نمود کھ بھ اندازه کافی نیرومند است تا شخص مورد نظر 

٢٦٧ی تعیین نماید. غضنفر بھ زودی شکست خورد و منطقھ تاراج گردید. صوفی خان یکی از کاکاھایخود را دراندخو

زمامدار برکنار شده، از سوی حاکم شبرغان بھ جای نشانده شد. غضنفر خان بھ بخارا فرار نمود، در آن جا او آماده برای 

گردید ھرگاه او را برای بھ دست آوردن دوباره پرداخت باج سالانھ گردید و حاضر بھ شناسایی حاکمیت نصرالله خان 

ن جایی کھ خرابی روابط بین خلم و کابل سبب گردیده بود کھ میر ولی زیر محافظت بخارا آاش کمک نماید. اززمامداری

روع شبیاید (در ادامھ بنگرید). نصرالله خان قبلاً با شورشی در قوقند درگیر بود کھ از اثر قتل شیرعلی بیگ زمامدار آن 

غضنفر خان بھ خلم فرستاده شد. ٢٦٨گردیده بود،

میر ولی خیلی راضی بود از اینکھ در امور چھار ولایت مداخلھ نماید و انتقام خود را بگیرد، بھ خاطر اقداماتی کھ چند سال 

و ایشان صدور. با یکجا نمودن نیرو با ایشان اوراقه بودقبل آبروی خود را از سبب رستم خان و مضراب خان از دست داد

الدین از مزار بھ سوی چھار ولایت حرکت نمود. وقتی محمود خان از سرپل از پیشروی خلم آگاه گردید، با کمک شجاع

مسیر دریا را کھ شریان حیاتی زراعت شبرغان بود تغییر داد و اردوی خود را بھ راه شبرغان فرستاد تا جبھھ دومی را در 

جمعیت نیز ، ھا در حال خراب شدن در مزارع و و خرمناحاطھ شده از شوی دشمنان غان شبرمقابل رستم خان بازنماید. 

)، رستم خان از میمنھ کمک خواست. مضراب کھ برای چندین سال ٢٠٢ص،١٨٥٧(فریھ بوددر حال تلف شدن از تشنگی 

بودند و نیروی بزرگ سواره را برای متحد وفادار باقی مانده بود، درگذشتھ بود و ولیعھدھایش حملھ بخارا را حمایت نموده 

ھای چھار ولایت تجرید کاملاً از سایر حکومترستم خان ، یکجا شدن با نیروھای ایشان اوراق و میر ولی فرستاده بودند. 

ھای شھر،  تسلیم گردید و بھ صفت اسیر بھ بخارا فرستاده شد. شبرغان بھ شده و با حضور اردوھای بلخ و خلم در دروازه

الحاق گردید و حسین خان برادر محمود خان والی تعیین گردید. در ضمن نیروی زیر فرمان غضنفر خان بھ سوی سرپل

١٨٤٣سال وفات را ٣٤٧، ١٨٨٨، سی ای ییت ١٨٤٠سپتمبر ٤تاد بھ مک ناتن، حیات بود و احتمالاً قربانی کولرا شد.١٨٤٣شاه ولی در ٢٦٦
گوید اما سال بعدی بیشتر احتمالاً دارد سال وفات او باشد.می

ھ نماید کھ کاکای غضنفر بود. نھ تایلور و نھ فریادعا می١٨٥٨گوید صوفی خان برادرزاده غضنفر بود. تایلور، میمنھ، می٢٠٢، ١٨٥٧فریھ ٢٦٧
ک ھای فریھ شام بھ ویژه پیلی و دیگران در باره معتبر بودن ژورنالاند اما من گزارش تایلور را بیشتر اعتبار دادهشخصاً از اندخوی دیدن ننموده

اند.ابراز نموده
دانست، بھ رالدین بابر میتوسط بخارا فتح گردید و زمامدار آن محمدعلی کھ خود را از اخلاف ظھی١٨٤١قوقند در وادی فرغانھ، در سال ٢٦٨

ھای زمامدار بخارا ابراھیم پروانچی منجر بھ شورش و بیرون راندن این شخص بعدتر در ھمین سال گردید. شیرعلی قتل رسید. اما زیاده رویی
ھ قتل رسید، او از سوی یکی از اقاربش سلطان مراد بیگ ب١٨٤٤پسر کاکای محمدعلی جای او را گرفت و برای سھ سال در قدرت بود. در 

روز در قدرت باقی ماند قبل از اینکھ از سوی امرای قپچاق و قرغیز بھ قتل برسد. خدا یار خان پسر دوم شیرعلی بھ جای او نشست ١٧صرف 
.٥٠، برگ ٢٦٠، ای اس ال:١٨٦٧]، پاندیت منفول (فیض بخش)؛ قوقند، روسیھ و بخارا، ١٨٥٩-١٨٤٤[
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اندخوی رفت، در آن جا بھ کمک وفاداران داخل شھر دوباره اختیار شھر بھ دست آمد، صوفی خان دستگیر گردید و بھ 

).  ٤-٢١٣، ٣-٢٠٢صص،١٨٥٧نصرالله خان فرستاده شد (فریھ 

نظر کرد، حاکمیت ضنفر خان بھ مجرد ابقا دراندخوی، از وعده خود برای حقوق ضرب سکھ و خطبھ بھ بخارا صرفغ

میرولی را بالای اندخوی اعلان نمود. طبعی است این کار سبب خشم زمامدار بخارا گردید و چند ماه بعد رستم خان را از 

تا غضنفر خان را وادار بھ تسلیم نماید. رستم خان بھ زودی اسارت رھا ساخت و در رأس نیرویی بھ سوی جنوب فرستاد

. اما رستم )٤-٢١٣، ٣-٢٠٢صص،١٨٥٧(فریھ شبرغان را گرفت و موفقانھ اندخوی را وادار بھ تسلیم شدن بھ بخارا نمود 

دور از میر ولی بھ ٢٦٩خان چندی بعد غضنفرخان را برکنار و صوفی خان شخص مورد نظرش را بھ جای او تعیین نمود.

٢٧٠ھا ، قادر بھ چیزی در توطئھ دوم نبود.الطاف بخارا و ایشان اوراق و مواجھھ بھ تھدید تھاجم افغان

تقریباً در ھمین زمان رستم خان شبرغان را دوباره گرفت، مصالحھ بین حکومت خان و شیرمحمدخان بالأخره فروپاشید. 

مساعد ساخت کھ در تلاش مداخلھ در امور چھار ولایت بود. جنگ داخلی در میمنھ فرصت مناسبی را برای یار محمدخان

ھای سنی فرستاده شد. قوایی از ھرات برای شکستاندن قدرت رو بھ کاھش ھزارهھش.١٢٢۵م /١٨٤٧ھای اولی در ماه

(فریھ ھای ھرات منتقل گردیدندھا قلعھ نو بھ زودی سقوط نمود و حدود دوازده ھزار خانواده جبراً در دشتپایتخت آن

خبر رسوایی آصف الدولھ، والی ٢٧١.)٩٥ص،١٨٩١؛ میتلند ٥٩٣، ١٤٣، ٩٢صص،٢؛ مک گریگر ج ٤٨٥ص،١٨٥٧

ھای یار محمد خان گردید، انگیزه دیگری برای برنامھ فتوحات ھرات بود زیرا ایرانی خراسان کھ قدرت او مانع بلندپروازی

٢٧٢ومرج رفت.نظمی و ھرجسوی بیپس از سقوط آصف الدولھ خراسان بھ زودی بار دیگر بھ

ھنگامی کھ حکومت خان با برادر خوردش بھ ٢٧٣رسید،ھش.١٢٢۶م/١٨٤٧دعوت رسمی بھ یار محمدخان در تابستان سال 

در خزان ھمین سال یار محمدخان در مسیر دریای مرغاب در رأس ٢٧٤مشکل مواجھ گردید از ھرات التماس کمک نمود.

ھا  پیشروی نمود ھزار نیروی غیرمنظم دیگر ھزاره سنی، قبایل دیگر ایماق و تورکمنقشون ده ھزار نفری در حمایت ده

٢٧٥.)٢٠٣ص،١٨٥٧(فریھ کھ ھمھ بھ آرزوی تاراج با اردو یکجا شده بودند 

مقصد اولی شھرک مرزی چیچکتو بود کھ بھ زودی بھ دست ھرات افتید و بھ تاراج و چپاول سپرده شد. شھر از ھمھ دارایی 

مل پاک گردید و اھالی مظلوم آن برای فاش نمودن محل مخفی خزاین شان بھ شکنجھ و قطع اعضا معروض شدند. حقابل

.١٨٥٨ایلور، میمنھ، ٢٦٩
ھای بین میر ولی، نظمی را از خصومت، گزارش بی٣٤٥، ص ١٤، شامل ٤٩-١٨٤٦، پی سی جی (ال پی دی) ١٨٤٧می، ٢٥ی دی، پی پ٢٧٠

نماید.الدین از مزار ثبت میذوالفقار خان و شجاع
فارانت بھ پالمرستن، ؛ ٣-٣٩٢، ٨-١٠٧، ٢٨١ھای ، برگ١٣٤، اس ال ای پی:١٨٤٧نومبر ٢٣سپتمبر، ٢٥فبروری، ٢٥شیل بھ پالمرستن، ٢٧١
ھای سنی اخراج شده در . کریم داد خان بھ خراسان فرار نمود در آنجا با سران ھزاره٨-٩٧ھای ، برگ١٣٥، اس ال ای پی:١٨٤٨جنوری ٢٥

ھرات توطئھ چید آرزو داشتند تا با بقایای قبایل تار و مار شده بھ ایران فرار کنند.
برداری خود را بھ ایران تاکید نموده بود؛ شیل بھ یار محمد قبلاً بھ شاه نامھ فرستاده بود اطاعت و فرمان،١٨٤٧نومبر ٢٣شیل بھ پالمرستن، ٢٧٢

.١٨٤٧سپتمبر ٢٥پالمرستن، 
١٨٥١رخداد، اما این ممکن نیست زیرا یار محمد در ١٨٥٥گوید این حملھ ده سال پس از وفات مضراب خان در می١٨٥٨تایلور، میمنھ، ٢٧٣

١٨٤٧/٨برای تجلیل سقوط اندخوی و مناطق دیگر تاریخ تھاجم را زمستان ١٨٤٨. مأخذ دیگر مثلاً تنویر ھرات در ماه فبروری درگذشت
دانند. "ده سال" تایلور ممکن است اشتباه کاتب باشد و باید "دو" خوانده شود.می

ھمانجا.٢٧٤
ھمانجا.٢٧٥
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ھنگامی کھ خبر ھتک ناموس این شھر بھ حکومت خان رسید، او بھ سوی یار محمدخان شتافت و بھ متحد سابق خود در 

کات را با خود آورده بود با ضمانت اینکھ اردو را با غذا ھا و صد شتر تدارباره رویھ سربازان اعتراض نمود. او تحفھ اسب

ھای بیشتر جلوگیری نمود. رویو علوفھ تا ھنگامی کھ در چھار ولایت ھستند تأمین نماید. با این کار حکومت خان از زیاده

ام چپاول دستگیرشدهھای افرادی  کھ ھنگھا، بینی و گوشبرای جبران خسارت ناراحتی والی، یار محمدخان دستور داد دست

پس از تسویھ حساب چیچکتو، ٢٧٦شک نیست کھ والی ھرات بود کھ تاراج شھر را فرمان داده بود.ولی جایبودند قطع گردد 

، شھری حدود سی میل در شمال در دنیروی مشترک یار محمدخان و حکومت خان بھ سوی سنگر شیرمحمدخان در خیرآبا

. در مواجھ شدن با چنین نیروی بزرگ، شیرمحمدخان فرار نمود و حکومت خان مرز بین میمنھ و اندخوی حرکت نمود

دستور تخریب قلعھ را داد. آنچھ برای شیرمحمدخان رخداد دقیقاً روشن نیست، اما میدانیم کھ او بالأخره با برادرش آشتی 

او دوباره کھ رسد بھ نظر نمی٢٧٧.نمودنظام میمنھ را در شبرغان ھدایت میسوارهھش.١٢٢٣م/١٨٥٤د، زیرا او در سال کر

، حکومت خان یگانھ زمامدار ھش.١٢٢۵م/١٨٤٧قدرت را بھ دست گرفتھ باشد کھ پس از مرگ مضراب خان و از زمستان 

میمنھ گردید.

بودند، غضنفر خان کھ برای بار دوم از سوی صوفی معزول یکجا ھنگامی کھ یار محمدخان و حکومت خان در خیرآباد 

، از اندخوی بھ اردوگاه وزیر آمد و خواستار پرداخت سالانھ سی ھزار طلا و چھار صد شتر در قبال کمک یار گردیده بود

چنین فرصت از دست داده نشد و اتمام حجتی برای صوفی خان ارسال محمدخان برای بھ دست گرفتن مجدد قدرت گردید. این

وز بعد صوفی خان بھ اردوگاه یار محمدخان رسید، طور رمزی گردید، او انتخاب دیگری غیر از تسلیم شدن نداشت. چند ر

ای ھمراه با "یک تفنگ بزرگ" (جھانگیر؟)، شکر، چای و ضروریات دیگر نھ اسب، نھ شتر، نھ پوستین و نھ تفنگ فتیلھ

م دارایی نوازی ادا شد، در روز چھارم صوفی خان بد اقبال دستگیر و تماتحفھ آورد. برای سھ روز و سھ شب حق مھمان

بھ دشمن دیرینھ اش غضنفر خان تسلیم داده شد کھ او را بھ قتل رساند، ، صوفی خاناو ضبط گردید. دور از احتمال او

٢٧٨ھا ثبت نشده است.چیزی پس از آن در باره او در گزارش

نفر ، بھ غضمدخانسلسلھ وقایع پس از سقوط صوفی خان مغشوش است. روز بعد پس از رسیدن بھ خیرآباد، از سوی یار مح

صد مرد جھت در اختیار گرفتن اندخوی فرستاده شد، احتمالاً بدون کدام مقاومت شد و با بدرقھ یکپوشانده خلعت خان 

یار محمدخان و حکومت خان بھ شھر داخل شدند و تقاضای پرداخت باج را نمودند. غضنفر خان ٢٧٩چنین شد. چند روز بعد،

دار شده بود، قادر نشده بود تا مقدار فراوان سی ھزار طلا را جمع نماید، اگرچھ ت را عھدهکھ تنھا چند روزی بود مسئولی

ممکن است او تلاش نموده باشد تا توافق خود را عملی نماید. از سوی دیگر، نیروی غیرمنظم ھرات شاید از اداره خارج 

اج پرداختند. تمام ذخایر جواری و علوفھ سال گرفتھ باشد، افراد یار محمدخان بھ دزدی و تارکھ بوده ھر دلیلی بھ شد. می

ھا، شتر و حیوانات خانگی ضبط گردید. سربازان خانھ بھ خانھ گشتند و ھمھ چیز را از محلات مسکونی شد و ھمھ اسب

ھمانجا.٢٧٦
، ای اس ١٨٥٤نومبر ٢٨محمد خان، ؛ افضل خان بھ دوست٢٤٦، برگ ١٣٥، اس ال ای پی:٨٤٨١فبروری ٢٤فارانت بھ پالمرستن، ٢٧٧
.١٠، ش ١٣، شامل ٢٢٢ال:

ھمان جا.٢٧٨
نماید شھر قبل از سقوط برای چھار ماه محاصره بود، ادعا می١٦٠نمایند، مانند میلسن، ھایی کھ او را پیروی میو آن٣٣٩، ١٨٦٤وامبری ٢٧٩

داند.تاراج اندخوی را چند روز پس از تسلیم شدن صوفی خان می١٨٥٨یمنھ، اما تایلور، م
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بھ دست ودند،با خود بردند. تعداد زیاد اھالی اندخوی کھ فرار نتوانستھ بکشیده زده حتی قالین ھا را از زیر پای اھالی وحشت

ھای تاراجگران کشتھ شدند. پس از پنج روز توقف یار محمدخان اندخوی را از یک شھر پررونق زراعتی و تجارتی بھ "پشتھ

پس از آن ھرگز بھ حالت اولی نیامد. یکی از پیامدھای مھم و کھ )، ٤١-٢٣٩صص،١٨٦٤مخروبھ" مبدل نمود (وامبری 

محمد کھ بھ منطقھ پیشروی نمود دفاع ادر نبود چند سال بعد در مقابل اردوی دوستدرازمدت تاراج اندخوی این بود کھ ق

).٤١-٢٣٩ص،١٨٦٤نماید، اندخوی بھ زودی تسلیم گردید (وامبری 

رسد او توانست ایشان با وجود رسیدن زمستان یار محمد برای پیشروی بھ سوی آقچھ و بلخ اطمینان داشت. بھ نظر می

گوید کھ یار محمد موقتاً آقچھ را اشغال نمود. فریھ میاو نزد برادرش بھ بلخ فرار نمود، درحالیصدور را شکست بدھد، 

ھای ھراتی را آزاد نمایند و تھدید نمود ھر پس از سقوط آقچھ زمامدار ھرات حتی بھ مرو و بخارا پیام فرستاد تا ھمھ برده

٢٨٠).٣٣٧، ١٨٨٨سی ای ییت ؛٨-٤٨٥صص،١٨٥٧فریھ (کس از این امر اطاعت ننماید مورد حملھ قرار خواھد گرفت

رسان ھا برای رساندن خبر پیروزی یار محمدخان بھ ھرات فرستاده شدند کھ طبق وزیر پیام شامل تابع شدن نھ تنھا پیام

٢٨١ھا ھرات برای چھار شب و روز چراغان گردید.سرپل و اندخوی بلکھ خلم نیز بود. در تجلیل از این پیروزی

ود این موفقیت سریع یار محمد بھ مشکل عمیقی مواجھ بود. اردوی او بھ طرز وحشتناکی رفتار نموده بود و حکومت با وج

خان از میمنھ را از سبب غارت و اشتھای ملخ وار برای خوردن ھمھ حاصلات آن سال، از خود بیگانھ ساختھ بود. ناتوان 

ار محمد برای خود قرار گاه زمستانی را در محلی جستجو نمود کھ برای پیشروی بھ سوی بلخ و با رسیدن زمستان سخت، ی

غذا و علوفھ و مواد سوخت کافی داشتھ باشد تا اردوی بزرگ خود را نگھ دارد. حالا زمانی بود تا چیزی را کھ کاشتھ بود 

ان تدارکات و با شروع یخبندد. اندخوی بھ خرابھ مبدل شده بود و مناطق اطراف آن تا چندین میل بیابان بود. با کم شدنبدرو

ھا را بھ روی او بازنماید. اما رستم خان با دیدن گرفت، یار محمد بھ شبرغان امر نمود تا دروازهمیراکھ جان افراد او

ناتوان از ٢٨٢دھد بماند و بجنگد.اینکھ او چگونھ با متحدش غضنفر خان رفتار نموده بود، کوتاه جواب داد کھ ترجیح می

؛ مک گریگر ج ٨-٤٨٥صص،١٨٥٧(فریھ خواست زی محاصره شبرغان و با شورش فراه کھ توجھ جدی او را میانداراه

)، یار محمدخان بھ امید اینکھ حکومت خان اقامتگاه زمستانی مناسب و تدارکات لازم را برایش فراھم خواھد ١٤٣ص،٢

گشت اردوی ھرات بھ منطقھ رسید، وحشت در میان نمود مجبور گردید بھ سوی میمنھ عقب بکشد. اما ھنگامی کھ خبر بر

نمود جمعیت میمنھ شروع بھ تقویت شھر نمودند و مردم افتید و با وجود اینکھ والی میمنھ، زمامدار ھرات را ھمراھی می

عد دروازه آن را بھ روی اردوی در حال نزدیک شدن بستند. پس از ترغیب زیاد حکومت خان بالأخره یار محمدخان را متقا

ساخت تا بھ بالا مرغاب برگردد، وعده داد کھ میمنھ غذا و علوفھ اردو را تدارک خواھد نمود. برای ضمانت پیمان نیکو، 

د. شاید با کسب داحکومت خان پسرش را بھ قسم گروگان تسلیم نمود و پیشنھاد پرداخت سی ھزار طلا نقد را بھ ھرات 

ردوی یار محمد را از طریق مسیری کھ اطراف پایتخت را احاطھ نموده بود آرامش مانند بقیھ جمعیت منطقھ حکومت خان ا

رھنمایی نمود.

.١٨٤٨فبروری ٢٤فارانت بھ پالمرستن، ٢٨٠
ھمانجا.٢٨١
.١٨٥٨یلور، میمنھ، تا٢٨٢
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شده از سبب خنک یا گرسنگی از بین راھپیمایی یک فاجعھ بود. بیشتر سربازان منظم ھرات و چھار پنجم حیوانات غارت

حمد ھمراه با تعداد کمی از پیروان بالأخره ھای پوشیده از برف بھ سوی مرغاب میرفتند. یار مرفتند زیرا از طریق گذرگاه

بھ پوستھ مرزی رسیدند، در عقب خبر شکست اردوی مھاجم در سراسر ولایت پخش گردید، در نتیجھ اھالی محل بھ پا 

٢٨٣).٤-١٤٣صص،٢؛ مک گریگر ج ٨-٤٨٧صص،١٨٥٧خاستند و کندک ھای ھرات را از دم شمشیر گذشتاندند (فریھ

روری یا مارچ بھ ھرات برگشت، اما با وجود ناکامی تجاوز بلندپروازی خود را برای فتح چھار یار محمد در اواخر فب

یار محمد از پیامد فاجعھ نخستین جنگ خود بھبود یافت. در حدود نومبر ٢٨٤ولایت از دست نداد. دو سال ھجری سپری شد،

و تقاضای پرداخت سی ھزار طلا را نمود اما یار محمدخان بار دیگر دلاور خان را نزد پدرش فرستاد ھش.١٢٢٧م/١٨٤٩

ھای اخیر یادآوری والی در حالتی نبود تا اطاعت نماید، بھ ویژه پسرش حالا گروگان نبود. حکومت خان در باره ویرانی

اده ت فرستمد کافی ندارد تا تقاضای او را برآورده نماید. دو یا سھ نماینده دیگر از ھراآنمود و اطلاع داد کھ در نتیجھ آن در

خشمگین از لجاجت میمنھ،  نیروی شش ھزار نفری زیر فرمان یار محمد خان ، حرکت باقی ماند. شد، اما حکومت خان بی

تسلیم دادن دلاور ٢٨٦افزون بر پرداخت سی ھزار طلا،٢٨٥فرستاد تا حکومت خان را بھ زانو در آورد.را میر ھاشم الکوزی 

بھ ازدواج یار محمد تقاضا نمود ھمچنان باج مشخص ناشده منسوجات و اسب خان را و یکی از دختران حکومت خان را

ھا را بھ روی اردوی در حال نزدیک برایش داده شود. حکومت خان از پرداخت این تقاضای غیرمعقول ابا ورزید، دروازه

آوری خرمن نزدیک میمنھ شدن بست و برای مقاومت آمادگی گرفت. اردو با گرفتن درس از فاجعھ گذشتھ کھ در زمان جمع

جات نگھداری شده، انگور و محصولات باغداری را گرفت. با وجود این نتوانستند رسیده بود و حاصلات خرمن گندم، میوه

ھای محاصره و بمباران توپخانھ میمنھ را با حملھ بگیرند و مجبور بھ محاصره شھر گردیدند. میمنھ برای یازده ماه سختی

٢٨٧لی زیادی کشتھ شد و بخشی از ارگ تخریب گردید. را تحمل نمود، اھا

زیرا بقای ھرات بھ منزلھ دولت مستقل ایجاب ٢٨٨مقاومت لجوجانھ میمنھ زمامدار ھرات را بھ سوی افسردگی عمیق برد،

نمود تا یار محمد بھ امور چھار ولایت مسلط باشد. زیرا با وجودی کھ ھرات میمنھ را در محاصره داشت، محمد اکرم می

میر ولی از خلم ھش.١٢٢٨م/ ١٨٤٩پیشروی نموده بود. در اواخر بھ محمد خان بھ سوی تورکستان شروع خان پسر دوست

کھ شبرغان، سرپل و اندخوی بلخ، مینگ لیک و آقچھ سقوط نمود درحالیھش.١٢٢٨م/١٨٥٠در بھار برانداختھ شد و 
طرح بود قبل از این کھ ھمھ تورکستان صغیر زیر اداره بارکزی . این جا موضوع وقت موادار بھ قبول حاکمیت کابل گردیدند

نمود. ھرگاه اکرم خان چھار ولایت را مطیع بسازد، ھرات برای حملھ انبری بیاید، خطر جدی را متوجھ استقلال ھرات می

محاصره میمنھ در واقع، گرچھ یار محمد شاید در آن وقت این را درک نکرد،٢٨٩شد.از طریق میمنھ و قندھار مساعد می

اکرم خان را کمک نمود زیرا این کار راه اردوی نیرومند حکومت خان را بست در غیر آن برای دفاع آقچھ و بلخ در اساساْ 

ھمان جا.٢٨٣
.شروع گردید١٨٤٩نومبر ١٧صورت گرفت کھ در ١٢٦٦بھ ھرات برگشت. تجاوز دوم در محرم ١٢٦٤ھمان جا. او در ٢٨٤
ھمانجا.٢٨٥
ھمانجا٢٨٦
.٧-٤٨٣ھای ، برگ١٤١، اس ال ای پی:١٨٥٠م، بازبینی تھران، نومبر لا٢٨٧
.١٨٥٠آگست ٥ھمان جا. ال اچ، ٢٨٨
، پی جی آر ١٨٤٨جولای ١-جون٢٥طبق یک گزارش یار محمد برای تقسیم بلخ بین ھرات وکابل دوست محمد را تشویق نمود، پی پی دی، ٢٨٩

.٥١٠، ص ٢٦، ٤٩-١٨٤٦، ٤(ال پی دی)، 
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-١٢٢٧م)/١٨٤٩/٥٠(شد. ھرگاه والی میمنھ در کمک بھ ایشان اوراق و صدور در زمستانمقابل متجاوزین فرستاده می

شد مرزھای قلمرو خود را دورتر از خلم بود اگر ناممکن نمیمحمدخان مشکل میوستشد، شاید برای دموفق میھش.٢٨

گسترش بدھد.

ھای اکرم خان و با گزارش گردآمدن قوا بخارا در طول دریای آمو و با تھدید حملھ بالای نگران از پیشروی١٨٥٠در خزان 

را با ھدایات تماس مخفی با سفیر برتانیھ برای بھ یار محمدخان سفیری ٢٩٠نیروی ھرات در میمنھ و اکرم خان در آقچھ،

دست آوردن کمک جھت فتوحات در میمنھ، سیستان، لاش و جوند بھ تھران فرستاد. اما برتانیھ حرکتی ننمود، زیرا منافع او 

دارد" ای سوال نسفیر یار محمد بھ تندی اطلاع داده شد کھ "چنین تقاضایی جبھ پیچیده بود. ، درمحمدخان حالا باھم دوستبا

خبر این تماس سری بھ زودی بھ شاه رسید، تلاش ٢٩١و ھرات باید "از ھر نوع تھاجم بالای مناطق مجاور اجتناب نماید."

٢٩٢.صورت نھ بستبرای بھبود روابط ھرات با ایران کھ پس از گرفتن مشھد رو بھ خرابی نھاده بود

باقی ماند. ذھنیت ھاشم الکوزی جنرال ھرات نسبت بھ شل خوددر مضیقھ قرار گرفتن جدی، میمنھ بھ حااین با وجود 

یک برادر حکومت ھش.١٢٢٨م/١٨٥٠محاصره، یار محمدخان  برای بیرون رفتن از مخمصھ کمکی نکرد. در خزان 

ھر گاه محاصره ختم گرددکھ پیشنھاد ده ھزار طلا را و بسیار چیزھای دیگر را  کھ [یار محمد] تقاضا کند، نمود ٢٩٣خان،

ھا را برآورده نماید . در جواب میر ھاشم بھ شھزاده اوزبیک اطلاع داد کھ حتی اگر میمنھ ھمھ تقاضابرایشان پرداختھ شود

٢٩٤باز ھم او "در تمام جھان او را تنھا رھا نخواھد کرد."

ی اساسی کھ نیروی تقویتاش سبب فراخواندن او گردید. او با سلطان آخند زاده تعویض گردیدکفایتیعدم انعطاف جنرال و بی

ھای شاه ایران در قدردانی از ھرات برای کمک در استیلای شورش مشھد در چند ماه قبل، ھای بیشتر، بعدتر تحفھو توپ

بھ سلطان آخند زاده امر گردیده بود تا مسئلھ میمنھ را بھ زودی ممکنھ، با ٢٩٥). ٨-٢٠٧صص،١برایش داده شد (کاتب ج 

یدن بھ توافق با والی، حل نماید. وقتی آخند زاده بھ نزدیک میمنھ رسید دانست کھ گرفتن شھر با حملھ تھاجم ھمھ طرفھ یا رس

"غیرعملی" است و مذاکره را با حکومت خان آغاز نمود. توافقی برای حفظ آبرو بھ میان آمد ھرات تقاضای خود را از سی 

شتر، قالین و اقلام دیگر. پسر حکومت خان تسلیم گردید و ھمراه با ھدایای اسب، ٢٩٦ھزار بھ دوازده ھزار طلا کم ساخت،

٢٩٧ھمراه با آخند زاده بھ ھرات برگشت، در آن جا برای یک یا دو سال باقی ماند تا اجازه برگشت بھ خانھ را یافت.

.٤-٦٧٣، برگھای ١٤١، اس ال ای پی:١٨٥٠دسمبر ٢١شیل بھ پالمرستن، ٢٩٠
.٧-٦٥٣ھای ، برگ١٤١، اس ال ای پی:١٨٥٠دسمبر ١٩شیل بھ پالمرستن، ٢٩١
دی در خراسان قایل گردد، ھمان جا. یار محمد از شاه خواستھ بود تا امتیاز ارضی برای ھرات بھ منزلھ پاداش برای ھرات در جریان جنگ ج٢٩٢

.١٨٥٠چیزی کھ آن را رد نمود. شاه، یار محمد را متھم بھ "رفتار متکبرانھ و گستاخ" در خراسان و میمنھ، نمود، لام، نومبر 
شیرمحمد خان؟٢٩٣
.١٨٥٠ام، نومبر ٢٩٤
، ای ١٨٥٠جون ٢٢ھ فرستاده شد؛ ای سی آی، گوید پنج ھزار نیرو بھ میمنمی٢-١٩١، برگھای ١٥١، اس ال ای پی:١٨٥٠آگست ٥ال اچ، ٢٩٥

دھد این قوا بھ احتمال بیشتر نیروھای اضافی بود تا قوای اصلی گوید. زمان خبر نشان میرقم را چھار ھزار می١٢، ش ١٦، شامل ٢٠٣اس ال:
مھاجم.

دارای سی ھزار تومان است.١٨٥٠دسمبر ٢١شیل بھ پالمرستن، ١٨٥٨تایلور، میمنھ، ٢٩٦
باقی ماند اما یکی از پسران حکومت خان ١٨٥٦ھا در سال گوید دلاور در ھرات تا محاصره شھر بھ دست ایرانیمی١٨٥٨تایلور، میمنھ، ٢٩٧

نزد افضل خان فرستاده شد تا اطاعت پدرش را بھ تعقیب شکست شورش محمود خان در سرپل، پیشنھاد نماید. گرچھ نام پسر ذکر ١٨٥٣در سال 
، اما بیشتر احتمال دارد دلاور خان باشد و شاید زودتر رھا شده باشد تا بھ خانھ برگردد.نگردیده است
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ار دھنده پایان تلاش یارمحمد برای ضمیمھ نمودن چھنشان٢٩٨ھش.١٢٢٨م/١٨٥٠رفع محاصره میمنھ در اواسط سپتمبر 

ولایت و گسترش مرزھای ھرات بھ بلخ و دریای آمو بود ھدفی کھ پس از ترک محاصره ھرات از سوی ایران در سال 

ھمھ مصارف ایند. پس از دوازده سال جنگ او چیزی در دست نداشت تا بھ خاطر آن گردیدنبال میھش.١٢۴٠م/١٨٣٨

چھار و لایت تا حدی گردید کھ وقتی ھای دن توانایی ھا منجر بھ ضعیف گردیجانی و مالی نشان بدھد. ھمھ این جنگ

محمد اردوی خود را بھ بلخ فرستاد تورکستان قادر نبود از خود در مقابل نیروی مجھز اکرم خان دفاع نماید. اگرچھ دوست

) ١٢٦٧شعبان ٢٩(١٨٥١جون ٢٩یار محمد مدت زیادی زنده نماند تا نتیجھ حماقت خود را ببیند، زیرا او در 

پسرش ٢٩٩).١١-٢١٠، ١در حال برگشت بھ ھرات از جنگی در مقابل سرداران قندھار، وفات نمود (کاتب ج ھش.١٢٢٨/

جان محمدخان جانشین او گردید.

نماید بھ اینکھ یار محمد خان نوشت کھ والی میمنھ برای کمک بھ ایشان اوراق آمدنی است، این دلالت میدر اواخر سپتمبر اکرم خان بھ دوست٢٩٨
.١٧، ش ٣٤، شامل ٢٠٥، ای اس ال:١٨٥١اکتوبر ٥ده بود، آی سی آی، محمد خان در این وقت محاصره شھر را رھا نمو

، ١٨٥١جولای ٢٤؛ سی آی، ١٨٥١جون ٣٠]،ی سی آی، ٦-٥٧٥ھای ، برگ١٤٣، اس ال ای پی:١٨٥١آغا ذین العابدین، تھران، ان دی ٢٩٩
ه تیموری دفن گردید.. او در پھلوی مولوی عبدالرحمن جامی، شاعر مشھور دور١١، ش ٣٥، شامل ٢٠٧ای اس ال: 
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شاھان کابل و استقرار حاکمیت در شمال  ھندو کش

فصل ششم

٢۴بحث 

موضوعات:

 ،١٨٥٦-١٨٥٥بخارا، افغانستان و برتانیھ

١٨٥٦-١٨٥٥افغان، -سیلھرات و ائتلاف انگ

١٨٥٦-١٨٥٥بلخ،یاختلاف در حکمران

١٨٥٦-١٨٥٥خان از شبرغان، میشورش حک

بخارا افعانستان و برتانیھ

گزارش گردید ١٨٥٥ھای اولیھ گردید. در ماهھا  میھا  و اوزبیکرفتار غیرعادی نصرالله ھمچنان سبب تعجب یکسان افغان

ھا  کوچی بین و در آن جا تورکمن٣٠٠تا پانزده ھزار در منطقھ کرکی رسیده است،کھ اردوی دیگر بخارا در حدود پنج

افضل با ترس از تھاجم بیشتر، برای حکیم خان از شبرغان نوشت و توضیح ٣٠١اند.ھا یکجا گردیدهاندخوی و شبرغان با آن

تر از نیروھای ھا خیلی قویآنتواند زیراخواست. حاکم شبرغان نوشت کھ او در مقابل قبایل کوچی تورکمن چیزی نمی

ھا  پس از موفقیت در شبرغان ھا فقط در حال تحکیم مرزھای خودند مبادا افغانمشترک او و اندخوی اند. در باره بخارا، آن

محمد اگرچھ برای شانسی ھرچند بخارا اقدامی برای عبور از دریای آمو ننمود، دوست٣٠٢در مسیر دریای آمو حملھ ننمایند.

گی نداشت، افضل را امر نمود با یک ھزار سوار و دوازده توپ بھ شبرغان برود. حکیم خان اطلاع داده شد تا برای آماد

کھ نیروی دیگری بھ اندخوی و مناطق مرزی فرستاده شد ھر چند موقت، درحالی٣٠٣قبول یک کندک افغان آمادگی بگیرد،

.٨، ش ٣٤، شامل ٢٢٣، ای اس ال:١٨٥٥محمد خان، اپریل ؛ افضل خان بھ دوست١٨٥٥جون ١٦-اپریل٢٠فبروری، ١٩-١١ای سی ان، ٣٠٠

.١٢، ش ٤٩، شامل ٢٢٤، ای اس ال:١٨٥٥جون ٢٣-می٢٤؛ اب جی ان، ١٨٥٥جون ١٦-اپریل٢٠ای سی ان، ٣٠١

ھا در سرخس گزارش داد، جنگی که دران کشته شدن خان اورگنج را در جنگ با ایرانیای دی. بعدتر حکیم خان ٣٠٢
، ٢٢٤، ای اس ال:١٨٥٥دلاور خان پسر حکومت خان سھم گرفت، حکیم خان میر شبرغان به افضل خان، اپریل 

).١(٤، ش ٥شامل 
صد اسب، پنج صد پیاده و شش توپ بود.ی دی. کندک در حدود یک٣٠٣
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رای حملھ بھ بلخ سوق نگردیده بود، بلکھ برای مبارزه سالانھ اما اردوی بخارا ب٣٠٤تا تحرکات بخارا را نظارت نماید.

گذاری سرمایھ٣٠٥)،٨٤٧تسلیم گردید (ھوارت، ١٨٥٥نصرالله خان علیھ شھرسبز بود. اگرچھ شھر بالأخره در تابستان 

ود تا محمدخان را اجازه داد با درک اینکھ نصرالله خان جای دیگری مصروف بطولانی شھر، محمد افضل خان و دوست

مرزھای افغانستان را در داخل چھار ولایت گسترش دھند. 

سردار افضل خان از تھدید بخارا استفاده اساسی را نمود، ادعا نمود کھ نصرالله خان و اسکندر در پی حملھ مشترک بالای 

یع اطلاعات سوء بود کھ این و سایر ادعاھای مبالغوی در باره تمایلات نصرالله خان بخشی از مبارزه وس٣٠٦ھا  اند.افغان

منابع نزدیک بھ امیر افغان تا حد ١٨٥٦و ١٨٥٥شد. در جریان اندازی میراه١٨٥٦و ١٨٥٥از سوی امیر در سال 

نمودند در باره تھدید احتمالی بخارا یا ایران تا عمداً بالای جریان مذاکراتی کھ بین برتانیھ و امیر در این امکان تلاش می

محمدخان بھ ). یک دھھ پس از بھ دست گرفتن اختیار امور افغانستان، دوست٣٦٠نفوذ نمایند (چمپین، ھا روان بودسال

ھا را میتواند بر شالوده رسمی بگذارد. اقدام امیر در موقع مناسب برابر برتانیھ نزدیکی امتحانی نمود تا ببیند روابط با آن

یره کریمھ بود. گورنر جنرال لارد دالھاوسی فکر نمود کھ روابط با جزآمد، زیرا برتانیھ در شرف جنگ با روسیھ در شبھ

بر پایھ رسمی بھ نفع برتانیھ خواھد بود تا در مقابل احتمالات ولو بعید، حملھ روسیھ بھ ھند از طریق شمال، نگھبانی کابل 

ستی را با برتانیھ امضا نمود. حیدر خان ولیعھد، بھ پشاور آمد و پیمان دو١٨٥٥). در فبروری ١٢٢گردد (فریزر تایلر، 

محمدخان " دوست دوستان، دشمن دشمنان کمپنی محترم ھند شرقی" خواھد بود و در مقابل "کمپنی طبق شرایط آن، دوست

نماید" گذارد و ھرگز در آن مداخلھ نمیرا کھ در اختیار جلالتماآب شماست احترام میشاھان کابلمحترم ھند شرقی قلمرو 

٣٠٧).١٢٢؛ فریزر تایلور، ١٣،٢٣٧(اتکینسن 

محمدخان ھنوز ادعای یکی از موضوعات مھمی کھ در جریان امضا پیمان بحث گردید مسئلھ مرزھای افغانستان بود. دوست

حاکمیت بر پشاور را دور نیانداختھ بود و بھ سردار حیدر خان ھدایت داده شده بود تا این موضوع حساس را در جلسھ با 

ید. اما برای سردار روشن بود کھ برتانیھ تمایلی برای پس دادن منطقھ بھ افغانستان ندارد و موضوع بھ برتانیھ مطرح نما

شکل دیپلوماتیک در طاقچھ گذاشتھ شد. در عوض موضوع مرزھای شمالی افغانستان مطرح گردید زیرا ھنگامی کھ الحاق 

ھا  داشتند. چھ طرفین دلایل مختلفی برای زدودن قدرت اوزبیکھا تقریباً یکسان بود، اگربلخ از سوی امیر بحث شد، منافع آن

بخارا علیھ افغانستان را با -محمدخان عمل مشترک روسیھبرای جلب حمایت برتانیھ در مبارزه علیھ امیران بلخ، دوست

تا مام مناطق از بدخشانمبالغھ نمودن تھدید نصرالله خان در مقابل افغانستان بازی نمود. حیدر خان با تزویر ادعا نمود کھ ت

رفت کھ پیشنھاد نمود برتانیھ کمک نظامی بھ پدرش میمنھ و ھرات در ملکیت پدرش است. در واقع ولیعھد تا حدی پیش

ای دی.٣٠٤
.٢٦، برگ ٢٢٨، ای سی ال: ١٨٥٦جون ٥ای سی ا ان، ٣٠٥
.١٨٥٥محمد خان، اپریل فضل خان به دوست٣٠٦

، ای ١٨٥٥مارچ ٢٤ھای که به رییس کمیشنر پیشاور توسط سردار حیدر خان داده شد، خلاصه یادداشت٣٠٧٣٠٧
.٨، ش ٢٣، شامل ٢٢٣اس ال:
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ھا  ھای بخارا وسعت بدھد. غلام حیدر خان اعلان نمود "در مقایسھ با افغانفراھم نماید تا مرزھای افغانستان را تا دروازه

٣٠٨اند."ند ھزار گوسفند در مقابل یک گرگبخارایی ھا مان

اند کھ خواستار پرداخت آن بھ شاه بودند. شاه ترسند بلکھ قرض دار شاه برای یک تلافیھا نمیھا  از بخارایینھ تنھا افغان

چیزی برای شاه و رعایای او ستودارد صاحب و کنولی صاحب را کشت، ھمچنان چندین افغان را از بین برد...و ھیچ

٣٠٩قبول نخواھد بود غیر از اینکھ تعقیب گردد و جزا داده شود.قابل

داد و غلام حیدر با زیرکی ھا ھنوز عذاب میبیش از ده سال پس از مرگ دو برتانوی در بخارا مرگ بدون خونخواھی آن

مقابل او در بخارا در محمدخان او ھنوز رفتاری را کھ در برداری نمود. برای دوستاز عصبانیت کلکتھ بھ نفع خود بھره

٣١٠صورت گرفت باید تلافی نماید.١٨٤٠سال 

برد، با این پیشنھاد فریبادواردز مامور سیاسی برتانیھ در پشاور کھ مذاکرات را بھ نمایندگی از گورنر جنرال پیش می

او روسای خود را اطلاع محمدخان برای تھاجم بھ ماوراءالنھر انگیزه پنھانی داشت. علیرغم آننخورد، درک نمود کھ دوست

ندارم پاند، چنین میداد کھ " دلیلی برای بدگمانی نیست کھ میمنھ و اندخوی اطاعت خود را بھ پسر امیر در بلخ اظھار نموده

گردد اداره باید شناسایی نماید کھ افغانستان شامل و پیشنھاد می٣١١نماید"مرزھای پادشاھی اورگنج و کابل را بھ ھم وصل می

مناطق بین بدخشان و مرغاب ھست. بعدتر در ھمین سال ادواردز، در تبصره بھ گزارش مامور مخفی، فتح ھمھ 

تر رفت کھ مطیع کھ چھارده ماه در بخارا، بدخشان و تورکستان سفر نموده بود، ھنوز با این استدلال پیش٣١٢محمدخان،

ساختن بلخ توسط افغانستان بخشی از ستراتیژی دفاع از ھند ھست: 

گذارد، سران اوزبیک ضعیف آن خیلی الوقوع تورکستان باقی میاز ھم پاشیده قریبای را در ذھنروایتھا تصویر زنده

دفاع آن درگیرند.... بھ ھا  بھ خاطر ولایات بیھا و افغانھا، ایرانیحسود برای تداوم و سھ نیروی ترسناک خارجی، روس

ھا  در بلخ و نمایند و زمامداری افغانم سران خود آزادی زیادی را تجربھ میھا ی در زیر اداره نررسد اوزبیکنظر می

شریت ما بھ عنوان سوال از بتر است. ھا ملایمای تلخ ایرانیخلم نسبتاً سرکوبگرانھ است، با وجود این نسبت بھ تعقیب فرقھ

). فتح محمد نظر متفاوتی داشت "یک افغان در ١(٤، ش ٥شامل ،٢٢٤، ای اس ال:١٨٥٥می ٤ادواردز به تیمپل، ٩
دارد طوری که گوشت خورد و یک اوزبیک جز اسب خود است و یک افغان را از زین با نیزه خود برمیزین خود دور می
ام و میدانم که مردمان من در مقابل اسب اوزبیک ایستادگی گیرد. من جنگ ھر دو را دیدهرا با قاشق می

.١٦٥٥توانند." فتح محمد، مراسلات، مین
.٦، ش ٢٣، شامل ٢٢٣، ای اس ال:١٨٥٥مارچ ٢٥تیمپل به بدون، ٣٠٩

.٨، ش ٣٤، شامل ٢٢٣، ای اس ال:١٨٥٥می ١٤واردز به تیمپل، دا٣١٠
.٣، ش ٢٦، شامل ٢٢٣، ای اس ال:١٨٥٥مارچ ١دوواردز به تیمپل، ٣١١
به ١٨٥٤جوانشیر قزیل باشی از کابل بود که نامه میرولی را در سال . فتح محمد ١٨٥٥فتح محمد، روایات،٣١٢

پیشاور آورد (بالا را ببینید). ادواردز از او خواست تا "سفری به تورکستان نماید" و به خیوه سفر برود و از وضعیت قوا 
رو، سرخس، مشھد، روسی گزارش دھد. برنامه سفر او بدخشان، قندوز، کودیان (قبادیان)، بخارا، بلخ، خلم، م

.١٨٥٥ھرات، میمنه، ھلم و کابل بود. نگاه کنید ادواردز به تیمپل، سپتمبر 
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رکسی کھ بھ این عمل دست میزند نشان توانیم احساس ترحم زیادی برای خرید و فروش برده در تورکستان، ھھرگز نمی

٣١٣ماند.ھا باقی میھا یا ایرانیھا  بگیرند، کمتر برای روسبدھیم. بھ عنوان یک سوال سیاسی، ھر قدر بیشتر افغان

در طول پنجاه سال آینده از سوی مقامات ٣١٤ھا  در بلخ،کم اھمیت نشان دادن عمدی نارضایتی در مقابل زمامداری افغان

نمودند. در واقعپوشی میگذشت چشمھا مانند ادواردز از آنچھ در شمال ھندوکش میگردید آنار بار باید تکرار میبرتانیھ ب

چھار ولایت بھ تندی بھ فتح محمد شکایت نمودند کھ "یوغ اسارت کابل...بھ طور مھیبی بالای برادران خلم و بلخ سنگینی 

٣١٥دھند.ھا  ترجیح میھا  یا حتی ھندو ھا را بھ زمامداری افغانی محلی انگلیسنماید." بھ راستی بھ او گفتھ شد کھ امرامی

محمدخان در بلخ بھ طور ضمنی تصدیق شناسایی رسمی فتوحات دوست١٨٥٥مارچ ٣٠در پیمان نھایی امضاشده در 

ان حالا ا "بھ قلمرو افغانستگردید. نھ تنھا دشمن امیر دشمن برتانیھ بود و بر عکس، بلکھ کمپنی ھند شرقی متعھد گردید ت

). این اظھارات نوعی شناسایی حقوقی را بھ افغانستان بزرگ ٢٣٧، ١٣زیر اداره عالی جناب شان احترام بگذارد" (اتکینسن 

گرفت. لذا برتانیھ امیر را بھ خاطر از دست دادن از بدخشان تا میمنھ را در بر می، داد کھ مناطق جنوب دریای آمو می

ان نمود، دست او را در آن سوی ھندوکش آزاد گذاشت.پشاور جبر

ھا  پیمان را دور و وسیع تبلیغ نمود. "او خدمت گذار محمد با درک ارزش تبلیغاتی این پیمان در جنگ با اوزبیکدوست

لخ کھ فتح ببرتانیھ است" اعلان نمود. "ھمھ مناطقی را کھ فتح نموده است از آن کمپنی سرکار است" و چنین آوازه انداخت 

دانست کھ با محمد میچنین ادعا خود را جدا نگھ داشت، دوستاگرچھ برتانیھ آشکارا از این٣١٦"برای برتانیھ بوده است."

مبالغھ گستردگی این روابط با برتانیھ او روحیھ مخالفین را ضعیف خواھد ساخت. بنابراین جای تعجب نیست، خبر این پیمان 

٣١٧خارا و تورکستان استقبال گردید.عموما با خشم و وحشت در ب

١٨٥٦-١٨٥٥افغان، -ھرات و ائتلاف انگلیس

شھزاده تبعیدی ٣١٨زمامدار ھرات سید محمدخان پسر یار محمدخان، از سبب انقلاب داخلی برکنار گردید. ١٨٥٥در خزان 

ان را ترک نمود با گریز از سدوزای شھزاده محمد یوسف، نواسھ زمان شاه با شنیدن خالی ماندن تخت ھرات مخفیانھ خراس

)، در آن جا سید محمدخان "شمشیر در یکدست و قران ٣٠-٣٢٧ھا خود را بھ ھرات رساند (چمپین، تلاش و تعقیب ایرانی

.١٨٥٥دواردز به تیمپل، سپتمبر ٣١٣
گفت میمنه ھمیشه وابسته به ھرات بود زیرا این مخالف آنچه ادواردز گزارش فتح محمد را اھمیت نداد که می٣١٤

بود. البته فتح محمد نادرست بود، اما چنین بود ادواردز که از حاشیه مسایل بود که قبلاً در ھمین سال گزارش داده 
گذشت.کردند میھا  طوری که در تورکستان صغیر      میناخوشایندی که افغان

گفت میمنه ھمیشه وابسته به ھرات بود زیرا این مخالف آنچه ادواردز گزارش فتح محمد را اھمیت نداد که می٣١٥
در ھمین سال گزارش داده بود. البته فتح محمد نادرست بود، اما چنین بود ادواردز که از حاشیه مسایل بود که قبلاً 

گذشت.کردند میھا  طوری که در تورکستان صغیر      میناخوشایندی که افغان
ھمانجا.٣١٦
محل را در مقابل حق نای الیاس که در آن خشم مردم ١٨٨٠. سی اف گزارش در سال ١٨٥٥فتح محمد، روایات،٣١٧

اھمیت نشان داد که حتی او وادار گردید تا بپذیرد از سوی مردم به منزله "نوعی توھین ملی" ھا  بیحاکمیت افغان
پنداشته شد.

ھمان جا.٣١٨
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بعد از کودتا سید یمحمد یوسف چند٣١٩در دست دیگر...تابوت خود را بھ شانھ گرفت و خود را بھ پاھای شھزاده انداخت."

آن را خورد ھامود. جسد او از بالای دیوار ارگ بھ خندق انداختھ شد، برای چھار شب آنجا ماند و سگمحمدخان را اعدام ن

ھا را بھ قدرت رسیدن محمد یوسف در ھرات ایرانی٣٢٠تا اینکھ یک درویش محلی با ترحم بقایای آن را مخفیانھ دفن نمود.

ھا تصمیم گرفتند بھ عوض تقبل مصارف د. بھر حال ایرانینشانده شاه بودر موقعیت دشوار قرارداد، زیرا سید محمد دست

).٣٣٠سنگین مداخلھ نظامی زمامدار نو را شناسایی و بالای او فشار وارد نمایند تا سیاست سلف خود را ادامھ دھد (چمپین، 

محمدخان، وفات ستداد، کھندل خان زمامدار مستقل قندھار و برادراندر دودر ھمین حدود کھ این تغییر در ھرات رخ می

خواست بھ پایتخت اصلی درانی دست یابد، بھ منزلھ بخشی از جنگ تبلیغاتی کھ میخان محمد ). دوست٣٥٤نمود (چمپین، 

لط تھاجم ایران در ھرات نمود. حیدر خان و دیگر اعضای غبرای بھ دست آوردن امتیاز از برتانیھ شروع بھ پخش شایعھ 

پخش نمودند کھ شھزاده یوسف ھرات را با کمک اردوی بزرگ ایران گرفتھ است کھ بعداً نزدیک خانواده شایعھ عمدی را

بھ سوی میمنھ پیشروی نمود حکومت خان را برکنار و "میرزا محمود بیگ را کھ قبلاً در آن جا زمامدار بود تعیین نموده 

)، این تلاش ٣٦٠ران تکذیب گردید (چمپین، ھا بعداً از سوی چارلز مورای سفیر برتانیھ در تھاگرچھ این گزارش٣٢١است."

برداری نگرانی برتانیھ در مورد توسعھ طلبی ایران توجیھ لازم را برای امیر فراھم نمود تا بھ قندھار متوازن برای بھره

٣٢٢سقوط نمود.١٨٥٥نومبر ١٥حملھ نماید کھ در 

ن از اتحاد با برتانیھ بھ دست آورد، بھ مجردی کھ محمدخاترین دستاورد ارضی بود کھ دوستسقوط قندھار نخستین و مھم

توانست اینبھ شھر مسلط گردید بھ گورنر جنرال نوشت کھ کلمھ "قندھار" در پیمان داخل گردد. لارد دالھاوس اگرچھ نمی

ھد ساخت) اکار را بکند (بھ خاطر ھرگونھ بازنگری پیمان برای تغییر موقف حقوقی آن را از نظر قوانین برتانیھ متأثر خو

انتھا تفسیر نماید.آماده بود تا بندھای مناسب آن را بھ شکل بی

برای دور کردن ھر گونھ شک کھ جلالتمااب شما در باره اعتبار کامل پیمان شاید داشتھ باشید، حکومت ھند اطمینان رسمی 

کامل داشتھ آنچھ قلمرو در حاکمیت قدرت و تأثیر١٨٥٥نماید کھ پیمان امضاشده در پشاور در خود را بھ امیر اظھار می

٣٢٣فرمایید (تاکید از من است).امیر است تا جایی کھ جلالتمااب شما شرایط آن را رعایت می

.٤-٨١٣ھای ، برگ٢٢٦، ای اس ال:١٨٥٥سپتمبر ٢٧خبرنامه غلام حیدر، ٣١٩

.٤-٨١٣ھای ، برگ٢٢٦ال:، ای اس ١٨٥٦جنوری ٩ادواردز به تیمپل، ٣٢٠

وقت در میمنه . چنین کسی ھیچ٧، ش ٦٢، شامل ٢٢٥، ای اس ال:١٨٥٥اکتوبر ٣-سپتمبر١٩ای او سی ان، ٣٢١
ھای کابل را در حکمرانی ننموده است. گزارش حمله افسانوی ایران بالای ھرات و میمنه خبرنامه١٨٥٥قبل یا بعد از 

سپتمبر ١٧-آگست١٥؛ ١٨٥٥جولای ١٤-جون١٧ح ذیل اس اس ان:پر ساخت، سی اف شر١٨٥٥نیمه دوم 
ھای ، برگ٢٢٦، ای اس ال:١٨٥٥اکتوبر ١٧-٤؛ ٧، ش ٦٢، شامل ٢٢٥، ای اس ال:١٨٥٥اکتوبر ٣-سپتمبر١٩؛ ١٨٥٥
، شامل ٢٣٠، ای اس ال:١٨٥٦فبروری ٢٥-جنوری٢٨؛ ٥٢٦، برگ ٢٢٦، ای اس ال:١٨٥٥نومبر ١٥-اکتوبر١٨؛ ٣-٨٦٢
داده بود این بود که . در واقع آنچه رخ٧، ش ٤٠، ای اس ١٨٥٥می ٢٦. ھمچنان ببینید ادواردز به تیمپل، ١١، ش ١٨

بعضی مناطق دورافتاده میمنه از سوی تورکمنھا مورد حمله قرار گرفته بود؛ غضنفر خان زمامدار اونکوه به افضل خان، 
.٣، ش ٥٥، شامل ٢٢٥، ای اس ال:١٨٥٥جولای ٦

.٦٣٨، برگ ٢٢٦، ای اس ال:١٨٥٦نومبر ٢٨محمد خان به ادواردز، وستد٣٢٢
٣٢٣



Pa
ge
٩١

داد داند نمیمحمدخان اختیار تام برای فتح ھر قلمروی کھ مناسب میاگرچھ دالھاوس بحث نمود کھ تفسیر پیمان بھ دوست

سرش)، واقعیت اینکھ گورنر جنرال نھ تنھا بھ فتح قندھار اعتراض ننمود، بلکھ (بدون شک با سرنوشت ھرات در پشت 

ترین تفسیر را بھ بندھای پیمان ارائھ نماید، حتی امیر را برای فتوحات بیشتر تشویق نماید.آماده بود جامع

١٨٥٦-١٨٥٥اختلاف در حکمرانی بلخ،

محمدخان، افضل خان را از ، دوست١٨٥٥ق قندوز بود. در تابستان تا جایی کھ ولایت بلخ مطرح بود، ھدف بعدی امیر الحا

غن، بدخشان و میمنھ را بحث نماید و اخبار اول را در باره تحرکات بلخ فراخواند تا بھ صورت سری برنامھ الحاق قتھ

٢٧ان بھ تاریخ با گذاشتن ولی محمدخان بھ صفت مسئول منطقھ، افضل خ٣٢٤روسیھ و بخارا در آن سوی دریای آمو بشنود.

٣٢٥ھزار روپیھ با خود آورد.٦٠جون ھمراه با سران قبایل شبرغان بھ کابل رسید و ھدایای زیادی را از بلخ بھ ارزش 

لک روپیھ ارزیابی نموده است اگرچھ یک لک از این عایدات ٢٧افضل خان بھ پدرش اطلاع داد کھ عواید سالانھ ولایت را 

ب محمدخان رسید، سبده در کار بود. ھنگامی کھ خبر ارزش این ملک بھ پسران دیگر دوستبرای فتوحات قندوز در سال آین

ھا گردید و غلام حیدر وارث بلافصل قدم پیش ماند تا از برادرش در لیلام حکمرانی پرمنفعت چشمی و حسادت آنتحریک ھم

وطئھ و رویارویی علیھ ھمدیگر پرداختند. ھای ھردو برادر در یخن ھمدیگر بود و بھ تدر مدت کمی، دست٣٢٦پیشی بگیرد.

غوغای حکمرانی بلخ، اما تنھا یک دلیل این اختلافات بود. غلام حیدر خان جوان تر از محمد افضل خان بود و تعیین او بھ 

کرد حق اوست تا جانشین پدر گردد. غلام حیدر صفت ولیعھد از سوی برادر بزرگ بھ خوبی استقبال نگردید، او فکر می

نمود کھ ازان جایی کھ امیر آینده افغانستان بود، بلخ کھ ثروتمندترین ولایت افغانستان بود باید بھ او داده ان نیز استدلال میخ

شود. ھنگامی کھ بالأخره حیدر خان در رقابت پیروز گردید و مقرری تامین گردید، افضل خان با کنایھ بھ پدرش گفت:

روم. شما صاحب ھمھ چیز ھستید، منطقھ خواھم. من نمیی نمایم و نھ ولایت و نھ قدرت میبندمن پول ندارم تا این قدر شرط

پردازم. بگذارید حیدر نفع بیشتریرا بھ ھر کھ دوست دارید بدھید و من با پس انداز چھار سال گذشتھ بھ زندگی شخصی می

این مشاجره تندتر گردید ٣٢٧رسد چنین نباشند.میرسد او پسر شما باشد و متباقی ھمھ ما بھ نظر ببرد...زیرا بھ نظر می

موضوع بالأخره وقتی ٣٢٨.طوری کھ شایعھ آن در تمام پایتخت افغان پخش گردید کھ افضل خان در پی قتل برادرش است

داده است. در پاسخ بھ این اضطرار امیر دوباره نظمی جدی در بلخ رختصفیھ گردید کھ سردار ولی محمد گزارش داد کھ بی

.١٨٥٥جولای ١٤-جون١٧جون، ١٦-اپریل٢٠، ای سی ان، ١٨٥٥فتح محمد، روایات،٣٢٤

.١٨٥٥اگست ١٤-جولای١٧ی سی ان، ٣٢٥
ھمانجا.٣٢٦
ھمانجا.٣٢٧
ھمانجا.٣٢٨
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با وجود ٣٢٩فضل خان را تعیین نمود و در اواسط آگست با فرمان الحاق قندوز در اولین فرصت مناسب بھ شمال برگشت.ا

و ھا  در پی برانداختن ااین میر اتالیق از قندوز، با اطلاع از طریق برادرش کھ با افضل خان در کابل رفتھ بود کھ افغان

افضل خان برای آن د از سردار را پیشنھاد نمود و پیمانی را امضا نمود کھ طبق اند، شخصاً بھ خلم آمد در آن جا اطاعت خو

٣٣٠.امیر خیلی مفید بود

١٨٥٦-١٨٥٥شورش حکیم خان از شبرغان، 

ھنگامی کھ افضل خان در کابل بود، گزارشی در کابل پخش گردید کھ حکیم خان از شبرغان بھ ایران رفتھ است تا کمک 

ا  بھ دست بیاورد. افضل خان فوراً بھ ولی محمد امر نمود تا ارگ را اشغال نماید و کندک تقویتی ھشاه را در مقابل افغان

ھا کھ از عین منبع آمد کھ قبلاً تھاجم ایران بھ ھرات را گزارش داده بود این گزارش٣٣١دیگر افغان را بھ آقچھ فرستاده شد.

غان با ایران عذری را بھ افضل خان ارائھ نمود کھ در پی الحاق اعتماد نیست و بیشتر احتمال دارد شایعھ توطئھ شبرقابل

برداری از غیابت موقتی حکیم خان از شبرغان، سربازان افغان برای گرفتن ارگ شبرغان فرستاده با بھره٣٣٢قلمرو بود.

ید از حکومت خان رفتھ نماید کھ او تنھا برای بازدرسد این باور را تأیید میشدند. خشم حکیم خان در این وقت بھ نظر می

داده بود آگاه گردید، شخصاً نزد والی بلخ رفت کھ او از سوی ولی محمد تعویض بود نھ بھ تھران، زیرا وقتی او از آنچھ رخ

شده است. افضل بھ ملایمت حاکم را اطلاع داد کھ سردار ولی محمد "صلاحیتی برای مداخلھ در کارھای خان ندارد اما 

ر نوع تحرکات خصمانھ فرستاده شده است مانند آنچھ از سوی سربازان بخارا صورت گرفت پس از برای آرام ساختن ھ

حکیم خان اما اطمینان داده نشد کھ دوباره اداره ملک را بھ ٣٣٣سوی دریا گردیدند."عبور دریای آمو سبب غارت در این

نشینی خواھند نمود.دست خواھد گرفت یا سربازان افغان عقب

تن شبرغان شورش دیگری را در چھار ولایت سبب گردید. پس از نپذیرفتن افضل خان برای فراخواندن محصور ساخ

سربازان ولی محمد از شبرغان، حکیم خان بھ میمنھ فرار نمود، در ظرف چند ھفتھ حدود چھار تا پنج ھزار سوار را 

ونی مجاور فرستاده شد و بعضی جمع کنندگان گردآوری نمود. مھاجمان تورکمن بھ سوی شبرغان برای حملھ بھ مناطق مسک

، ٢٢٦، ای اس ال:١٨٥٥دسمبر ٢٥-نومبر١٨ای سی ان، ؛ ١٨٥٥سپتمبر ١٧-اگست١٥ھمان جا. ای سی ان، ٣٢٩
.٨٢٧برگ 

.١٨٥٥دسمبر ١٥-نومبر١٨ای سی ان، ٣٣٠

.٦-١٢٥ھای ، برگ٢٢٦، ای اس ال:١٨٥٦جنوری ١٩-١٨٥٥دسمبر ٢٦ھمان جا. ای سی ان، ٣٣١

.٦-١٢٥ھای ، برگ٢٢٦، ای اس ال:١٨٥٦جنوری ١٩-١٨٥٥دسمبر ٢٦ھمان جا. ای سی ان، ٣٣٢

مارچ، ای اس ٢٣-١٨؛ ١٨٥٦جنوری ٢٠ی سی ان، ؛ ١٨٥٦جنوری ١٩-١٨٥٥دسمبر ٢٦ان، ای سی ’٣٣٣
.٤-٦٠٣، ٣٠٥-٢٩٩ھای ، برگ٢٢٧ال:
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حکیم ١٨٥٦در جنوری ٣٣٤ھا شبرغان را مورد حملھ قرار دادند عقب زده شدند.مالیھ افغان اسیر گردیدند. اما ھنگامی این

خان بھ اندخوی کھ بھ شورش پیوستھ بود آمد و در رأس ھفت تا ھشت ھزار تن بھ سوی شبرغان حرکت نمود. ولی محمدخان 

دانست تا در میدان آزاد با این وقت "از سوی عبدالرحمن خان جوان تقویت گردیده بود و بھ حد کافی خود را نیرومند میدر

در جنگ "شش " شبرغان باھم مقابل ١٨٥٦رفت و در دوم فبروری دشمن روبرو شود." نیروھای او تا راه اندخوی پیش

٣٣٥افغان جان باخت و شماری از سرداران بارکزی زخمی گردیدند.شدند. جنگ خونینی در گرفت و در آن سھ صد سرباز

ھا  کم بود مردان حکیم خان شکست حوردند و با گذاشتن حدود صد کشتھ در میدان، بھ سوی در پایان اگرچھ تلفات اوزبیک

٣٣٦اندخوی فرار نمودند.

اختلافات بیایند، زیرا منطقھ او معروض بھ آمیزھا  سبب گردید تا غضنفر خان سفرایی را برای حل مسالمتپیروزی افغان

ھا  بود. با وجود این موضع ضعیف غضنفرخان توانست افضل خان را تشویق نماید تا حکیم خان را اشغال از سوی افغان

د رسبرای حکمرانی شبرغان اجازه بدھد و کندک کوچک افغان را با سھ تا چھار صد تن را در ارگ جابجا نماید. بھ نظر می

اما حکیم خان با برگشت بھ میمنھ شروع بھ ٣٣٧فضل خان طور مناسب برای تا مین صلح بھ این پیشنھادات پاسخ داده باشد،ا

استخدام اردوی دیگر برای ادامھ جنگ نمود و پسرش را ھمراه با حکومت خان مینگ برای خواستن کمک بھ ھرات فرستاد 

ھای ش حکیم خان خاموش شده است. اما کاملاً ناگھانی یکی از چھرهشد کھ شوربرای مدتی چنین فکر می٣٣٨اما موفق نشد.

ای بھ قیام بخشید.پرجوش ملی بھ میمنھ رسید و جان تازه

١٨٥٥بردند. در ایشان اوراق و برادرش ایشان صدور در کابل و غزنی در تبعید بسر می١٨٥١پس از سقوط آقچھ در 

احتمالاً مخفیانھ از شورش حکیم خان اطلاع ١٨٥٦نمود اما در اواسط مارچ ایشان اوراق امیر را در جنگ قندھار ھمراھی

ھا بھ سوی شمال محمدخان از فرار او آگاه گردید امر نمود تمام راهیافت و از نزد محافظین خود فرار نمود. وقتی دوست

با وجود این تدابیر، ٣٣٩تر گردد.جدا محافظت گردد و محل اقامت ایشان صدور کھ ھنوز در کابل زیر نظر بود مراقبت بیش

). در ظرف چند روز آتش ١٥٥العاده داشت" (مک گریگر، ایشان اوراق توانست بھ میمنھ برسد. آمدن ایشان "اثرات فوق

٣٤٠ھا بھ مزار شریف و قندوز سرایت نمود. حتی امیر کولاب در آن سوی دریای آمو دخیل گردید.شورش تا دوردست

محمد خان، غلام حیدر خان و جھان داد خان نصرالله خان برادرزاده نواب زمان خان کشته شد. نواسه دوست٣٣٤
.١٨٥٥چ مار٢٣-فبروری١٨زخمی شدند؛ ای سی ان، 

.١٨٥٥مارچ ٢٣-فبروری١٨ی سی ان، ٣٣٥
ھمانجا.٣٣٦
ھای در تورکستان پخش گردید که حکیم خان در میمنه وفات نموده است اما این شاید تلاشی برای ضربه گزارش٣٣٧

ھای، برگ٢٢٧، ای اس ال:١٨٥٦اپریل ٢٣-مارچ٢٥زدن به قیام او از طریق شایعات دروغ بوده باشد، ای سی ان، 
١١-٨٠٥.
.١٨٥٦اپریل ٢٣-مارچ٢٥مارچ، ٢٣-فبروری١٨ی سی ان، ٣٣٨

آی دی.٣٣٩

آی دی.٣٤٠
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ھزار تن زیر بیرق ایشان اوراق جمع گردید و اردوی احیاشده برای حملھ بالای ولی محمد حرکت ده ١٨٥٦در پایان مارچ 

ھای کھ در مقابل حکیم خان موفق شده بود، از شھر بیرون برآمد تا با اردوی تورکستان سردار در تکرار تاکتیک٣٤١نمود.

نشینی نماید. اما ایشان اوراق بھ زودی ندخوی عقبدر میدان باز روبرو گردد و نیروی ایشان را وادار نمود تا بھ سوی ا

ناامید نگردید. نھ تنھا او اردوی پراکنده خود را یکجا نمود بلکھ توانست افراد بیشتری را زیر بیرق خود استخدام نماید.

رفت. این بار چند ھفتھ بعد ایشان حملات خود را بالای شبرغان این مرتبھ با قشونی در حدود دوازده ھزار تن، از سر گ

ایشان تصمیم گرفت نیروی خود را تقسیم نماید. ھشت ھزار تن احتمالاً زیر امر حکیم خان بھ سوی شبرغان فرستاده شد، 

این تغییر ٣٤٢کھ ایشان اوراق با بقیھ چھار ھزار نیرو بھ سوی آقچھ رفت تا محمد زمان خان را محاصره نماید.درحالی

ش نمود، قادر نبود نیروی تقویتی از آقچھ بخواھد و پس از سھ روز جنگ مجبور گردید تاکتیک برای ولی محمد مشکلات پی

ھا  زیر نشینی نماید. اگرچھ توپخانھ او مھاجمین را از دیوارھای ارگ دور نگھ داشت، کندک افغانبھ ارگ شبرغان عقب

بھ تعقیب حداقل یک رویارویی با حکیم فشار بود و افضل خان پسرش عبدالرحمن را امر نمود تا بھ کمک او بشتابد. اما

در مواجھ احتمالی با از دست دادن آقچھ و شبرغان و ناتوانی در شکست ٣٤٣خان، سردار قادر نشد محاصره را بشکند.

مھاجمان در میدان باز، افضل خان بھ سیاست تفرقھ بینداز و حکومت کن روی آورد، مدتی بعد از رسیدن ایشان اوراق بھ 

الدین از مزار شریف تلاش نمود بھ شورشیان بپیوندند، کھ دستگیر و محبوس گردید و دارایی او ز پسران شجاعمیمنھ یکی ا

افضل خان این شخص را از زندان بیرون آورد و وعده برگرداندن دارایی و دادن پاداش را نمود ھرگاه ٣٤٤مصادره گردید.

ھنگامی کھ افضل آگاه گردید کھ ٣٤٥ای کھ شروع بھ فروپاشی نماید.تلاش نماید اتحاد اردوی ایشان را برھم بزند تا اندازه

اند، عبدالرحمن را بھ حملھ دوباره امر نمود. با نزدیک شدن سردار بھ شبرغان، جویی مشغولشورشیان بین ھم بھ ستیزه

دو شھزاده برای ولی محمد از ارگ بیرون شد و در حملھ مشترک قوا حکیم خان شکست خورد. با آزاد نمودن شبرغان ھر

کمک بھ محمد زمان خان بھ سوی شمال حرکت نمودند کھ ھنوز در محاصره ایشان اوراق بود. با وجود تفاوت در تعداد 

ایشان اوراق ھمراه با اعضای ٣٤٦قوا، ایشان اوراق مقاومت نمود اما پس از کشتھ شدن تعداد زیاد پیروانش شکست خورد

حمدخان مدیگر از اعدام فرار نمود. در عوض در تبعید کابل برگشت و تا وفات دوستدیگر خانواده دستگیر گردید اما بار 

٣٤٧اش پاداش داد.الدین مزاری را بھ خاطر دسیسھدر آن جا ماند. در ضمن افضل خان پسر شجاع

زه چنین تصور دومین مقاومت محلی را علیھ الحاق شبرغان پایان داد. اما تا١٨٥٦دستگیری ایشان اوراق در اواسط اپریل 

سوی دریای آموھا  در منطقھ با تھدید دیگر، این مرتبھ از آنگردید کھ شورش بالأخره سرکوب گردیده است اداره افغانمی

.٦٢، برگ ٢٢٧، ای اس ال:١٨٥٦می ٤-اپریل٢٣گوید که ده ھزار، ای سی ان، ھای بعدی میی دی. گزارشا٣٤١
. ٦٢برگ ، ٢٢٨، ای اس ال:١٨٥٦جون ٣-می٦؛ ای سی ان، ١٨٥٦می ٤-اپریل٢٣ای سی ان، ٣٤٢

.١٨٥٦می ٤-اپریل٢٣ی سی ان، ٣٤٣
گوید او برادرزاده زمامدار متوفی می١٨٥٦می ٤-اپریل٢٣، ای سی ان، ١٨٥٦اپریل ٢٣-مارچ٢٥ای سی ان، ٣٤٤

دانند. نام او معلوم نیست اما شاید صوفی خان برادر خورد دو برادر بوده مزار بود، اما ھمه منابع دیگر پسر او می
باشد.

ھمانجا.٣٤٥
اسیر ذکر گردید است.١١٨ھا  یک ھزار کشته، . تلفات اوزبیک١٨٥٦جون ٣-می٦ھمان جا. ای سی ان، ٣٤٦
.١٨٥٦می ٤-اپریل٢٣ای سی ان، ٣٤٧
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روبرو گردید. پس از محاصره یک سال، زمامدار شھر سبز بالأخره از سبب گرسنگی وادار بھ تسلیم گردید (ھوارت، 

ر نصرالله خان کھ عملیات شھرسبز را قومانده داده بود نیروھایش را بھ سوی قرشی بھ مجرد سقوط شھر سبز پس٣٤٨).٨٤٧

، سلطان بخارا بھ افضل خان پیام فرستاد ١٨٥٦حرکت داد، در آنجا نیروی بیشتری از بخارا با آن یکجا شد. در آغاز می 

٣٤٩ھای نو را بدھد.اید و تبریکی موفقیتخواھد از مزار شریف بازدید نماید و عید فطر را در زیارت علی برگزار نمکھ می

شد و نامھ او از افضل خان دوازده ھزار طلا درخواست چون شھزاده منغیت از سوی چندین ھزار مرد جنگی ھمراھی می

تھدید حملھ بخارا امید آزادی را ٣٥٠گیری نمود کھ بخارا در جستجوی فرصتی است تا حملھ نماید.نموده بود، والی بلخ نتیجھ

). در کابل گزارش گردید کھ میمنھ و ٨-٣٦٣یان اھالی چھار ولایت بھ ویژه میمنھ و اندخوی زنده ساخت (چمپین، در م

با وجود ٣٥١رسد نتیجھ نداده است.اند و تلاش افضل خان برای مذاکره بھ نظر میاندخوی برای حمایت بخارا قوا فرستاده

نشینی نمود، نگران در باره نقشھ ایران درباره ھرات و بھ ویژه ساحل عقباین با تھدید حملھ بخارا بھ بلخ، نصرالله خان از 

٣٥٢محمدخان را بھ مخالف وحشتناک مبدل نمود.افغان کھ دوست-ترس از ائتلاف انگلیس

.١٨٥٦جون ٥؛ آی سی ا ان، ١٨٥٦آگست ٢-جولای٤ی سی ان، ٣٤٨
ھای ، برگ٢٢٩، ای اس ال:١٨٥٦سپتمبر ١-آگست٣؛ ای سی ان، ١٨٥٦آگست ٢-جولای٤ای سی ان، ٣٤٩

) شروع گردید.١٣٧٥(اول شوال ١٨٥٦می ١٣. جشن عید در ٥٤-٢٩٤

ھمانجا.٣٥٠
. جھان داد خان و پسر خان مزار، احتمالاً ھمان شخص که نیروی خود را ١٨٥٦آگست ٢-جولای٢ای سی ان، ٣٥١

به میمنه فرستاده شد، اگرچه دلیل آن ذکر ھا  را برھم بزند، توسط افضل خانبکار انداخت تا ھمبستگی اوزبیک
رسد با زمامداران منطقه نگردیده است. جھان داد برگشت، اما پسر خان مزار "در میمنه تأخیر نمود" و به نظر می

٣٣مصالحه نموده باشد.
نابع دیگر نماید که نیروی بخارا در واقع به شبرغان داخل گردید اما از سوی مھمان جا. این گزارش ادعا می٣٥٢

رسد، با توجه به اینکه مذاکرات در ھمین زمان آغاز گردید.تشریک مساعی نشده است و غیر محتمل به نظر می
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شاھان کابل و استقرار حاکمیت در شمال  ھندو کش

فصل ششم

١٩٥٨-١٨٥٦ایران، ھرات و چھار ولایت، ٢۶بحث 

موضوعات:

ھرات سقوط

) ١٨٥٦اکتوبر ٢٦سلطان احمد خان برادر زاده امیر دوست محمد خان بصفت والی دست نشانده ایران(

 ١٨٥٧مارچ ٢٦از ھراتایران نشینی افتضاح آمیز بلاشرط عقبپیمان  پاریس و

١٨٥٨-١٨٥٦،ینصرالله خان و ائتلاف سن

ود تا شھزاده یوسف را بھ تعقیب سقوط دادن سید محمدخان در سال توزانھ تصمیم گرفتھ بطوری کھ دیدیم ایران تا حدی کینھ

خواست نرمش نداشت و روابط بین دو کشور بھ صفت والی ھرات بھ رسمیت بشناسد، اما سردار طوری کھ شاه می١٨٥٥

مد یوسف محمدخان، مح، پس از فتح قندھار توسط دوست١٨٥٥). در اواخر خزان ٣٦٢بھ صورت فزاینده تیره شد (چمپین، 

از ترس حملھ امیر بھ ھرات از ایران کمک خواست. شاه خوشحال از مداخلھ در امور ھرات، اردویی را بھ سوی شرق 

سام خان ایلخان در رأس قشون چند صد نفری بھ شھر داخل شد. محمد یوسف کھ چنین نیروی ١٨٦٥فرستاد و در فبروری 

سام خان و افرادش را وادار ساخت تا شھر را ترک نمایند بدون آگاھی از برد، نظر دوم داشت و بزرگ ایران را توقع نمی

اینکھ کھ فرمانده ایرانی پیشرو اردویی بود کھ بیش از بیست ھزار تن بود. 

در تلافی این اخراج سام خان قلعھ مرزی غوریان را اشغال نمود، در آن جا بقیھ لشکر ایران با او یکجا گردید و بھ سوی 

در اوانی کھ ١٨٦٥). در اواخر اپریل ٦٣-٣٥٦اش تنبیھ نماید (چمپین، نمود تا سردار را بھ خاطر گستاخیھرات حرکت 

خورده بود، عیسی خان وزیر ھرات کھ با محاصره کنندگان ایرانی ارتباط مخفیانھ برقرار ایشان اوراق در آقچھ شکست

طان محمد میرزا فرمانده کل اردوی ایران تسلیم داده شد کھ نعمت خود را برکنار نمود. محمد یوسف بھ سلنموده بود، ولی

). اما اردوی ایران طبق توافق با ٣٩٠، ٦-٣٧٥شھزاده افغان را بھ تھران فرستاده شد و در آن جا بھ قتل رسید (چمپین، 
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دد. وقتی این ھای ھرات بھ روی سربازان او بازگرنشینی، سلطان محمد میرزا امر نمود تا دروازهوزیر بھ عوض عقب

سقوط نمود، ١٨٥٦اکتوبر ٢٦درخواست رد گردید، اردوی ایران، شھر را با دلگرمی محاصره نمود. ھرات بالأخره در 

محمدخان بھ صفت حاکم وزیر عیسی خان دستگیر و بالأخره اعدام گردید. بھ جای او سلطان احمدخان برادرزاده دوست

٣٥٣).١-٩٠٣نشانده جدید تعیین گردید (چمپین، دست

آمیز تلاش نموده بود تا پیشروی اردوی ایران را بھ سوی شرق چند ھفتھ قبل از سقوط ھرات، برتانیھ کھ از طریق مسالمت

فارس فرستاد. این مانع گردد، بالأخره حوصلھ خود را از دست داد و نیروی خود را برای حملھ بھ متصرفت ایران در خلیج

). پادشاھی ضعیف ایران در مقابل قدرت نظامی ٦-٣٧٥جنگ ادامھ یافت (چمپین، کار در اول نومبر با اعلان رسمی

توانست و در ظرف چند ھفتھ شاه طبق خواست برتانیھ دست برداشت. مطابق شرایط پیمان پاریس نیرومند برتانیھ چیزی نمی

شرط از ھرات را بپذیرد. نشینی افتضاح آمیز بلاامضا گردید، ایران وادار گردید تا عقب١٨٥٧مارچ ٢٦کھ در 

اطلاعات اندکی در باره واکنش زمامداران چھار ولایت در مقابل محاصره ھرات از سوی ایران در دست است، اگرچھ طبق 

جگرن تایلور کھ در سال بعدی در شھر بود، حکومت خان وعده داد تا عیسی خان را در مقابل متجاوزین کمک نماید و حتی 

رسد برای محافظت مرزھا در مقابل پیشروی ایران ای ھرات حرکت داد. اما این نیروھا بھ نظر میاردوی خود را تا مرزھ

زیرا میمنھ و متحدانش امکانات کافی را در ٤در مسیر مرغاب فرستاده شده بود و مستقیماً در جنگ ھرات مداخلھ ننمود،

ھرات در کابل گزارش داده شد کھ فرمانده ایران بھ ھا  را در شرق بازدارند. پس از سقوطدست داشتند تا پیشروی افغان

ھا شماری از سران خو اند آنحکومت خان نوشتھ است کھ "ازان جایی کھ مردم میمنھ ھمیشھ بھ حکومت ایران وفادار بوده

١٨٥٦ر پایان د٣٥٤غن در تورکستان بھ تفاھم برسیم."را بھ ھرات بفرستند تا در مورد اقداماتی برای گرفتن اوزبیکیھ و قتھ

احتمالاً در پاسخ بھ اشاره حمایت ایران برای تورکستان یادداشتھای روزانھ کابل گزارش داد کھ حکومت خان، میر اتالیق 

بدبختانھ ھیچ ثبتی از این مذاکرات در دست ٣٥٥از قندوز و یکی از پسران میر ولی ھمھ سفرای خود را بھ ھرات فرستادند.

از ایران اما-ھا  در بلخ بود. توطئھ اوزبیکداده باشد، مطمینا برای تخریب قدرت افغانی رخنیست. اگر واقعاً چنین چیز

بھ ھمھ روشن گردید کھ ایران در موقفی نبود خود را کمک نماید چھ رسد بھ اینکھ بھ ١٨٥٧بین رفت، زیرا در بھار 

ھا  چیزی نماید.اوزبیک

١٥، سوءقصدی علیھ افضل خان صورت گرفت کھ تقریباً موفق شده بود. در ھا در ھراتچند ھفتھ پس از ملاقات با ایرانی

والی بلخ ھمراه با سرداران دیگر برای صرف نان چاشت نشستند. بھ مجرد ختم غذا ھمھ " استفراغ و اسھال" ١٨٥٧جنوری 

یافت، برای مدتی بیمار بود. پیدا نمودند. چھار تن از صرف کنندگان غذا مردند و افضل خان، اگرچھ بالأخره کاملاً بھبود

تحقیقات نشان داد کھ یکی از آشپزان توسط پسر حکیم خان از شبرغان وادار بھ خرابکاری شده بود کھ در آن وقت در بلخ 

تواند.شده نمیوصول مالیات بھ ھرات فرستاده شد اما اعتمادی بھ این گزارش٤٠٠٠گوید می٢٦٥؛ کمبل، ١٨٥٨تایلور، میمنھ، ٣٥٣
، ٢٥٠، ای اس ال:١٨٥٧جنوری ٢٧-٥؛ ای سی ان، ٨، ش ١٤، شامل ٢٣٠، ای اس ال:١٨٥٧وری جن٤-١٨٥٦دسمبر ١٤ای سی ان، ٣٥٤

.٢-٦٣١ھای ، برگ٢٣٢، ای اس ال:١٨٥٦اپریل ٢٦-مارچ٢٨؛ ای سی ان، ٧٠١برگ 
.٥٠-٦٤٩ھای ، برگ٢٣٢، ای اس ال:١٨٥٧جون ٢٩؛ تی اچ ان، ١٨٥٧جنوری ٢٧-٥ای سی ان، ٣
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در ٣٥٦نمود. نوکر بدبخت با توپ پرانده شد، اما پسر حکیم خان قبلاً بھ میمنھ فرار نموده بود.بھ صورت گروگان زندگی می

گیری با قشونی بھ سوی میمنھ پیشروی نمود. حکومت خان فضل خان پس از بھبودی از توطئھ قتل، برای انتقامتابستان ا

اطلاع داده شد مگر اینکھ مقدار زیاد پول بپردازد، مقدار آن مشخص نشده است، پسرش را تسلیم نماید و مادرش را گروگان 

حکومت خان اما این شرایط را رد نمود، اما در ٣٥٧حملھ خواھد شد.بدھد و توپ جھانگیر را تسلیم دھد، در غیر آن بالایش

حکومت ٣٥٨ھا  شکست خورد و تا شانزده میلی پایتخت ولایت پیشروی نمودند.ھای بعدی اردوی میمنھ توسط افغاندرگیری

دن بلخ بھ نفع یک اتحاد خان ناتوان از مراجعھ بھ ایران برای خواستن کمک و بھ بخارا از سبب احتمالاً آماده برای رھا نمو

بھ برتانیھ از طریق نماینده آن در ھرات مراجعھ نمود.٣٥٩ھا  (در ادامھ ببینید)،ضد اروپایی با افغان

خوشبختانھ برای حکومت خان درزمانی کھ قشون افغان در نزدیکی میمنھ اردو زده بود جگرن تایلور کمیشنر برتانیھ بھ 

کمی بعد از رسیدن تایلور بھ ٣٦٠ان را با در نظر داشت پیمان پاریس نظارت نماید.نشینی اردوی ایرھرات رسید تا عقب

را الحمایگی میمنھشھر، سفرای حکومت خان بھ شھر رسیدند، تایلور را از تھاجم افضل خان مطلع ساختند و پیشنھاد تحت

آن را "غیرعادلانھ و مضحک" تایلور حامی قوی مستقل بودن ھرات، مخالف با اقدام افضل خان ٣٦١بھ ھرات نمودند.

مانند پاتینگر و تاد قبل از او، سلطان احمدخان بھ تایلور گفتھ بود کھ میمنھ "ھمیشھ مطیع" ھرات بوده و مقامات ٣٦٢خواند.

مافوق خود را اطلاع داد کھ حملھ بھ حکومت مینگ "عمل تجاوز" علیھ ھرات بوده ھرگاه میمنھ سقوط نماید چیزی نیست 

اقدامات بیشتر ایران را برای جلوگیری الحاق این در مقابل ٣٦٣محمدخان بھ سوی مرز ایران گردد.وی دوستتا مانع پیشر

تایلور ٣٦٤ھا  در پی خواھد داشت و در نتیجھ ھمھ دستاوردھای پیمان پاریس را باطل خواھد ساخت.ھرات از سوی افغان

این کار شد و افضل خان وادار ٣٦٥از میمنھ فشار وارد نماید.نشینیمحمدخان برای عقببھ کلکتھ تاکید نمود تا بالای دوست

د کھ تعھد شبھ ترک جنگ در مقابل حکومت خان گردید. توافقاتی بین والی بلخ و میمنھ صورت گرفت، تحت شرایط آن 

گوید کھ . گزارش اول می١١، ش ١٨، شامل ٢٣٠، ای اس ال:١٨٥٧فبروری ٢٨-جنوری٢٨؛ ای سی ان، ١٨٥٧وری جن٢٧-٥ای سی ان، ٣٥٦
دھد. شواھد کھ اولی را ترجیح می٧-١٥٦گوید کھ پسر محمدخان از سرپل بود. من مک گریگر را پیروی نمودم، پسر حکیم خان بود، دومی می

کھ پسر حکیم خان در رابطھ بھ میمنھ کمی بعدتر ذکر گردیده است.کمی برای تقویت این ترجیح دادن این است
١٨-١٢؛ دی کیو ام، ١٨٥٨؛ تایلور، میمنھ، ٨٣٨، ٦-٨٦٥ھای ، برگ٢٥٣، ای اس ال:١٨٥٧دسمبر ١٨فبروری، ١تایلور بھ ادمونستن، ٣٥٧

.٤-٥٨٣ھای ، برگ٢٥٠، ای اس ال:١٨٥٨مارچ 
ھا . طبق گزارش١١٥١ھای ، برگ١٥٨و اس ال ای پی:٥-٣٤ھای ، برگ٢٤٢، ای اس ال:٥٧١٨می ٢٤-اپریل٢٦تایلور بھ مورای، ٣٥٨

ھای موجود شناسایی نمایم. احتمالاً شمال، یا شرق میمنھ بود نھ ھراک در راه اردوی افغان در ھراک یا کراک اردو زد کھ نتوانستم در نقشھ
قیصار.

.٩٥، برگ ٢٥٠، ای اس ال:١٨٥٧می ٢٤-اپریل٢٦ی سی ان، ٣٥٩
. ھا بودبھ ھرات رسید. یکی از مشکلاتی کھ تایلور روبرو گردید این بود کھ تعقیب و آزار یھودھای ھرات توسط ایرانی١٨٥٧او در اکتوبر ٣٦٠

فتند این یھود ھا، ھا شھر را گرھا از مشھد کھ وادار بھ قبول اسلام شده بودند، موفق بھ فرار بھ ھرات شده بودند. وقتی ایرانیشماری از خانواده
یح ھمراه با تعداد زیاد مردم محلی ھرات، وادار بھ رفتن بھ مشھد شدند و در آنجا بھ صفت مرتد از سوی محکمھ مربوط بھ کلیسا محاکمھ و تقب

کاھش داده شد. ایران از ھزار٢٥بھا کھ اصلاً یک صد ھزار تومان بود اجازه یافتند اما بعدتر بھ ھا با دادن پول خونگردیدند. با وجود این آن
اند کھ باید ھمھ اسیران بھ کشورشان برگردانده شوند اما تایلور پافشاری نمود قبول اینکھ یھودھای ھرات کھ بھ مشھد آمدند زیر پوشش پیمان پاریس

ان کھ تایلور مجبور گردید برای توزیع نانگیز بود اند. وضعیت یھودھای ھرات خیلی رقتزیرا این یھود ھا با فشار بیجا شده بودند و اسیران جنگی
آگست ١٦؛ تایلور بھ مورای، ١٨٥٧جولای ٦شان جلوگیری گردد. جزییات بیشتر در مورای بھ ارل کلریندن، ھا ھدایت بدھد تا از گرسنگیبھ آن

، ٣-٣٠ھای ، برگ٢٤٢ی اس ال:، ا١٨٥٧اکتوبر ٢٦-سپتمبر٢٤؛ تایلور بھ مورای، ١٣-١٠١١، ٣-٩١٢ھای ، برگ١٥٨، اس ال ای پی:١٨٥٧
.٢٠-٨١٨ھای ، برگ٢٥٣ج 
.٨١١، برگ ٢٥٣، ای اس ال:١٨٥٧نومبر ٦تایلور بھ ادمونستن، ٣٦١
.٥٦-٨٤٥ھای ، برگ٢٥٣، ای اس ال:١٨٥٨جنوری ١ھا در باره ھرات، تایلور، یادداشت٣٦٢
.١٨٥٧دسمبر ١٨یلور بھ ادمونستن، ات٣٦٣
.١٨٥٨جنوری ١ھا در باره ھرات، یادداشت؛ تایلور، ١٨٥٨تایلور، میمنھ، ٣٦٤
.١٨٥٨فبروری ١تایلور بھ ادمونستن، ٣٦٥آی دی. ٣٦٥
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ھا  تسلیم افغانتوپ جھانگیر نیز بھ٣٦٦ھایی بالغ بھ چھار ھزار طلا برای پیشبرد امور پرداختھ شودنظرانھ سالانھ گلھ و رمھ

٣٦٧داده شد.

ھا  را سرکوب نماید و اتمام حجتی بھ ایران قشون بزرگی را در سرخس گرد آورد تا تجارت برده تورکمن١٨٥٨در اوایل 

مرو و میمنھ ارسال گردید تا تسلیم گردد یا حملھ خواھد نمود. بار دیگر حضور تایلور در ھرات بھ این مفھوم بود کھ میمنھ 

ھا بھ سوی مرغاب پیشروی نمودند حدود پانزده ھزار تورکمن و ھنگامی کھ در مارچ ایرانی٣٦٨ھا را جدی نگیرداین تھدید

٣٦٩نظام میمنھ، اندخوی و حتی بخارا مھاجمان را با تلفات زیاد شکست دادند.با حمایت سواره

ھای او در باره میمنھ بر اساس یادداشتوقت از منطقھ بازدید ننمود و با وجود حمایت از مستقل بودن میمنھ، تایلور ھیچ

نشده او منبع مھمی در باره گزارش چاپ٣٧٠شده توسط سفرای میمنھ و منابع آگاه در ھرات تھیھ گردیده بود.اطلاعات ارائھ

تاریخ میمنھ و چھار ولایت است. بھ ویژه یگانھ مرجعی است کھ گزارش سیستمتیک تجاوز یار محمدخان را در چھار ولایت 

دھد. او جمعیت میمنھ راشناسی و اقتصادی مملکت کمتر معلومات مینماید. بدبختانھ تایلور در باره وضعیت مردمائھ میار

نماید. استحکامات شھر شامل خندقی در اطراف آن حدود چھل ھزار خانواده و با اردوی دوازده ھزار سوار تخمین می

ا  ھد نداشت. این استحکامات اضافی شاید نتیجھ دوازده سال جنگ با افغانوجو١٨٤٥نماید در سال کھ فریھ ادعا می٣٧١است،

بوده است.

نشانھ دیگر تکامل افغانستان معاصر است زیرا این کار بھ صورت ١٨٥٦ھا در سال محاصره شھر از سوی ایرانی

افغان با -تقویت روابط انگلیسمحمدخان کمک بیشتر نمود بھ درجھ ای کھ تھاجم ایران بھغیرمستقیم در تحکیم قدرت دوست

گورنر جنرال نگران بود کھ اگر اردوی ایران در گرفتن ھرات موفق گردد سپس بھ ١٨٥٦برتانیھ منجر گردید. در آگست 

ھا  سوی قندھار و کابل پیشروی خواھد نمود، برای امیر چھار ھزار رمھ مواشی و پنج لک روپیھ فرستاد تا مقاومت افغان

محمدخان و کلکتھ صورت گرفت کھ منجر بھ مذاکرات بیشتری بین دوست١٨٥٥/٦در زمستان ٣٧٢نماید.تر را مستحکم

.٣٣١، برگ ٢٦١، ای اس ال:١٨٦٨می ١٢-٨سی دی، ٣٦٦
.٨٠٣، برگ ٢٦١، ای اس ال:١٨٥٩جون ٣-می٥ی او سی ان، ا٣٦٧
، ٢٥٠، ای اس ال:١٨٥٨می ١٢-اپریل١٦ی ان، ؛ ای س١٨٥٨فبروری ١٦؛ ای او سی ان، ١٨٥٧فبروری ١١-جنوری١٧ای سی ان، ٣٦٨

دھد کھ سھ ھزار تن از قشون ایران برای حملھ بھ میمنھ رفتند و گزارش می١٨٥٨فبروری ١٥؛ ای او سی ان، ٣٠-٧٢٦، ١٥-٧١٣، ٦٩٥برگ 
ھای ھا  را بپذیرد. گزارشافغانحکومت خان کمک عاجل را از افضل خان درخواست نمود کھ وعده داده شد اما بھ شرط اینکھ میمنھ یک کندک

نماید کھ سفیر ایران در میمنھ بود. نویسنده این خبرنامھ عین منبعی است کھ افسانھ حملھ ایران بھ میمنھ را چند سال قبل گزارش داد، بعدی ادعا می
؛ ای سی ١٨٥٨سپتمبر ٩-اگست١١او سی ان، نویسد؛ سی اف. ایھای روزانھ کابل از این واقعھ چیزی نمیھا رد گردیدند. یادداشتاین گزارش

.٦-٧٠٠، ٢٦، ٥٥-٦٤٨ھای ، برگ٢٥٣، ای اس ال:١٨٥٨دسمبر ٧-نومبر٨نومبر، ٧-اکتوبر٩ان، 
، ٢٥٠، ای اس ال:١٨٥٨می ١٢-اپریل١٦؛ ای سی ان، ١٨٥٨فبروری ١٦؛ ای او سی ان، ١٨٥٧فبروری ١١-جنوری١٧ای سی ان، ٣٦٩

دھد کھ سھ ھزار تن از قشون ایران برای حملھ بھ میمنھ رفتند و گزارش می١٨٥٨فبروری ١٥؛ ای او سی ان، ٣٠-٧٢٦، ١٥-٧١٣، ٦٩٥برگ 
ھای ھا  را بپذیرد. گزارشحکومت خان کمک عاجل را از افضل خان درخواست نمود کھ وعده داده شد اما بھ شرط اینکھ میمنھ یک کندک افغان

یران در میمنھ بود. نویسنده این خبرنامھ عین منبعی است کھ افسانھ حملھ ایران بھ میمنھ را چند سال قبل گزارش داد، نماید کھ سفیر ابعدی ادعا می
؛ ای سی ١٨٥٨سپتمبر ٩-اگست١١نویسد؛ سی اف. ای او سی ان، ھای روزانھ کابل از این واقعھ چیزی نمیھا رد گردیدند. یادداشتاین گزارش

.٦-٧٠٠، ٢٦، ٥٥-٦٤٨ھای ، برگ٢٥٣، ای اس ال:١٨٥٨دسمبر ٧-نومبر٨، نومبر٧-اکتوبر٩ان، 
میرزا احمدعلی، خبر نویس انگلیس در ھرات از طریق تورکستان صغیر      بھ کابل سفر نمود اما تایلور گزارش او را بھ نام مملو ١٨٥٨در ٣٧٠

؛ استشھادیھ بھ میرزا ٧٨٣، برگ ٢٥٣، ای اس ال:١٨٥٩جنوری ٢٢ستن، بافی" بودن رد نمود، تایلور بھ ادموناز "تناقضات، مبالغھ و دروغ
.٦٨-٧٤٤ھای ، برگ٢٥٣، ای اس ال:١٨٥٨اکتوبر ٢٨احمدعلی، 

.١٨٥٨تایلور، میمنھ، ٣٧١٣٧١
.٨-٣١٥ھای ، برگ٢٢٨، ای اس ال: ١٨٥٦آگست ١٨محمد خان، گورنر جنرال بھ دوست٣٧٢
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نامھ طور خاصی طرح شده بود "تا امیر را گردید. این موافقت١٨٥٧تری در آخر جنوری نامھ اساسیامضا شدن موافقت

). در نتیجھ ٩-٢٣٨، ١٣ن کمک نماید" (اتکینسن برای دفاع و حفظ متصرفات کنونی در کابل، بلخ و قندھار در مقابل ایرا

فت. این تر ربرتانیھ برای شناسایی رسمی حاکمیت امیر بالای قندھار و بلخ مطابق تقاضای چند ماه قبل او یک مرحلھ پیش

نام "امیر ھا بھ محمدخان از این قدرتھای رسمی بھ امیر دوستاند و نامھچیزی است کھ نھ بخارا و نھ ایران تصدیق نموده

محمدخان ثبوت بیشتری از اما برتانیھ با دادن یک لک روپیھ ماھانھ کمک بلاعوض برای دوست٣٧٣شد.کابل" ارقام می

حمایت خود داد تا در جریان جنگ با ایران دوام نماید و ھمراه با آن تحفھ چھار ھزار تفنگ داده شد. لذا امیر نھ تنھا قادر 

د بلکھ حدود ھشت ھزار نیرو را نیز با سلاح برتر تجھیز نمود. وقتی تھدید ایران کاھش بود اردوی خود را پرداخت نمای

).٩-٢٣٨، ١٣شد (اتکینسن ھا باید علیھ اھالی بلخ باید برگشتانده مییافت، این تفنگ

١٨٥٨-١٨٥٦نصرالله خان و ائتلاف سنی، 

نصرالله خان را در بخارا وادار ساخت تا برنامھ تلافی انگلیس و محاصره ھرات از سوی ایران، -خبر نخستین معاھده افغان

جویانھ علیھ تورکستان افغانی را پس از شکست شورش ایشان اوراق متوقف بسازد. خشم و ترس بخارا ھنگامی بیشتر گردید 

الای توابع بنامھ کھ تحت آن برتانیھ شناسایی ضمنی برای حاکمیت افغانکھ گزارش استخبارات در باره امضا دومین موافقت

بلخ قایل گردید و ھدایای پول و تفنگ کمپنی بحث نمود. نصرالله خان نگران از اینکھ چگونھ توازن قوا در منطقھ بھ نفع 

بخارا قادر نبود در تعادل یا ١٨٥٥نامھ را کھ در تناقض با شریعت است تقبیح نمود. در ھا  در نوسان است، موافقتافغان

غان اقدام نماید، بھ ویژه اینکھ برتانیھ از نظر نظامی و مالی در ایجاد افغانستان بزرگ وارد عمل شده اثر ساختن نیروی افبی

جوار بود، اما فرصت برای این کار اندک و خیلی دور بود. روابط با بود. یگانھ راه حل برای بخارا اتحاد با یک قدرت ھم

و مبارز ٣٧٤توسط نصرالله خان١٨٥٧سفیر ایران را در سال وقت خوب نبوده، در این اواخر پس از سرزنشایران ھیچ

ھا  از بد بدتر شده بود. یگانھ راه دیگر جستجوی کمک روسیھ بود.جدید ایران علیھ ھرات و تورکمن

ھا فرستادند و تقاضا گذاری تزار الکساندر دوم ھمراه با نامھھای خود را در تاجحکومت بخارا و خیوه نماینده١٨٥٦در 

١٨٥٨ھا بفرستد. نتیجھ این تلاش دیپلوماتیک بازدید، ن پ ایگناتف در ودند تا نماینده خود را برای بازدید از کشور آننم

) بود، اما ھنگامی کھ سفیر بھ بخارا رسید نصرالله خان در مورد مناسب بودن ائتلاف با روسیھ نظر ١٣-١٢(ایگناتف، 

ود در روابط بین کابل و بخارا را ترمیم نماید و کوشش نمود اتحاد سنی دومی داشت. در عوض او تلاش نمود شکاف موج

نصرالله خان بیدار ١٨٥٦ھای سال رسد در نیمھھای اروپایی و غیرمسلمان ایجاد نماید. بھ نظر میرا در مقابل ابرقدرت

وسعھ اروپایی در آسیای مرکزی اند و از سوی قدرت در حال تھا  مواجھ با خطر جدیھا  و افغانگردید کھ قدرت اوزبیک

ھای مسیحی بازی شده است. در روشنی شکست ایشان اوراق ھای تلخ در بلخ از سوی این قدرتبلعیده خواھند شد و جنگ

محمدخان فرستاد در آن زمامدار افغان را با خطاب ای را ھمراه با نامھ در بلخ برای دوستافغان، نماینده-و ائتلاف انگلیس

.١٨٥٧فبروری ٢٥-جنوری٢٨؛ ای اس ان، ٧-٤٦ھای ، برگ٢٥٠میر کابل، ان دی. ای اس ال: طور مثال نگاه کنید پادشاه بخارا بھ ا٣٧٣
.٧، ش ٦٢، شامل ٢٢٥، ای اس ال:١٨٥٥سپتمبر ١٧-١٥؛ ای سی ان، ١٨٥٥جولای ١٤-جون١٧ی سی ان، ا٣٧٤
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" برای "اقدام مشترک علیھ کافران" تشویق نمود و تضمین نمود کھ تا ھنگامی کھ مذاکرات ادامھ دارد اردوی "یک مسلمان

٣٧٥او از دریای آمو عبور نخواھد نمود.

ھا مشکوک بود و میر عبدالرحیم افضل خان پس از چندین ماه مبارزه با حکیم خان و ایشان اوراق، در مورد پایان خصومت

با رسیدن در ٣٧٦از ده افغانان را بھ قرشی فرستاد کھ از آنجا بھ سوی نصرالله خان در بخارا فرستاده شد.بن میر محمدعلی 

اما در مذاکراتی کھ در پی آمد برای حل دو موضوع مھم بین بخارا ٣٧٧بخارا از سفیر افغان استقبال خوبی صورت گرفت، 

بھ ھمراه داشت.ھای داغ را افغان بحث-و کابل، الحاق بلخ و پیمان انگلیس

محمدخان و برتانیھ، سفیر بخارا بھ کابل رسید، بھ نشانھ پیمان دوم بین امیر دوستء چند ھفتھ پس از امضا١٨٥٧در اپریل 

نصرالله خان ٣٧٩محمدخان،ای بھ دوستدر نامھ٣٧٨ھا ی برده را کھ آزادشده بودند آورد.حسن نیت با خود شماری از افغان

ھایش را با برتانیھ ، ادعا نمودمحمد پیمانا دو دولت متحد شوند و از اسلام سنی دفاع نمایند و دوستبار دیگر تاکید نمود ت

کھ صرف برای پول و اسلحھ ساختھ شده است پاره نماید. در مقابل نصرالله خان وعده نمود " از ادعایش بالای تورکستان 

کھ در عین زمان زمامدار افغان را ھشدار داد کھ درحالی٣٨٠د"،نظر خواھد نموکھ اصلاً بھ پادشاه بخارا متعلق است صرف

بخارا آماده است بھ خاطر تورکستان صغیر  بھ جنگ بپردازد ھرگاه کابل در برقرار نمودن روابط نزدیک با برتانیھ ادامھ 

٣٨١دھد.

شورش ھند با ھمھ خشم غیر ١٨٥٧بود، زیرا در مارچ مدهآپیشنھاد نصرالله خان در تاریخ ھند برتانوی در مقطع بحرانی 

تر شدن رفت برتانیھ وادار گردید تا چندین قشون کمپنی را از منتطره پشت سرھم آمد. چون کارھا از بد بھ سوی خراب

پشاور و سرحد شمال غربی بیرون کند تا برای خاموش نمودن شورش در بنگال تلاش نماید. علما و رھبران قبایل افغانستان 

دند تا از این فرصت برای اعلان جھاد علیھ کافران استفاده نماید و پشاور را دوباره اشغال نماید (فریزر بھ امیر تاکید نمو

ھا  جھت ضربھ ). فرصت برای حل اختلافات با بخارا و برای یکجا گردیدن با اوزبیک٤-٨٣؛ گریگوریان، ١٢٥تایلر، 

توانست با یک سنگ چند پرنده را محمدخان مییرا دوستزدن قطعی بھ قدرت برتانیھ در جنوب خیلی اغوا کننده بود، ز

نھ تنھا تھدید حملات بیشتر بالای بلخ و چھار ولایت از بین میرفت بلکھ بخار بالأخره حاکمیت در نتیجھ این کار ، د. شکار کن

ملھ قوا از بلخ جھت حمحمد زمینھ برای بیرون کشیدن پذیرفت. در نتیجھ بھ دوستھا  را بر توابع سابق چنگیزی میافغان

ساخت و برای امیر لقب مطلوب گردید. علاوه از این جھاد، قبایل افغان را در زیر بیرق او متحد میبھ پشاور مساعد می

.١٨٥٧شاه بخارا بھ امیر کابل، ان دی. ؛ پاد٥١، برگ ٢٢٩، ای اس ال:١٨٥٦آگست ١٣؛ تی کیو ان، ١٨٥٦سپتمبر ١-آگست٣ای سی ان، ٣٧٥
.١٨٥٦سپتمبر ١-آگست٣ی سی ان، ٣٧٦
.٦٨٥، برگ ٢٢٩، ای اس ال:١٨٥٦سپتمبر ٩-٢ی سی ان، ٣٧٧
. نام سفیر خواجھ معموم الدین خان بود.٣٣٨، برگ ٢٥٠، ای اس ال:١٨٥٧دسمبر ٤ادواردز بھ پارک، ٣٧٨
.١٨٥٧ادشاه بخارا بھ امیر کابل، ان دی. پ٣٧٩
؛ ادواردز بھ ٢-٦٣١ھای ، برگ٢٣٢، ای اس ال:١٨٥٧اپریل ١٢محمد خان بھ لارنس ؛ دوست١٨٥٧اپریل ٢٦-مارچ٢٨ای سی ان، ٣٨٠

.١٨٥٧می ٢٤-اپریل٢٦...ی سی ان، ٢٥، برگ ٢٥٠، ای اس ال:١٨٥٧می ١٦جیمز، 
شامل نیست. در ٥در سلسلھ ال/پی و اس/١٨٥٧د زیرا سال ھا را از کابل برھم زشورش واقعاً جریان منظم استخبارات و تعدادی خبرنامھ٣٨١

یک مامور محلی نواب فجر خان بھ کابل رسید اگرچھ ١٨٥٦اند. در فبروری آمده١٨٦٣-١٨٥٨ھا بھ صورت پراکنده در جلدھای عوض آن
، مکمل دستگاه ١٨٥٥در پیمان گزارش او (تی ای دی سی وی و سی وی دی) تا ختم شورش فلتر نگردید. حضور این وکیل، توافق شده 

انگلیس استخدام شده بود (نگاه کنید بحث منابع در مقدمھ). برای لست وکیل ھا و ماموران محلی -استخبارات تک کاره بود کھ از ختم جنگ افغان
.٥٦، ١٦نگاه کنید ھال، 
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نمود، ھمچنان اذھان ناخوشنود تأسیسات دینی را در باره طرز حاصل میتفویض وھای صلیبی غازی یا فاتح جنگ

ساخت. در فرجام احتمال زیاد موجود بود کھ قادر بھ اشغال مجدد پایتخت زمستانی حرف میداری امیر با کافران منحکومت

درانی ھا گردد.

امیر پیشنھاد بخارا را بھ اندازه کافی جدی پنداشت و جلسھ اعضای ارشد خانواده را خواستار شد تا طور مفصل موضوع 

این نتیجھ رسیدند کھ توافقات پیمان با برتانیھ رعایت گردد، را بحث نماید. پس از چند ساعت مباحثھ اکثریت سرداران بھ 

اگرچھ طبق یک گزارش محمد اعظم خان و سلطان محمد نظر مخالف دادند و از ترک پیمان با برتانیھ حمایت نموده اظھار 

با نداشتن تمایل ٣٨٢د.داشتند کھ این رسوایی خواھد بود اگر با مسلمانان دیگر کھ علیھ ادیان دیگر در جنگ بودند یکجا نشون

برای قبول خطر خشم نصرالله خان بھ ویژه اینکھ برتانیھ در جنگ مرگ و زندگی در ھند درگیر بود و ناتوان از فرستادن 

نظر بھ وقت بازی را پیش برد و از تصمیم شورا سفیر نصرالله خان را آگاه خانمحمدپول و تجھیزات برای کمک، دوست

ی طوری ترتیب گردیده بود کھ " نھ اجازه مستقیم بود و نھ رد و پیام کلامی باید طوری باشد نساخت. در عوض پاسخ رسم

اما سفیر بخارا در یک ملاقات رسمی با ١٨٥٧می ٧در ٣٨٣ھای دو طرف را توقع داشتھ باشند."کھ طرفین در آینده کمک

اش در بخارا بھ دست نصرالله مقابل او و خانوادهمحمد بیشتر صریح بود. او درباره رویھ کھ در امیر فراخوانده شد، دوست

با ٣٨٤د."کردنخان صورت گرفتھ بود ھنگامی کھ پناھنده بود، یادآوری نمود، گفت کھ "خیلی بدتر از آنچھ بود کھ کافران می

با صراحت دلایل با مھربانی و ملاحظاتی کھ در تبعید ھند بھ او نشانداده داده شد، امیر١٨٤٠نوازی بخارا در مقایسھ مھمان

اتحاد با برتانیھ را چنین پیش نمود:

دانستم ام بشکنانم. اگر میھای پادشاه بخارا باور نمایم و اتحاد خوبی را کھ با برتانیھ برقرار نمودهتوانم... حرفچگونھ می

روزی بھ قلمرو برتانیھ الحاقشدم و میدانم کھ پادشاھی من و از بخارا،پادشاه بخارا صادق است، ھرگز با برتانیھ یکجا نمی

٣٨٥خواھد گردید. من بھ این دلیل داخل ائتلافی شدم...با دیدگاه اینکھ مملکت خود را تا جای ممکن محافظت نمایم.

توان دست یافت و بخارا را برای ادامھ محمد امیدوار بود کھ بھ حل و فصل دوستانھ میبا وجود این سخنان صریح دوست

ی اند کھ اتحاد سنھا  تصمیم گرفتھویق نمود. در نتیجھ مدتی قبل نصرالله خان درک نمود کھ افغانھای سیاسی تشتماس

.ساختتر محمدخان وقت کافی را بھ دست آورد و نفوذش را در بلخ مستحکمپیشنھادشده را نپذیرند. با این کار دوست

داد و ادعای بخارا را بالای ھا  نشان میمقابل افغانھای از دست دادن صبر را درنصرالله خان نشانھ١٨٥٨در آغاز سال 

روابطی ٣٨٧در بھار ھمین سال افضل خان با یکی از دختران نصرالله خان ازدواج نمود،٣٨٦آقچھ و مینگ لیک تصریح نمود.

رستاده خارا فمحمدخان سپاسگزار بود. چند ھفتھ بعد سفیر دیگر افغان با ھدایا بھ بکھ سردار بھ خاطر آن پس از مرگ دوست

نماید ادعا می١٨٥٧اپریل ٢٣گورنر جنرال مورخ با نقل از یک نامھ لومسدن بھ٨٤. اما گریگوریان ١٨٥٧می ٢٤-اپریل٢٦ای سی ان، ٣٨٢
افغان را حمایت نکرد.-کھ زمان خان شکستن اتحاد انگلیس

ھمانجا.٣٨٣
ھمانجا.٣٨٤
ھمانجا.٣٨٥
مارچ.١٨-١٢؛ دی کیو ام، ٨٨٦، برگ ٢٥٣، ای اس ال:١٨٥٨فبروری ٣تایلور بھ ادمونستن، ٣٨٦
و زمامدار با دختران ھمدیگر ازدواج نمایند اما از سوی نصرالله خان رد گردید امیر را محمد خان پیشنھاد نموده بود کھ ددر اصل دوست٣٨٧

اطلاع داد کھ اقارب زن ندارد بعد تر ثابت گردید کھ نادرست بوده است.
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اما امیدواری کمی کھ برای بھبود اختلافات موجود بود با حملھ قندوز و برکناری میر اتالیق بعدتر در ھمین سال از ٣٨٨شد.

بین رفت. سقوط قندوز نھ تنھا ناقوس مرگ برای رویای ضد اروپایی، ائتلاف سنی آسیای مرکزی نصرالله خان بود بلکھ 

ھا  را در دو سوی دریای آمو رقم زد. در واقع سرنوشت قدرت اوزبیک

، ١٨٥٨رچ ما٣١؛ ادواردز بھ تیمپل، ١٩٩، ٤٩ھای ، برگ٢٥٣، ای اس ال:١٨٥٨می ١٩؛ ادواردز بھ تیمپل، ١٨٥٨جون ١٢سی وی دی، ٣٨٨
.٨١-٣٨٠ھای ، برگ٢٥٠ای اس ال:
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١٨٦٠-١٨٥٨سقوط قندوز، 

ھای دیپلوماتیک با بخارا و بلاتکلیفی در باره آینده سلطھ برتانیھ در ، تماس١٨٥٥/٦شورش حکیم خان و ایشان اوراق در 

جود اینکھ افضل خان از ھند، برخورد بیشتر در باره حقوق زمامداران محلی ولایت بلخ را جلوگیری نموده بود. لذا با و

کھ خود را بھ اندازه ١٨٥٨امر گردیده بود تا تابستان ١٨٥٥سوی پدر برای الحاق قندوز در جریان بازدید از کابل در سال 

ردید جویانھ ختم گکافی نیرومند برای حملھ بھ میر اتالیق حس نمود رخ نداد. تا این تاریخ شورش ھند ھمھ برای اقدام تلافی

تر اساس گذاشتھ شد. نصرالله خان در دام جنگ طولانی در خانات خوقند گرفتار شده رتانیھ در ھند ھنوز مستحکمو سلطھ ب

) در موقفی نبود تا نیروھایش را دو تقسیم نماید یا خطر رھایی میر اتالیق را بپذیرد. از این رو ١٠٤، ٢٠بود (ایگناتف، 

توانی را دنبال نماید کھ یکی از ماموران برتانیھ آن را "آنچھ میمحمدخان زمان مطلوبی بود تا سیاستیبرای دوست

٣٨٩بگیر...نگاھدار و زیادتر را ببین" تشریح نمود.

افضل خان بھ سلطان مراد بیگ از قندوز پیام فرستاد و خواست تا خطبھ را بھ نام امیر جاری بسازد و ١٨٥٨در بھار 

گونھ تقاضا، نزد میر اتالیق بھ منزلھ تسلیم دادن تا عواید را بررسی نمایند. اینماموران مالیھ دولت را در مملکت اجازه بدھد

قبول نبود و مراد بیگ نماینده خود را بھ تختھ پل با پیام رد "گستاخانھ" تقاضا فرستاد غن،  کاملاً قابلحاکمیت سابقھ قتھ

خدمت ١٨٥٣محمدخان در کھ زیردست دوسترسد برادر میر اتالیق ھمان شخصی است ). بھ نظر می٢٢٧، ٢(کاتب ج 

). ٢٢٧، ٢ھا  سلطان مراد را سقوط خواھد داد طرف افضل خان را گرفت (کاتب ج و با درک اینکھ بھ کمک افغان٣٩٠نمود

ھنگامی کھ برادر میر اتالیق بھ قندوز برگشت، سلطان مراد خشمگین بود با آگاھی از اینکھ سفیرش حالا حامی آتشین پذیرفتن 

ھا  بود و برای مدتی فکر کرد برادرش را محبوس بسازد. بالأخره میر اتالیق برادرش را اجازه داد بھ تختھ میت افغانحاک

ای ھنظام قندوز بھ تعقیب او فرستاده شد. او را در مخروبھپل برگردد. ھنگامی کھ او در دشت وسیع بھ راه افتاد، سواره

برادر دیگر میر اتالیق کھ در توطئھ دخیل دانستھ شد، بالأخره ٣٩١).٢٢٧، ٢ب ج دشت آبدان گرفتند و ھمان جا کشتند (کات

٣٩٢ای در آن سوی دریای آمو حبس گردید.در قلعھ

ھا را تشویق بھ "بالا میر اتالیق این عمل را با فرستادن نامھ بھ رھبران آقچھ، میمنھ، اندخوی و شبرغان تعقیب نمود آن

تانھ برای میر اتالیق این مراسلات از سوی جاسوسان افضل خان کشف گردید و والی بدبخ٣٩٣نمودن پرچم شورش" نمود.

بلخ با تصمیم اینکھ زمان مناسب برای تسویھ حساب با قندوز رسیده است برای پدرش نوشت نیروی بیشتری از کابل بفرستد 

الدین ظم خان، محمد اسلم خان، شمسسرداران محمد اع٣٩٤).٢٢٧، ٢باره خرد و خمیر سازد (کاتب ج تا میر اتالیق را یک

حاوی سھ ٥. این مجلد سلسلھ ال/پی و اس/٣٤-٢٠٤ھای ، برگ٢٥٣، ای اس ال:١٨٥٨جولای ١لومسدن بھ رییس کمیسیون، پنجاب، ٣٨٩
ش در باره کافرستان.ھا و استحکامات قندھار و گزارگزارش مھم از ماموریت قندھار است: تاجران و تجارت افغانستان غربی؛ گزارش قلعھ

.١٨٥٣نومبر ٣٠سی ان، ی ا٣٩٠
ھای ، برگ٢٥٥، ای اس ال:١٨٥٩جولای ١٠حسین خان، ھای روزانھ خان بھادر غلام؛ خلاصھ از یادداشت١٨٥٨جون ١٩سی وی دی، ٣٩١
.)٢٢٧، ٢ب ج (کات. جسد او توسط سربازان افضل خان بھ دست آمد و برای تدفین بھ تاشقورغان انتقال داده شد ٥٢-٤٨
.١٨٥٩ھای روزانھ حسین خان، یادداشت٣٩٢

.١٨٥٨دسمبر ٧-نومبر٨نومبر، ٧-اکتوبر٩؛ ای سی ان، ١٨٥٨جون ١٩سی وی دی، ٣٩٣

.١٨٥٨سپتمبر ٩-آگست١١ی دی. ای او سی ان، ٣٩٤
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خان و محمد شریف خان بھ شمال فرستاده شدند تا اردوی افغان را تقویت نمایند و مطمئن گردند کھ نیروی کافی برای 

ترین تلاش امیرمحمد افضل خان را تشویق نمود تا بیش٣٩٥).٨-٢٢٧، ٢شکستن قدرت قندوز تا مین گردیده است (کاتب ج 

٣٩٦ام ساختن افسران ناراضی اردو بکار ببرد و مطمئن گردد کھ معاش اردو بھ وقت پرداخت گردیده است.خود را برای آر

ھای وفاداری" با " نامھ٣٩٧آگست برادر دیگر میر اتالیق١١غن ھشدار بزرگی را سبب گردید. در خبر آمادگی نظامی در قتھ

، ١٨٥٥نامھ بین دو حکومت در ر گردید کھ مطابق موافقتمحمدخان بھ کابل رسید. سلطان مراد بھ امیر یادآوبرای دوست

محمدخان این و با تقاضای ضرب سکھ و خواندن خطبھ دوست٣٩٨افغانستان خودمختاری قندوز را شناسایی نموده است

نعمتشتوافقات را نقض نموده است. سفیر ھمچنان بدون تعارف بھ امیر اذعان نمود کھ ھرگاه تھاجم صورت بگیرد ولی

سوی دریای آمو تقاضای خواھد کھ سرنوشت ایشان اوراق و ایشان صدور را داشتھ باشد مقاومت خواھد نمود و از آننمی

محمدخان اما ھمھ قدرت دیپلوماسی و متقاعد ساختن خود را بکار برد و توانست سفیر میر دوست٣٩٩کمک خواھد کرد.

وز ندارد، در نتیجھ چند ھفتھ بیشتر را برای آمادگی جنگ در دست ای برای حملھ بھ قنداتالیق را متقاعد بسازد کھ برنامھ

٤٠٠داشتھ باشد.

ھا  در باره خطرافغان قرار گرفت و میر اتالیق تلاش نمود از ترس افغان-الشعاع زوال روابط بخاراھا  تحتآمادگی افغان

برداری نماید. حضور سفیر د خواست بھرهسوی دریای آمو کمک خواھمداخلھ بخارا با اشاره بھ اینکھ کھ از کشورھای آن

بخارا در کابل در عین زمان مانند سفیر میر اتالیق این نگرانی را بیشتر تقویت نمود. بھ او ھدایت داده شده بود تا اقدامات 

ھ سال سھای نظامی امیر در منطقھ باعث نگرانی عمیق نصرالله خان بود. پس از در ولایت بلخ را معین بسازد زیرا موفقیت

محمدخان برای قطع روابط با برتانیھ و تشکیل ائتلاف ضد اروپایی ناکام مانده مذاکرات متناوب، بخارا در ترغیب دوست

نمود اما صبر او در حال بسر رسیدن بود. بود. با وجود نبودن علاقمندی در برنامھ نصرالله خان در کابل، خان اصرار می

رغان نیز نگران کننده بود. در نتیجھ سفیر بخارا ھدایت داده شد تا اعلامیھ صریح را از ھای نظامی در بلخ و تاشقوآمادگی

زمامدار افغان در باره اینکھ آماده است روابطش را برتانیھ قطع خواھد نمود تقاضا نماید و امیرکبیر را اطلاع دھد کھ ھرگاه 

٤٠١امور توابع مداخلھ خواھد نمود.او دوستی خود را باقدرت "مسیحی" ادامھ دھد بخارا بار دیگر در

تر برای قطع روابط با کلکتھ آمده بود، زیرا تعداد زیر فشارقوی١٨٥٧محمدخان بھ مقایسھ سال رسد دوستبھ نظر می

خارا نمودند خشم و غضب باوزبیک آواز بلند نمودند. احمقانھ بود کھ بحث می-زیادی از خانواده سلطنتی بھ نفع ائتلاف افغان

ست توانمانی متحمل باید شوند کھ تھاجم قندوز حتمی بود، زیرا نقض توافقات بھ مداخلات آن سوی مرزھا منجر شده میرا ز

.١٨٥٨نومبر، ٧-اکتوبر٩ای سی ان، ٣٩٥
ھا ی محلی را از خود دور نمودند افضل خان اردو و اوزبیکانی گرفتھ بود کھ ادعا میھایی از افسران ناراضی در تورکستان افغامیر نامھ٣٩٦

ھساختھ است. وقتی او از سوی پدر بھ این سبب سرزنش گردید افضل خان اتھامات را رد نمود. اختلاف بین افضل خان و برادرانش در مورد اینک
، ای اس ١٨٥٨نومبر ٨-سپتمبر٩؛ ای سی ان، ١٨٥٨سپتمبر، ٩-آگست١١سی ان، کی باید بلخ را اداره نماید نیز سروصدا داشت؛ ای او 

.٨٨-٦٧٨ھای ، برگ٢٥٣ال:
گوید پسر او بود.می١٨٥٨دسمبر ٧-نومبر٨ای سی ان، ٣٩٧
ز پیشنھاد تسلیم ھا مدعی بود کھ سفیر قندو. یکی از گزارش١٨٥٨نومبر ٧-اکتوبر٩؛ ای سی ان، ١٨٥٨سپتمبر، ٩-آگست١١ای او سی ان، ٣٩٨

دادن قندوز بھ افضل خان را پس از برگشت بھ بلخ نمود ھرگاه امیر وعده دھد کھ حملھ نخواھد نمود.
.١٨٥٨سپتمبر، ٩-آگست١١ی او سی ان، ٣٩٩
.١٨٥٨نومبر ٧-اکتوبر٩ای سی ان، ٤٠٠
.٦٧٠گ ، بر٢٥٣، ای اس ال:١٨٥٨اکتوبر ١٠؛ سی وی دی، ١٨٥٨نومبر ٨-سپتمبر٩ی سی ان، ٤٠١
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محمدخان اما در تصمیم خود ثابت باقی ماند و قطع ساخت. دوستکھ بھ نوبھ خود شورش را در چھار ولایت مشتعل می

بھ است. امیر خوشحال جاننماید اگرچھ باز ھم عمداً مبھم و دو تقاضا میرابطھ با برتانیھ را رد نمود. پاسخ رسمی بھ بخارا

سفیر گفتھ شد کھ ھرگاه زمامدار منغیت آماده باشد مبلغ کمک مالی کھ دولت کابل از بھ خواھد بود تا با بخارا ائتلاف نماید، 

دو چند نماید:را نمود حامی خود برتانیھ اخذ می

یمانی را با پادشاه بخارا و شاه ایران امضا نماید و پیمان با حکومت برتانیھ را فسخ نماید اما...او امیر خوشحال خواھد بود تا پ

٤٠٢ھا بھ توافقی برسد.تواند با آنبھ کمک مالی دو لک روپیھ ماھانھ از پادشاه بخارا و شاه ایران نیاز دارد، بدون آن نمی

شکل بیشتر ھمگانی ظاھر گردید، وقتی کھ او قصدا خواست سفیر افغان بھ-محمدخان در پیمان بین انگلیستعھد دوست

روسیھ را در ھرات برای آمدن بھ کابل رد نموده اطلاع داد کھ "او انتخاب خود را بین دو خط اروپایی نموده است و بھ این 

٤٠٣معنی است کھ بھ آن باید متعھد باشد."

خباری بھ پایتخت افغان رسید کھ میر اتالیق با آگاھی از رسیدن بھ زودی پس از اینکھ سفیر بخارا کابل را ترک نمود ا

الدین از مزار عبدالرحمن خان و نیروی تقویتی بھ تاشقورغان، پسر خود را ھمراه با یکی از پسران ایشان خواجھ شجاع

ندوز یدند، زمامدار قشریف نزد افضل خان برای اقامھ موقف خود فرستاد. با استقبالی کھ از این نماینده شدند تشویق گرد

شخصاً بھ بلخ رفت و وفاداری خود بھ امیر را تاکید نمود و حد اقل برای مدتی، افضل خان از اطاعت قندوز راضی بود. 

٤٠٤غن اجازه داده شد بھ تورکستان برگردد.سفیر قتھبھ محمدخان از عمل میر اتالیق آگاه گردید، ھنگامی کھ دوست

ھای نظامی گذشتاندند. ناپذیر بھ آمادگیرا برای رویارویی اجتناب١٨٥٨/٩یک، طرفین زمستان با وجود این ظرافت دیپلومات

ھای محمدخان گزارشکھ مشاوران نزدیک دوستمیر اتالیق تلاش برای جلب حمایت زمامداران منطقھ را ادامھ داد، درحالی

ای ای را برند و قندوز را متھم نمودند کھ نمایندهنادرست را در باره پیشروی قشون بزرگ ایران بھ سوی میمنھ پخش نمود

در ضمن نصرالله خان با آگاھی از ماموریت موفق کابل، وجوه مالی ٤٠٥جلب کمک در مقابل افضل خان فرستاده است.

کھ نیروھای اندازی شورش در غرب بھ حکومت خان و زمامداران دیگر چھار ولایت فرستاد درحالیمخفی را با امید راه

تحرکات قشون افغان سبب نگرانی میر اتالیق گردید تا ١٨٥٩در فبروری ٤٠٦ل خان با امور قندوز مصروف بود.افض

در این لحظھ ٤٠٨نصرالله خان حتی ٤٠٧الوقوع رفت.ای کھ او شخصاً بھ بخارا برای جلب کمک در مقابل تھاجم قریباندازه

تواند تا روابط حسنھ را با ھمسایھ سنی برقرار ترغیب شده میمحمدخان نا وقت ھنوز احتمالاً این امید را داشت کھ دوست

.١٨٥٨دسمبر ٧-نومبر٨ای سی ان، ٤٠٢
.٧١٦، برگ ٢٥٣، ای اس ال:١٨٥٨دسمبر ٣دواردز بھ تیمپل، ٤٠٣
.١٨٥٨دسمبر ٧-نومبر٨ای سی ان، ٤٠٤
ھزار نیروی ایران بھ مرو رسیده است ٢٠گزارش داد کھ ٤١٥، برگ ٢٥٤، ای اس ال:١٨٥٩مارچ، ٧-فبروری٥ھمان جا. ای او سی ان، ٤٠٥

کھ یک ھزار پیاده دیگر و یک ھزار سوار بھ میمنھ فرستاده شده است تا با حکومت خان مذاکره نماید و نیروی از قبل موجود در شھر را درحالی
عین منبع گزارش داد کھ پیمان "سھ جانبھ" بین بخارا، روسیھ و ایران امضا شده است، روسیھ یا ایران را برای ١٨٥٩تقویت نماید. در جون 

نماید تکرار می٧-١٥٦. مک گریگر، ٣٦، برگ ٢٥٥، ای اس ال:١٨٥٩آگست ١٨-٨دھد. ای او سی ان، ادانھ از خاک بخارا اجازه میعبور آز
نماید.ھا در باره اشغال میمنھ از سوی ایران بدون انتقاد استفاده میھمھ این گزارش

.٤٦٦ھای ، برگ٥٤٢، ای اس ال:١٨٥٩اپریل ٢٩-٢٣؛ سی وی دی، ٥٨فیض بخش، بدخشان، ٤٠٦
.٨٠-٧٧٩ھای ، برگ٢٥٤، ای اس ال:١٨٥٩جون ١٠-٤ای سی ام دی، ٤٠٧
البتھ، راه ١٨٥٩گوید "غور" و "کمش". دھنھ غوری در جنوب بغلان و پلخمری است. در کھ می١٨٥٩اپریل ٢٩-٢٣سی وی دی، ٤٠٨

گذرد.ی میبازرگانی عمده خیلی دور در غرب بود تا شاھراه کنونی کھ امروز از پلخمر
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سرزنش دیپلوماتیک تأثیر مخربی بالای سلطان مراد داشت، زیرا با رفتن این ٤٠٩نماید و ملاقات با میر اتالیق را رد نمود.

سردی دلپایتخت خود با "غن بھ بھ بخارا، شورش خود را اعلان نموده بود. جای تعجب نیست کھ گزارش شده است امیر    قتھ

٤١٠العاده " برگشت.فوق

میر اتالیق بھ قندوز برگشت تا با خشم افضل خان مواجھ گردد. سردار با اطلاع از اعمال زمامدار قندوز، اتمام حجتی فرستاد 

ا ن است، یغمبنی بر اینکھ یا ولسوالی ھای دھنھ غوری، بغلان و اشکمش را تسلیم نماید، در واقع ھمھ مناطق جنوبی قتھ

درنگ را روبرو خواھد شد. حتی در وضعیت مرتب، سلطان مراد بدون جنگ این مناطق حاصل خیز را واگذار الحاق بی

٤١١نمیگردید و تقاضای افضل خان رد گردید.

با امیدواری اندکی کھ میر اتالیق در تشویق زمامداران دیگر برای شورش یا برای کمک داشت، مدتی پس از برگشت از 

١٨٥٦رسید پس از ناکامی شورش در سال را ھمھ نقش بر آب گردید. حکیم خان زمامدار سابق شبرغان کھ بھ نظر میبخا

ن نویسند، نوعی توافق بھ میابرد بالأخره با افضل خان صلح نمود اگرچھ منابع چیزی در باره مذاکره نمیدر میمنھ بسر می

حکیم خان بھ تختھ پل پایتخت نظامی تازه بنا یافتھ ١٨٥٩اپریل ٢٦. در آمده بود کھ اجازه یافت بھ زادگاه خود برگردد

اطاعت خود را بھ والی پیش نمود و ھدایای اسب، یراغھای تجملی طلا و نقره، شتر و قالین را ٤١٢تورکستان افغانی رسید،

ھاشبرغان زیر حمایت افغانتقدیم نمود. بھ حکیم خان ردای احترام داده شد، سمبولی کھ از تثبیت مجدد در مقام حاکم 

می او نیز اطاعت خود را اعلان نمود و دوباره حاکم ٦نمود. ده روز بعد غضنفر خان از اندخوی رسید و در نمایندگی می

آمد زیرا او تر از این برای افضل خان پیش نمیتسلیمی حکیم خان و غضنفر خان در زمان خوب٤١٣اندخوی تعیین شد.

غن را تقویت نماید. میر اتالیق و نیروھای خود را از چھار ولایت عقب بکشد و قوا آماده برای حملھ بھ قتھگردید تا قادر می

امیدواری او از کمک بخارا و شورش در تورکستان افغانی نقش بر آب گردید و سفیری را بھ تختھ پل فرستاد در تلاشی کھ 

یست روز وقت خواست تا در باره شرایط تسلیم شدن تصمیم بگیرد. خواست وقت کمی داشتھ باشد لذا از افضل خان مدت بمی

سردار یک ماه برای میر اتالیق وقت داد تا تصمیم بگیرد و در ضمن بھ بالا بردن قدرت نظامی جھت فشار واردکردن بالای 

میر ٤١٤).٢٢٨، ٢ب ج غن گرد آمده بود (کاتقندوز ادامھ داد. در این وقت حدود بیست ھزار نیرو و چھل توپ در مرز قتھ

الاجل پاسخی بدھد و اردوی افغان زیر فرمان محمد اعظم خان و با حمایت عبدالرحمن خان بھ اتالیق نتوانست با ختم ضرب

سوی مرز پیشروی نمود.

بھ کابل فرستاده شد.١٨٥٩. سفیر دیگر بخارا در اوایل ١٨٥٩مارچ ٩-٣سی وی دی، ٤٠٩
ھماانجا.٤١٠
ھمانجا٤١١
٤١٢

. تختھ پل یک قرارگاه نظامی بود کھ پس از تقرر بھ حیث والی بلخ از سوی افضل خان ساختھ شد و بھ ١٨٥٨جون ٣-می٥ای او سی ان، 
نی گردید و جانشین شھر پوسیده و غیرصحی بلخ گردید کھ از خشت و سایر مواد تعمیراتی خالی شده بود تا مسکن زودی پایتخت تورکستان افغا

تر در آن برگزار خواست پایتخت جدید نزدیک زیارت علی در مزار شریف باشد تا زیارت جمعھ را آسانجدیدی اعمار گردد. ھمچنان افضل می
.١٢، ٣)؛ فیض بخش، بدخشان، ٢١٤، ٢غاز گردید (کاتب ج آ١٨٥٢/١٢٦٩نماید. ساختمان در سال 

اسب، چھار یراق طلا، قالین، البسھ و ده برده مرد و سھ برده زن را پیشکش نمود.٤٠. غضنفر ھدایای ١٨٥٨جون ٣-می٥ای او سی ان، ٤١٣
ھمان جا. ٤١٤
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بیگ وبرداری نمودند. مراد ای در قندوز بھرهھا  بھ خوبی عملیات را طرح نموده بودند و بامھارت از اختلافات فرقھافغان

ھا ھای حاصل خیز جنوب محروم ساختھ بودند و آنھا را از زمینپسرش اقلیت تاجیک را بھ سختی تھدید نموده بودند، آن

ھا از سبب مریضی و گرسنگی از بین ھای مرزی دریای آمو نمودند کھ ھزار ھا تن آنرا مجبور بھ اقامت در زمین

ان خود را در تاشقورغی غن است، افضل خان قواترین راه بھ قتھنزدیکبھ عوض پیشروی بھ سوی شرق از بلخ کھ٤١٥رفتند.

متمرکز ساخت و بھ منطقھ عمدتاً تاجیک  نشین جنوب قندوز پیشروی نمود. زمانی کھ قوا بزرگ اعظم خان از مرز عبور 

ھ غوری را در ند روز قوای اعظم خان قلعھ دھنچنظر نمود و در ظرف نمود، ملیشھ محلی تاجیک  از جنگ صرفمی

٤١٦).٩-٢٢٨، ٢جنوب غرب بغلان محاصره نمود (کاتب ج 

ود، تر ببار دیگر بھ بخارا مراجعھ نمود. این بار او موفقھنگامی کھ خبر پیشروی اعظم خان بھ میر اتالیق رسید، او یک

-بھ ائتلاف پیشنھادشده افغانھا  بازی ظریف دوگانھ را با او در رابطھزیرا حالا نصرالله خان تردید کمی داشت کھ افغان

کردند. با ناکامی در مطیع ساختن خوقند نصرالله آزاد بود تا نیرویی را در آن سوی دریای آمو موظف اوزبیک بازی می

اردوی بزرگی بھ زودی بھ قرشی ٤١٨نمود قندوز بخشی از قلمرو بخارا است.و فرمانی صادر گردید کھ ادعا می٤١٧بسازد

اما کمک بخارا دیر ٤١٩ھا  را وادار نماید نیروی خود را بھ شرق سوق بدھند.چھ حملھ نماید و افغانفرستاده شد تا بھ آق

رسیده بود.

سازی دیوارھای قلعھ آغاز نمودند. سلطان مراد با قوا عبدالرحمن خان بھ زودی دھنھ غوری را متصرف شد و برای پاک

رأس چھل ھزار نیرو بھ سوی جنوب حرکت نمود بھ امید اینکھ قطعھ ھا  در قلمرو او در آگاھی از داخل شدن نیروی افغان

زده سازد. اما بالای نبوغ نظامی عبدالرحمن خان حساب نکرده بود کھ او با ھای افغان را وحشتعسکری را آزاد و شھزاده

ھزار از بھترین سوار و چھار نظام سیار میر اتالیق شاید در اردوگاه محاصره او حملھ ناگھانی نماید دونگرانی اینکھ سواره

ھا  از عقب حملھ نماید. نقشھ نتیجھ داد، نیروی کندک پیاده را انتخاب نمود و از راه مخفی حرکت نمود تا بھ نیروی اوزبیک

ھا  متوجھ بود، وقتی توپخانھ سردار از عقب بھ آتشباری آغاز سلطان مراد بھ سوی دیگر جھت حملھ بھ قوا عمده افغان

یروی میر اتالیق دچار سر در گمی شد. بدون آگاھی از کوچک بودن نیروی عبدالرحمن خان، میر اتالیق برای نمود، ن

).٨-٢٢٨، ٢نشینی بھ سوی کاریز امر نمود، قطعھ دھنھ غوری را بھ حال خود رھا نمود (کاتب ج عقب

ر را برای گزمھ در اطراف قلعھ فرستاد تا نشینی میر اتالیق، عبدالرحمن خان دو ھزار تن دیگدر طلوع روز بعد از عقب

ھ ھا  در چشمنظام از نیروی اوزبیکھا کشف نمودند کھ حدود ھشت ھزار سوارهمراقب برگشت نیروی میر اتالیق باشند. آن

ھ ھا  و مواشی شان را تاراج نمایند. عبدالرحمن خان چھار ھزار تن دیگر را در منطقاند تا تدارکات افغانشیر جمع شده

.١٨٥٩ھا در باره قندوز، ی دی ام جی دی،جیمز، یادداشتا٤١٥
تنھا تالقان، حضرت امام و قندوز در اختیار میر اتالیق باقی ماند. اما معلومات او در تناقض با ١٨٥٩نماید کھ در سال ز ادعا میھمان جا. جیم٤١٦

).٣٠-٢٢٧، ٢سراج التواریخ است کھ یگانھ گزارش مفصلی است کھ در باره فتوحات قندوز داریم (کاتب ج 
ی بین بخارا و خوقند سال بعد امضا گردید.. پیمان٧-٦پاندیت منفول (فیض بخش)، خوقند ٤١٧
.١٨٥٩ھای روزانھ حسین خان، ؛ یادداشت١٨٥٩جون ١٠-٤ای سی ام دی، ٤١٨
جون ١٠-٤. ای دی ام جی، ٣-٧٩٢ھای ، برگ٢٥٤، ای اس ال:١٨٥٨جون ٢٤-١٢؛ دی سی وی، ١٨٥٩اپریل ٢٩-٢٣سی وی دی، ٤١٩

د.نماید کھ اردو پنجاه ھزار تن بو، ادعا می١٨٥٩



Pa
ge
١١

٠

ھای فرستاد کھ با قتل، دستگیری و زخمی ساختن حدود دو صد تن ھمھ را بھ زودی متفرق ساخت و دشمن را تا دروازه

).٩-٢٢٨، ٢بغلان تعقیب نمود. بھ تعقیب این شکست سلطان مراد بھ پایتخت خود برگشت (کاتب ج 

ھا نمود در صورتی کھ پیشنھاد اقامتگاه بھ آندر ھمین روز عبدالرحمن خان اتمام حجتی بھ مدافعین دھنھ غوری فرستاد 

ارگ را تسلیم نمایند. ھیچ پاسخی بھ این شرایط دیده نشد و بھ توپخانھ افغان امر گردید تا ارگ را زیر آتش بگیرند. از شام 

غان از قشون افرحمانھ زیر آتش بود تا مانع خواب مدافعین شوند و برای تھاجم آماده نباشند. با طلوع صبح تا صبح ارگ بی

طور وانمود گردید گھ از چھار طرف مورد اکبر را بلند نمود کھ بھ مدافعین بی روحیھ اینھر طرف فریاد یا چھار یار و الله

ی ھا  بھ ارگ داخلگرفتھ اند. در عوض یک ستون سربازان برای ایجاد رخنھ پیشروی نمودند و بھ زودی اوزبیکحملھ قرار 

زد و ر عجلھ مدافعین نتوانستند پل چوبی خندق را بھ خوبی تخریب نمایند کھ خاکریز خندق را دور مینشینی نمودند. دعقب

رفت. سربازان افغان با کشف پل، آن را بالا نمودند و از پل گذشتند کھ بدون آن عبور از آن تنھا کمی در زیر آب فرو می

ھای ھا  از طریق رخنھھا  و نفوذ افغانھای ارگ توسط توپخانھ افغانبود. با ویرانی دوامدار دیوارھا میمانع بزرگی برای آن

گردید، شرایطی کھ بھ زودی پذیرفتھدیوار، عبدالرحمن بار دیگر پیشنھاد خود را تکرار نمود ھرگاه قطعھ نظامی تسلیم می

).٣٠-٢٢٩، ٢ھا ناامید کننده بود (کاتب ج شد زیرا وضع آن

محمدخان بغلان و خان آباد ھا  آب گردید. در اواسط جون نیروی دوستھا در مقابل افغانومتبا سقوط دھنھ غوری ھمھ مقا

. در این مرحلھ برادر )٤-٢٣٠،٢٣٢، ٢(کاتب ج را در اختیار داشت و در فاصلھ تیررس پایتخت میر اتالیق قرار داشت 

ید و امام صاحب را در اختیار گرفت و محمد ای در دریای آمو محبوس بود، موفق بھ فرار گردسلطان مراد کھ در جزیره

اعظم خان را دعوت نمود تا قوا خود را بفرستد و منطقھ را در اختیار بگیرد. اعظم خان فوراً سربازان خود را بھ کمک 

احتمالاً ھمین ستون سربازان کھ توپ بزرگ جھانگیر را مانع گردید ٤٢٠سلطان فرستاد و جبھھ دومی را از غرب بازنمود.

بھ منزلھ بخشی از توافقات در ملاقات اخیر بھ نصرالله خان ھدیھ شده بود، اگرچھ روشن نیست کھ چگونھ بھ دست قندوز کھ

این کافی نبود کھ بھ میر اتالیق خبر رسید کھ نصرالله خان پس از جمع نمودن قوا خود آن را برای سرکوب شورش ٤٢١افتید.

ان افغانی. وقتی میر کولاب از اقدام بخارا اطلاع داده شد، او نیز قوا خود را حصار فرستاده است تا علیھ حملھ بھ تورکست

٤٢٢کھ برای تقویت میر اتالیق بھ قندوز فرستاده بود فراخواند.

محروم از کمک بیرونی، غیر از آنچھ میر بدخشان آماده نموده بود و با نیروی محمد اعظم خان در حال نزدیک شدن بھ 

میر اتالیق تلاش نابرابر را رھا نمود، قدرت را بھ یازنھ اش واگذار شد و بھ رستاق و بدخشان فرار پایتخت در دو جبھھ، 

ھای تالقان آمد وقتی محمد زمان خان با قوا نیرومند در مقابل او فرستاده شد سلطان مراد با درک اینکھ نمود. بعدتر بھ کوه

ھا  در خان آباد یازنھ او در این وقت پیامی بھ اردوگاه افغان٤٢٣د.ھمھ چیز از دست رفتھ است بھ سوی دریای آمو فرار نمو

فرستاد و در باره شرایط تسلیمی امیر جویا گردید و یک امیر اوزبیک در اردوی افغان میر قلیچ خان فرستاده شد تا سران 

.١٨٥٩ھای روزانھ حسین خان، یادداشت٤٢٠

.٨-٢٣٧ھای ، برگ٢٥٥، ای اس ال:١٨٥٩اکتوبر ٩-٣؛ ای دی سی وی، ١٨٥٩جون ٣-می٥ای او سی ان، ٤٢١
.٩٧-٧٨٩ھای ، برگ٢٥٤، ای اس ال:١٨٥٩جولای ١-جون٢٥؛ ای سی ام دی، ١٨٥٩ھای روزانھ حسین خان، یادداشت٤٢٢
.٩٦ھای ، برگ٢٥٥، ای اس ال:١٨٥٩اکتوبر ٧-١ای دی. ای دی سی وی،٤٢٣
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غان را در مقابل سوگند وفاداری نشینی قوا افوقتی سران آمدند تلاش نمودند تا عقب٤٢٤غن را در اردوگاه سردار بیاورد.قتھ

میر اتالیق با ذکر نمونھ حکیم خان و غضنفر خان، بھ دست بیاورند. اما افضل در موضع نیرومندی بود تا موقف قبل از 

٤٢٥غن مطلع ساختھ شدند کھ "حکیم خان و غضنفرخان از اول وفادار و صادق باقی ماندند."تھاجم را اجازه دھد. سران قتھ

یر اتالیق عمداً با قرار دادن قندوز در زیر اثر بخارا تعھد را نقض نموده است. با این کار میر اتالیق خود را از کھ مدرحالی

این شایستگی سلب نموده است و سران باید رھبر نو را از بین اعضای طایفھ انتخاب نمایند. افزون بر این در قلعھ نھرین و 

دد اگرچھ تالقان و حضرت امام از این متثنی اند. قندوز انتخاب دیگری نداشت مگر جابجا گررا خان آباد قطعھ نظامی افغان 

پس از سوگند بالای قران پیمان از سوی طرفین برای رعایت ١٨٥٩اینکھ با این شرایط موافقت نماید و در پایان جون 

خصاً رفتند و مدتی بعد افضل خان شھا  برای تکفل بھ قندوزتوافقات رسمیت یافت. شش صد سوار اوزبیک وفادار بھ افغان

محمد اظھار کمی بعدتر، میر بدخشان رسید و بھ دوست٤٢٦غن آمد.ایلچیھا بھ پایتخت قتھء ھا  و جزھمراه با بدرقھ اسب افغان

٤٢٧اطاعت نمود و پذیرفت تا خراج گذار افغانستان باشد.

ست آمد کھ از ناتوانی مزمن بخارا نفع برده شد کھ نتوانست ھا  بھ دمطیع گردیدن قندوز و بدخشان با قیمت کمی برای افغان

در ھماھنگی با زمامداران محلی جنوب دریای آمو عمل نماید. اما ھمھ چیز مطابق برنامھ پیش نرفت. با وجود تسلیمی حکیم 

و اندخوی را برای خان و غضنفر خان، حکومت خان از میمنھ بھ بخارا وفادار باقی ماند و بھ تلاش ادامھ داد تا شبرغان

ھا  در چھار ولایت وادار نماید. خوشبختانھ برای افضل خان، نھ حکیم خان و نھ برداری از ضعف دفاعی افغانبھره

غضنفرخان آماده بھ دوش گرفتن خطر دیگر شورش نبودند و با وجود امر حکومت خان برای حملھ بھ ھردو شھزاده نشین 

٤٢٨غن وفادار باقی ماندند.تعھد خود در سراسر جنگ قتھکھ خسارات زیادی را بار آورد، بھ

ھ گیری از میمنھ ببخش آرام گردید، برای افضل خان فرصت برای انتقامچند ھفتھ بعد از اینکھ امور قندوز طور رضایت

یمنھخاطر حملات بالای چھار ولایت مساعد گردید. خبرھایی برایش رسید کھ کاروانی بزرگ تجاری از بخار بھ سوی م

ھای دیگر چھار ولایت بار آورده نظام میمنھ در بخشروان است و امر گردید این کاروان برای تلافی خساراتی کھ سواره

ھا با تلفات نظام را برای حمایت کاروان فرستاد اما آنھا  سوارهبود مصادره گردد. حکومت خان با آگاھی از نقشھ افغان

وقتی افضل خان در باره رفتار میمنھ ٤٢٩ت بیشتر کاروان بھ دست افضل خان افتاد.زیاد "آشکارا شکست خوردند" و قسم

محمدخان بھ پسرش ھدایت داد تا بھ زودترین فرصت امور قندوز و در جریان جنگ قندوز پدرش را اطلاع داد، دوست

تالیق معاملھ نماید کھ با میر اگونھبدخشان را بگذارد و ھنگامی کھ نیروی تقویتی بیشتر بھ بلخ رسید با حکومت خان ھمان

.١٨٥٩جولای ١-جون٢٥؛ ای سی ام دی، ١٨٥٩ھای روزانھ حسین خان، یادداشت٤٢٤
فکر میگرددبھ آسانی فراموش شده باشد.١٨٥٥/٦. شورش حکیم خان و غضنفرخان در ١٨٥٩ھای روزانھ حسین خان، یادداشت٤٢٥
. قلعھ تالقان اما ٦٣ھای ، برگ٢٥٥، ای اس ال:١٨٥٩جولای ٨-٢؛ ای دی سی وی، ١٨٥٩جولای ١-جون٢٥ھمان جا. ای سی ام دی، ٤٢٦

).٢٣١، ٢توسط محمد زمان تخریب گردید (کاتب ج 
فکر میگرددبھ آسانی فراموش شده باشد.١٨٥٥/٦. شورش حکیم خان و غضنفرخان در ١٨٥٩ھای روزانھ حسین خان، یادداشت٤٢٧

.١٨٥٩جون ٤٢-١٨دی سی وی، ٤٢٨
، بدون ١٦٠، اس ال ای پی:١٨٦٠جنوری ٢. راولنسن بھ وود، ٣-٤٢ھای ، برگ٢٥٥، ای اس ال:١٨٥٩جولای ١٧-١١دی سی وی، ٤٢٩

صفحھ و شماره.



Pa
ge
١١

٢

حکومت خان در جای خود با درک اینکھ او شاید حکومت بعدی است کھ برای الحاق گردیدن انتخاب شده است، ٤٣٠نمود.

٤٣١دو سفیر را بھ خراسان فرستاد تا کمک ایران را در صورت رویارویی احتمالی با امیر بھ دست آورد.

١٨٦٠-١٨٥٩ناکامی ائتلاف سنی و سقوط سرپل، 

میر اوقت نصرالله خان از آور است، سفیر بخارا در طول جنگ قندوز در کابل باقی ماند. با وجود حمایت بیتا حدی تعجب

ھا ی شمال ھا  از مداخلھ در امور تورکمنھا ، سفیر امیدواری داشت کھ "اگر افغانغن از سوی افغاناتالیق و الحاق قتھ

٤٣٢امات بخارا ادعایی در باره بدخشان، میمنھ و مناطق دیگر جنوب دریای آمو نخواھد داشت."دریای آمو خودداری نمایند مق

ان شروع محمدخان و نصرالله خگیری بیشتر نداشت. رخنھ نھایی بین دوستبھ تعقیب سقوط قندوز امیر دیگر نیاز برای بھانھ

بود کھ اعظم خان بھ قسم غنیمت در جنگ قندوز ھا  جروبحث بالای موضوع جزیی گرفتن توپ بزرگ جھانگیر توسط افغان

ھ  بھ او بھ صفت تحفقرار بود  آنرا ھا  باید توپ را بھ او تسلیم دھند زیرا گرفتھ بود. نصرالله خان تقاضا نمود کھ افغان

سبب این کدورت امیر نھ تنھا از دادن آن انکار نمود بلکھ با اغتنام فرصت از ٤٣٣ھا  افتاد.د کھ بھ دست افغانتفرسببخارا 

جزیی تلاش نمود ھرگونھ شک موجود در سر نصرالله خان را در باره دیدگاه حکومتش نسبت بھ ائتلاف سنی دور نماید. در 

و در جریان آخرین ملاقات بھ تندی اطلاع داد ٤٣٤سفیر بخارا در کابل اجازه داده شد بھ خانھ برگرددبھ ١٨٥٩اکتوبر ٩

کھ:

دوستی یا دشمنی کدام حکومت خارجی ندارم، بااحساس اطمینان از خاطرجمعی برتانیھ... برای من نگرانی اندکی در باره

٤٣٥من چھ اگر روسیھ، ایران و بخارا بھ خاطر دوستی من با انگلستان، دشمن باشند.

زاجش و نھ م٤٣٦زمامدار منغیت درباره سخنان طرف مقابل اطلاع داده شد او خشمگین بود،بھ ١٨٥٩ھنگامی کھ در آخر 

بھتر شد وقتی افضل خان بھ نام پدر تقاضا نمود کھ بخارا ھمھ مناطق را بھ شمول شھر ستراتیژیک چارجوی را واگذار 

ا با کابل قطع نمود و قشون خود را در نزدیک دریای آمو برای نمایش رنصرالله فوراً روابط دیپلوماتیک خود ٤٣٧گردد.

تلاش گردید روابط با تزار بھبود یابد و ١٨٥٨امی ماموریت ایگناتف در سال ھا  گرد آورد. بھ تعقیب ناکقدرت بھ افغان

.١٨٥٩جولای ١-جون٢٥ای سی ام دی، ٤٣٠
کھ دلالت دارد بھ اینکھ حکومت ٢-١٠١ھای ، برگ٢٥٥، ای اس ال:١٨٥٩آگست ٢٤؛ جیمز بھ داویس، ١٨٥٩آگست ١٤-٨ای سی ام دی، ٤٣١

گوید حکومت خان " از سوی مردم خود" می١٨٥٩اکتوبر ٧-١خان شخصاً شاید برای دیدن فرمانده ایران بھ سرخس رفتھ باشد. ای دی سی وی، 
وادار گردید تا مملکت را از ترس تھاجم افغان ترک نماید اما این نسبتاً دور از تصور است.

.١٨٥٩اکتوبر ٩-٣ی، ای دی سی و٤٣٢
ھممان جا.٤٣٣
٤٣٤

.٧-٢٢٦ھای ، برگ٢٥٥، ای اس ال:١٨٥٩سپتمبر ١٢-٦ای دی سی وی، 
.١٨٥٩نومبر ٢٠-١٤اکتوبر، ٩-٣ی دی سی وی، ا٤٣٥
ھمان جا.٤٣٦
.٦٥،٨٦٧، پی آر او:اف او ١٨٥٩دسمبر ٢٧شده بھ خیوه، ھا از مامور فرستادهگزارش٤٣٧
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نصرالله ٤٤٠بھ سفیر روسیھ نشانداه شد کھ در حال بازدید از بخارا بود.٤٣٩العاده"و "حسن نیت فوق٤٣٨"محبت غیرمعمول"

اند، لاً مربوط بھ بخارا داخل شدهھا  با کمک برتانیھ در مناطق قبمھمان اروپایی را طور خلاصھ آگاه ساخت کھ چگونھ افغان

٤٤١سوی دریای آمو جھت مقابلھ بانفوذ برتانیھ در افغانستان بھ دست بیاورد.امیدوار بود حمایت روسیھ را در تھاجم آن

این کار بھ سردار ٤٤٢افضل خان توانست با گروگان گرفتن سفیر بخارا در تاشقورغان از اعلان فوری جنگ جلوگیری نماید.

در اوایل جنوری ٤٤٣).٢-٢٣١، ٢ف خان فرصت داد تا شورش عبدالعزیز را در اندراب سرکوب نماید (کاتب ج محمد شری

غن حمایتمیر اتالیق کھ حدود ده ھزار نفر از سوی میر کولاب برایش داده شده بود و از سوی امیران بدخشان و قتھ١٨٦٠

٤٤٤).٢٣٢، ٢ظامی محمد زمان خان در تالقان نمود (کاتب ج گردید از دریای آمو گذشت و شروع بھ مزاحمت بھ قطعھ نمی

تاکتیک جنگ و گریز سلطان مراد محمد زمان خان را خشمگین ساخت، برای کمک بھ محمد اعظم خان نامھ نوشت. ناخشنود 

نماید. از پاسخ، محمد زمان خان موضع خود را ترک نمود و بھ خان آباد رفت تا مشکل خود را شخصاً با اعظم خان مطرح 

در نتیجھ این عمل محمد زمان قومانده خود را از دست داد و با عبدالرحمن خان تعویض گردید، امر گردید تا بدخشان را 

ھای سخت او توانست ھر دو ھدف را برآورده سازد مطیع سازد و میر اتالیق را از منطقھ اخراج نماید. پس از چند ماه جنگ

سلطان مراد در مسیر دریای آمو فرار نمود، در آن جا "رسماً از امور دنیوی دست بار دیگر) و یک٥-٢٣٢، ٢(کاتب ج 

٤٤٥کشید".

الوقوع است، پسرشمحمدخان با درک اینکھ جنگ با نصرالله قریبپس از اینکھ سفیر بخارا کابل را ترک نمود، دوست

تا زمانی کھ کسی در افغانستان زنده است...اجازه شیرعلی خان را امر نمود با ده ھزار سپاه بھ بلخ برود، با اعلان اینکھ "

نخواھد داد تورکستان را کسی از دستش برباید" و در صورت تھاجم بخارا، او شخصاً در مقابل دشمن سابقھ بھ میدان خواھد 

ت شرکسابقھ زمستان، در شمال و جنوب ھندوکش و انکار دوامدار فرماندھان افغان برایاما برف باری سنگین بی٤٤٦آمد.

و افضل خان مجبور تا جایی کھ مقدور بود از ٤٤٧در جنگ در بلخ، حرکت ولیعھد جدید را تا بھار آینده بھ تعویق انداخت،

خود دفاع نماید.

.١-٢٤٠ھای ، برگ٢٥٦، ای اس ال:١٨٦٠وری جن٢٢-١٦ای دی سی وی، ٤٣٨
.٥٠١-٤٩٩ھای ، برگ٢٥٦، ای اس ال:١٨٦٠مارچ ١٩ای دی سی وی، ٤٣٩
١٥. ھمچنان نگاه کنید تی ال سی وی، ٧-٥١٦ھای ، برگ٢٥٦، ای اس ال:١٨٦٠محمد خان، مارچ (؟) ھمان جا. افضل خان بھ دوست٤٤٠

سال ٥ھای ای دی سی وی، سی وی دی و ای سی وی دی از سلسلھ ال/پی و اس/نسخھ. بعضی ٤٨٧، برگ ٢٥٦و ای اس ال:١٨٦٠فبروری 
ھای خارجی (سیاسی) یافت از این بھ بعد پی:آی اف پی سی.ھای:ھند، مشاورهتوان در خلاصھبھ بعد مفقود است. مثنی ھا را می١٨٦٠

-ش لقمھ چرب بودند و نصرالله خان علاقمند تھاجم مشترک روسیھھا در قلمرو خیوه در تلا. روس١٨٦٠اپریل ٢-مارچ١٩ای دی سی وی، ٤٤١
.١٨٦٧بخارا بود، نگاه کنید پاندیت منفول (فیض بخش) خوقند، 

ھمانجا.٤٤٢
، ای اس ١٨٦٠فبروری ١٢-٦؛ ١٨٥٩اکتوبر ٢٣-١٧؛ ای دی سی وی، ١٨٥٩اکتوبر ٢-سپتمبر٢٧سپتمبر، ١٢-٦ای دی سی وی، ٤٤٣
.٢-٤٨١ھای ، برگ٢٥٦ال:
.٢٣٢، برگ ٢٥٦، ای اس ال:١٨٦٠جنوری ٢٣-٢٩ای دی سی وی، ٤٤٤

ھمانجاه.٤٤٥
٢٠٤/١٦، پی:آی اف پی سی/١٨٦٠مارچ ٩؛ جیمز بھ داویس، ١٨٦٠فبروری ١٥؛ تی ال سی وی، ١٨٦٠فبروری ١٢-٦ای دی سی وی، ٤٤٦
از مارچ.٣٢٩ش 
، ای اس ١٨٦٠می ٢٧؛ ای دی سی وی، ١٨٦٠فبروری ١٥؛ تی ال سی وی، ١٨٦٠فبروری ١٢-٦جنوری، ٢٢-١٦ای دی سی وی، ٤٤٧
.٧-٥٦ھای ، برگ٢٥٢، ای اس ال:١٨٥٨جولای ٩وفات نمود، ادواردز بھ تیمپل، ١٨٥٨می ٢. غلام حیدر خان در ٥-٥١٢ھای ، برگ٢٥٦ال:
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اردوی بزرگ بخارا بھ کرکی رسید و تھدید نمود کھ با حملھ بھ آقچھ بھ چھار ولایت خواھد پیوست ١٨٦٠در اوایل فبروری 

بینی رسیدن افضل خان بھ اعظم خان ھدایت داد تا عبدالرحمن خان را از بدخشان فراخواند و با پیش٤٤٨).٢٣٠، ٢(کاتب ج 

زد ھرگاه بخارا فوراً دست بھ حملھ می٤٤٩)٢٣٦، ٢اردوی بخارا ظرف چند روز در تختھ پل موضع دفاعی گرفت (کاتب ج 

زیرا حکومت خان بالأخره بر شبرغان و اندخوی ٤٥٠شاید برای افضل خان تا رسیدن شیرعلی خان مشکل بود مقاومت نماید،

رسید قشون بخار از دریای آمو عبور زمانی کھ بھ نظر می٤٥١مستولی گردید تا بھ اتحاد مخفیانھ با منغیت خان بپیوندد.

ینی نشنماید پس از سپری نمودن چھار روز در کرکی "بدون اقدام بھ عمل خصمانھ" نیروھایش را ھدایت داد بھ قرشی عقبمی

ھا  را آغاز نماید رسد در مورد اینکھ کی باید حملھ بالای مواضع افغانبخارا و زمامداران چھار ولایت بھ نظر می٤٥٢نماید.

خواست امیران تورکستان افغانی شورش نمایند و تا فرستادن نیرو برای کمک را توجیھ نماید بھ توافق نرسیدند. نصرالله می

وقتی ٤٥٣ھا را در چنگ افضل خان تنھا خواھد گذاشت.کردند بخارا آنداشتند زیرا فکر میاما امیران برای شورش تردید

کھ نشینی ناگھانی بخار آ کاه گردید، جاسوسان خود را فرستاد موثق بودن گزارش را تأیید نمایند درحالیافضل خان از عقب

یندازد تا ھنگامی کھ اخبار دقیق در باره تمایلات محمدخان امر نمود شیرعلی خان حرکت بھ سوی شمال را بھ تعویق بدوست

ھا  اردوگاه متروک را در سواحل چپ دریای آمو تاراج نمودند. در میان طبق سراج التواریخ افغان٤٥٤بخار حاصل گردد.

).٢٣٦، ٢غنایم خیمھ نصرالله خان نیز شامل بود (کاتب ج 

راس بزرگ" را در میان رھبران چھار ولایت سبب گردید کھ فوراً بینی نصرالله خان "بیم و ھپیشدر ضمن رفتار غیرقابل

ھای نظمیبرای رھبر منغیت برای آغاز فوری شورش با تضرع نامھ فرستادند تا دوباره برگردد. نصرالله خان با شنیدن بی

قند اوب با خان خوبیشتر در شھر سبز ترجیح داد مشکلات را در آن سوی دریا حل نماید و بھ سمرقند برگشت تا جنگ متن

٤٥٥را ادامھ دھد، رھبران چھار ولایت را بھ حال خود رھا نمود تا بھ دفع خصم بپردازند.

؛ ای ام دی سی سی، ١٨٦٠ارچ م٩؛ جیمز بھ داویس، ١٨٦٠محمد خان، [فبروری] ؛ افضل خان بھ دوست١٨٦٠فبروری ١٥تی ال سی وی، 
، بدون ٦٣، ش ١٦١، اس ال ای پی:١٨٦٠اپریل ٢٦؛ راولنسن بھ روسل، ٩١-٤٨٨ھای ، برگ٢٥٦، ای اس ال:١٨٦٠مارچ ٤-فبروری٢١

صفحھ.
٤٤٨

خان مردد . طبق سراج التواریخ عبدالرحمن١٨٦٠مارچ ٤-فبروری٢١؛ ای ام دی سی سی، ١٨٦٠محمد خان، [فبروری] افضل خان بھ دوست
بود تا بدخشان را ترک نماید و دستاوردھای بھ دست آمده در طول سال گذشتھ را از دست بدھد. اما او اطاعت نمود ولی از تغذیھ و تدارکات

.   )٢٣٥، ٢(کاتب ج ھزار گوسفند خود را مطمئن ساخت ١٥سربازان با تخصیص اجباری دارایی بھ شمول 
؛ ای دی سی وی، ١٨٦٠اپریل ٢٦؛ راولنسن بھ روسل، ١٨٦٠مارچ ٤-فبروری٢١؛ ای ام دی سی سی، ٠١٨٦مارچ ٩جیمز بھ داویس، ٤٤٩
نماید کھ بین نگھبانان بخارا و . سراج التواریخ ادعا می٦-٥٠٥، ٩١-٤٨٩ھای ، برگ٢٥٦، اس ال ای پی:١٨٦٠اپریل ٢٩-٢٣فبروری، ٢٠-١٣

).٢٣٦، ٢(کاتب ج نشینی نمود ھا را وادار بھ عقبصورت گرفت کھ آنخدمت افضل خان در مرز برخورد خان پیشغلام علی
را ببینید.١٨٦٠می ٢٧ای دی سی وی، تبصره٤٥٠
ای دی سی .١٨٦٠مارچ ٩؛ جیمز بھ داویس، ١٨٦٠مارچ ٤-فبروری٢١؛ ای ام دی سی سی، ١٨٦٠فبروری ٢٠-١٣ای دی سی وی، ٤٥١

.١٨٦٠مارچ ٤-فبروری٢١وی، 
.١٨٦٠فبروری ٢٠-١٣ی، ای دی سی و٤٥٢

نماید.نشینی "خشن و دمدمی مزاج" نصرالله خان را انتقاد میعقب١٨٦٠مارچ ٩آی دی. جیمز بھ داویس، ٤٥٣
.٨-٧، ١٨٦٧؛ پاندیت منفول (فیض بخش) خوقند، ٤٩٧، برگ ٢٥٦، ای اس ال:١٨٦٠مارچ ١٨ای دی سی وی، ٤٥٤
.١٨٦٠یل اپر٢٩-٢٣اپریل، ٢-مارچ١٩ای دی سی وی، ٤٥٥
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ھای شورشی با مدارا معاملھ نماید و در نتیجھ آرامش حد اقل برای مدت کوتاھی افضل خان عاقلانھ تصمیم گرفت تا با ولایت

س از عودت عبدالرحمن خان بھ تالقان، میر اتالیق فراری از کولاب سردار بیشتر ترغیب گردید کھ پ٤٥٦بھ تورکستان برگشت

با اظھار ندامت در باره شورش خود نوشت و خواستار تسلیمی بھ امیر گردید مشروط بر اینکھ مجبور نگردد ولیعھد خود 

اره اذعان ان را دوبرا طور گروگان تسلیم نماید. چند ھفتھ بعد یوسف علی بیگ میر بدخشان تشویق گردید تا حاکمیت افغ

٤٥٧).٢٣٩، ٢نماید و حقوق انحصاری معادن لعل و لاجورد را بھ افغانستان واگذار گردد (کاتب ج 

اما امیران چھار ولایت بھ توطئھ مخفیانھ با بخارا ادامھ دادند و در اپریل ھمان وقتی کھ افضل خان تسلیمی میر اتالیق و 

ا  ھای افغانولایت ھمزمان از افغانستان اعلان استقلال نمودند و حملھ بھ پوستھنمود ھر چھارخان را مذاکره مییوسف علی

ادا غن بیرون کند مبرا شروع نمودند. نیروی تقویتی از کابل ھنوز نرسیده بود و افضل خان دودل بود تا نیروھا را از قتھ

ی رفت. نیروی در حدود شش ھزار تن در نتیجھ وضعیت در غرب بلخ بھ سرعت رو بھ خراب٤٥٨اینجا نیز شورش نماید.

ھا  گرفت کھ در عایدات دولتی یک و نیم لکای را از افغانزیر امر میر قلیچ خان بیگلربیگی سرپل قلعھ نام گرفتھ نشده

زمامداران چھار ولایت امید داشتند کھ این حملات نصرالله خان را تشویق خواھد نمود تا انگاه کھ ٤٥٩روپیھ ارزش داشت.

ھا بھ شدت ناامید کننده بود. با وجود این اردوی ھا بیاید، برای آنعملی ساختن بخشی از معاملھ بین طرفین بھ کمک آنبرای 

بخارا در آن سوی دریای آمو استوار باقی ماند.

بھا محمدخان ھنوز در تلاش فرستادن قشون قندھار شیرعلی خان بھ بلخ بود، وقت گرانخوشبختانھ برای امیر ھا، دوست

ھایشان را از افغانستان زیر نظر ھا و خانوادهضایع گردید و در حالی امیر دارایی سران شورشی را مصادره نمود و آن

در آن وقت اغتشاش در چھار ولایت ٤٦١ترک نکرد،١٨٦٠جون ٩نیروی تقویتی کابل را تا ٤٦٠محافظان مسلح اخراج نمود.

غن را فراخوانده بود تا بھ وضعیت در غرب نظام قتھدر قندوز سوارهخارج از اداره بود و افضل با قبول خطر شورش 

٤٦٢رسیدگی نماید.

اردوی افغان بدون رویارویی زیاد بھ آقچھ رسید و حکیم خان از شبرغان و غضنفر خان از اندخوی بار دیگر وادار گردیدند 

د را حفظ نمانید. از شبرغان سردار بھ سوی اگرچھ ھردو زمامدار توانستند تیول خو٤٦٣تا بھ حاکمیت افضل خان گردن نھند،

جنوب رفت تا با قلیچ خان از سرپل روبرو گردد. بیگلربیگی با رسیدن نیروی سواره و غیرمنظم میمنھ و ایماق جمشیدی 

.٨-٤٠٦ھای از مارچ برگ٣١٠ش ٢٠٤/٥٩، پی:آی اف پی سی/١٨٦٠جولای ١-جون٢٥ھمان جا. ای دی سی وی، ٤٥٦
١٨٦٠می.٢٧ای دی سی وی، ٤٥٧
آگست ٢٣؛ احمدخان بھ سلطان خان، ٢٥١برگ ٢٥٦، ای اس ال: ١٨٦٠جون ١٠-می٢٨؛ ای دی سی وی، ١٨٦٠می.٢٧ای دی سی وی، ٤٥٨

. ١٨٦٠جون ١٠-می٢٨می، ٢٧ای دی سی وی، ) بدون شماره صفحھ.٢(٣٠، ش ١٦١ال ای پی:، اس ١٨٦٠(ب) 
از مارچ ٣١٢ش ٢٠٤/٥٩، پی:آی اف پی سی/١٨٦٠جولای ٢٩-٢٣؛ ای دی سی وی، ١٨٦٠جولای ١-جون٢٥ای دی سی وی، ٤٥٩

، ١٨٦٠آگست (الف) ٢٣حمدخان بھ سلطان خان، ؛ ا٥٤٥، برگ ٢٥٦، ای اس ال:١٨٦٠آگست ٥-جون٣٠؛ ای دی سی وی، ١١-٤١٠ھای برگ
) بدون شماره صفحھ.١(٣٠، ش ١٦١اس ال ای پی:

ھمامجا.٤٦٠
.١٨٦٠جون ١٠-می٢٨می، ٢٧ی دی سی وی، ٤٦١
از مارچ ٣١٢ش ٢٠٤/٥٩، پی:آی اف پی سی/١٨٦٠جولای ٢٩-٢٣؛ ای دی سی وی، ١٨٦٠جولای ١-جون٢٥ی دی سی وی، ٤٦٢

، ١٨٦٠آگست (الف) ٢٣؛ احمدخان بھ سلطان خان، ٥٤٥، برگ ٢٥٦، ای اس ال:١٨٦٠آگست ٥-جون٣٠دی سی وی، ؛ ای ١١-٤١٠ھای برگ
) بدون شماره صفحھ.١(٣٠، ش ١٦١اس ال ای پی:

.١٨٦٠آگست (الف) ٢٣احمدخان بھ سلطان خان، ٤٦٣
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ای فرستاد کھ سرپل در ھمین اواخر افضل خان دو و نیم ھزار نیرو را بھ سوی قلعھ٤٦٤تقویت گردید و مقاومت شدیدی نمود.

قلیچ خان با فرستادن سھ ٤٦٥رفتھ بود، پس از مدتی نیروی قلیچ خان شکست خورد و ھفتاد کشتھ در میدان بجا گذاشت.گ

ھا  گردد. نھ ساعت جنگ شدید ادامھ یافت و بالأخره ھزار نیروی سواره در راه شبرغان پاسخ داد تا مانع پیشروی افغان

ردوی افغان بھ سوی پایتخت قلیچ خان تصمیم گرفت آخر این مقاومت با پیشروی ا٤٦٦نیروی سرپل ھمھ تار و مار گردید.

رحمانھ ارگ سرپل بالأخره سقوط نمود و بیگلربیگی بھ سھ ھزار خانواده را در ارگ سرپل انجام دھد. بھ تعقیب تھاجم بی

کھ در آن صدھا اردوی افغان در ضمن پیروزی خود را با مجالس چور و چپاول جشن گرفت٤٦٧عرب بھ میمنھ فرار نمود.

٤٦٨تن از مردم عادی سرپل از بین رفتند.

١٨٦٢-١٨٦٠میمنھ، ھرات و شورش جمشیدی، 

مانده بود کھ ھای محلی بلخ بود و میمنھ یگانھ شھزاده نشین باقیضربھ دیگری بھ حکومت١٨٦٠سقوط سرپل در جولای 

حکومت خان قدرت و حقوق امرای دیگر را دیده بود ھای گذشتھ وادار نشده بود بھ زور تفنگ اظھار اطاعت نماید. در دھھ

شده بودند و او شکی نداشت کھ امیر و جانشینانش ھمین نقشھ را برای میمنھ داشتند. با سقوط سرپل او از ھر کھ با تیغ بریده

ا افضل گرفت بھا  محاصره گردیده بود، لذا حکومت خان تصمیم سو توسط قلمروھای مستقیم یا غیرمستقیم زیر اداره افغان

خان راه مذاکره را بازنماید.

در اگست افضل خان ٤٦٩ھا  رسید تا شرایط را بحث نماید.چند ھفتھ پس از فتوحات سرپل سفرایی از میمنھ بھ اردوی افغان

حث بھا وظیفھ داشتند تا عودت قبایل عرب را بھ سرپل افراد خود را بھ میمنھ فرستاد، بعدتر حکیم خان از شبرغان آمد آن

ھا  بھ میمنھ رسید گزارش گردید کھ یک مامور ایران را در شھر یافت، زیرا میمنھ از فرمانده وقتی سفیر افغان٤٧٠نمایند.

ھا  در جنگ بود. حکومت خان احتمالاً با وعده کمک ایران ایران تقاضای کمک نموده بود کھ در آن وقت علیھ تکھ تورکمن

حکیم خان از ٤٧١در موقف نیرومند است تا سفیر افضل خان را دست خالی روان کند.ھا  فکر نموددر صورت تھاجم افغان

ھمانجا.٤٦٤
٢٥؛ ای دی سی وی، ٦-٦٥٣ھای برگ٢٠٤/٣٩پی:آی اف پی سی/(؟)، ١٨٦٠زمامدار ھرات بھ سردار محمدامین خان از قندھار ان دی ٤٦٥

کشتھ بود.٢٥ھا  تلفات افغان١٨٦٠جولای ١-جون
کشتھ ٥٢ھا  و کشتھ از اوزبیک٢١٠٠. تلفات ١٨٦٠جولای ١-جون٢٥؛ ای دی سی وی، ١٨٦٠آگست (الف) ٢٣احمدخان بھ سلطان خان، ٤٦٦

.اسیر گرفت١٦٨ھا . افضل خان از سوی افغان
.٦٠-١٠٥٩ھای برگ٢٠٤/٣١، پی:آی اف پی سی/١٨٦٠نومبر ١٨-١٢ی دی سی وی، ٤٦٧
.١٨٦٠آگست (الف) ٢٣احمدخان بھ سلطان خان، ٤٦٨

.١٨، برگ ١٨٦٠ھمان جا. پیلی، ژورنال، ٤٦٩
مطمینا چنین نبود زیرا نماید کھ قلیچ خان توسط حکومت خان محبوس گردیده است . گزارش اشاره می١٨٦٠نومبر ١٨-١٢ای دی سی وی، ٤٧٠

ھای خود را بھ ھرات نزد احمدخان فرستادند. این گزارش شاید در باره زمامدار سابق سرپل و حکومت خان ھردو بعدتر در ھمین سال نماینده
پناھندگی حکیم خان مغشوش است.

.٦-٨٥٥ھای ، برگ٢٥٦، ای اس ال:١٨٦٠آگست ٢٦-٢٠ای دی سی وی، ٤٧١
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ھا  برداری نمود تا بھ حکومت خان پناھنده شود و از برگشت بھ منطقھ افغانشبرغان در ضمن از بازدید رسمی بھره

٤٧٢نظر نمود.صرف

ست تا بھ حکومت خان حملھ نماید. اما افضل خان در غضب از رفتار حکومت خان و حکیم خان، از امیر اجازه خوا

محمدخان بھ پسرش یادآور شد کھ نیروھای حکومت قبلاً طور گسترده پخش گردیده است و تاکید نمود قبل از تھاجم دوست

بھ میمنھ در تحکیمات سرپل تمرکز نماید. افضل خان اوامر پدر را نادیده گرفت و دو ستون از قشون سرپل و شبرغان را 

امید میمنھ برای کمک ایران نقش بر آب شد ھنگامی کھ قشون ١٨٦٠ھ بھ حکومت خان فرستاد. در اوایل اکتوبر برای حمل

اگر چھ ٤٧٤مدتی بعد نصرالله خان در بخارا وفات نمود.٤٧٣ھا  کاملاً تار و مار گردید.قاجار در مرو از سوی تورکمن

راءالنھر ھای ماوبیشتر با شورش شھر سبز، خوقند و دیگر بخشپسرش مظفرالدین خان جانشین او گردید، زمامدار نو منغیت 

).٩-٨٤٨مشغول بود تا بتواند حکومت خان یا امیر دیگری را در جنوب دریای آمو کمک کند (ھوارت، 

اردوی افضل خان تا شش فرسنگی میمنھ رسید، حکومت خان ناامید از ھر نوع کمک ایران یا بخارا، دلاور خان پسر 

ھ ھرات ھمراه با چھل تن از سران منطقھ و "برادران" قلیچ خان از سرپل فرستاد تا اطاعت میمنھ را از سلطان بزرگش را ب

احمدخان و پرداخت چندین ھزار طلا باج سالانھ را در صورت کمک فوری و اساسی نظامی در مقابل افضل خان پیشنھاد 

٤٧٥نمایند.

محمدخان برای تھاجم بھ ھرات با ائتلاف موافقت نمود، اگرچھ دمھ دوستاحمدخان متقاعد از حملھ بھ میمنھ بھ منزلھ مق

حکومت خان توانست با ارائھ دلیل بی امنیتی راه بین میمنھ و ھرات در نتیجھ شورش قبایل جمشیدی اطراف بالا مرغاب، 

اما ٤٧٧بھ میمنھ فرستاده شد،شاه نواز خان پسر احمدشاه با سھ ھزار سرباز و سھ توپ٤٧٦از پرداخت فوری باج اجتناب نماید.

ھا عبدالله بیگ نواسھ یلنگتوش خان جمشیدی کھ رقیب سدوزی مدعی ھا مانع گردید کھ رھبر آنپیشروی او از سوی جمشیدی

برادران او اسکندر ٤٧٩اگرچھ عبدالله خان جمشیدی قبلاً در ھمین سال در گذشت،٤٧٨تاج و تخت ھرات را حمایت نموده بود.

ا را ھمحمدخان مناسبات خوبی داشتند، با پشتکار زیاد دوستی جمشیدیکھ جانشین او گردیدند با دوستاحمد و محمد عمر

ھا  از پیشروی افضل خان بھ سوی میمنھ آگاه شدند جلب نمود تا احمدخان را خجالت دھد. در واقع ھنگامی کھ این ایماق

رسیدن نیروی شاه نواز خان ٤٨٠).٢٥٩، ١٨٦٥(وامبری پیشنھاد حملھ انحرافی از جنوب را بالای حکومت خان نمودند 

.٦-٦٥٣ھای برگ٢٠٤/٣٩(؟)، پی:آی اف پی سی/١٨٦٠میر خان، ان دی زمامدار ھرات بھ ا٤٧٢
، پی:آی اف پی ١٨٦٠نومبر ١١-٥بندی؛ ای دی سی وی، بدون صفحھ٥، ش ١٦١، اس ال ای پی:١٨٦٠اکتوبر ١١پیلی بھ الیسن، ٤٧٣

. ٨٣-٧٩ھای از جون، برگ٧٢ش ٢٠٤/٦١سی/
.١٨٦٠بر نوم١٨-١٢؛ ای دی سی وی، ١٨٦٠اکتوبر ٢٠در ٤٧٤
١٦ھا، ؛ پیلی، یادداشت١٨،٧٣، برگ ١٨٦٠بندی؛ پیلی، ژورنال، بدون صفحھ١٥، ش ١٦١، اس ال ای پی:١٨٦٠اکتوبر ١١پیلی بھ الیسن، ٤٧٥

اپریل ٢٩-٢٣. این دومین بار در طول یک سال بود ه دلاور خان بھ نمایندگی از پدر بھ ھرات رفت، نگاه کنید ای دی سی وی، ١٨٦٠اکتوبر 
١٨٦٠.

.١٨٦٠؛ زمامدار ھرات بھ امیر خان، ان دی ١٨٦٠پیلی، ژورنال، ٤٧٦
.١٨٦٠اکتوبر ١٦ھا، ؛ پیلی، یادداشت١٨٦٠اپریل ٢٦آی دی. راولنسن بھ روسل، ٤٧٧
.١٨٦٠اپریل ٢٦؛ راولنسن بھ روسل، ١٨٦٠اکتوبر ١٦ھا، ؛ پیلی، یادداشت١٨٦٠پیلی، ژورنال، ٤٧٨
.١٨٦٠پریل ا٢٦راولنسن بھ روسل، ٤٧٩
ھای ، برگ٢٠٤/٣٩، پی:آی اف پی سی/١٨٦١جنوری ١٩؛ کمیشنر، پیشاور بھ سکرتر دولت، پنجاب، ١٨٦٠اکتوبر ١١پیلی بھ الیسن، ٤٨٠

٥٢-٦٥٠.
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ھا ھمراه با فیروز کوھیھا و بعضی غلزاییھا بھ شاه نواز خان حملھ نمودند. پس از چنین تحرکی را وقایھ نمود و جمشیدی

فیروز ھا وھا غلزاییرفت. با پیشروی آنپیروزی اولیھ قوا ھرات ابتکار را در دست گرفت و بھ سوی قلعھ بالا مرغاب پیش

ھای برای فرستادن کمک عاجل بھ افضل خان بفرستند. ھا مجبور گردیدند پیامکوھیھا تغییر موضع دادند و جمشیدی

در ھرات بود ١٨٦٠مبارزه افضل خان علیھ میمنھ اما بار دیگر ناکام ماند. لویس پیلی مامور برتانیھ کھ در اواخر خزان 

ادغیس بھ تھران گزارش داد و مقامات مافوق خود را تشویق نمود تا افضل خان از مطیع در باره بحران فزاینده در بلخ و ب

محمد زیر فشار برتانیھ بھ ساختن میمنھ ممانعت گردد کھ بھ نظر او دروازه بھ سوی ھرات بود. در اواخر اکتوبر دوست

ھا را ماید و فکر ارسال کمک بھ جمشیدیاجبار بھ پسرش امر نمود تا از ھرگونھ تھاجم بیشتر علیھ حکومت خان اجتناب ن

٤٨١ترک نماید، زیرا ھر نوع عملی منجر بھ رویارویی با ھرات خواھد شد و پای ایران در جنگ افغانستان کشیده خواھد شد.

پس از جنگ شدید تن بھ تن شاه نواز خان بالا ٤٨٢افضل خان انتخاب دیگری نداشت و نیروی خود را از میمنھ عقب کشید.

ھا خود را توانگر ساخت. برادران عبدالله خان کھ شورش را رھبری را گرفت و با تاراج مواشی و سایر داراییمرغاب 

٤٨٣مینمودند بھ سوی میمنھ فرار نمودند اما چندین ھزار خانواده جمشیدی بیچاره وادار گردیدند تا نزدیک ھرات زندگی نمایند.

ھ برای حکومت خان خوشایند نبود، زیرا تھدیدی از سوی افضل خان سقوط بالا مرغاب و رسیدن شاه نواز نزدیک میمن

متوجھ او نبود. در عوض والی طور فزاینده در باره تمایلات شاه نواز خان نگران گردید. ائتلاف میمنھ، دست کم، ازدواج 

بندگی احمدخان مبادلھ محمدخان را با مصلحتی بود، بھ آخر راه حل رسید و حکومت خان تمایلی نداشت تا اطاعت از دوست

ھا نماید. لذا ھنگامی کھ برادران عبدالله خان جمشیدی پس از شکست از شاه نواز بھ میمنھ فرار نمودند، حکومت خان بھ آن

سفرایی از میمنھ بھ نزد شاه نواز با سھ ھزار طلا بھ منزلھ چاشنی برای غرور سردار فرستاده شد ھمراه با ٤٨٤پناه داد.

مت خان کھ پیشنھاد نمود چون افضل خان بھ تختھ پل برگشتھ است، اردوی ھرات بھ خانھ برگردد. افزون ای از حکونامھ

طرفھ آن را جز قلمرو پدر اعلان نمود بھ بر این والی تقاضا نمود کھ بعضی مناطق شمال سواحل مرغاب کھ شاه نواز یک

٤٨٥میمنھ باید برگردانده شود.

سفرای میمنھ را توقیف ٤٨٦پیام حکومت خان متعجب نشد. طبق والی "دروغ و خیانتشاه نواز خان طور غیرمنتظره از 

نمود و قشون خود را برای پیشروی بھ سوی میمنھ فرمان داد. چند روز بعد شاه نواز خان در فاصلھ چندروزه از پایتخت 

تخاب نمود و از دو فراری راه آشتی را ان، حکومت خان شاید متعجب از رسیدن شاه نواز ٤٨٧حکومت خان قرار داشت.

.١٨٦١جنوری ١٩؛ کمیشنر، پیشاور بھ سکرتر دولت، پنجاب، ١٨٦٠نومبر ١١-٥ای دی سی وی، ٤٨١
.٦٠١٨زمامدار ھرات بھ امیر خان، ان دی ٤٨٢
، ش ١٦٢، اس ال ای پی:١٨٦١نومبر ٢١، ٦اکتوبر، ١٩؛ ام ا، ١٨٦٠نومبر ١١-٥؛ ای دی سی وی، ١٨٦٠اکتوبر ١١پیلی بھ الیسن، ٤٨٣

ھا اجازه . آن٥٠-١٠٤٩ھای ، برگ٢٠٤/٣١، پی:آی اف پی سی/١٨٦٠نومبر ٤-اکتوبر٢٩بندی؛ ای دی سی وی، بدون صفحھ١٤٠، ١٢٥،١٣١
بندی.بدون صفحھ١٢، ش ١٦٣، ای ال ای پی: ١٨٦٢فبروری ٣ھایشان برگردند، الیسن بھ روسل، بعدی بھ خانھیافتند در زمستان

نماید کھ نزد افضل خان بھ شبرغان فرار کردند.ادعا می١٨٦١نومبر ٢١، ٦اکتوبر، ١٩ام ا، ٤٨٤
.٦٥٣، برگ ٢٠٤/٣٩، پی:آی اف پی سی/٨٦١١محمد خان، ان دی ؛ افضل خان بھ دوست١٨٦٠زمامدار ھرات بھ امیر خان، ٤٨٥
.١٨٦٠زمامدار ھرات بھ امیر خان، ٤٨٦
گوید کھ در می١٨٦١محمد خان، منابع در بار اینکھ دلاور خان کی خود را بھ شاه نواز تسلیم نمود تفاوت نظر دارند. افضل خان بھ دوست٤٨٧

گوید کھ در دو میلی شھر بود. ای ال ام ا، می٢شامل ١٥، ش ١٦٢ال ای پی:، اس١٨٦١جنوری ٥ظلم آباد در نزدیکی میمنھ اردو زدند. ام ا، 
، اس ال ای ١٨٦٠دسمبر ٢٢فرسنگ) است. سی اف. تی ال ام ا، ٥میل (٢٠کھ دارای ١٨٦٢از ٦، ش ١٦٣، اس ال ای پی:١٨٦١دسمبر ٢٧
بندی.بدون صفحھ١٨٦١از ٣، ش ١٦٢پی:



Pa
ge
١١

٩

شاه نواز برادرھا را ٤٨٨ھا را ھمراھی نماید.جمشیدی تقاضا نمود خود را تسلیم نمایند و پسرش دلاور خان را فرستاد تا آن

بخشید و حتی ردای افتخار برایشان داد، اما خشمش بالای حکومت خان تسکین نیافت. دلاور خان اسیر گردید و بھ والی امر 

ای کھ از سوی شاه نواز خان در مقابل پسرش خصاً برای اظھار اطاعت حضور یابد. وقتی حکومت خان از رویھگردید تا ش

ه نواز امر آغاز حملھ شده بود آگاه شد، مذاکرات را متوقف ساخت و مطلقاً از دادن ھرگونھ پول بیشتر انکار نمود. پاسخ شا

اندازی نظام بود و در روشنی روز قشون ھرات تلاش نمود راه را بھ سوی شھر بازنماید. حکومت خان با احتمال راهسواره

نظام میمنھ از شھر بیرون شد تا با دشمن در حال پیشروی روبرو گردد. "جنگ بزرگی" ھا آماده بود. سوارهتوطئھ، برای آن

٤٨٩دنبال آمد کھ در آن حدود دو صد تن از نیروی شاه نواز کشتھ شد و برادر احمدخان زخم شدید برداشت.در بیرون شھر بھ

جویانھ اتخاذ نمود. مذاکرات بار دیگر آغاز گردید و بالأخره حکومت خان ثمر شاه نواز موضع آشتیپس از این حملھ بی

نشینیطلا بپردازد در صورتی کھ شاه نواز بھ بالا مرغاب عقبموافقت نمود تا دلاور خان در ھرات اقامت نماید و ده ھزار

ای امضا گردید:نماید. رابطھ منطقی دوستانھ بین طرفین دوباره احیا گردید، بالأخره یک پیمان پنج فقره

رسد.برده بھ فروش نمیفروش برده در میمنھ ممنوع گردد و پس از این ھیچ اسیری بھ نامنخست:

امور ھیچ رعیت اوزبیک سردار افضل خان مداخلھ نخواھد کرد.میر دردوم: 

حکومت خان، میر شبرغان را کھ بھ میمنھ فرار نموده است باید اخراج نماید.سوم:

سالانھ باج ده ھزار طلا پرداخت شود و تدارکات نیروی بالا مرغاب تھیھ گردد.چھارم:

٤٩٠گروگان در ھرات باید باقی بمانند.پسر میر با چند تن از سران دیگر بھ صفتپنجم:

در پایان این پیمان حکومت خان، شاه نواز را بھ داخل میمنھ ھمراھی نمود و استقبال مناسب موقف صورت گرفت و برای 

ھفت روز بھ صفت مھمان رسمی در شھر باقی ماند. شھزاده ھرات بدون ایجاد مشکل دیگری، با اردوی خود بھ مرغاب 

٤٩١برگشت.

ز ترک شاه نواز خان رسیدن زمستان اقدامات نظامی دیگر را مانع گردید، حکومت خان دادن جزیھ را انکار نمود، پس ا

آوری شش ھزار طلا اضافی در شھر باقی مانده بود حبس نمود ، بھ ھرات اطلاع داد ایاز خان از غوریان را کھ برای جمع

رسد میمنھ را ترک حکیم خان اما بھ نظر می٤٩٢ن بھ میمنھ برگردد.کھ او را گروگان گرفتھ است تا ھنگامی کھ دلاور خا

.١٨٦١دسمبر ٢٩؛ ای ال ام ا، ٠١٨٦محمد خان افضل خان بھ دوست٤٨٨
١٨٦٠محمد خان نشینی بھ بالا مرغاب وادار گردیدند. افضل خان بھ دوستھا با پراکندگی بھ عقبگوید کھ ھراتی، می١٨٦١جنوری ٥ام ا، ٤٨٩

نفر از ھر دو طرف کشتھ شد.٣٠نماید کھ فقط ادعا می

ھمانجاه.٤٩٠
.١٨٦١دسمبر ٢٧ای دی. ای ال ام ا، ٤٩١
بندی.بدون صفحھ٢٥، ش ١٦٢، اس ال ای پی:١٨٦١فبروری ١٨ام ا، ٤٩٢
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نموده باشد و با افضل خان صلح نمود و حدود دو سال بعد از سوی والی بلخ بھ صفت سفیر نزد حسین خان والی جدید میمنھ 

٤٩٣فرستاده شد.

رنجیده بود زیرا بھ نظر او میمنھ ھمیشھ محمدخان خیلی میمنھ در کابل استقبال نشد. گزارش شده است کھ دوست-پیمان ھرات

جز بلخ بوده است و اعلان نمود کھ تا منطقھ زیر اداره او نیاید آرام نخواھد نشست زیرا حکومت خان بدون شک مشکلات 

١٨٦٠/١اما بھ تعقیب نقض حقوق بین میمنھ و ھرات در زمستان ٤٩٤بیشتر را در چھار ولایت و بلخ دامن خواھد زد.

تلاش نمود روابط خود را با افضل خان ترمیم نماید و شروع بھ مذاکره درباره شرایطی نمود کھ تحت آن میمنھ حکومت خان 

حاکمیت امیر را بپذیرد. احتمالاً بخشی از دلایل برای این تغییر موضع والی، الحاق غور از سوی سردار محمد شریف خان 

٤٩٥یداد.عیار بالای ھرات را نوید مبود کھ مقدمھ حملھ تمام

رسد زمانی در دھد اما بھ نظر میبھ دست نمی١٨٦١ھای دفتر ھند معلومات زیادی را در باره تورکستان افغانی در ثبت

افقی ھا موفق بود، زیرا در تابستان تواواخر بھار افضل خان شخصاً بھ میمنھ رفت تا شرایط تسلیم را بحث نماید. این صحبت

گردید. طبق ھا  ضمانت میمیمنھ در صورت حملھ از سوی ایران یا ھرات توسط افغانحاصل گردید کھ تحت آن حمایت 

گزارشی، افضل خان حدود سھ ھزار سوار را از تختھ پل فرستاد تا مدافعھ میمنھ را تقویت نماید اگر چھ این شاید تنھا نیرویی 

ھا زیرا بعدتر در ھمین سال جمشیدی٤٩٦)،٨٨؛ تالبایز ویلر،٥٩٢باشد کھ بھ سوی مرغاب فرستاده شده بود (مک گریگر، 

احمد در مورد وضعیت میمنھ یا بالا مرغاب چیزی از ٤٩٧محمدخان قراردادندشورش نمودند و خود را زیر حمایت دوست

وتاز محمد تاختزیرا دوست٤٩٨آمد بھ جز اینکھ نیرویی را برای نگھداری مرزھای شمال شرقی خود بفرستد،دستش نمی

لمرو ھرات در سیستان و غور آغاز نموده بود. در واقع برای یک شخص بیرونی چند ماھی پیش روی میمنھ زیادی را در ق

و ھرات بود کھ ھردو آخرین مناطقی بودند کھ استقلال خود را بھ شکلی از کابل حفظ نموده بودند، در داخل افغانستان بزرگ 

شد. در صورتی کھ میمنھ و تمام مملکت زیر سلطھ امیر بھ محمدخان برآورده میگردیدند و رویای زندگی دوستجذب می

محمدخان ھمھ زندگی را برای استقرار آن ور گردد کھ اتحاد شکنند را خرد و خمیر نماید کھ دوستجنگ داخلی تلخی غوطھ

صرف نموده بود.

.٢-١٥١از اپریل، برگ ١٠١، ش ٢٠٤/٦٠، پی:آی اف پی سی/١٨٦٠مارچ ٢ای دی سی وی، ٤٩٣
.٢-٦٥١ھای ، برگ٢٠٤/٣٩، پی:آی اف پی سی/١٨٦١جنوری ١٢-٧ای دی سی وی، ٤٩٤
.١، ش ٦٦، شامل ١٦٢، اس ال ای پی:١٨٦١جون ٢٣الیسن بھ روسل، ٤٩٥

، ٦٦، شامل ١٦٢؛ اس ال ای پی:١٨٦١جون ٢٦؛ ام ا، ١٨٦١جون ٢٣؛ الیسن بھ روسل، ١٨٦١می ٢٦؛ ام ا، ١٨٦١جون ١٤تی ال ام ا، ٤٩٦
.٢٩٤از جنوری، برگ ٢١١، ش ٢٠٤/٥٩، پی:آی اف پی سی/١٨٦١آگست ١١؛ ای دی سی وی، ٥-١ش 
، بدون شماره صفحھ.١٣١، ش ٦٢ی پی:، اس ال ا١٨٦١نومبر ٦ای ال ام ا، ٤٩٧
گوید شاه نواز سھ منزل از کھ می٩-٤١٨ھای جنوری، برگ١٠٩، ش ٢٠٤/٥٨، پی:آی اف پی سی/١٨٦١دسمبر ١٥ای دی سی وی، ٤٩٨

مربوط است.١٨٦٠میمنھ دور بود. اما این احتمالاً بھ حملھ سال 
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یکصدو بیستمبخش 

بحث سییم

١٨٧٦-١٨٦٢محمدحسین خان، 

تواند مگر اینکھ سودمند باشد و اگر بھ مدن اروپایی بالای قبایل وحشی و رام نشدنی نمیباور داریم کھ تأثیرات قدرت مت

موقع اعمال گردد، موھبت زیادی را بھ مردم آسیای مرکزی اعطا خواھد نمود و تا حد زیادی در رفاه نسل بشر سھم خواھد 

٤٩٩گرفت.

.٦-٥٠٥ھای  ، برگ٢٦١و ضمایم الف، ب،  ای اس ال: ١٨٦٨جون ١٨-٩سی دی، ٤٩٩



Pa
ge
١٢

٢

١٨٦٢وفات حکومت خان، 

محمد ھ صورت فزاینده تجرید شده بودند. در طول دوازده سال گذشتھ اردوی دوستزمامداران میمنھ و ھرات ب١٨٦٢در آغاز 

کھ در جنوب امیر تسلط خود را بالای مناطق خان چندین بار بالای حقوق امیران تورکستان صغیر      تجاوز نمود، درحالی

ای ارضی، قلمرو باستانی ھرات ناکام ھای ایران برای احیھا، در قندھار و فراه مستحکم نمود. تمام تلاشمرکزی پشتون

ھای متعدد در تورکستان ماند، تا حدی از سبب ضعف شاه و تا حدی نیز از سبب مخالفت برتانیھ بود. سرکوب شورش

افغانی، و ناتوانی بخارا برای ارائھ حمایت نظامی واقعی، موقف امیر را بیشتر نیرومند ساخت. ھرات و میمنھ اگر چھ 

ی ھمدیگر، وادار گردیده بودند تا بھ توافق موقت بھ منزلھ یگانھ مدافعھ در مقابل الحاق گردیدن بھ کابل برسند. اعتماد بالابی

ھا بالای دیوار ھرات بود و بھ این مفھوم برای میمنھ نیز، زیرا شھزاده نشین مینگ آخرین مانع کھ نوشتھ١٨٦٢حتی در 

خان بود.الای سلطان احمدمحمد خان برای حملھ دو طرفھ بدر مقابل دوست

خواست سیر نماید و در طول ھفده سال زمامداری او اول شبرغان، مانند پدرش حکومت خان نیز با دو پا در دو قایق می

ھا مستقر گردید. ھا  سقوط نمود و قوا نظامی از کابل و قندھار درانبعد اندخوی و بالأخره سرپل را دید کھ بھ دست افغان

داشت. در دو سال گذشتھ خانات نخست از داخلھ برتانیھ متصرفات او نیز بدون شک ھمین سرنوشت را میدر واقع با م

سوی افضل خان و سپس شاه نواز خان از ھرات مورد تھاجم قرار گرفت و احتمالاً این ترکیب ناکامی نظامی و آینده نامطمئن 

گردید کھ ابطال یا عمل زدایی او بود.) سبب ٢٤٩، ١٨٦٤بود کھ بھ "عدم محبوبیت  موقتی" (وامبری 

نارضایتی با زمامداری حکومت خان زمینھ را برای حل مشکلات خانوادگی مساعد ساخت. محمدحسین خان برادراندر 

باھمراھی یکی از زنان والی با استفاده از یک کنیز بھ نام نیک قدم بھ منزلھ رابط ٥٠٠)،٢٦٣خورد حکومت خان ( مرک، 

توجھ بود و جدی تر از ھمھ در این زد و رسد حکومت خان در این امر بی). بھ نظر می٢٦٣د (مرک، در حال دسیسھ بو

اسلحھ ٥٠١بند دخیل بودن کاکایش میرزا یعقوب نیز بود. شیفتگی محمدحسین کھ شاید در اواخر دوره نوجوانی قرار داشت،

خود را تشویق نمود کھ ھرگاه برادرش را برکنار نماید ھای میرزا یعقوب بود و او برادرزاده جواندلخواه برای بلندپروازی

تواند.خود ازدواج میآزادانھ با معشوقھ

بان ارگ کھ حکومت خان توطئھ کنندگان حدود دو صد تن از مردان برجستھ میمنھ را با خود یکجا ساختند بھ شمول دروازه

بھ ٥٠٢از توطئھ گران از طریق زینھ یا طناب ابریشمھای خود را داشت و در شب مرگ گروه کوچکی دران جا خلوت خانھ

داخل ارگ راه یافتند و طور مصون توسط نیک قدم اجازه داده شدند. بھ این ترتیب توطئھ گران بالای سقف ارگ رفتند و 

ھای خصوصی حکومت خان داخل شدند دران جا والی در پھلوی دختر کنیزی بھ خواب رفتھ بود. بھ اتاق

خوابھ او را بیدار ساخت واو زنگ گران بالای سقف یا صدای کھ ھنگام داخل شدن در اتاق تولید گردید ھمسروصدای توطئھ 

خطر را بھ صدا درآورد. حکومت خان از خواب بیدار گردید و با آگاھی از حملھ برای کشتنش، تلاش نمود تا بھ بام مصون 

.١٩٩٣الدین گوھری ارائه شد، مصاحبه، اپریل طوری که از سوی سید محی٥٠٠
"مملک"، "ممه لک" یا "میملک"."٢٩٧، ٢نامد؛ کاتب جقلعه را "قلعه ھجده نھر" می١١، ٢خافی ج٥٠١
.١٨٦٨مارچ، ٢-فبروری٢١؛ سی دی،٤-٦٣فیض بخش، بدخشان، ٥٠٢
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آلود زده، خونوحشت٥٠٣ر بھ او ضربھ زد اگرچھ او را نکشت.خود را برساند. با ھجوم او برادراندرش حسین خان با شمشی

و شاید ھنوز نیمھ بیدار، حکومت خان توانست بھ بام برود، تا کشف نماید کھ راه او از سوی توطئھ گران مسدود شده است. 

رتاب نمود در ناامیدی والی خود را از استحکامات ارگ، بھ قول وامبری خود را از ارتفاع حدود شصت تا صد فوت پ

٥٠٤).٢٥٠، ١٨٦٤(وامبری 

ای جلوگیری گردید. او در بین ساختارھای جای توجھ است کھ حکومت خان کشتھ نشد، زیرا سقوط او توسط سقف گلی خانھ

ھای جدی متعدد برداشت، اما توانست خود را بیرون بکشد یا دیگران کمک نرم خانھ فرورفت، ھردو پایش شکست و زخم

ھای والی خیلی ). زخم٢٦٣جاور گلاب مخفی گردید کھ روز آینده توطئھ گران دران جا یافتند (مرک، نمودند و بھ باغ م

ده بندی تکھ میمنھ برماند  لذا بھ خانھ ایشان ایوب یکی از روسای نقششدید بود بھ ھمھ آشکار بود کھ مدت زیادی زنده نمی

٥٠٥).٧-٦٢٤، ١٨٦٤شد، کھ شش روز بعد دران جا وفات نمود (وامبری 

پس از موفقیت کودتا حسین والی نو و میرزا یعقوب وزیر اعلان گردید. شماری از طرفداران حکومت خان و صوفی نیک 

اما تدابیری برای عفو ولیعھدھای خان ٥٠٦بخشی دستگیر گردیدند " کھ در رأس ھمھ امور در کشور بودند" کشتھ شدند.

تولد از زنی بودند کھ والی نو با وی روابط داشت کھ منجر بھ انقلاب گردید، متوفی از سوی زمامدار جدید نشان داده شد کھ م

آن جایی کھ حسین بالأخره با این زن ازدواج نمود، ھا بخشیده شدند و اجازه یافتند با مادرشان در میمنھ باقی بمانند. ازآن

اتل اصلی پدرش ھمچنان. دو برادر دیگر بھ این نتیجھ عجیب رسید کھ کاکایش پدراندرش نیز ھست و قمظفر خان مجبور 

مظفر اجازه یافتند شھر را زنده ترک  نمایند و بھ برادر خود دلاور خان ولیعھد حکومت خان، تبعیدی در ھرات پیوستند. 

اما مظفر خان مدتی بعد بدون شک خستھ از موقف خود، توانست از میمنھ فرار نماید و بھ برادرانش در ھرات بپیوندد 

).٢٦٣(مرک، 

ھای مشترک ھرات و کابل صدمھ دیده بود و مرزھای آن مناطقی کھ حسین خان از برادراندرش بھ ارث برد از بلندپروازی

خیلی کاھش یافتھ بود. دساتیر میمنھ دیگر در سواحل شمالی مرغاب اثر نداشت، مناطق بالا مرغاب، مریچاق و پنجده از 

ھای مرزی از قلعھ ولی، پس از سقوط گردید. از زمان فریھ بھ بعد پوستھداره میسوی قبایل نیمھ مستقل ایماق و تورکمن ا

). در شمال، قلعھ ستراتیژیک ٦٠-٢٥٥، ١٨٦٤نشینی نمودند (وامبری بھ چیچکتو عقب١٨٦٠آن بھ دست تورکمنھا در سال 

تا کدام حدود قوا افغان پس از گرفتن ھا  بود و توسط قطعھ نظامی افضل خان اشغال شده بود. اینکھ خیرآباد بھ دست افغان

ھا  گردد گرزیوان و بلچراغ در این مرحلھ جز قلمرو افغانرفتھ باشند روشن نیست، گرچھ فکر میسرپل بھ سوی میمنھ پیش

از میمنھ بازدید نمود، وقت کمی ١٨٦٣وامبری کھ در سال ٥٠٧).٢٤٩، ٢٤٢، ١٨٦٤؛ وامبری ١-٢٠٠، ١٨٧٥بود (فریھ 

مجموع تلفات را از سوی عبدالرحمن خان رقمی ٢٥٥، ١٨٨٨؛ سی ای ییت ١٨٦٨چ، مار٢-فبروری٢١سی دی،٥٠٣
ھا کشته یا زخمی گردید.گوید. طبق ییت دو یا سه مرتبه بیشتر اوزبیکمی١٥٠٠در حدود 

گیرد که ایشان صدور در محاصره مینگلیک کشته شد . کاتب نتیجه می١٨٦٨فبروری ٢٠-١١ھمان جا. سی دی،٥٠٤
گوید که گور شده باشند. گرودیکوف میبهاش توسط عبدالرحمن خان زندهکند که او یا برادرزادهکر نمیاگرچه او ذ

گوید که پسر میر اتالیق قره سلطان بود که به آقچه فرار ایشان صدور در محبس کابل بعدتر وفات نمود. خافی می
نمود.  

ر می کند او در ھمانجا کشته شد.ففک٢٣۶ھمانجا عبدالروف  نفیر، مراوده  شخصی ، برگ ٥٠٥
ھمانجا.٥٠٦
ھمانجا.٥٠٧
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شده ایتخت حسین خان داشت، آن را بھ شکل "کثیف و بد ساخت" با حدود پنج صد خانھ گلی، سھ مسجد ساختھبرای دیدن پ

نماید. گزارشی در پایان زمامداری اول حسین شده در کوره توصیف میھای پختھاز خشت خام و دو مدرسھ بنا یافتھ از خشت

) ٢٥، ١٨٦٤وامبری (٥٠٨تا یک و نیم لک نفر تخمین نمود.خان جمعیت حکومت را حدود دوازده ھزار خانوار یا یک لک 

ھا در شھر زندگی ھا و ھراتیھا، تاجیکمشاھده نمود کھ توازن قومی شھر نیز تغییر یافتھ است، شمار زیاد ھزاره

داشتند. ھای ھندو و یھود عمدتاً سود خوران ھنوز وجود داشتند و حقوق و امتیازات مساوی با دیگرانخانواده٥٠٩کردند.می

شد. تجارت فراوان ھا تا کابل، ھرات، قندھار و ھند معاملھ میتجارت اسب رونق زیادی داشت و نسل خوب تا دوردست

شد اما در  کل کاھش در تجارت رونما بود محصولات خشک، مغزیات و محصولات دیگر زراعتی در ایران انجام می

درت سیاسی در کابل بود. با وجود امضا پیمان با سلطان احمدخان تجارت احتمالاً از سبب تجرید فزاینده میمنھ از مرکز ق

).٥١-٢٤٩، ١٨٦٤سازد (وامبری برده ادامھ یافت و وامبری، وزیر میرزا یعقوب را متھم بھ فروش رعایایش بھ بخارا می

اخت کھ بر ھمھ شھر ھای میمنھ قرار گرفت و ماھیت ابھت ارگ او را متعجب سوامبری ھمچنان تحت تأثیر کیفیت اسب

مسلط بود. دیوارھای پخسھ ای آن با دوازده فوت بلندی و پنج فوت بر توسط خندق کم عمقی احاطھ شده بود. دیوارھای 

ھای مجاور شلیک  گردد ھای عصری از تپھمقاوم آن در مقابل توپخانھ نام داشت، گرچھ وامبری ادعا نمود کھ ھرگاه توپ

).٥-١ھای ؛ لوحھ٢٥٠، ١٨٦٤(وامبری یکسان خواھد نمودظرف چند ساعت آن را با خاک

١٨٦٣-١٨٦٢محمد خان، سقوط ھرات و وفات دوست

ھای کابل، وقتی حسین خان بھ تخت رسید، او یا کاکایش بھ افضل خان در تختھ پل نوشت و در باره واقعات طبق خبرنامھ

٥١٠داند."و گفت کھ "خود را وابستھ بھ حکومت کابل مینزدیک اطلاع داد و حکومت خان را بھ صفت مستبد تقبیح نمود

محمد دوست٥١١حال حسین سفیری بھ ھرات فرستاد کھ التزامات مشابھ را در باره وفاداری میمنھ بھ احمدخان نمود.اما درعین

جھ در نتیخان نگران از منزوی ساختن بیشتر ھرات، افضل را تشویق بھ برقرار نمودن روابط خوب با حسین خان نمود. 

والی بلخ حکیم خان را از شبرغان با ھدایای مناسب بھ میمنھ فرستاد و اطلاع داد در صورت توقع صادقانھ برای محافظت 

با قوا امیر در حال پیشروی بھ سوی ھرات ١٨٦٢در اوایل اپریل ٥١٢از سوی کابل بھتر است ارتباط با ھرات را قطع نماید.

امید او رسیدن بھ توافق با والی بلخ خواھد بود، اطاعت خود را بھ امیر اینکھ یگانھ از طریق فراه، حسین خان با درک 

٥١٣ھا  در تورکستان از طریق قلمرو او عبور نماید.اعلان نمود و پذیرفت نیروی افغان

در باره یھایافغان با یادداشت-کپتان ج س نافیر، خلاصه یادداشت در باره وضعیت، منابع و غیره مرزھای ایران٥٠٨
.٥٣-٢١٧ھای  ، برگ١، بخش٤، اس ال ای آی:١٨٧٥قلمرو ھرات، 

ھمانجا.٥٠٩
.١٨٦٢مارچ ٢ای سی ام وی، ٥١٠

٥١١ از اپریل، برگھای   ش ١٨٧، ١٨٨ مارچ ١٨٦٢، پی:آی اف پی سی/٦٠/٢٠٤ ھمان جا. ای سی ام وی، ٩، ٢٣
ھای استخبارات ادعای خود را بالای تاریخی اساس در تناقض کامل با گزارش١٥٨؛ مک گریگر ٧١-٢٦٩، ٩-٢٦٢

گذارد که والی جدید استقلال خود از کابل را اعلان نمود.می
٥١٢ از می، برگھای  ٢١٨-١٩؛  ، ش ١٤٩ اپریل ١٨٦٢، پی:آی اف پی سی/٦٠/٢٠٤ ھمان جا. ای سی ام وی، ٢٠

.٨-١٠٧ھای  از جون، برگ١٠٦، ش ٢٠٤/٦١، پی:آی اف پی سی/١٨٦٢می ١٥-١٢ای سی ام وی، 
١٨٦٢.٥١٣می ١٥-١٢اپریل، ٢٠ای سی ام وی، 
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گرد با بازنمودن راه ھرات بھ بلخ، در جون این سال افضل خان نیروی بزرگی را برای حملھ بالای سلطان احمدخان 

ھای ضعیفی از سوی ھرات صورت گرفت تا میمنھ را بار دیگر بھ خود یکجا بسازد، اما سقوط فراه و سبزوار تلاش٥١٤.آورد

محمد دوست١٨٦٢جولای ٢٧در اوایل جولای زمامدار ھرات را وادار ساخت تا نیروھایش را در ھرات متمرکز بسازد. در 

). چند ھفتھ بعد  ٦-٢٤٣، ٢ات رسید وان را محاصره نمود (کاتب جخان در رأس اردوی بزرگی نزدیک دیوارھای ھر

دوازده ھزار نیروی دیگر از تورکستان افغانی بھ امیر پیوست کھ بدون مقاومت از طریق میمنھ و مرغاب پیشروی نموده 

٥١٥).٢٤٥، ١٨٦٤؛ وامبری ٤-٤٤١بود (چمپین، 

مستقل بودن این منطقھ  را از نظر ستراتیژیک دیگر مھم محمد خان بھ ھرات رسید، برتانیھھنگامی کھ اردوی دوست

محمد خان، برتانیھ ندانست، مشروط بر اینکھ تھاجم اردوی امیر را ایران دلیلی برای مداخلھ بھ شمار نیارد.  مانند دوست

چمپین، الی نگرفت"(نیز نارضایتی طولانی با سلطان احمدخان داشت کھ بھ "مرگ سر ویلیام مک ناتن نظاره نمود اگر سھم فع

خواست ایران اما با جنگیدن و باختن نبردھای زیادی بالای ھرات در طول سده از جنگ خستھ شده بود و نمی٥١٦).٤٤٨

محمد مشکلات زیادی را برای  قانع ساختن برتانیھ متقبل شده بار دیگر در جنگ با افغانستان درگیر گردد، بھ ویژه دوست

).٧-٢٤٦، ٢؛ کاتب ج٨-٤٤١ھ خراسان پس از گرفتن ھرات ندارد (چمپین، بود کھ تمایلی برای حملھ ب

، حمایت سلطان احمدخان کمتر شد و مردم عادی ترجیح دادند با استفاده از ١٨٦٢با ادامھ محاصره از تابستان بھ خزان 

قبل از سقوط ١٨٦٣مارچ ٦تاریکی شب از شھر فرار نمایند. سردار اما از رسوایی نھایی و احتمال اعدام نجات یافت، در 

). کمی قبل از وفات او بھ مریضی دچار گردید کھ منجر بھ فلج او گردید و این شایعھ بھ ٢٤٧، ٢شھر وفات نمود (کاتب ج

). پسرش شاه نواز خان جانشین او گردید اما اگرچھ ٦-٢٧٥، ١٨٦٤؛ وامبری ٤٤٨میان آمد کھ مسموم گردیده است(چمپین، 

١٨٦٣می ٢٧محمد خان جلوگیری نماید. در را پنھان نماید، قادر نبود از سقوط شھر بھ دست دوستتلاش نمود مرگ پدر 

ھا از بالا مرغاب، تھاجم خونین نھایی بالای استحکامات شھر صورت گرفت. در ) با کمک جمشیدی١٢٧٩الحجھ ذی٨(

از اھالی معصوم شھر از دم تیغ گذرانده شدند (کاتب تدابیر بعدی نھ تنھا شمار زیاد مدافعان شھر کشتھ شدند بلکھ  صدھا تن 

).٢٨٠، ١٨٦٤؛ وامبری ٩-٢٤٨، ٢ج

ترین زمامدار بود کھ شاید افغانستان دیده بود زیرا او قادر ترین دستاورد بزرگمحمد خان مھمتصرف ھرات توسط دوست

زمامدار واحد بیاورد، چیزی کھ ھمھ زمامداران گردیده بود سھ شھر بزرگ افغانستان کابل، قندھار و ھرات را زیر اداره یک 

ران برای دھنده پایان تلاش ایگذشتھ قبل از او بھ استثنای احمدشاه درانی، نتوانستھ بودند. نھ تنھا این بلکھ سقوط ھرات نشان

زعھ دایمیبھ دست آوردن تیول سابق صفوی بود، اگرچھ ارتباط تاریخی ایران با ھرات حتی امروز بھ منزلھ موضوع منا

ور وقت بھ زنمود، ھیچماند. از قضا میمنھ یگانھ منطقھ بود کھ بھ مستقل بودن مباھات میبین ایران و افغانستان باقی می

١٥.٥١٤-١١٤ھای  آگست، برگاز١١٤، ش ٢٠٤/٦١، پی:آی اف پی سی/١٨٦٢تی ان اب کیو، جون 

، بدون شماره صفحه. ھمچنان نگاه ١٥٤، ش ١٦٤، اس ال ای پی:١٨٦٢سپتمبر ٨بیانیه سفیر افغان، تھران، ٥١٥
، ش ١٢٠، ١١٩، ش ٢٠٤/٦٧، پی:آی اف پی سی/١٨٦٣جون ١١-٩، ١٨٦٢جون١-می٢٩کنید ای سی ام وی، 

گوید حسین ول با ھمه منابع آن زمان موافق نیست و میبدون شماره صفحه. وامبری طور معم٤٦جولای، ش ١٤١
خان مینگ در مقابل مردان افضل خان مقاومت نمود.

قول از نامه ایستویک، شارژ دافیر در تھران.نقل٥١٦
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ھا  ھا  نیفتاده بود، میمنھ در اصل شھزاده نشینی بود کھ با احمدشاه درانی متحد شده بود و برای افغانسلاح بھ چنگ افغان

ر توابع بلخ داد.نخستین جای پا را د

) دو ھفتھ پس از ١٢٧٩الحجھ ذی٢١جون (٩ھای فتح ھرات را بچشد، او در محمد مدت طولانی زنده نماند تا میوهدوست

). برای چند ماه قبل از فتح ھرات از مشکلات ٢٣٩، ٢اینکھ قشونش بھ ھرات داخل گردید، در ھرات وفات نمود (کاتب ج

ا را توانست پاھھوش ساختھ بود. حتی روزھایی کھ  بھ ھوش بود نمیکھ برای مدت زیاد بیبرد و حملھ فلجتنفسی رنج می

در فانتزی دیگری از تاریخ، امیر در پھلوی مقبره ٥١٧).٢٤٦، ٢حرکت بدھد و تدریجی بیشتر و بیشتر لاغر گردید (کاتب ج

او از زمان سلطان حسین بایقرا متولی زیارت ای از طایفھ )، کھ شاخھ٢٤٩، ٢خواجھ عبدالله انصاری دفن گردید (کاتب ج

ھا  علیھ الحاق بلخ بازی نمودند. مزار شریف بودند و نقش مھمی را در مقاومت علیھ افغان

محمد خان بھ بخارا رسید سبب شادی درگذشت امیر ھمھ افغانستان را عزادار ساخت، اما ھنگامی کھ خبر وفات دوست

بر را بھ مظفر خان رساند پاداش زیاد یک ھزار تنگھ برایش داده شد و رخصتی عمومی رسانی کھ خھمگانی گردید. پیام

اعلان گردید تا پایان زندگی مردی را کھ علمای بخارا او را بھ منزلھ مرتد از سبب اتحاد با برتانیھ تقبیح نموده بودند تجلیل 

ک را در سوی دیگر دریای آمو در جنگ از میدان دار زمامدار اوزبینمایند کھ در طول بیست سال گذشتھ بھ صورت دوام

).٤٣٢، ١٨٦٤بدر نمود و در تدبیر جنگ پیشی گرفت (وامبری 

١٨٦٨-١٨٦٣و جنگ داخلی افغان، تورکستان صغیر 

ومرج داخل گردید. شیرعلی خان ولیعھد او محمد خان، افغانستان بار دیگر بھ ھرجدر ظرف چند ماه پس از وفات دوست

درگذشت پدر اداره کشور را بھ دست گرفت، اما سردار اعظم خان، اسلم خان و امین خان بھ ویژه از حق اداره ھمھ پس از

ھا ایجاد ). ھدف اول آن١-٥٠، ١افغانستان از سوی برادر را رد نمودند و برای تضعیف قدرت او اقدام نمودند (خافی ج

خان بود کھ خیلی موفق بود کھ والی بلخ از ترس اسارت و کشتھ تفرقھ و شقاق بین شیرعلی خان و برادر بزرگش افضل

).٣-٥٠، ١نظر نمود(خافی جشدن از آمدن بھ کابل برای عرض احترام بھ شیرعلی خان صرف

برداری بخارا با درک شکنند بود دولت افغانستان کھ بھ شھزاده نشین ھای مختلف کوچک پارچھ خواھد شد، تلاش برای بھره

عیت نمود. مدت کوتاھی پس از وفات امیر، وامبری یادداشت نمود کھ مظفر خان ده ھزار طلا نقد بھ زمامدار کامل از وض

ھا  بیرون خواھد جدید میمنھ فرستاد، وعده داد کھ بھ زودی اردوی بخارا از دریای آمو عبور و تورکستان را از چنگ افغان

ز افضل خان بر اساس نیاز برای جلوگیری از الحاق در جریان ). حسین خان کھ اطاعت او ا٢٤٦، ١٨٦٤کشید (وامبری 

و شروع بھ حملات بالای ٥١٨عملیات اخیر علیھ ھرات صورت گرفتھ بود، حمایت خود از شیرعلی خان را اعلان نمود

، پی:آی اف پی ١٨٦٣جون١٨-١٦؛ ای دی سی وی، ١٨٦٣جون١-می٢٩ھمچنان نگاه کنید ای دی سی وی، ٥١٧
. سی اف علایمی که عبدالرحمن خان و دیگر سرداران بارکزی ٨٠-٢٧٩ھای  ی، برگاز جولا١٤١، ش ٢٠٤/٦٧سی/

بردند.و سدو زی از آن رنج می
.١٨٦٣جون.١٢-١٥ای دی سی وی، ٥١٨



Pa
ge
١٢

٧

ز ). در ھمین وقت، اما والی بلخ کھ یکی ا٢٤٦، ١٨٦٤آباد نمود (وامبری قطعات نظامی افضل خان در خیرآباد و دولت

زنان او خواھر یا خواھر اندر مظفر خان بود، سفرایی را بھ بخارا فرستاد تا موضوع  کمک بخارا برای ھدفش را بحث 

زمامدار منغیت پسرش را بھ تختھ پل فرستاد تا تسلیت رسمی  را بھ مناسبت پدر افضل خان ١٨٦٣نمایند. در اوایل آگست 

٥١٩حث نماید.اظھار نماید و موضوع اتحاد پیشنھادشده را ب

یک ماه یا بیشتر قبل از رسیدن شھزاده بخارا، افضل خان بھ زمامداران تورکستان افغانی پیشنھاد خودمختاری نمود، بھ امید 

ھا در صورت پیشروی بھ سوی کابل خواھد گردید. بھ دلیلی مذاکرات با نماینده بخارا اینکھ این کار سبب حمایت آن

ھای محلی از میمنھ تا قتھ غن، مخالفت بعضی سران بارکزی و شورش گارنیزیون شورشبخش نبود و افضل خان بارضایت

در ٥٢٠).٣-٢٥٢، ٢خان آباد در قتھ غن روبرو گردید، در مقابل ھرگونھ انحطاط در تورکستان تصمیم گرفت (کاتب ج

در جنگ علیھ حسین خان در غضنفر خان را وادار نمود٥٢١ھا " اند،ھا   دشمن ارثی افغانعوض اعلان نمود کھ "اوزبیک

-ھای کاروانی بھ بخارا را کاملاً قطع نمود. اما با وجود چندین رویارویی در مرز میمنھمیمنھ شرکت نماید و در نتیجھ راه

). اھداف او بیشتر صدمھ دید ھنگامی کھ سردار محمد زمان خان ٢٤٦، ١٨٦٤اندخوی افضل پیشرفتی نداشت (وامبری 

و فیض محمدخان در شبرغان، ھردو حامی شیرعلی خان، با بھانھ درگذشت مادر امیر جدید با قطعات فرمانده قطعھ سرپل 

٥٢٢).٢٦١، ٢٥٢، ٢خویش بھ کابل برگشتند (کاتب ج

تغییر موضع دو شھزاده بانفوذ افغان افضل خان را در موضع ضعیفی قرارداد، زیرا از جملھ چھار ولایت سھ ولایت از 

خان برداری از وضعیت افضلاز تغییر موضع گارنیزیون سرپل و شبرغان، غضنفر خان با بھرهدست رفتھ بود. کمی بعد

ر مانده دگارنیزیون اندخوی را اخراج و اعلان استقلال نمود. بھ جای قبول خطر حملھ بھ اندخوی، افضل خان سربازان باقی

حملھ مشترک بخارا و امرای چھار ولایت از بلخ دفاع نشینی نمایند تا در مقابلتورکستان غربی را امر نمود بھ آقچھ عقب

٥٢٣گردد.

مشکلات افضل خان وقتی  بیشتر گردید کھ والی سابق میر اتالیق کھ زمینھ برایش آماده بود تصمیم برای شورش در قتھ غن 

اینکار افضل او سلطان مراد پسرش را فرستاد تا شورش را در قلمرو سابقش آغاز نماید، ٥٢٤).٥-٢٥٣، ٢گرفت (کاتب ج

ھا  علیھ خان را وادار ساخت تا محمد علم خان و غلام محمدخان را برای آرام ساختن شورش بھ منطقھ بفرستد. مبارزه افغان

فتھ تر رقتھ غن بھ زودی بھ مشکل مواجھھ گردید. محمد علم خان کھ بدون احتیاط در مقابل دو صد تن از قشون اصلی پیش

.٧٨از نومبر، برگ ٦٢، ش ٢٠٤/٦٨، پی:آی اف پی سی/١٨٦٣آگست ٣١-٢٩ای دی سی وی، ٥١٩
٥٢٠  . از نومبر، برگ ٧٢ آگست ١٨٦٣، پی:آی اف پی سی/٦٨/٢٠٤، ش ٥٩ ھمان جا. ای دی سی وی، ٢١-٢٤

ھا را گوید قطعه نظامی خان آباد دروازه محل اقامت عبدالرحمن خان را سنگ باران نمود و داراییسراج التواریخ می
در شھر غارت نمود. سردار مجبور شد سربازان خود را برای سرکوب شورش فراخواند.
٥٢١ جنوری، برگھای  ٤١٦-٧. ١٨٦٣، پی:آی اف پی سی/٧١/٢٠٤، ش ٢٨٥ افضل خان به شیرمحمد خان، ان دی

٢٨٦، ٢٨٢، ش ٢٠٤/٧١، پی:آی اف پی سی/١٨٦٣اکتوبر ١٩-١٦، ١٢-٩، ٥-٢ھمان جا. ای دی سی وی، ٥٢٢
.١٤-٤١٣، ١٢-٤١١، ٤-٤٠٣ھای  جنوری، برگ

خواند، ندخوی را "اندیوال" میکه ا٦-٥٥٤ھای  ، برگ٢٥٧، اس ال ای پی:١٨٦٣سپتمبر ٢١-١٨ای دی سی وی، ٥٢٣
برای کدام حکومت زدن را بپذیرم کهحدسخطر اما من نتوانستم حتی وچود داشتھمچنان در "خسب" نیز مشکل 

گردید.اللفظی خورد و ریزه باید پیش میامیری این ترجمه تحت
.١٨٦٣افضل خان به شیرمحمد خان، ٥٢٤
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اوزبیک نزدیک نھرین در بغلان در کمین افتید و کشتھ شد. روز بعد قشون عمده با حدود چھل بود از سوی دو ھزار نیروی

ھزار نیروی قتھ غن روبرو گردید و پس از  چنگ سختی کھ در طول روز دوام نمود اردوی افغان بالأخره پیروز گردید. 

نیھ را کار گرفت، لذا ھمزمان از ھر چھار طرق در جریان این درگیری، قوا افغان برای بار نخست تاکتیک مربع پیاده برتا

حملھ را شروع نمود. نتیجھ ھرگاه بالای آنچھ در سراج التواریخ آمده اعتماد نماییم، ده ھزار قوا اوزبیک در میدان جنگ 

).٢٥٣، ٢ھا  تنھا سی و یک تن کشتھ و ده نفر زخمی گردید (کاتب جکھ از سوی افغانکشتھ یا زخمی گردید درحالی

ھای قتھ غن وادار بھ اطاعت از افضل خان گردیدند، او جنگ نھرین پشت شورش را شکست و آق سقالھا و مینگ باشی

سازد ھا بھ نام دزدان سر راه متھم میمنطقھ را دوازده لک روپیھ جریمھ نمود. شمار زیادی از بدخشان کھ سراج التواریخ آن

پس از سرکوب شورش قتھ غن عبدالرحمن ٥٢٥).٢٥٥، ٢انده شدند (کاتب جاما شاید رھبران شورش بودند، توسط توپ پر

، ٢خان کھ در ھمان نزدیکی بھ پدرش در بلخ پیوستھ بود، در مقابل جھان داد خان، میر بدخشان فرستاده شد (کاتب ج

٥٢٦).٢٥٥

این واقعیت بیدار از دست دادن چھار ولایت و تغییر موضع شماری از قطعات نظامی خط اول، افضل خان را در باره

ھا   کھ برای حفظ تورکستان مصمم ساخت کھ تنھا با کمک برادر میتواند ولایت را نگھ دارد. لذا برای اثبات بھ اوزبیک

جویانھ از شیرعلی خان امر نمود تا نام برادر خوردش در خطبھ گرفتھ شود افضل خان پس از اخذ چندین نامھ آشتی٥٢٧است،

موقع افضل خان استعفای خود را اذعان نمود و پیشنھاد نمود ھر برادرش ضرب گردد. در نامھ بیو سکھ  بھ نام، لقب و م

ھای ادامھ دسایس اعظم خان و فعالیت٥٢٨).٣-٥١، ١، ؛ خافی ج٢٥٢، ٢شخصاً بھ حضور شیرعلی خان خواھد آمد (کاتب ج

دی اعتماآشتی، سبب ادامھ ایجاد بدگمانی و بیعبدالرحمن خان یگانھ پسر افضل خان اگر چھ با وجود نمایش آزاد اطاعت و 

٥٢٩بین طرفین گردید.

در  ولایت بھ ١٨٦٣/٤اعلان ھمگانی پذیرفتن جانشینی شیرعلی خان از سوی افضل خان آرامش نسبی را در زمستان 

عات ھمچنان اما در کابل بازاز شای٥٣٠آن را کمک نمود.١٨٦٤ھمراه داشت، وضعیتی کھ آمدن ماه رمضان در فبروری سال 

اردوگاه افغانھا را غارت کردند و تلفات زیادی ،ھا با لباس تاجرانر واقع آنگوید. دھا را دزدان بدخشانی میکاتب آن٥٢٥
ھا اند تا دزدان راه گیر.ھا بیشتر چریکرا وارد نمودند. به این ترتیب آن

؛  ٤٢١جنوری، برگ ٢٩١، ش ٢٠٤/٧١، پی:آی اف پی سی/١٨٦٣اکتوبر ٢٦-٢٣ھمچنان ببیند ای دی سی وی، ٥٢٦
، بدون صفحه؛ پاندیت منفول (فیض بخش)، خوقند، ٣، ش١٦٥، اس ال ای پی:١٨٦٣دسمبر ٣١ایستویک به روسل ، 

الحمایه بخارا قرار بدھد . میر جھانداد خان احتمالاً تلاش نمود تا مظفر خان را تشویق نماید بدخشان را تحت٨، ١٨٦٧
ل اطاعت نماید.اما اطلاع داده شد که بدخشان در محدوده نفوذ بخارا نیست و او باید از کاب

.١٨٦٣افضل خان به شیرمحمد خان، ٥٢٧
٥٢٨ سپتمبر ١٨٦٣؛ افضل خان به شیرعلی خان(ب)، ان دی ١٨٦٣، ضمیمه ٢، ای دی  ای دی سی وی، ١٨-٢١

ای به تردید افضل خان . سراج التواریخ اشاره٥٩٦، ٥-٥٦٤ھای  ، برگ٢٥٧، ای اس ال:١٨٦٣اکتوبر ١٢-٩سی وی، 
نماید ھمه ملامتی جنگ داخلی را بالای شیرعلی خان نماید و کوشش میی خان نمیبرای اطاعت از شیرعل

نعمت کاتب، نواسه افضل خان بود کار او طوری عیار شده بود تا الله خان ولیبیندازد. به یاد باید داشت که حبیب
ممکنه به تصویر بکشد.وجهمحمد افضل خان و پسرش عبدالرحمن خان را به بھترین 

.١٨٦٣اکتوبر ٥-٢دی سی وی، ای ٥٢٩
مارچ برابر آمد، ای سی دی، پی:آی اف پی ٩آغاز گردید. روز اول عید فطر به تاریخ ١٨٦٤فبروری ٩رمضان در 

٥٣٠.  ١-١٨٠ھای  اپریل، برگ٤٦، ش ٢٠٤/٧٢سی/
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ھای زمستان در جریان ماه٥٣١گرم بود کھ افضل خان پس از گذشتن عید فطر و نوروز بھ سوی کابل پیشروی خواھد نمود.

والی بلخ نگران از تمایلات بخارا، تلاش نمود روابط بین خود و زمامدار منغیت را بھبود بخشد. فرصت در پایان فبروری 

خان پس از حل مشکل حصار بھ سوی کولاب حرکت نمود، امیر آن را بھ قتل مساعد گردید، ھنگامی کھ مظفر١٨٦٤

گیری رساند و یکی از پسران او را بھ صفت حاکم زیر حمایت بخارا تعیین نمود. در جریان این مبارزه  کھ در جستجوی انتقام

ا داد و وقتی قلعھ سقوط نمود ) مواد اکمالاتی بھ اردوی بخار٢٥٧، ٢از تھاجمات قبلی کولاب در قندوز بود (کاتب ج

در پاسخ بھ ٥٣٢خواستند بھ تورکستان افغانی داخل شوند وادار بھ برگشت بھ آن سوی دریای آمو نمود.مھاجرانی را کھ می

این عمل دوستانھ مظفرخان والی بلخ را اطلاع داد کھ:

نماید...(زیرا)...او خود متوجھ منافع خود در تواند بدون نگرانی از مداخلھ بخارا در مسیر دریای آمو بھ کابل حملھاو می

٥٣٣ھای دشمنان داخلی و خارجی محافظ خواھد نمود.تورکستان خواھد بود و کشور خود را از تلاش

ای را کمک کند و اگر چھ افضل خان جواب داد کھ او بھ چنین کمکی بخارا حتی پیشنھاد پول و سربازنمود تا چنین حملھ

٥٣٤فر خان را اطلاع داد کھ در صورت نیاز برای درخواست چنین کمکی تأمل نخواھد ورزید.فوراً نیاز ندارد، مظ

نفع فوری کھ بھ افضل خان از سبب حمایت فتوحات کولاب رسید اطاعت میر اتالیق از قندوز بود کھ بھ صفت پناھنده در 

ا، میر اتالیق پسرش را بھ خیرآباد برای نمود. احتمالاً از سبب فشار زمامدار بخارمنطقھ پس از سقوط قندوز زندگی می

اظھار اطاعت فرستاد. افضل خان با درک اینکھ با نشان دادن ھمدردی بھ امیر تبعیدی احساسات مردم تورکستان افغانی را 

و بھ دست خواھد آورد قلمرو او را با شرایط اینکھ بھ اردوی افغان سرباز خواھد داد، دوباره برایش داد و عبدالرحمن خان

ھنگامی کھ امیر از عمل افضل خان در مورد قندوز و کولاب ٥٣٥).٢٦٥، ٢اش را از قتھ غن فراخواند (کاتب جقطعھ نظامی

٥٣٦واند."تشده میاطلاع داده شد خشمگین گردید و اعلان نمود کھ برادرش "گرھی را بستھ نموده است...کھ تنھا با شمشیر قطع

سبب کشف مراسلات بین محمد اعظم خان و افضل خان تا بھ مرحلھ قطع روابط رسید. روابط تیره بین برادران بالأخره از 

ساخت کھ میرزا احد خان و نذیر حیدر خان حلقھ رھبران توطئھ در کابل با پرداخت پول در حال وادار ھا آشکار میاین نامھ

نمود تخت یانھ افضل خان را ترغیب میکھ سردار اعظم خان مخفاند، درحالیساختن ماموران رسمی امیر برای خرابکاری

). با بررسی دقیق این مراسلات مخفی شیرعلی خان کھ برای چند ٣-٥٠، ١، ؛ خافی ج٤-٢٦٣، ٢کابل را بگیرد (کاتب ج

ات بیشتر ای دی سی وی جزیی(این نسخه٤-٥٧٣ھای  ، برگ٢٥٧،  ای اس ال:١٨٦٣اکتوبر ١٢-٩ای سی دی، ٥٣١
و پی/آی اف پی ٥در بالا داراست، وضعیتی که در باره واقعات زیادی در سلسله ال/پی و اس/٢٤را نسبت به ش 

می،  ٨٩، ش ٢٠٤/٧٣، پی:آی اف پی سی/١٨٦٤مارچ ٢٨-١٨نماید)؛ ای دی سی وی، سی در این دوره صدق می
.  ٢-٨١ھای  برگ

؛ ١٨٦٤اپریل ١٨-١٢؛ ای دی سی وی، ١٨٦٤مارچ ١٧-١١دی، ؛ سی وی ١٨٦٤مارچ ٢٨-١٨ای دی سی وی، ٥٣٢
٢٩، ش ٩-١٣٨، ٨٠ھای  می،  برگ١٢٨، ٨٨، ش ٢٠٤/٧٣، ، پی:آی اف پی سی/١٨٦٤جون ٢٧-٢٤سی وی دی، 

.  ٤٠جولای، برگ 
٥٣٣ مارچ ١٨٦٤. ای دی سی وی ام، ١٨-٢٨

٢٩، ش ٢٠٤/٧٣آی اف پی سی/، پی:١٨٦٤جون ٢٧-مارچ٢٩؛ ای سی دی، ١٨٦٤جون ٢٧-٢٤سی وی دی، ٥٣٤
.٤٠جولای،  برگ 

.١٨٦٤مارچ ٢٨-١٨؛ ای دی سی وی ام، ١٨٦٤مارچ ١٧-١١سی وی دی، ٥٣٥
٥٣٦ می،  برگھای  ٥٣٠-١، ش ٤٦ اپریل ١٨٦٤، پی:آی اف پی سی/٧٣/٢٠٤، ش ٩٠ مارچ-٤ ای سی دی، ٢٩

.١٨١اپریل، برگ 
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تصمیم گرفت کھ نباید تأمل نماید و فوراً توطئھ گران دستگیر گردیدند. در میان اوراق، نامھ از افضل ٥٣٧ھفتھ مریض بود،

دز نظر دارد بھ کابل حملھ نماید. مسلح با این ٥٣٨اپریل یا حوالی آن٢٤شده بود کھ در شد کھ در آن صریحاً نوشتھخان یافت 

ھا نامھ رسمی عنوانی برادرش داد، درآن اخطار داد کھ استخبارات ھردو توطئھ گر بھ حضور امیر آورده شدند، برای آن

اما قبل از رفتن ٥٣٩ھا را بھ سوی بلخ اخراج نمودبین خواھد برد، وآنجنگ داخلی ھمھ آنچھ را پدر بھ دست آورده بود از

ھا شیرعلی خان با دادن ھدایا بھ میرزا احد خان او را از خود ساخت و پیشنھاد کرد تا جای ممکن تلاش نماید در تطبیق آن

).٤-٢٦٣، ٢نقشھ افضل خان کارشکنی نماید (کاتب ج

ان نزدیک بھ او در اجلاس طولانی کھ تا حوالی شام ادامھ یافت، درباره بھترین شیرعلی خان و مشاور١٨٦٤مارچ ٢٠در 

ھای متمرد افغان بحث نمودند. روز بعد کھ نوروز یا روز سال نو بود، امیر پسرش راه اقدام علیھ افضل خان و دیگر شھزاده

خان را در ھرات فرمان داد تا ھمراه با قبایل محمدعلی خان را امر نمود تا آماده حرکت بھ شمال علیھ باجگاه گردد و یعقوب 

٥٤٠)٤-٥٣، ١ایماق در مرغاب، در صورت تلاش افضل خان جھت پیشروی بھ سوی ھرات از مرزھا دفاع نماید (خافی ج

بردند در حضور امیر آورده شدند. بھ ایشان ایشان اوراق و صدور کھ پس از فتح بلخ و آقچھ در کابل در تبعید بسر می

خوشی از سوی یفھ حاکم آقچھ وعده داده شد ھرگاه حمایت سران تورکستان افغانی را جلب نماید، شرطی کھ با دلاوراق وظ

کھ توسط شیرعلی درحالی٥٤١ھا بھ قسم گروگان در کابل نگھ داشتھ شدند،شیخ پذیرفتھ شد. برادر خوردش ھمراه با خانواده آن

ستان صغیر      ھمراه با سھ ھزار روپیھ خرج راه داده شد. امر گردید تا ھای بھ زمامداران تورکخان بھ ایشان اوراق نامھ

وقایع بعدی ٥٤٢از راه ھرات بھ میمنھ برود زیرا حسین خان مینگ در این اواخر از امیر حمایت خود را اعلان نموده بود.

تاری بیشتری را بھ زمامداران ھا و امرای چھار ولایت، شیرعلی خودمخدھد کھ برای اطمینان از وفاداری ایشاننشان می

٥٤٣محلی ولایت وعده داد.

محمد افضل خان با شنیدن اینکھ برادرش بھ بامیان قوا فرستاده است، فوراً امر نمود نام خودش در خطبھ در مزار شریف 

ود تا ). قبل از حرکت تلاش نم٤-٥٣، ١ذکر گردد و در رأس نیروی خود برای تقویت پوستھ باجگاه حرکت نمود (خافی ج

رسد پس با شناسایی غضنفر خان از اندخوی، حکیم خان از شبرغان، محمدخان بیگلربیگی  بن ذوالفقار خان، کھ بھ نظر می

برد.وابی رنج می. او از افسردگی و بیخ١٨٦٤اپریل ١٢-١٠ای سی دی، ٥٣٧
، ٢٠٤/٧٣، پی:آی اف پی سی/١٨٦٤اپریل ٢٨-١٩؛ ای سی دی، ١٨٦٤اپریل ١٨-١٢مارچ، ١٠-٤ای سی دی ، ٥٣٨
.٩-١٣٨ھای  می،  برگ١٢٨ش 
.١٨٦٤مارچ، ١٠-٤ای سی دی ، ٥٣٩
.١٨٦٤می ٥-اپریل٢٩ای سی دی ، ٥٤٠

٥٤١ بدون شماره صفحه. حسین خان به نزد یعقوب خان در ھرات  جون ١٨٦٤، اس ال ای پی:١٦٦، ش ٥٨ ام ا، ١٩
برای اطاعت از شیرعلی خان رفته بود و در برگشت شھزاده فیروز شاه یک شھزاده پناھنده بابری را با خود آورد که 

ھا از سبب دست داشتن در شورش ھند خواسته شده بود.از سوی انگلیس
.١٨٦٤می ٥-اپریل٢٩ای سی دی ، ٥٤٢
"پسری به نام ١٠-١٠٩ھای  جون،  برگ٤٦، ش ٢٠٤/٧٣، پی:آی اف پی سی/١٨٦٤می ٣٠-٢٤ای سی دی، ٥٤٣

محمدخان دارد" اما در ظرف یک سال یا بیشتر محمد سرپل را در اداره داشت و این غیر محتمل است که پسر او 
نه فرار نموده بود. که خودش حیات بود. قلیچ خان برادر سکه محمد به میماداره شھر را به دست گرفته باشد درحالی

برای اولاد محمد.١٦٥در ادامه ببینید ش 
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اداره چھار ولایت ٥٤٥و پسر میر بابا بیگ کھ حاکم ایبک بود٥٤٤د،بوسرپل را سال قبل گرفتھ کھ از ترک محمد زمان خان 

میلی او برای تغییر جھت انتقال قدرت کسی را فریب ابتدا مشکل داشت. بیرا در دست بگیرد. شورش افضل خان اما از

محمد خان داده نتوانست. قبل از ھمھ، عمدتاً افضل خان مسئول فرسایش و ویرانی قدرت امیری در جریان زمامداری دوست

ایشان اوراق در رابطھ بھ حقوق بود. افزون براین، شیرعلی خان ھمچنان کھ ولیعھد مشروع برای تاج و تخت بود، قبلاً با 

امرای تورکستان بھ توافق رسیده بود. افضل خان اما بھ دادن امتیازات احتمالاً از سبب تبلیغات ایشان اوراق مجبور گردیده 

بود، کھ در این وقت بھ میمنھ رسیده بود و در حال پخش نامھ امیر در سراسر چھار ولایت بود.

ھای مخالف شیرعلی خان در سراسر مملکت ایت امرای تورکستان با مسئلھ اینکھ شھزادهناکامی افضل خان برای جلب حم

تر گردیده بود. در نتیجھ امیر قادر بود باھر مخالف خود بھ شکل پراکنده بودند و قادر بھ یکجا نمودن نیرو ھا نبودند، پیچیده

ھ پیوستند و منطق(شیر علی خان)راد اعظم خان بھ امیرتدریجی و جداجدا معاملھ نماید. در کرم در جنوب گروه بزرگی از اف

بھ زودی بھ دست رفیق  افتید. مقدار زیاد مھمات و ذخایر از شورشیان گرفتھ شد و محمد اعظم خان وادار گردید در 

٥٤٦).٢٦٤، ٢؛ کاتب ج٤ھا پناه ببرد (ھال،ھندوستان بھ انگلیس

ب ھا سباگرچھ تقاضا برای تغذیھ اردو مشکلات زیادی را برای ھزارهپیشروی محمدعلی خان بھ بامیان بدون مقاومت بود، 

او، اعضای خانواده سلطنتی کھ در اتحاد خود متزلزل بودند بھ سوی او آمدند، بھ شمول سردار ولی با پیشروی٥٤٧گردید.

ی جاسوسان افضل خان محمدخان فرمانده گارنیزیون ستراتیژیک تختھ پل کھ با وجود کشف نامھ اطاعت او بھ امیر از سو

٥٤٨قبل از دستگیر شدن توانست بھ شبرغان فرار نماید.

ھنگامی کھ محمدعلی خان بھ سیغان رسید، در میدان آزاد جنوب گذرگاه باجگاه در محدوده تشخیص صدای دشمن، موضع 

ل بود. اما اردوی بلخ دفاعی گرفت. امر او عدم رویارویی با دشمن و انتظار برای رسیدن امیر با نیروی تقویتی از کاب

مطمئن از قوی بودن و نیرومندتر بودن از محمدعلی خان شروع بھ حملھ بھ حواشی اردوی او نمود. این حملات خشم افراد 

؛ ٧-٢٥٦، ٢شھزاده را سبب گردید، کھ تقاضای جواب باالمثل را نمودند کھ بھ آن شھزاده با دودلی موافقت نمود (کاتب ج

).٥٥، ١خافی ج

روز نخست عید اضحی (قربان) محمدعلی خان کھ مخفیانھ تیھ ھای اطراف دشمن را در جریان شب بھ ١٨٦٤می ١٧در 

، ٢کھ "سر دشمن ھنوز بالای بالشت بود" آتش توپخانھ و اسلحھ سبک را از بالا آغاز نمود (کاتب جدست آورده بود، درحالی

داد اردوی بلخ را فرمان میکھآن آمد،  نایب غلام احمدخان ). در سراسیمگی و کشتاری کھ از پی ٧-٥٦، ١؛ خافی ج٢٦٦

گوید پسر میر اتالیق را شناخت. اما از سراج التواریخ روشن است که میر اتالیق خودش بود که ھمان جا، که می٥٤٤
به تخت قته غن ابقا گردید.

، ٥-١٠٤ھای  ن،  برگجو٤٣، ٤١، ش ٢٠٤/٧٣، پی:آی اف پی سی/١٨٦٤می ٢٣-١٧می، ٩-٦ای سی دی ،٥٤٥
٨-١٠٧.

ھا از سبب قحطی دروغین ایجادشده در بامیان، وادار به فرار به . تعداد زیاد ھزاره١٨٦٤می ٢٣-١٧ای سی دی ،٥٤٦
کابل گردیدند.

٥٤٧ھمان جا.

، ٢٠٤/٧٣، پی:آی اف پی سی/١٨٦٤؛ عبدالرحمن خان به کمیشنر پشاور، ان دی ١٨٦٤جون ١٣-٧ای سی دی، 
نماید رویارویی غیرقطعی بود.ادعا می٢؛ فورسیت، ایپیتوم، ١٦٣(ھر دو ثبت). مک گریگر، ٣٧ی،  برگ جولا٢٥ش 

٥٤٨
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تر در بالای راه سربازانی را فرستاد تا دشمن را مصروف سازد و فرار نمود. افضل خان با شنیدن صدای جنگ پیش

ان تادند. محمدعلی خشده افھا نتوانستند  اقدام بھ کشف نمایند و بھ دام تعبیھقراول اردو را کمک نماید. در حال عجلھ آنپیش

ھای دشمن نزدیک ھایی از اردو را در مسیر پیشروی در  جاھای ستراتیژیک پنھان نموده بود بھ مجردی کھ جناحبخش

گردید آتش توپخانھ را گشود و تلفات مخربی را ببار آورد. کشتاری کھ از پی آن آمد، تعداد کمی از اردوی افغان در حال 

د و نشینی افرادش امر نموجات یافتند. افضل خان با درک اینکھ جنگ را باختھ است، برای عقبھای کشنده نفرار از شلیک

ب رفتند، قسمت بیشتر توپخانھ و ھزاران کشتھ یا افراد در حال مرگ را در میدان آنظمی بھ سوی دوھا بار دیگر با بیآن

٥٤٩).٧-٥٦، ١؛ خافی ج٧-٢٦٦، ٢جنگ رھا ساختند (کاتب ج

)، محمدعلی خان از پیروزی خود ٩-٥٨، ١ھا از دو طرف (خافی جھا و تدفین آبرومندانھ کشتھزم برای زخمیبا آمادگی لا

). چھار ٥٤، ١توپ در پایتخت بھ این مناسبت شلیک گردید تا پیروزی جشن گرفتھ شود (خافی ج٥١بھ پدر اطلاع داد و 

س از پنج روز استراحت، شیرعلی خان بھ پسرش امر نمود روز بعد امیر در رأس نیروی تقویتی اساسی بھ بغلان رسید. پ

ھای از اردوی شورشی وجود داشت و راه بھ سوی شمال را مسدود ساختھ بود. جا قسمتحملھ نماید کھ در آنرویبھ 

خش ). با پ٣-٦٢، ١ھای کھ زنده ماندند بھ سوی ایبک فرار نمودند (خافی جشکستھ شد و آنقطعھ افضل بھ زودی درھم

گردیدن خبر شکست افضل خان در تورکستان صغیر، شماری از امیران و سران قبایل بھ اردوگاه شیرعلی خان آمدند تا 

٥٥٠ھاسلطان مراد از قندوز و حکیم خان از شبرغان حضور داشتند.حمایت خود را از امیر اذعان نمایند. در میان آن

شده در حاشیھ قران را با مھر خود فرستاد، آشتی برادرانھ را ام نوشتھھا، شیرعلی خان بھ برادرش پیبھ تعقیب این پیروزی

افضل ٥٥١).٥-٦٤، ١؛ خافی ج٧-٢٦٦، ٢تاکید نمود و بھ منزلھ حسن نیت ھمھ اسیران جنگ اخیر را آزاد نمود (کاتب ج

ھ اردوگاه امیر رفت، خان با اعتماد بالای حرمت و تقدس سوگند برادر بالای قران برای مذاکره موافقت نمود و شخصاً ب

). با دیدن ٧-٢٦٦، ٢محمد خان از او پذیرایی بھ عمل آمد (کاتب جترین پسر دوستن جا مطابق موقفش بھ منزلھ بزرگآدر

راه شده بود و دادن اطمینان از سوی خود شیرعلی خان، افضل خان افراد خود را بھ سوی تختھ پل پذیرایی کھ برایش روبھ

٥٥٢).٦-٦٥، ١؛ خافی ج٧-٢٦٦، ٢میر اجازه اقامت در تاشقورغان را داد (کاتب جامر حرکت داد و بھ ا

.١-٧٠ھای  آگست،  برگ٤٠، ش ١٠٤/٧٣، پی:آی اف پی سی/١٨٦٤جولای ١٤-٥ای سی دی ، ٥٤٩
ھمان جا.٥٤٩
.١-٧٠ھای  گآگست،  بر٤٠، ش ١٠٤/٧٣، پی:آی اف پی سی/١٨٦٤جولای ١٤-٥ای سی دی ، ٥٥٠
ھمان جا.٥٥٠
ھمان جا.٥٥١
، ش ٢٠٤/٧٤، پی:آی اف پی سی/١٨٦٤جولای ٢٤-٢٢؛ ای سی دی ، ١٨٦٤جولای ٤-جون٢٨سی وی دی ، ٥٥٢
نماید که  وزیران شیرعلی امیر را مشوره دادند تا برادر . اما سراج التواریخ ادعا می٤-٧٣ھای  آگست،  برگ٤٣، ٣٩

گند بالای قران فریب دھد. چون امیر به حد کافی نیرومند نبود تا با قوه نظامی بالای افضل خود را با استفاده از سو
خان غلبه نماید، نظر داده شد که بھتر است افضل خان بااحساس امنیت دروغین آرام ساخته شود و ھنگامی که 

خان، از سوی نواسه اش امیر اردوی او منحل گردد سپس دستگیر گردد. من این ادعا را تبلیغات برای تبرئه افضل
نمایم.شکن و خاین رد مینعمت کاتب و برای تصویر نمودن شیرعلی خان به صفت پیمانالله خان ولیحبیب

٢٨؛ ای سی دی، ٣٨جولای،  برگ ٢٧، ش ٢٠٤/٧٣، پی:آی اف پی سی/١٨٦٤جون ٢٠-١٧سی وی دی ، ٥٥٢
بس افضل خان گردید در منابع روشن نیست.  . سیر واقعی حوادث که منجر به ح١٨٦٤جولای ٤-جون
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محمد خان، والی از نظر سیاسی اما برادران از ھمدیگر دور باقی ماندند. افضل خان اصرار نمود تا طبق خواست دوست

بعلاوه تقاضا نمود اعظم خان بھ تورکستان افغانی باقی بماند، ھمچنان صلاحیت تمام درآمد ولایت را در دست داشتھ باشد. 

موقف قبلی در کرم برگردانده شود، غزنی بھ یکی از اقارب او داده شود، . سرپل زیر اداره سردار غلام (؟) احمدخان و 

توافق با این شرایط بھ مفھوم  تسلیم دادن بعضی مناطق ستراتیژیک افغانستان بھ اعضای طایفھ ٥٥٣محمد زمان گذاشتھ شود.

جولای بھ تاشقورغان رسید، امیر فوراً ھمھ ١٤دشمن امیر شیرعلی خان بود. ھنگامی کھ شیرعلی خان شام محمد زی 

مشاوران خود را فراخواند. دربار توانست شیرعلی خان را متقاعد بسازد کھ در روشنی تقاضاھای افضل خان و ادامھ 

اھد انداخت و اینکھ در عوض والی کرم، غزنی و حضور او بھ صفت والی بلخ  تنھا اختلافات بیشتر را بھ تعویق خو

آباد بھ او پیشنھاد گردد. تا جایی کھ تورکستان افغانی مطرح بود، نواحی قندوز و میمنھ از زیر اثر بلخ جدا خواھد جلال

نجید و فوراً افضل خان وقتی از این تصمیم اطلاع داده شد، عمیقاً ربھ شد. گردید، اولی از کابل و آخری از ھرات اداره می

قوی یانوی آن را رد نمود. اما شیرعلی خان پیشنھاد نمود بھ خیمھ خود برود و بیشتر در باره پیشنھاد فکر نماید و نگھبان

میر اتالیق نیز ناراحت بود از اینکھ منطقھ او بار دیگر زیر ٥٥٤در اطراف خیمھ توظیف گردید تا از فرار او جلوگیری گردد

یامد.اداره مستقیم مرکز م

بالأخره ٥٥٥ھای کھ گویا ده ھزار نیروی بخارا در قرشی مفقود است، مذاکرات در حدود یک ماه دوام نموددر میان گزارش

دو برادر برای تقسیم افغانستان بھ موافقت رسیدند، افضل والی بلخ منظور شد اما مناطق زیر اداره او خیلی ٥٥٦آگست١٢در 

کھ قتھ غن و بدخشان بھ شمول خان آباد و تالقان زیر اداره ھرات داده شد درحالیکوچک گردید و میمنھ بھ یعقوب خان در

نظر نماید و در مقابل وعده حمایت حکومت مستقیم کابل آمد. افضل خان نیز لازم بود از درامد جاگیر املاک در کابل صرف

٥٥٧مرکزی در صورت حملھ بخارا را بھ دست آورد.

ای نشان دادن آشتی طرفین بھ عموم، امیر شیرعلی خان و افضل خان ھردو بھ مزار شریف برای نافذ بودن توافقات و بر

رفتند و در یک مراسم رسمی در زیارت علی ھردو برادر با سوگند بالای قران ممھور خود را موظف بھ رعایت پیمان 

حسین خان والی میمنھ، و آگست شیرعلی خان بھ١٨چند روز بعد در ٥٥٨).٧٢، ١؛ خافی ج٨-٢٦٧، ٢دانستند (کاتب ج

رسد در مراسم حضور داشتند ردای افتخار را  تقدیم نمود رھبران دیگر چھار ولایت و تورکستان افغانی کھ بھ نظر می

؛ ٤-٧٣ھای  آگست، برگ٤١، ش ٢٠٤/٧٣، پی:آی اف پی سی/١٨٦٤جولای ٢١-١٥ای سی دی ، ھمان جا.٥٥٣
؛ کمیشنر پشاور به ٢اکتوبر،  برگ ٢، ش ٢٠٤/٧٤، پی:آی اف پی سی/١٨٦٤آگست ٤-جولای٢٩ای سی دی، 

.٧٤٠، برگ ٢٥٧اس ال:، ای ١٨٦٤آگست ١سکرتر دولت، پنجاب، 
، پی:آی اف پی ١٨٦٤آگست ١١-٥ای سی دی ، ؛ .١٨٦٤آگست ٤-جولای٢٩جولای، ٢٤-٢٢ای سی دی ، ٥٥٤

.٣اکتوبر،  برگ  ٣، ش ٢٠٤/٧٤سی/
آگست را داشت. نگاه کنید .١٢نه آگست را دارد. نامه شیرعلی خان تاریخ ٩، ١؛ وایلی، خلاصه ج ١٠٦مک گریگر 

٥.٥٥٥اکتوبر،  برگ  ٧، ش ٢٠٤/٧٤، پی:آی اف پی سی/١٨٦٤آگست ١٤-١٢ای سی دی ، 

، پی:آی اف پی ١٨٦٤آگست ٢٤-١٢؛ ای سی دی، ١٨٦٤جولای ٢٤-٢٢؛ ای سی دی ، ٩، ١وایلی، خلاصه ج٥٥٦
.٤اکتوبر،  برگ  ٥، ش ٢٠٤/٧٤سی/

سپتمبر ١٢-٩سپتمبر، ٨-٢، ؛ ای سی دی ١٨٦٤سپتمبر ٢٢ھمان جا. کمیشنر پشاور به سکرتر دولت، پنجاب، ٥٥٧
، ٢٥٧، ای اس ال:١٨٦٤سپتمبر ١٩.  حکومت، پنجاب، ٢-٧٦٠، ٦٠-٧٥٩، ٦-٧٥٣ھای  ،  برگ٢٥٧، ای اس ال:١٨٦٤
؛٧٥٦برگ 

ھای  ، برگ٢٥٧، ای اس ال:١٨٦٤سپتمبر ١-آگست٢٣؛ ای سی دی ،١٨٦٤آگست ٢٢-١٥، ١١-٥ای سی دی ، 
٥٥٨. ٨-٧٤٧
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نمود و آوازه بود کھ کمک ھا را اجازه برگشت بھ خانھ داد. سفیر ایران کھ امیر را در جریان مبارزه اخیر ھمراھی میوان

٥٥٩افضل خان در مقابل واپس دادن ھرات وعده نموده است، دست خالی فرستاده شد.کشورش را علیھ 

) ھنگامی ٣-٧٢، ١اما فرصت آشتی طرفین از سبب نگرش سردار عبدالرحمن خان پسر افضل خان آسیب دید. طبق خافی (ج

ھ ت. در جریان سداشپنھان کھ عبدالرحمن خان بھ مزار شریف رسید او بھ مشکل بدگمانی و نفرت شدید خود را از کاکایش 

روزی کھ شیرعلی خان در شھر بود، شھزاده جوان تنھا دو بار امیر را دید، متباقی وقت در قرارگاه تختھ پل باقی ماند. 

ساز، تلاش نمود با مھربانی و نرمی اعتماد شیرعلی خان باملاحظھ طرز رفتار پسر افضل خان و شناسایی او بھ منزلھ مشکل

را بھ دست آورد، اما چیزی بھ دست نیامد. حتی چنین نظر وجود دارد کھ سردار پیشنھاد توقیف امیر را عبدالرحمن خان

٥٦٠).٢٦٨، ٢نمود (کاتب ج

شیرعلی با ایفای ھمھ آنچھ در مزار شریف مد نظر بود، با برادرش بھ تاشقورغان برگشت، دران جا قبل از رسیدن زمستان 

خواست بھ زیارت علید. اما پسر امیر سردار محمدعلی خان با استفاده از فرصت میآمادگی برگشت بھ کابل را شروع نمو

محمدعلی خان از حضورش در شھر ،برود، اجازه خواست و سھ روزه رخصتی برایش منظور گردید. با رسیدن بھ شھر

دو روز عبدالرحمن خان رد نمود عبدالرحمن خان را اطلاع داد، با اشاره اینکھ شھزاده بھ احترام او باید حاضر گردد. برای

و اصرار داشت محمدعلی خان ھنگام برگشت او را در تختھ پل ببیند. چون محمدعلی خان پسر امیر از نظر مقام بالاتر از 

تر انتظار بکشد. پس از تر باید در مقابل بزرگپسر افضل خان بود، آن را تعرض دانست، مطابق اصول قرارداد کوچک

ای برایش حمن خان رضایت داد و بھ مزار شریف آمد. اما کمی بعد از رسیدن محمدعلی خان بھ شھر نامھچند روز عبدالر

داد عبدالرحمن خان ھمھ گارنیزیون تختھ پل را با خود آورده است کھ در اطراف مزار شریف جابجا داده شد کھ اطلاع می

، عبدالرحمن خان را متھم بھ نقض آشکار تعھدات پیمان شده است. محمدعلی خان پس از تایید خبر از طریق جاسوسان خود

ھای محرم در باره وضعیت متشنج امیر فوراً توسط خبررسان٥٦١)٣-٧٠، ١؛ خافی ج٨-٢٦٧، ٢صلح اخیر نمود (کاتب ج

در مزار شریف اطلاع داده شد. شیرعلی خان در مقابل افضل خان را مطلع ساخت، او آشکارا عمل پسر را تقبیح نمود و 

وشش نمود خود را ازان ھا دور نگھ دارد. ک

شده برای عبدالرحمن خان و ممھور توسط مھر افضل خان، ھای ارسالماند ھرگاه شماری از نامھمسئلھ ھمین جا باقی می

ھا علیھ داد ھردو، پدر و پسر مخفیانھ در حال توطئھ برای تجدید خصومتافتاد. این نشان میبھ دست محمدعلی خان نمی

العاده خشمگین گردید، حالتی کھ با ھا را خواند، فوق). وقتی شیرعلی خان نامھ٦-٧٣، ١؛ خافی ج٢٦٨، ٢یرند (کاتب جام

ادعای افضل ٥٦٢برد کھ او را "مخرش و پرخاشگر" ساختھ است، بھبود نیافتھ بود.این واقعیت کھ او از بیماری رنج می

اند، امیر را بیشتر خشمگین ساخت. عبدالرحمن خان از قوماندانی شدهعلھا جھا را ننوشتھ است و اینکھ آنخان کھ نامھ

ھای مغرورانھ خود"  یا "کلھ جنگی " گارنیزیون تختھ پل برکنار گردید و امر گردید فوراً بھ کابل برود و "از ھمھ نقشھ

ر ھای او ددید و ھمھ داراییمنصرف گردد. افضل خان "برخلاف رسوم خانواده بارکزی" زنجیر پیچ گر(یعنی کلھ شقی) ، 

.١٨٦٤پتمبر س١-آگست٢٣ای سی دی ، ٥٥٩
.١٨٦٤سپتمبر ١-آگست٢٣ای سی دی ، ٥٦٠

٥٦١ ھمان جا، که ادعا مینماید که " ھمه خصومت بین طرفین [عبدالرحمن خان و محمدعلی خان] از بین برده شد".
.٩-٨اکتوبر،  برگ ١١، ش ٢٠٤/٧٤، پی:آی اف پی سی/١٨٦٤سپتمبر ٨-٢ای سی دی ، ٥٦٢
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پیمان بین برادران، کھ با تشریفات در زیارت مزار شریف مھر گردیده بود، ٥٦٣).٨-٧٦، ١بلخ مصادره گردید (خافی ج

٥٦٤دقیقاً ھفت روز دوام نمود.

کر فبا وجود شواھد قوی دسیسھ پنھانی بین افضل خان و پسرش در تختھ پل، نظر عامھ علیھ شیرعلی خان چرخید زیرا 

شد امیر سوگند مقدس را نقض نموده است. متارکھ شکنند بین طرفداران امیر و برادر بزرگش کاملاً شکستھ شد.  شمار می

زیاد قشون وظیفھ را ترک نمود و در ظرف چند روز شیرعلی خان تعداد نیروی نظامی زیر اداره خود را در حدود نیمھ 

س شدن افضل خان و با پیشروی نیروی حکومتی بھ سوی تختھ پل، آگست ھشت روز پس از محبو٢٨قبلی یافت. در 

عبدالرحمن خان ھمراه با اعضای ارشد خانواده خود بھ سوی دریای آمو فرار نمود، کھ زیر آتش نیروی اوزبیک از بلخ 

ن با آگاه پس از مدتی توقف در شیرآباد، مظفر خا٥٦٥).٨٠-٧٩، ١؛ خافی ج٧١-٢٦٨، ٢عبور نمود (کاتب ج(دریاآمو)ازآن 

شدن از آمدن سردار در قلمرو خود، عبدالرحمن خان و ھمراھانش را بھ بخارا دعوت نمود و درآن جا مقیم ساخت (کاتب 

).٢-٢٧١، ٢ج

ھای نارضایتی بروز ھا با از دست رفتن اعتماد بھ امیر، نشانھحال، در میان  اھالی تورکستان افغانی و رھبران آندرعین

اش قره سلطان (یا قره خان؟) ناامید از عدم نطقھ ناآرامی آغاز بھ انتشار نمود. ایشان اوراق و برادرزادهنمود و در سراسر م

دران جا با محمدخان بیگلربیگی از ٥٦٦ھای امیر برای دادن آقچھ بھ خانواده او، بھ بخارا فرار نمودند،برآورده شدن وعده

نیز گزارش گردید و حسین خان مینگ از میمنھ از فرستادن ). مشکلات در قتھ غن٢٧٣، ٢سرپل یکجا شدند (کاتب ج

ھای از غارتگران اوزبیک شروع بھ حملھ بالای مجتمع ھای خود بھ ھرات مطابق توافق با امیر، انکار نمود. گروهتوپ

ن تعدی اخیر، کھ با حملات تورکمنھا بالای میمنھ پیروی گردید. در تلاش برای آرام ساخت٥٦٧ھا  در تختھ پل نمودند،افغان

٥٦٨نمود کشتھ شد.نظام میمنھ را رھبری میسربازان والی شکست  خورد و میرزا یعقوب بیگ نایب والی کھ سواره

آمدید گفتن سردارھای پناھنده متصور است، عبدالرحمن خان و ھمراھانش را مظفر خان با دیدن اینکھ مفاد فراوانی از خوش

، ٢ھا  وفق داد (کاتب جگیرانھ دربار آن را با رسم افغانپوشی از اصول سختکھ با چشمای محترمانھ پذیرفت، حتی تا اندازه

ای را بپذیرد و خدمت گذار او باشد، آن را بھ تندی رد نمود اما ھنگامی کھ خان تلاش نمود عبدالرحمن خان وظیفھ٥٦٩)٢٧٢

. دارایی افضل خان ده کرور روپیه تخمین ١٨٦٤سپتمبر ٢٢میشنر پشاور، ؛ ک١٨٦٤سپتمبر ١١-٩ای سی دی ، ٥٦٣
افضل خان ضبط نگردید.یگوید که دارایشده بود. سراج التواریخ می

٥٦٤ میگوید دو روز پس از سوگند در مزار  سپتمبر ١٨٦٤ سپتمبر ١٨٦٤. کمیشنر پشاور، ٢٢ ای سی دی ، ٩-١١
دھد.ھفت روز بعد را می-آگست٢٤تاریخ درست ١٨٦٤سپتمبر ٨-٢شریف اما ای سی دی، 

١٩؛ تلگرام، معاون کمیشنر، پشاور به سکرتر حکومت، پنجاب، ١٨٦٤سپتمبر ١٥-٩ھمان جا. ای سی دی ، ٥٦٥
، ١٨٦٤جولای ٢٨-٢٥؛ ای سی دی، ١٨٦٤جولای ٢٤-٢٢؛ ای سی دی ، ٧٥٦، برگ ٢٥٧، ای اس ال:١٨٦٤سپتمبر 

. عبدالرحمن بعداً ادعا نمود که تصمیم داشت به شیرعلی حمله ١اکتوبر،  برگ ١، ش ٢٠٤/٧٤پی:آی اف پی سی/
).٤٨، ١عاق خواھد نمود (سلطان محمد خان جاو را نظر نماید در غیر آن نماید اما پدرش امر نمود تا صرف

نومبر،  ٢٨، ش ٢٠٤/٧٥، پی:آی اف پی سی/١٨٦٤اکتوبر ٦-٣؛ ای سی دی ، ١٨٦٤سپتمبر ٨-٢ای سی دی ، ٥٦٦
.٨-٧ھای  جنوری،  برگ٨، ش ٢٠٤/٧٧، پی:آی اف پی سی/١٨٦٤دسمبر ١٥-١٢؛ ای سی دی ، ٤٥برگ 

١٩٧، ش ٢٠٤/٧٥، پی:آی اف پی سی/١٨٦٤اکتوبر ٢٠-١٨؛ ای سی دی ، ١٨٦٤آگست ١٤-٢ای سی دی ، ٥٦٧
.٢-٢٦١ھای  نومبر،  برگ

٥٦٨ جنوری،  برگ ٩٦. دسمبر ١٨٦٤، پی:آی اف پی سی/٧٧/٢٠٤، ش ١٠٨ سی سی دی ، ٢٢-٢٦
٥٦٩ جنوری،  برگ ٩٦. دسمبر ١٨٦٤، پی:آی اف پی سی/٧٧/٢٠٤، ش ١٠٨ سی سی دی ، ٢٢-٢٦
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کھ شھزاده افغان در ملاقات عمومی خان خواستھ ھای افغان و مظفر خان رو بھ خرابی گذاشت. ھنگامیو روابط بین تبعیدی

). اما با وجود تلاش ٣-٢٧٢، ٢شده بود (کاتب جتر از بیگلربیگی محمدخان از سرپل تعیینشد، جای او در ردیف پایین

د کھگردسراج التواریخ برای بھ تصویر کشیدن تبعید عبدالرحمن خان در بخارا خیلی نامساعد، از حوادث بعدی ظاھر می

کھ مظفر خان لقب ممتاز مینمودھا ادعاتوافق موقت بین سردار و خان منغیت بھ میان آمده بود. در واقع یکی از گزارش

٥٧٠"فرزاد" یا پسر را بھ عبدالرحمن خان اعطا نمود.

دی ھا لھ تبعیاش قره خان کھ کمی پس از رسیدن سردار بھ بخارا رسیدند، پذیرایی حکومتی بھ منزایشان اوراق و برادرزاده

ھا اعطا گردید. در شناسایی خدمات اوراق برای داعیھ ملی مظفر خان ھا  بھ آنھای در خط اول جبھھ علیھ افغانو خانواده

تا بھ افتخار ایشان و برادرزاده، برایشان ،ھمھ اشراف بخارا امر گردیدبھ و ٥٧١لقب "نقیب" و "میر اسد" را بھ او اعطا نمود،

یر و زمین در شیر آباد و کرکی برای ایشان و دو دختر بزرگ مجرد مظفر خان بھ ازدواج ایشان جاگ٥٧٢جشن بگیرند.

لذا ایشان، از طریق ازدواج با محمد افضل خان ٥٧٣).١٨٩، ١٨٦٤شدند (وامبری رآورده اوراق و محمدخان بیگلربیگی د

ھا بھ خانواده ایشان و اقارب او در کابل ھمھ پولخویشاوند گردید. وقتی شیرعلی خان از پناھندگی ایشان واقف گردید، تادیھ

٥٧٤را متوقف نمود

ھای افغانستان مظفر خان از ھر نوع عملیات نظامی در مسیر دریای آمو مانع گردید اگرچھ ایشان با وجود پذیرایی تبعیدی

فرستاده شد، لا بھ تختھ پدر عوض ایشان با موقف دیپلوماتیک بخار٥٧٥ت او خواھد بود.یمحاوراق ادعا نمود کھ بلخ در 

ھا بھ زیرا مظفر خان طور فزاینده از پیشروی روس٥٧٦ھا  بود،گری در میان دو دستھ متخاصم افغاناحتمالاً برای میانجی

نیروھای تزار اولیا آتھ، تالاس، تورکستان (حضرت سلطان) و نواحی دیگر در شمال ١٨٦٤سوی شمال نگران بود. در 

. چند روز قبل از حبس افضل خان، سفیر بخارا به تخته پل آمده بود، که توسط ١٨٦٤سپتمبر ٨-٢ای سی دی ، ٥٧٠
).٢٦٨، ٢(کاتب جفضل خان سفیر فراخوانده شد آمدید گفته شد اما به تعقیب خبر حبس اعبدالرحمن خان خوش

نومبر،  برگ ٢٨، ش ٢٠٤، پی:آی اف پی سی/١٨٦٥جنوری ١٨-١٦؛ سی دی، ١٨٦٤اکتوبر ٦-٣ای سی دی ، ٥٧١
. من از پروفیسور مک چیسنی سپاسگزارم در مورد اشاره به اینکه لقب میر اسد (فرمانده شیر) غیرمعمول است ٤٥

آید سی اف اسدالله غالب (شیر خدا، فاتح) اگر چه در افغانستان علی با لقب طالب میو عمدتاً با علی بن ابی
نماید که لقب میر صدھا (فرمانده گردد. پروفیسور مک چیسنی پیشنھاد میفارسی شیر خدا یا شیر مردان یاد می

ه قندز به لفظ (در ادبیات شفاھی صفحات شمال مخصوصاْ منطقمیرزاده بیشتر محتمل است.شاید صد) یا 
بر میخوریم که به  پھلوان  ھای  افسانه ھایی که به اطفال نقل می شد اطلاق می گردید (ویراستار))» میرراسد«

.١٨٦٤دسمبر ١٥-١٢؛ سی دی، ١٨٦٤اکتوبر ٦-٣ای سی دی ، ٥٧٢
ه گوھری . خانواد٢٠-١١٩ھای  فبروری،  برگ١٠٥، ش ٢٠٤، پی:آی اف پی سی/١٨٦٥جنوری ١٨-١٦سی دی، ٥٧٣

ھا از سوی مظفر خان ھای زیادی را در کرکی صاحب بود و این شاید تصدیق دوباره حقوق درامد این زمینقبلاً زمین
ا به صفت محبوس غایب بود.یافغانھا با سال در جنگ ٢٥ھا بود، گذشته از این ایشان حدود برای آن

.١٨٦٤اکتوبر ٦-٣ای سی دی ، ٥٧٤
. ماموران مشھد و کابل گزارش دادند که بخارا در خزان در مسیر دریا مداخله ١٨٦٤دسمبر١٨-١٢ای سی دی، ٥٧٥

، بدون شماره ١٠٤، ش ١٦٦، اس ال ای پی:١٨٦٤اکتوبر ٦نمود اما برای این ادعا سندی در دست نیست، ام ا ان، 
.٢٠٠-١٩٩ھای دسمبر،  برگ١٣٦، ش ٢٠٤/٧٥، پی:آی اف پی سی/١٨٦٤نومبر ١٧-١٥صفحه؛ ای سی دی ، 

، پی:آی اف پی ١٨٦٥جنوری ٢-١٨٦٤دسمبر ٣٠، ای سی دی ، ١٨٦٤دسمبر ١٥-١٢ای سی دی ، ٥٧٦
دھد که ایشان صدور سفیر خان خوقند در مسیر گزارش می٤-١٣٣ھای  ،  برگ١٨٦٥جنوری ٤٤، ش ٢٠٤/٧٧سی/

کابل محبوس بود. پشاور، در کابل بود. این مطمینا برادر ایشان اوراق نبود که در آن وقت در 
احتمالاً در ھمین وقت به ایشان اوراق لقب حاکم مستقل و وزیر حربیه از سوی مظفر خان داده شد، عبدالکریم 

اپریل ٥الدین گوھری، مصاحبه، ؛ سید محی١٩٩٣اپریل ٤بھمن توغلی و محمد صالح رزاق، مصاحبه، مزار شریف، 
١٩٩٣.
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و بخارا خطر درگیر شدن در جنگ مرزھای جنوبی را ٥٧٧ود کھ قبلاً زیر اداره خان خوقند بود،تاشکینت را ضمیمھ نم

ھا   جبھھ متحدی را علیھ تجاوزات اروپایی ھا  و اوزبیکپذیرفت. احتمالاً ھنوز زمامدار منغیت آرزو داشت کھ افغاننمی

کھ تھدیدی برای بلعیدن ھر دو ملت بود، پیش نماید.

فتح اش سردارضل خان و فرار عبدالرحمن خان، شیرعلی خان بھ سوی تختھ پل پیشروی نمود و برادرزادهپس از توقیف اف

کھ آقچھ بھ فیض محمدخان داده شد محمدخان بن وزیر محمد اکرم خان را والی جدید تورکستان افغانی تعیین نمود، درحالی

بھ کابل فرستاده شدند، امیر دو ماه و نیم بعد بھ پایتخت ). محمد افضل خان و اعضای دیگر خانواده او٤-٢٧٣، ٢(کاتب ج

)، تا بھ شورش قندھار رسیدگی نماید کھ منجر بھ مرگ دو تن از پسران شیرعلی، محمدامین خان ٤-٨٣، ١برگشت (خافی ج

کاتب داشت (و محمدعلی خان گردید مصیبتی کھ عمیقاً بالای امیر اثر گذاشت و تضعیف روحیھ امیر و پیروانش را در پی 

٥٧٨).٧-١٤٠، ١؛ خافی ج٧-٢٧٦، ٢ج

زلزلھ ١٨٦٥اپریل ١٤این واقعھ مصیبتی از نوع دیگر بود، اما افکار مردم عادی تورکستان افغانی را مشغول نمود. در 

در حدود سھ ھزار نفر تنھا ٥٧٩ھایی کھ از دنبال آمد، شبرغان، اندخوی و سرپل را کاملاً ھموار ساخت.مھیبی، با پس لرزه

کھ گزارش دیگر ادعا نمود کھ تنھا میر حکیم خان و سھ تن دیگر از زیر شبرغان گزارش داده شد کھ از بین رفتند، درحالی

ھا در ھا از خرابیھای آنھا، قبایل تورکمن از دو سوی دریای آمو، کھ خیمھدر پی خرابی٥٨٠ھا زنده فرار نمودند.ویرانھ

رحمی چپاول نمودند، مواشی را با خود بردند و شمار زیادی را کشتند کھ از را با بیدفاع امان مانده بود، شھرھای بی

نیروی شش تا ھفت صد تورکمن سپس بھ سوی آقچھ راندند، کھ از مصیبت اخیر ٥٨١مصیبت طبیعی جان بدر برده بودند.

٥٨٢اد.ھا را شکست دمتأثر گردیده بود، اما فیض محمدخان سردار مسئول قلعھ بیرون آمد و آن

ھا در وادی فرغانھ، از ماموریت ایشان اوراق در تختھ پل چیزی حاصل نگردید و او فراخوانده شد. پیشروی بیشتر روس

توجھ مظفر خان را از بلخ منحرف ساخت، لذا وقت بیشتری بھ شیرعلی خان داده شد تا تسلط خود ١٨٦٥در جریان بھار 

ھا ی تبعیدی، آرام ننشستند و با کمک ایشان اوراق شروع بھ دسیسھ در بین فغانبالای تورکستان صغیر را تحکیم نماید. اما ا

٥٨٣).٥مخالفان در میان اردوی  افغان در بلخ نمودند (تالبایز ویلر، 

ھا در قسمت تقسیم گوید که بخارا با روس. گزارشی از کابل می٩-٨، ٦٧١٨پاندیت منفول(فیض بخش)، خوقند، ٥٧٧
، ای اس ١٨٦٥مارچ ١٣-١٠نمود؛ ای سی دی، خوقند در مذاکره بود در مقابل مظفر خان علیه خان کمک می

.٧٨٣، برگ ٢٥٧ال:
نومبر ٢٥ل، ؛ امیر به گورنر جنرا١٨٦٤سپتمبر ١-آگست٢٣؛ ای سی دی، ٦١، ١٨٧٢فیض بخش، بدخشان، ٥٧٨

.٤-٢٣٣ھای  دسمبر،  برگ١٧٥، ش ٢٠٤/٧٥، پی:آی اف پی سی/١٨٦٤
، ١١٩؛ ش ٥٢٠می،  برگ  ٢٤٤، ش ٢٠٤/٧٨، پی:آی اف پی سی/١٨٦٥می ٢٩-٢٦، ٢٥-٢٣، ٤-٢ای سی دی، ٥٧٩

.٣-١٩٢ھای  جون، برگ١٢٠
.١٨٦٤می ٤-٢ای سی دی، ٥٨٠
می، ٢٩، ش ٢٠٤/٧٨، پی:آی اف پی سی/١٨٦٥مارچ١٣-١٠؛ ای سی دی، ١٨٦٥می ٢٤-٢٣سی دی،  ٥٨١

نماید که محمدخان بیگلربیگی دستگیر گردید و کسی به نام عبدالمجنون . این گزارش اخیر ادعا می٨-٤٧ھای  برگ
نماید.ذکر میرا خان و شماری دیگر کشته شدند. ھیچ گزارش دیگر دستگیر شدن محمدخان از سوی تورکمنھا 

.٤٠-٣٩ھای  جولای،  برگ٤٠، ش ٢٠٤/٧٨، پی:آی اف پی سی/١٨٦٥جون ١٩-١٦سی دی ، ٥٨٢
.١٨٦٩ھا، مرزھای شمالی افغانستان، یادداشت٥٨٣
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در اواسط جون میر اتالیق از قندوز وفات نمود و پسرش سلطان مراد جانشین او گردید. اما شاخھ مخالف زمامدار نو بھ 

در ٥٨٤رادرزاده امیر متوفی کھ در بخارا پناھنده بود نوشت و دعوت نمود کھ بیاید و بالای قتھ غن ادعا نماید.میرانھ بیگ ب

ھمین وقت، فیض محمد آشفتھ از اداره فاسد فتح محمدخان، بھ عبدالرحمن خان نوشت و او را بھ آقچھ دعوت نمود (خافی 

موضع تشویق نمود. ازان جایی کھ این سربازان ھمراه با بقیھ ) و گارنیزیون سرپل را با رشوه برای تغییر١-١٦٠، ١ج

ن ھا را تأمیسو معاش خود را نگرفتھ بودند، وعده دو ھزار روپیھ تغییر موضع آنھا بھ اینقشون تورکستان افغانی از ماه

نمودند تا با فیض نمود. دو غند در سرپل شورش نمودند،  ھمھ افسران خود را بھ قتل رساندند و بھ سوی شمال حرکت 

، ١؛ سلطان محمدخان ج٨٠-٢٧٩، ٢محمدخان در آقچھ یکجا شوند، قلعھ یورغولی (ینگی اروق؟) را در راه گرفتند (کاتب ج

خبر شورش سرپل و تغییر موضع فیض محمدخان زنگ خطری برای آغاز مشکلات بیشتر در میان قطعات ٥٨٥).٧-٦٦

ھا اطلاع داده شد، متقاعد گردید کھ زمان برای عبدالرحمن خان درباره شورشبھ ھا  در تورکستان افغانی بود. نظامی افغان

عودت بھ منطقھ مناسب است و در اواخر جون از مظفر خان تقاضای اجازه رسمی برای عودت نمود. زمامدار منغیت نھ 

اما ٥٨٦).٦٧، ١لطان محمدخان جتنھا پذیرفت بلکھ ایشان اوراق را فرمانده نیروی مشایعتی بخارا برای او تعیین نمود (س

و یک نیروی بخارا در مقابل خان خوقند ٥٨٧جون)٢٣-می٢٣در این وقت نیروی روسیھ تاشکینت را در محاصره داشت (

جون باھمراھی ٢٧عبدالرحمن خان در ٥٨٨توانست.فرستاده شد، مظفر خان تنھا حمایت جزیی بھ عبدالرحمن خان پیشنھاد می

زی شیرآباد رسید. ایشان اوراق ھمراه با دو مامور محرم دیگر مظفر خان کھ سردار را تا سرحد تنھا سی نفر بھ شھر مر

در عوض ایشان بھ تاشکینت ٥٨٩ھمراھی نموده بودند، فراخوانده شدند تا "شاه را از امر خطیر سردار بھ دور داشتھ باشند."

سنت پترزبورگ فرستاده شده است تا تقاضای واپس دادن فرستاده شد تا جنرال روسیھ را اطلاع دھد کھ خواجھ نجم الدین بھ

.٥-١٤ھای  آگست، برگ٢٤، ش ٢٠٤/٧٩، پی:آی اف پی سی/١٨٦٥جولای ١٣-١١سی دی، ٥٨٤
از سی دی، ٢مه ، ضمی١٨٦٥؛ فیض محمدخان به سردار ولی محمدخان، ١٨٦٥جولای ٢٤-٢١ھمان جا. سی دی، 

ھای  آگست، برگ٩٤، ٩٣، ش ٢٠٤/٧٩، پی:آی اف پی سی/١٨٦٥آگست ١٠-٨؛ سی دی، ١٨٦٥جولای ٢٧-٢٥
، ش ٢٠٤/٧٩، پی:آی اف پی سی/١٨٦٥جولای ٣١-٢٨. اما سی دی، ١١-١٠ھای  سپتمبر، برگ١٥، ش ٢-١١٠
ل گردیدند اما با در نظر داشت سرعتی که ھا وادار به برگشت به سرپگوید که آنمی٢-١٤١ھای  آگست، برگ١٢٠

رسد.تورکستان افغانی به دست عبدالرحمن خان افتاد این غیر محتمل به نظر می
ھمان جا.٥٨٥
و پی:آی اف ٥٠-٨٤٩ھای  ، برگ٢٥٧، ای اس ال:١٨٦٥سپتمبر ٢٥-٢٢؛ سی دی، ١٨٦٥می ٢٩-٢٦سی دی،  ٥٨٦

، ٢٥٩، ای اس ال:١٨٦٦جنوری ١٣نامه غلام ربانی، بخارا، ؛٦-١٢٤ھای  اکتوبر، برگ٧٠، ش ٢٠٤/٧٩پی سی/
گیری تورکستان افغانی توسط عبدالرحمن .  سراج التواریخ از ایشان اوراق یا سھم بخارا در بازپس٩-١٨٩ھای  برگ

ت ھا را خیلی سخنماید که مظفر خان و مامورین او زندگی تبعیدینویسد. در واقع کاتب ادعا میخان چیزی نمی
طرف دوسیه ھا ھای استخبارات بیساخته بود و سردار بخارا را در حالت تاریکی ترک نمود. شواھد کافی از گزارش

ھایی که از غلام ربانی گرفته شده است (نام مستعار فیض بخش مامور مخفی در شعبه سیاسی و سری مانند آن
عودت عبدالرحمن خان به تورکستان افغانی در ھندی که چندین سفر پنھانی به آسیای مرکزی نمود)، که ھنگام 

گوید و متن او باید به سراج التواریخ ترجیح داده شود.بخارا بود، داستان کاملاً متفاوتی را می
؛ ٩٠-١٥٢ھای  ، برگ٢٧٠، ای اس ال:١٨٧٢اند از: فیض بخش، بدخشان، بلخ و بخارا، ھای فیض بخش عبارتگزارش

، ١٨٦٧؛ پاندیت منفول، خوقند، ٦٧-٨٤٩ھای  ، برگ٢٦٠، ای اس ال:٦٦-١٧٦٥ه پشاور، غلام ربانی، سفر از کابل ب
. ٥٠٧ھای  ، برگ٢٦٠ای اس ال:

گرفت.١٨۶٧جولای ١٤قوا روسیه شھر را در ٥٨٧
.٥-١٤، ١٨٦٧اندیت منفول(فیض بخش)، خوقند، پ٥٨٨
.١٨٦٥سپتمبر ٢٥-٢٢سی دی، ٥٨٩
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در حالی از شیرآباد شھزاده افغان نامھ بھ گارنیزیون بلخ و دیگر شھرھای تورکستان ٥٩٠شده را بھ بخارا نمایدشھر جدیداً فتح

مود ترک وظیفھ نموده بھخواھند بھ او بپیوندند، تقاضا نھا را اطلاع داد و برای کسانی کھ میافغانی فرستاد، از آمدنش آن

آقچھ بیایند. پس از یک روز یا بیشتر شماری از سربازان قطعھ بلخ و حدود دو ھزار تورکمن در اردوگاه او گرد آمدند 

). پس از حدود سھ روز توقف عبدالرحمن خان مخفیانھ دریای آمو را عبور نمود و صبح وقت بھ قریھ ٢٧٩، ٢(کاتب ج

). با شنیدن اینکھ عبدالرحمن خان بھ تورکستان افغانی رسیده است، سردار فیض محمد ٢٨٠، ٢چیلک سردابھ رسید (کاتب ج

-٦٧، ١؛ سلطان محمدخان ج٢٨٠، ٢یک ھزار تن را بھ چیلک فرستاد تا شھزاده افغان را بھ آقچھ ھمراھی نمایند (کاتب ج

بھ پیوستنموفقیت شورش ، با صورت کمی بعد پسران میر اتالیق جھت پیوستن بھ شورش با وعده اینکھ در ٥٩١).٧٢

٥٩٢پرداخت سالانھ بھ حکومت مرکزی کاھش داده خواھد شد.شورش  

فتح محمدخان، بدون آمادگی برای آمدن عبدالرحمن خان و تغییر موضع فیض محمدخان، در اقدامات خود آھستھ بود. بالأخره 

دالرحمن خان با تقویت توسط قطعات سرپل و آقچھ بھ در رأس حدود ده ھزار نیرو بھ سوی مینگ لیک حرکت نمود، اما عب

سرعت بھ سوی قلعھ پیشروی نمود، نامھ برای گارنیزیون فرستاد، کھ شمار زیاد فرماندھان آن زیردست افضل خان خدمت 

فرمانده ). شھاب الدین بارکزی١-٢٨٠، ٢ھا را تشویق نماید تا از خط عبور نمایند (کاتب جنموده بودند، توانست اکثریت آن

مینگ لیک از ترس جان بھ فتح محمدخان فرار نمود، کھ فقط بھ چل گزی دریک مرحلھ نزدیک تختھ پل رسیده بود. وقتی 

خبر سقوط مینگ لیک آشکار شد، اکثریت قوا بلخ و کابل طرفداری خود را از عبدالرحمن خان اعلان نمودند و تقریباً موفق 

. فتح محمدخان و شھاب الدین بھ شکلی موفق بھ فرار بھ تختھ پل شدند، دران جا فھمیدند بھ اسیر نمودن فتح محمدخان گردیدند

اند. با فرار فتح محمدخان بھ سوی شرق شان بستھھا را بھ رویکھ قطعھ نظامی را کھ مانده بودند شورش نموده و دروازه

فتن والی انکار نمودند. بالأخره پس از مشکلات مزار شریف، تاشقورغان و ایبک وفاداری خود را دور انداختند و از پذیر

زیاد بھ دھنھ غوری رسید اما ھمھ تورکستان افغانی با تلاش اندک بھ دست عبدالرحمن خان افتاده بود. پس از سقوط 

تاشقورغان چند ھفتھ بعد و با نزدیک شدن قوا دشمن علیھ او، فتح محمدخان امید دوباره گرفتن بلخ را از دست داد و با

). ٧٢-٦٧، ١؛ سلطان محمدخان ج١٦٥، ١؛ خافی ج١-٢٨٠، ٢تعدادی از طرفداران شیرعلی خان بھ کابل برگشت (کاتب ج

تنھا میمنھ کھ از نظر اداری زیر چتر ھرات بود، بھ شیرعلی خان وفادار باقی ماند و بھ منزلھ پاداش بھ وفاداری والی لقب 

٥٩٣ده شدفرزند بھ محمدحسین خان مینگ از سوی امیر دا

تنھا به سفیر بخارا به تاشکینت با لقب "ایشان خان ٥-١٤، ١٨٦٧د، ھمان جا. پاندیت منفول(فیض بخش)، خوقن٥٩٠
نماید اما با در نظر داشت ایشان به منزله سفیر بخارا و ارتباط نزدیک او با خواجه یک شخصیت مذھبی" اشاره می

خانواده منغیت، بسیار محتمل است که او ایشانی بود که فرستاده شد.
بدون شماره صفحه.١٠٥، ش ١٦٧، ای ال ای پی:١٨٦٥توبر اک١٠مامور مشھد به الیسن، ٥٩١
. سراج التواریخ ٨٧٩، ٧-٨٤٥ھای  ، برگ٢٥٧، ای اس ال:١٨٦٥اکتوبر ٨-٦سپتمبر، ٤-١ھمان جا. سی دی، ٥٩٢
گوید تسلیمی سلطان مراد در دھنه غوری رخداد و عبدالرحمن خان تحویلی سالانه حکومت را از سه لک به یک می
. روپیه ٨-٨٣٧ھای  ، برگ٢٥٧، ای اس ال:١٨٦٥آگست ١٤-١١؛ سی دی، ١٨٦٥سپتمبر، ٤-١سی دی،لک

).٢٨١، ٢(کاتب جکاھش داد 
، ١٨٦٦آگست ٢٣. من گزارش مغشوش و درھم و برھم محمود پسر مرحوم مامور مشھد، ٣فورسایت، ایپیتوم، ٥٩٣

نماید که یک پسر شاه نواز خان، ادعا مینمایم که صفحه را رد میشماره بدون ١٠٧، ش ١٦٨اس ال ای پی:
زمامدار سابق ھرات، به میمنه رفت و بدون "جنگ و خونریزی" والی آنجا گردید. 
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ھای را در خطبھامیر بخارابرآورده نمودن توافقات  بخارا، نام مظفر خان ظاھراْ تصمیم گرفت تا بخاطرعبدالرحمن خان 

را عبدالرحمن خان این واقعات٥٩٤مساجد تورکستان افغانی جاری بسازد و در سکھ ھا نام زمامدار منغیت ضرب زده شود،

؛ ٢٨١، ٢از قلم انداخت (سی اف کاتب جباصلاحیت خود  بھ آسانی در تاریخ رسمی گردیدبعدتر ھنگامی کھ خودش امیر ،

محفوظ زیردست ، بھ طور ه بودمقرر شددر منطقھ والی بلخ کھ ). فیض محمدخان ٧٢-٦٦، ١سلطان محمدخان ج

شون را بپردازد و خزانھ نشده قپرداختاتعبدالرحمن خان اقدام بھ تقاضای دو لک تنگھ اضافی از تاجران نمود تا معاش

و سھم دوازده ھزار -آوری گردیدخالی خود را پر نماید. از این مبلغ چھل ھزار (بیش از ده ھزار روپیھ کابلی) فوراً جمع

شکایات در باره این زیاده ستانی بھ مظفر خان رسید، ٥٩٥تنگھ (چھار ھزار روپیھ کابلی) تنھا از تاجران ابریشم گرفتھ شد.

نمود تا وجوه مالی برای هد تا تاجران را آزاد بگذارد و وعدکرو تاکید هلرحمن نوشت و او را سرزنش نموداو بھ عبدا

با وجود این نصیحت، اخاذی از تاجران ادامھ یافت. آمادگی برای حملھ بالای ٥٩٦مصارف جنگ سردار را بھ زودی بفرستد.

ھای ھزاره٥٩٧ی مصادره گردید و ھنگامی کھ بامیان سقوط نمود،کابل بھ راه انداختھ شد، ھزاران شتر از تورکستان افغان

کشیده بودند، مجبور ساختھ شدند تا وسایل حملھ را تھیھ نمایند و اکمالات آن طرف بیچاره کھ قبلاً از دست شیرعلی خان رنج

ند بھ بدخشان بیاید با جات محمد اعظم خان کاکایش ، کھ توانستھ بود از ھکھ در ھزارهدرحالی٥٩٨را نیز تدارک ببینند. 

).٢-٢٨١، ٢عبدالرحمن خان یکجا گردید (کاتب ج

ً در اوایل  ھای زبانھ کشید، واکنش مستقیم بھ اخاذی١٨٦٦این شاید درست باشد کھ نارضایتی کھ در چھار ولایت موقتا

گی دمھ دیده بود، و بیگلربیعبدالرحمن خان بود. حکیم خان از شبرغان کھ پایتخت او در جریان زلزلھ سال گذشتھ شدیداً ص

محمدخان از سرپل، کھ از بخارا با عبدالرحمن خان برگشتھ بود ھردو شورش نمودند. حسین خان از میمنھ فوراً نیروی 

کوچکی را از میمنھ بھ شبرغان فرستاد و بھ یعقوب خان در ھرات برای کمک بیشتر نامھ نوشت. اما یعقوب خان مشکلات 

ھا را دور از دید خود بفرستد و فیض محمد توانست ی در میان سربازان خودش، جرئت نکرد آنخود را داشت، نارضایت

شورش را در نطفھ خفھ نماید. نیروی بزرگی علیھ حکیم خان فرستاده شد و پس از جنگ خونینی کھ دو ھزار تن از بین 

٥٩٩رفت شبرغان مجبور بھ اطاعت گردید

، نام مظفر بار نخست در مسجدی در ١٨٦٥سپتمبر ٢٥-٢٢آگست، ١٤-١١؛ سی دی، ٦١فیض بخش، بدخشان، ٥٩٤
نماید. دو گزارش نیست از این توافق ذکری نمیآقچه در خطبه جاری شد. اگرچه سراج التواریخ دور از توقع

نماید.استخبارات جداگانه این را تایید می
-١؛ سی دی، ٣-١٢ھای   سپتمبر، برگ١٧، ش ٢٠٤/٧٩، پی:آی اف پی سی/١٨٦٥آگست، ١٧-١٥سی دی، ٥٩٥

له نرخ اسعار یک .  در یک مباد٩١٥، برگ ٢٥٧، اس ال ای پی:١٨٦٥نومبر ٩-٧؛ سی دی، ١٨٦٤سپتمبر، ٢٥-٢٢، ٤
روپیه کابلی مساوی به یک تنگه بخارا بود.

.١٨٦٥نومبر ٩-٧سی دی، ٥٩٦
، ٨٥٩ھای  ، برگ٢٥٧، ای اس ال:١٨٦٥اکتوبر ١٦سپتمبر، ١١-٨؛ سی دی، ١٨٦٥سپتمبر، ٤-١سی دی، ٥٩٧

٨٨٩.
ھا این ھا را ھزارهنماید . سراج التواریخ ادعا می١٠٠٧، برگ ٢٥٧، ای اس ال:١٨٦٥نومبر ٢٣-٢١سی دی، ٥٩٨

داوطلبانه تھیه نودند.
؛ پسر مرحوم نماینده ٨-١٦٧ھای   اپریل، برگ١٣٨، ش ٤٣٧/٦٧، پی:آی اف پی سی/١٨٦٦اپریل ٢٧ال سی ام ٥٩٩

بدون صفحه.١١٢، ش١٦٨، اس ال ای پی:١٨٦٦اکتوبر ٨مشھد به الیسن، 
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ره شیرعلی خان تسریع گردید کھ بھ تعقیب مرگ ولیعھد بھ میان آمده بود. امیر پس پیشروی سریع عبدالرحمن خان با فلج ادا

؛ سلطان محمدخان ٢٧٧، ٢از جنگی کھ درآن پسرش کشتھ شد وقتی بھ قندھار داخل گردید تاج را واگذار گردید (کاتب ج

نمود و مانند ان را حفظ میھای قرو برای ھفت ماه دیگر وقت خود را بھ عبادت دینی وقف نمود و آیھ٦٠٠)٢-٧١، ١ج

). با عمیق شدن ٨-٢٧٧، ٢خوابید (کاتب جنمود، از خوردن گوشت پرھیز بود و بالای زمین میھا زندگی میدرویش

) تا وقتی کھ ماموران دربار گزارش دادند کھ ٥٣-١٤٧، ١افسردگی، توازن روانی او بیشتر و بیشتر برھم خورد (خافی ج

شیرعلی خان از ١٨٦٥شبی در اواخر ٦٠١ود را جمع نماید تا بھ امور حکومت رسیدگی نماید.""امیر قادر نیست افکار خ

اش در آب نمود. نگھبانان قصر بالأخره دریچھ اتاق خود در بین حوض آب خیز زد و شروع بھ جستجوی پسر کشتھ شده

٦٠٢.ھا تر بھ اتاقش بردندھوشی با لباستوانستند امیر را نجات بدھند، بھ حالت بی

ھا   را بحث نماید و آزادی ایشان صدور دار روسیھ در قلمرو اوزبیکدر اکتوبر سفیر بخارا بھ قندھار رسید تا تجاوز دوام

و خانواده ایشان اوراق را تقاضا نماید. با وجود اینکھ شاید امیر از حمایت عبدالرحمن خان توسط بخارا آگاه بوده باشد و 

و سکھ آمده است، شیرعلی خان کھ تا حدی از بیماری روانی بھبود یافتھ بود، با رھایی اینکھ نام مظفر خان در خطبھ

ھا موافقت نمود. ازان جایی کھ ارتباط نزدیک با زیارت علی در مزار شریف داشت رھایی ایشان صدور و اعضای گروگان

با افضل خان بود تا تنھا نمایش آشتی بھ دیگر دودمان او بھ منزلھ عمل کفاره گناھان از سوی امیر، بھ خاطر نقض سوگند

سوی امرای تورکستان  کوچک بوده باشد. در واقع شیرعلی خان سال بعد ایشان اوراق و اعضای دیگر طایفھ شیخلی را 

٦٠٣گاه دفاع مینگ لیک و آقچھ تعیین نمود.تکیھ

د  کھ کفایت لازم را برای اداره افغانستان رفتار امیر در این مقطع حساس زمامداری بھ سختی برای حامیانش قانع کننده بو

کھ اعضای ارشد اداره او در مسیر ھای زیادی در جنوب بروز نمود درحالینظمیداشتھ باشد و جای تعجب نیست کھ بی

دریای آمو برای رھایی چشم دوختھ بودند.  زمانی کھ امیر بھ حد کافی تجدید قوا نمود تا علیھ عبدالرحمن خان عمل نماید،

بود کھ  شیرعلی خان اردویی را علیھ عبدالرحمن خان فرستاد اما در جنگی در کوھدامن ١٨٦٦خیلی دیر شده بود. در بھار 

عبدالرحمن خان بھ پایتخت داخل ١٨٦٦می  ١١در ٦٠٤رخداد شکست خورد و مجبور گردید تخلیھ کابل را فرمان دھد.

). ٩٠-٢٨٩، ٥-٢٨٤، ٢شاند (کاتب جگردید و افضل خان را از حبس رھا ساخت و بھ تخت ن

رسید اھداف بھ پیروزی رسیده است، افضل خان از بلخ فیض محمدخان را بھ کابل خواست و محمد زمانی کھ بھ نظر می

). فیض محمدخان اگر چھ از دادن ٢٩١، ٢سرور خان پسر محمد اعظم خان را والی تورکستان افغانی تعیین نمود (کاتب ج

نمود و بھ سوی شیرعلی خان تغییر موضع داد و گارنیزیون ولایت نیز فوراً بھ عمل مشابھ دست زد. وظیفھ خود انکار 

.٥٣٨ھای  ، برگ٢٥٧، ای اس ال:١٨٦٥سپتمبر، ٢٨-٢٦سی دی، ٦٠٠
.٨٥٩ھای  ، برگ٢٥٧، ای اس ال:١٨٦٥سپتمبر، ١١-٨؛ ضمیمه سی دی، ١٨٦٥سپتمبر، ٤-١سی دی، ٦٠١
.٧٦، برگ  ٢٥٧، ای اس ال:١٨٦٦جنوری ٤-٢سی دی، ٦٠٢
-٢٤؛ سی دی، ٨-٢٧٣ھای   نومبر، برگ١٣٥، ش ٢٠٤/٧٩، پی:آی اف پی سی/١٨٦٥اکتوبر، ٢٣-٢٠سی دی، ٦٠٣
، ٢٥٩، ای اس ال:١٨٦٦جنوری ١-١٨٦٥دسمبر ٤-١؛ سی دی، ٩٠١، برگ ٢٥٧ال:، ای اس ١٨٦٥اکتوبر، ٢٦

، ١٨٦٦سپتمبر ١٣-١١، ضمیمه سی دی، ١٨٦٦؛ خبرنامه بخارا از اخند زاده عبدالرحیم ان دی ٧١، ٦٠-٥٩ھای  برگ
.٧-٥٦ھای  اکتوبر، برگ٤٥، ش ٢٣٧/٦٩پی:آی اف پی سی/

و ٤-٥٢ھای  می، برگ٦٩، ش ٤٣٧/٧١، پی:آی اف پی سی/١٨٦٧اپریل ٢٢-١٢؛ سی دی ٣فورسایت، ایپیتوم، ٦٠٤
.٦-٤٣٥ھای  ، برگ٢٦٠ای اس ال:
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گردد و با سوگند بھ زیارت مزار شریف دو شان احیا میھا جلب گردید کھ حقوق قدیمیموافقت امرای محلی با دادن وعده

٦٠٥).١٦٣گر، ھا بخشیده خواھد شد (مک گریسال مالیھ سالانھ در مقابل کمک آن

در پاسخ افضل خان اردوی ھشت ھزار نفری را بھ بامیان فرستاد تا خواست خود را تحمیل نماید اما در خزان در جنگ 

). اما فیض محمد مشکلات زیادی در معاملھ با جھان ٢٩٣، ٢٩١، ٢نزدیک دواب در ناحیھ سیغان شکست خوردند (کاتب ج

وفادار مانده بود و وادار بھ برگشت بھ تورکستان افغانی گردید تا با تھدیدات از داد شاه از بدخشان داشت کھ بھ افضل خان 

ھا نشینی او محمد سرور خان را کمک نمود تا قلعھ را کھ در ھمین نزدیکی). عقب٢٩٣، ٢٩١، ٢پامیر مقابلھ نماید (کاتب ج

٦٠٦متروک شده بود اشغال نماید.

ا جای ممکن در کار فیض محمدخان مشکل خلق نماید، بھ امید اینکھ دست و جھان داد شاه از سوی افضل خان خواستھ شد ت

پای اردوی بلخ بستھ خواھد شد. لذا وقتی میر بدخشان خبر شد کھ فیض محمدخان بھ سوی بامیان حرکت نموده است، نمایند 

ان از قندوز را دستگیر نمود و سردار را حبس نمود، با حملھ تالقان را گرفت، و برای اقدامات پیشگیرانھ سلطان مراد خه 

فیض محمد بھ محمدحسن ٦٠٧قتھ غن را بین میر خرم بیگ و محمد کریم بیگ پسر کاکاھا و رقبای مراد بیگ، تقسیم نمود.

ھای خان یازنھ اش امر نمود تا اداره تالقان را دوباره بھ دست آورد اما جھان داد خان دارای استحکامات پس از پیروزی

دار با دوازده ھزار سرباز و چھار توپ بیرون برآمد. در جنگ گل اوغان زمامدار بدخشان کاملاً شکست اخیر، علیھ سر

ھا فرار نمود ھا برای ھدف او از بین رفت و بھ کوھستانھمھ حمایتنشینی نمود.آباد عقبخورد و با سراسیمگی بھ فیض

ز اینکھ بالأخره بھ کابل برسد کھ دران جا از سوی افضل خان و خواھان پناھندگی بھ امان الملک میر چترال گردید، قبل ا

بھ گرمی استقبال گردید. در ضمن نیروی فیض محمدخان تالقان را اشغال نمود و مناطق مختلف بدخشان بین طرفداران والی 

٦٠٨وز تعیین گردید.).سلطان مراد بیگ زنده پیدا شد، از اسارت رھا شد و دوباره در قند٢٩٣، ٢٩١، ٢تقسیم گردید (کاتب ج

ھا قندھار را ترک نمود کھ فوراً از اما در جنوب کشور شیرعلی خان با مشکل جدی مواجھ بود. پس از یک سلسلھ شکست

ھای از فیض ترین نقطھ اقبال خود، پیامدر پایینشیر علی خان ٦٠٩سوی محمد اعظم خان و عبدالرحمن خان گرفتھ شد.

نمود تا با قوا او یکجا گردد. شیرعلی خان ھرات را تر ک گفت و با سفر از دعوت میبھ بلخاو را کھ گرفت محمدخان 

با رسیدن امیر بھ بلخ، بدخشان نیز مطیع ٦١٠)٢٩٧، ٢٩١، ٢بھ مزار شریف رسید (کاتب ج١٨٦٧طریق میمنھ در بھار

، ٢٥٩، ای اس ال:١٨٦٦می ٢٨؛ ال سی ام، ١٨٦٥آگست ١٦-١١؛ سی دی، ٦٢فیض بخش، بدخشان، ٦٠٥
.١٨٦٧اپریل ٢٢-١٢؛ سی دی ٢-٤١ھای  برگ

، ٢٦٠، ای اس ال:١٨٦٧می ٤اپریل، ٢٨، ٢٧جنوری، ٠١؛ سی دی، ١٨٦٦نومبر ٢٧، ٢١-٢٠ال سی ام، ٦٠٦
.٤٥٣، ٤٤٣، ٢٣١، ٣٩، ٢٩ھای  برگ

نومبر ٣٠؛ سی دی، ٢٥٥، برگ ٢٥٩، ای اس ال:١٨٦٦مارچ ٢٣؛ ال سی ام، ٣-٦٢فیض بخش، بدخشان، ٦٠٧
، ٢١٧، ٧٦، ٤٠-٣٩ھای  ، برگ٢٦٠، ای اس ال:١٨٦٧جنوری ٢٠-١٧، ١٨٦٦دسمبر ٢٨، ٢٤-٢٠؛ سی ام دی،١٨٦٦
٨٠-٢٧٩، ٢١٩.
.٤٦٧، ٤٣٩ھای  ، برگ٢٦٠، ای اس ال:١٨٦٧می ٧-٥اپریل، ٢٦-٢٣؛ سی دی، ٤-٦٣فیض بخش، بدخشان، ٦٠٨
، ٢٦٠،، ای اس ال:١٨٦٧فبروری ٣؛ افضل خان به وایسرای، ٢-٦١؛ فیض بخش، بدخشان، ٣فورسایت، ایپیتوم، ٦٠٩

لی شاید از اقارب ایشان اون خان از دھدادی و خوشکا اوزبیک. اند: ایشاشده. سفرا چنین نام گرفته٢٩٥ھای برگ
، ای اس ١٨٦٧مارچ ٢١-١٢اوراق بوده باشد که خانواده او ھنوز صاحب زمین در منطقه دھدادی اند، سی دی 

.٤-٣٨٣ھای  ، برگ٢٦٠ال:
ا سردار فتح . او ب٦-١٧٥ھای  اپریل، برگ٤٢، ش ٤٣٧/٧٠، پی:آی اف پی سی/١٨٦٧مارچ ٢٦-٢٢سی دی ٦١٠

شد.سوار غیرمنظم ھرات ھمراھی می٤٠٠٠محمد خان، محمدابراھیم خان، یحیی خان، سکندر خان و 
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تر قدرت و جلب حمایت ھمھ اقشار ساختھ شد و ھمھ تورکستان صغیر   حمایت خود را از او اعلان نمودند. برای تحکیم بیش

در دومین مراسم در زیارت ١٨٦٧می ٩جمعیت، امیر ھمھ رھبران بانفوذ را در دربار در مزار شریف احضار نمود. در 

علی، شیرعلی برای فرونشاندن نقض سوگند قبلی با تایید حقوق باستانی امیران تورکستان برای خودگردانی با دست ماندن 

ند خورد و عھد نمود کھ دو سالھ مالیھ را ببخشد، ھرگاه موفق بھ گرفتن کابل گردد. ازآن جایی کھ تورکستان بالای قران سوگ

افغانی معروض بھ قحطی شدید بود، در نتیجھ درخواست مکرر اکمالات توسط طرفین درگیر در جنگ داخلی، این تعھد بھ 

بھ منزلھ حسن نیت بیشتر، شیرعلی خان حاکم ٦١١ن آن بود.منزلھ آرامش فراوان برای جمعیت منطقھ و ھمچنان زمامدارا

و سلطان مراد را زمامدار بدخشان و قندوز تعیین ٦١٢شبرغان میر حکیم خان را بھ مقام مسئول اردوگاه تختھ پل ارتقا داد

ر باره داما ھمھ چیز بین شیرعلی خان و متحدانش در بلخ بھ خوبی پیش نرفت. در آگست استخبارات رسیده بھ ھند٦١٣نمود

داد کھ آخری از سبب اعدام حامیان برجستھ افضل خان خشمگین بود کھ عدم توافق بین امیر و فیض محمدخان گزارش می

فیض محمد ھمچنان درخواست نمود تا او از ھرگونھ تھاجم بالای کابل معاف گردد، زیرا او و ٦١٤شاید اقارب سردار بودند.

شایعاتی ھم وجود داشت کھ مالیات خاصی کھ امیر بالای ٦١٥بالای ھم حملھ ننمایند.عبدالرحمن خان سوگند خورده بودند تا 

ولایت وضع نمود سبب نارضایتی گردیده است. حتی وفاداری حسین خان مینگ نیز با این تقاضاھا رو بھ پایان بود. او از 

رار برگشت از بخارا، بھ میمنھ فتسلیم دادن سفیر افضل خان ورزید، کھ پس از دستگیر شدن توسط فیض محمدخان ھنگام

٦١٦نموده بود و نھ او یک طلا مالیھ جنگ را کھ بالای ھر خانواده حوالھ شده بود جمع نمود.

دھی می شیرعلی خان باھمراھی رھبران دیگر تورکستان بھ تاشقورغان رسید تا قوا خود را برای حملھ بھ کابل سازمان١٨در 

ل مرگ از سبب کولرا کھ در کابل شیوع یافتھ بود، پسرش عبدالرحمن خان را از قندھار نماید. در جنوب، افضل خان در حا

اما عدم توافق بین اعظم خان و عبدالرحمن خان و مریضی افضل خان، اقدام ٦١٧احضار نمود تا بھ خطر بلخ رسیدگی نماید.

دره پنجشیر رسید، افضل خان نیرویعلیھ شیرعلی خان را بھ تعویق انداخت. وقتی خبر پیشروی فیض محمدخان بھ سوی 

). مبارزه فیض محمدخان نیز بھ مشکل مواجھ شده بود. حملات بالای آقچھ ٢٩٤، ٢٩١، ٢دیگر را بھ شمال فرستاد (کاتب ج

با حمایت بخارا، با رھبری ایشان اوراق او را وادار نمود تا بخشی از نیروی خود را بھ بلخ بفرستد و زمانی کھ این حملات 

. بعدتر ٤٨٧، ٤٨٣ھای  ، برگ٢٦٠، ای اس ال:١٨٦٧می ٢٦؛گزارش منشی کابل، ١٨٦٧می ٢٣-٢١سی دی، 
ارت بزرگی را مرتکب شده است و اعتبار ساختن شیرعلی خان ادعا نمود  که امیر شرعبدالرحمن خان برای بی

درازی بالای زنان و اطفال متھم ساخت. اما روشن است ازان چه در مخصوصاً محمدخان بیگلربیگی را به دست
امرای محلی به دست آورده بود خشمگین در میاناید که عبدالرحمن خان از حمایت وسیعی که رقیبش گزارش می

نظام از اسب، یک ھزار گوسفند. یک ھزار سواره٥٠بار اسب)، ٥٠٠ال گندم (روپیه، یک ھزار جو٩٠٠٠بود که شامل 
، پی:آی ١٨٦٨مارچ ٢-فبروری٢١، ضمیمه سی دی، ١٨٦٨فبروری ٧سلطان مراد بیگ از قندوز؛ نامه از تاشقورغان، 

ش دیگری . ھیچ گزار٢٢٣-٢١٨ھای  ، برگ٢٦١و ای اس ال:١٧-١٥ھای  اپریل،  برگ١٩، ش ٤٣٧/١اف پی سی/
٦١١نماید.چنین خشونت را از سوی شیرعلی خان و حامیانش تایید نمی

، ای ١٨٦٧جون ٢٥؛ امور افغانستان، ١٨٦٧می ٢٦؛ گزارش منشی کابل، ١٨٦٧می ٢٣-٢١اپریل، ٢٢-١٢سی دی، 
٦٠٠.٦١٢-٥٩٩ھای  ، برگ٢٦٠اس ال: 

.٤-٥٦٣ھای  ، برگ٢٦٠، ای اس ال: ١٨٦٧جون ١٦-١١سی دی، ٦١٣
.٦٦٥، برگ ٢٦٠، ای اس ال:١٨٦٧ستخبارات از افغانستان، ان دی (آگست؟)، ا٦١٤
.٦٨٧ھای  ، برگ٢٦٠، ای اس ال:١٨٦٧سپتمبر ٢-آگست٢٣سی دی، ٦١٥
.١٨٦٧؛ استخبارات از افغانستان، ان دی (آگست؟)، ١٨٦٧آگست ١٩-١٣سی دی، ٦١٦
.١٨٦٧می ٢٦؛ منشی کابل، ٦٣فیض بخش، بدخشان، ٦١٧
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فیض محمدخان با ماھرترین ٦١٨ب گردید عبدالرحمن خان مسؤولیت اردوی پدر را در کوھدامن بھ عھده گرفت.سرکو

در قلعھ الله داد نزدیک خنجان اردوی شیرعلی خان ١٨٦٧سپتمبر ١٩توانست و در فرمانده نظامی نسل خود برابری نمی

-٢٤٠، ١؛ خافی ج٥-٢٩٤، ٢برداشت (کاتب جشکست خورد؛ فیض محمد خودش ھنگام شلیک مرمی توپ در شکم زخم 

٦١٩).١٦٤؛ مک گریگر، ٤

نمود، شکست خنجان شاید رویارویی قطعی جنگ داخلی بود و شرایط بیرون از اداره بازیگران اصلی اگر مداخلھ نمی

ید الرحمن خان شننمود. اما در ھنگام پیروزی، عبدشیرعلی خان بقیھ زندگی را بھ صفت پناھنده در بخارا یا ھند سپری می

اکتوبر  افضل خان درگذشت و محمد اعظم خان برادرش ٧کھ پدرش در حال نزع است و باعجلھ بھ کابل برگشت. در 

اش بار دیگر ). دور از توقع نبود کھ اعظم خان و برادرزاده٢٤، ٢، ج١٩٠٧؛ گزیتھ ٦-٢٩٥، ٢جانشین او گردید (کاتب ج

بھ تلاش برای برکناری خود نمود. برای برداشتن ھرگونھ تھدید در مقابل قدرت، در مشاجره بودند، اولی دومی را متھم

اعظم خان بھ عبدالرحمن خان امر نمود تا حملات بالای بلخ را آغاز نماید و کاری را کھ قبل از وفات پدر شروع نموده بود 

).٩٠-٨٩، ١؛ سلطان محمدخان ج١٤بھ پایان برساند (ھال، 

س راحت شیرعلی خان گردید تا پس از مرگ و شکست فیض محمدخان دوباره جمع گردد. در مرگ افضل خان سبب نف

انھ ھا را ماھرنماید "پشت آنجویی میاکتوبر امیر زمامداران محلی تورکستان افغانی را احضار نمود و طوری کھ کاتب عیب

آن را بین امیرھا تقسیم نمود. ایشان صدور کسی را والی منطقھ تعیین نکرد، ) ھیچ٢٩٦، ٢خارید" (کاتب جبا انگشت می

کھ پسرش، شاید قره سلطان، از سوی خافی با لقب میر اتالیق حاکم تاشقورغان، ایبک و مناطق مجاور تعیین شد، درحالی

سلطان مراد بھ صفت زمامدار بدخشان تایید گردید، حکیم خان ٦٢٠).٥، ١گردد، مسئول آقچھ تعیین گردید (خافی جذکر می

کھ بیگلربیگی محمدخان امیر ماھر و جنگجوی سرپل بھ درجھ نایب تورکستان باصلاحیت صفت حاکم شبرغان درحالیبھ 

قومانده اردو ارتقا یافت. امیر مھر شخصی خود را برای نگھداری مصون بھ رستم خان متولی مزار شریف سپرد (خافی 

رت با افراد برجستھ قانون دان فتوایی را صادر نمود کھ و احتمالاً در این وقت بود کھ رستم خان در مشو٦٢١)٥-٤، ١ج

٦٢٢نمایند.عبدالرحمن خان کافر است اگرچھ منابع دلیلی برای این حکم تکفیر ارائھ نمی

.٥٩٢ھای  ، برگ٢٦٠، ای اس ال: ١٨٦٧جولای ٨-٢سی دی، ٦١٨
؛ ١٨٦٧سپتمبر، ٢٣-٢٠سی دی، ٦١٩؛ عبدالرحمن خان به افضل خان، ضمیمه الف، ٦٣فیض بخش، بدخشان، ٦١٩
. عبدالرحمن خان با احترام جسد اقارب خود را دفن نمود، ٩-٧٠٩٨ھای  ، برگ٢٦٠، ای اس ال:١٨٦٧سپتبمر ١٩

کابل جھت تدفین توسط مادر فیض محمد مساعد ساخت. در مجتمع زیارت سید مھدی دفن زمینه را برای انتقال به 
؛ کاتب، ال او ٥٠-٤٩ھای  اکتوبر، برگ٣٢، ش ٤٣٧/٧٢، پی:آی اف پی سی/١٨٦٧سپتمبر ١٩-١٣گردید، سی دی، 

سی، سی آی تی.
٢٩میمنه داده شد؛ سی دی، گوید آقچه به والی می٩١٣، برگ ٢٦٠، ای اس ال:١٨٦٧نومبر ٢٨-١٢سی دی، ٦٢٠

گوید می٥، ٢که محمود خان سرپلی حاکم تعیین شد؛ خافی ج١٠١، برگ ٢٦١، ای اس ال:١٨٦٧دسمبر ٢٣نومبر، 
میر حکومت خان پسر دولت خان در این وقت حاکم اندخوی بود. چیزی در باره غضنفر خان گفته نشده است، اگرچه 

زنده بود.بعضی منابع معاصر میگویند که او ھنوز
-١٧می، ١٢-٩؛ سی دی، ٨-٧٧ھای  ، برگ٢٧١، ای اس ال:١٨٧٢خون ٧ھمان جا. ھمچنان نگاه کنید سی دی، ٦٢١
. حاکم مزار شریف و ھجده نھر میر اسلم ٦١٧، برگ ٤، بخش ٥٤، برگ ١، بخش ٢٧٣، ای اس ال:١٨٧٣جون ١٩

).٥، ٢ند، (خافی جداخان بود، که خافی او را "مؤلف یک صد ھزار دروغ و شورش" می
.٢-٥٣١ھای  ، برگ٥٦، اس ال ای آی:١٨٨٩جنوری ٨نامه وکیل کابل در تورکستان، ٦٢٢
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قدم بخش خانواده و بار سفر سنگین خود را بھ منزلھ پیششیرعلی پس از حل و فصل امور تورکستان افغانی بھ طور رضایت

و خطیر حملھ جناحی بھ دشمن، بھ ھرات فرستاد. بیگلربیگی محمدخان و متحدان او امر گردیدند تا جای ستراتیژی شجاعانھ 

ھا قشون اعظم خان را از کابل بیرون خواھد راندند و حملھ بھ قندھار را ممکن در تورکستان منتظر بمانند بھ امید اینکھ آن

این نقشھ قربانی زیادی از نیروی ٦٢٣غرب پیشروی نماید.برای شیرعلی خان آسان خواھند ساخت تا بھ کابل از سمت

شدند. این ستراتیژی بود کھ بھ زودی ناکام ھا باید ھمھ خشم و غضب اعظم خان را متحمل میخواست زیرا آنتورکستان می

گردید.

ایبک حملھ نماید عبدالرحمن خان با وجود برف و یخبندان شدید از بامیان گذشت تا بھ شیرعلی خان در١٨٦٧در اواخر 

)، پس از گذشتن از میمنھ ١١٨در عین زمان،  امیر از بلخ بھ سوی ھرات رفت (مک گریگر، ٦٢٤).٧٢٩٦-، ٢(کاتب ج

٦٢٥).٢٩٦، ٢کھ دران جا اطمینان مجدد از کمک حسین خان مینگ بھ دست آورد، در اواسط جنوری دران جا رسید (کاتب ج

شرفت خوبی داشت و ایبک بھ زودی سقوط نمود. میر سلطان مراد بیگ، با با وجود شرایط ترسناک عبدالرحمن خان پی

نشینی کھ ایشان صدور بھ مینگ لیک عقبدرحالی٦٢٦ترس از خشم سردار بھ اردوگاه او آمد و اطاعت خود را اعلان نمود،

ھا ی آزار مجتمع افغانھا   بھ اذیت و نمود عبور آسان را بھ عبدالرحمن خان مساعد ساخت، دران جا دریافت کھ اوزبیک

). در ظرف مدت کمی سردار مزار شریف و تختھ پل را تقریباً بدون ١٠-٩، ١؛ خافی ج٢٩٧، ٢اند (کاتب جمنطقھ مشغول

از سبب اختلافات درونی ٦٢٧شد،کدام مقاومت جدی، اشغال نمود. اردوی عمده تورکستان کھ در حدود سی ھزار تخمین می

ینی نشنشینی نمود، دران جا نقشھ ایستادگی را گرفتند، اگرچھ این عقب، بھ غرب بلخ عقب)٨، ١عاجز مانده بود (خافی ج

ھا   برای کشاندن عبدالرحمن خان در عمق تورکستان بوده باشد تا وقت بیشتری برای شیرعلی شاید بخشی از نقشھ اوزبیک

نتیجھ داد، اگرچھ قیمت گزافی را پرداختند.بود، نقشھاگر چنین میvخان و یعقوب خان برای گرفتن قندھار داده شود.

١٨٦٨سقوط بخارا، 

بھ تختھ پل رسید، احتمالاً توقع گرفتن کمک از مظفر خان را داشت. اگر چنین بوده باشد، ١٨٦٨عبدالرحمن خان در اوایل 

طوری کھ دیده شد، فعالانھ دوستانھ نبود. مظفر خان ١٨٦٦سردار ناامید گردید، زیرا روابط بین دو متحد مانند اوایل سال 

حق خطبھ و ضرب سکھ بھ نام آمد اھداف سردار افضل خان را حمایت نمود، کمکی کھ عبدالرحمن خان در قبال آن کوتاه 

رسد این امتیاز پس از اینکھ عبدالرحمن خان پایتخت افغان را از شیرعلی خان بخارا را در بلخ اذعان نمود. بھ نظر می

بھ تاج و تخت رساند، لغو گردیده باشد.گرفت و افضل خان را

.٢١٤، برگ ٢٦٠، ای اس ال:١٨٦٨فبروری ٢٦-١٢سی دی، ٦٢٣
. ٦-١٠٥ھای  فبروری، برگ١١٥، ش ٤٣٨/١، پی:آی اف پی سی/١٨٦٨جنوری ١٤-١٨٦٧دسمبر ٢٤سی دی، ٦٢٤

زدگی متأثر شدند.نفر در این پیشروی از یخ٣٠٠سی آی تی حدود طبق کاتب، ال او سی، 
.١٧٣، برگ ٢٦١، ای اس ال:١٨٦٨جنوری ٣٠-٢٠؛ سی دی، ٣٨، ٣ویلی، خلاصه، ٦٢٥
، پی:آی اف پی ١٨٦٨جنوری ٢٠-١٥؛ سی دی، ١٨٦٨جنوری ٢٠لگرام کمیشنر پشاور به وزیر خارجه، ٦٢٦

.٤-٣٣٣، ١٠٤ھای  فبروری، برگ٣٢٤، ١١٤، ش ٤٣٨/١سی/
.١٨٦٨فبروری ٧گاه کنید نامه از تاشقورغان، ٦٢٧
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العاده نگران بود ونمیتوانست خطر یک جنگ را با افضل خان بالای بلخ متقبل مظفر خان اما در باره تھاجم روسیھ فوق

گردد، زیرا ناکامی ماموریت ایشان اوراق در تاشکینت و نجم الدین در سنت پترزبورگ، بخارا و روسیھ را در آستانھ جنگ 

جھاد ھمگانی را علیھ تزار اعلان نمود، ھمھ معاملات بازرگانی با روسیھ متوقف گردید، ١٨٦٥ارداد. در اواخر سپتمبر قر

تنھا روسیھ را خاناقدام مظفراما این نشانده خوقند خدایار خان امر گردید تا از مافوق خود پیروی نماید. حاکم دستبھ و 

اند و قشونی علیھ خدایار خان فرستاده شد. نیروی وسیھ باھم در یک اتحاد یکجا شدهمتقاعد ساخت کھ بخارا و خوقند علیھ ر

زمامدار خوقند بھ زودی شکست خورد و شھزاده نشین بھ قلمرو در حال توسعھ تزار در آسیای مرکزی ضمیمھ گردید.

ماید، این کار تنھا تنش بین ھردو نظر نپس از سقوط خوقند روسیھ تقاضا نمود کھ بخارا از تجارت ماورای دریای آمو صرف

یک ھیئت اکتشافی روسیھ از سوی مجاھدین در شھر مرزی جیزخ مورد حملھ ١٨٦٥دولت را تشدید نمود. در اوایل دسمبر 

مظفر خان سفیر روسیھ را حبس نمود، اقدامی کھ بھ مثابھ اعلان جنگ بود. مظفر خان بھ ١٨٦٦قرار گرفت. در فبروری 

برای حملھ بالای تاشکینت تصرف شده از سوی روسیھ پرداخت. وآوری نیررفت، دران جا بھ جمعقلعھ مرزی جیزخ 

ھایی در مسیر دریای آمو برای جار زدن جھاد ارسال گردید و تعداد زیاد داوطلبان از آقچھ، شبرغان و مناطق دیگر پیک

ایند، در نتیجھ نیروی مخالف در مقابل پیشروی نویسی نمچھار ولایت از دریای آمو گذشتند تا در زیر بیرق اسلام نام

٦٢٨عبدالرحمن خان، در این جریان کاھش یافت.

مبارزه بخارا علیھ تاشکینت یک فاجعھ بود. مظفر خان نھ تنھا کاملاً شکست خورد بلکھ بیشتر تجھیزات و توپخانھ خود را 

ھا در ناحیھ ھا و شھرکبا گرفتن شماری از قلعھ١٨٦٦مارچ ٢٣ھا در میده یولغون در پیروزی روس٦٢٩نیز از دست داد.

عام مردھا، زنان و اطفال بھ تعقیب آن آمد و ھمھ منطقھ بھ امپراتوری جون خجند سقوط نمود؛ قتل٧خجند دنبال گردید. در 

زخ از یدر سپتمبر اوره تیپھ بھ عین سرنوشت دچار گردید، یک ماه بعد گرفتن قلعھ ستراتیژیک ج٦٣٠روسیھ ضمیمھ گردید.

٦٣١کھ راه را بھ سوی سمرقند بازنمود.viپی آن آمد،

ای المللی، مظفر خان مفتی اعظم خود خواجھ محمد پارسا را ھمراه با نامھدر تلاش نھایی مأیوسانھ برای جلب حمایت بین

با قات شخصیگورنر در لاھور و ملا-عنوانی ملکھ ویکتوریا و سلطان تورکیھ بھ ھند فرستاد. پس از گفتگو با دگرمن

وایسرای در کلکتھ، سفیر بخارا دریافت کھ او بھ یک ماموریت بیھوده فرستاده شده است. نھ برتانیھ و نھ تورکیھ بھ ادامھ 
ھا   و استقلال بخارا علاقمندی نداشتند. سفیر اطلاع داده شد کھ "برتانیھ با دلایل خصومت  بین بخارا و قدرت اوزبیک٦٣٢

وایسرای ناتوان از مشورت بھ خان کھ چی سیاستی را در پیش گیرد، و نھ برتانیھ فرستادن کمک روسیھ آشنایی ندارد". 

. ٢١، ١٨٦٧؛  پاندیت منفول(فیض بخش)، خوقند، ٩-٢٩٨ھای  ، برگ٢٥٩، ای اس ال:١٨٦٦مارچ ٣٠ال سی ام، ٦٢٨
.٣-٢١، ١٨٦٧پاندیت منفول(فیض بخش)، خوقند، ٦٢٨
.٦-٢٣ھمان جا ٦٢٩

.١٨٦٧جنوری ٢٦-١٧؛ سی دی، ٧-٧٦ھای  برگ، ٢٦٠، ای اس ال:١٨٦٦دسمبر ٢٠سی ام دی، ٦٣١
، ای اس ١٨٦٧جنوری ٢٤؛ ویلی به وزیر خارجه، پنجاب، ١٨٦٦شاه بخارا به ملکه انگلستان و ھند، ان دی، ٦٣٢
.١٠٣، ٩١ھای  ، برگ٢٦٠ال:
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با وجود این واقعیت کھ بخارا مطمئن بود خانات بعدی آسیای مرکزی خواھد بود کھ زیر ٦٣٣نظامی یا مالی را در نظر دارد،

تسلط روسیھ میاید.

رای رھا نمودن بخارا بھ حال خود وجود داشت. مظفر خان چیزی برای پنھان تفاوتی برتانیھ و تمایل بدلایل زیادی برای بی

نمودن حمایت از مدعی افغان محمد افضل خان نداشت کھ تا امروز برتانیھ عملاً از شناسایی او بھ صفت امیر افغانستان 

افغان -ای بھ تمدید پیمان انگلیسعلاقھانکار نموده بود. یکی از دلایل این باور بود کھ احتمالاً عبدالرحمن خان گفتھ بود کھ 

محمد خان  مخالفت نموده بود؛ در واقع زمامدار منغیت از بابت این دار با ائتلاف برتانیھ با دوستبخارا دوام٦٣٤ندارد.

یای سموضوع بھ افغانستان اعلان جنگ داده بود. لذا برتانیھ آماده نبود دولتی را حمایت نماید کھ سیاست خارجی آن را در آ

مرکزی بھ تحلیل برده بود. در یادداشت محرم برای لارد نورتکوت وایسرای توضیح داد کھ فتوحات روسیھ "در آسیای 

روسیھ در ھمین اواخر بھ برتانیھ اطمینان داده بود کھ تمایل ندارد ٦٣٥مرکزی در واقع بھ مفاد ھردو امپراتوری است."

و وایسرای خوشحال بود کھ viiتمدن جنوب دریای آمو توسعھ بدھد"مرزھای خود را در بین "جمعیت متعصب و غیر م

روسیھ را اجازه دھد تا خانات آسیای مرکزی را در ماوراءالنھر ببلعد. گذشتھ از این، معاملھ کردن با یک قدرت رقیب 

ر و قوانینی کھ فکدرک بود در مقایسھ با زمامداران شرقی بافرھنگ داری آن قابلتر بود کھ سیستم حکومتاروپایی آسان

ھا دور از فھم است. شد برای غربیمی

عامل دیگری کھ بالای تصمیم برتانیھ اثر داشت ، حتی با وجود قدیمی بودن، موجودیت تبعیض در مقابل پادشاھی اوزبیک 

یش از بود، کھ از اعدام کنولی و ستودارد سرچشمھ میگرفت. موضوع عدم دادرسی مرگ این دو مامور برتانیھ برای ب

بیست سال، از سوی وایسرای مطرح گردید و خواجھ محمد پارسا شاید از بازنمودن چنین زخم کھنھ از سبب اظھار تعجب 

بخشیده شده باشد. شیخ اشاره نمود کھ اعدام این ماموران در دوران زمامداری نصرالله خان پدر مظفر خان صورت گرفتھ 

ھا اظھار ھمدردی نمود  قادر نبود در باره موضوع بحث طولانی مقابل نمایندهاست، اگرچھ او بھ خاطر برخورد نادرست در 

٦٣٦ھا در سن نوجوانی قرار داشتند.نعمتش، در زمان اعدام آننماید زیرا ھردو، او و ولی

ھند را ترک گفت، از ھرگونھ١٨٦٧ھای ناشنوا افتید، و سفیر بخارا در فبروری فراخوان مأیوسانھ مظفر خان بھ گوش

نظر تلاش برای درخواست کمک از سلطان تورکیھ بھ تعقیب آمدن نماینده دیگری بھ ھمین منظور از خوقند بھ پشاور، صرف

ھنگام برگشت از طریق ٦٣٧ای بھ درگیر شدن در جنگ با روسیھ ندارد.نمود زیرا ا اطلاع داده شد کھ سلطان تورکیھ علاقھ

فضل خان و محمد اعظم خان نوشت و خواستار یک سو گذاشتن اختلافات بین افغانستان خواجھ محمد پارسا نامھ سری بھ ا

اما افضل خان در موقفی نبود ٦٣٨ھا  و بخارا گردید و یکجایی در مقابل روسیھ جھت دفاع از استقلال شان عمل نمایند.افغان

بھ دو بخش متخاصم باھم، تقسیمھا از دست رفتھ بود و افغانستانتا بخارا را کمک نماید. تورکستان افغانی در نزدیکی

، برگ ٢٦٠ل:، ای اس ا١٨٦٧جنوری ٢٤؛ گورنر جنرال به امیر بخارا، ١٨٦٧جنوری ٢٤ویلی به وزیر خارجه، پنجاب، ٦٣٣
١٠٤.

٦٣٤

.٢٢٩، برگ ٢٥٩، ای اس ال:١٨٦٦مارچ ٧ال سی ام، ٦٣٥
١٨٦٧.٦٣٦جنوری ٢٤ویلی به وزیر خارجه، پنجاب، 

ھمان جا.٦٣٧
.٣٥٣، برگ ٢٦٠، ای اس ال:١٨٦٨فبروری ٢١-١٨سی دی، ٦٣٨
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موقع افضل خان را امیر بالفعل کابل و قندھار گردیده بود. برتانیھ بالأخره با واقعیت وضع موجود روبرو شده بود، بی

٦٣٩دانست.خود را از شیرعلی خان دور نگھ دارد اگرچھ ھنوز خود را امیر ھرات و بلخ میتا د کرو تلاش هشناسایی نمود

می افضل خان تا حدی بھ فروکش نمودن خشم افضل و عبدالرحمن خان در مقابل برتانیھ کمک نمود و زمامدار شناسایی رس

خواست با ائتلاف با بخارا برتانیھ را دشمن خود بسازد. از دست دادن بلخ نیز مانع دیگری برای ادامھ روابط بود کابل نمی

٦٤٠شت.زیرا یک نیروی خصم بین کابل و ماوراءالنھر قرار دا

، یک سفیر بخارا در ھمراھی با یکی از افراد افضل خان از دریای آمو عبور نمود و اجازه خواست از ١٨٦٧در اپریل 

ستگیر ھا را داند، آنھای افضل خان جاسوسطریق تورکستان افغانی بھ کابل برود. فیض محمد خان با ترس از اینکھ نماینده

٦٤١تواند ارتباطی با کابل برقرار نماید.ھا ادامھ دارد، مظفر خان نمیتا وقتی کھ خصومتنمود و سفیر بخارا را اطلاع داد کھ 

و در ودهداده شد از دریای آمو عبور نماایشان اوراق، طوری کھ دیده شد، اجازهبھاقدام فیض محمد پیامد خوبی نداشت و

٦٤٢جنوب دریای آمو بھ حملات شروع نماید.

نمود. در نومبر پس از سقوط جیزخ ایشان صفدر خواجھ بن بکر رای بقای سیاسی مبارزه میمظفر خان ب١٨٦٧در تابستان 

بندی از جویبار با کمک ماموران ناراضی و امیر شھر سبز ادعای تاج و تخت بخارا را نمود. اگرچھ خواجھ، شیخ نقش

یکات در مقابل خان با استفاده از مصون مظفر خان توانست او را از مناطق مسکونی دورافتاده بیرون براند ایشان بھ تحر

شھر با وجود تقویت در اوایل ٦٤٣ھای سمرقند رسیده بود.بودن شھر سبز ادامھ داد زیرا در این وقت قشون روسیھ بھ دروازه

٦٤٥آقچھ فرار نمودند.-پس از سقوط شھر باستانی شمار زیاد مھاجران بھ سوی بلخ ٦٤٤می، بعدتر در ھمین ماه سقوط نمود.

). مظفر خان با پیشروی ١٠کویلکیھ، -جون اردوی بخارا بار دیگر در زیره بولاق شکست خورد (بنیگسن و لیمرسیدر

ھا بھ سوی پایتخت تسلیم گردید و وادار بھ تبدیل مملکت بھ وابستھ امپراتوری روسیھ شد، کھ سیاست خارجی آن از روس

تحول مھم در تاریخ آسیای مرکزی بود کھ اثرات مھمی بالای آینده گردید. انقیاد بخارا ھمچنان سنت پترزبورگ تعیین می

داشت.افغانستان و تورکستان صغیر 

.١٨٦٧سپتمبر ٣؛ وایسرای و کونسل به نورتکوت، ١٨٦٧فبروری ٥لارنس به افضل خان، ٦٣٩
.٦٣یض بخش، بدخشان، ف٦٤٠
گوید فیض محمد سفیر خود را به بخارا فرستاد می١٨٦٧مارچ ٢٦-٢٢؛ سی دی، ١٨٦٨فبروری ٢١-١٨سی دی، ٦٤١

دھد که واقعه چنین نبود. سفیر افغان تا اطاعت خود را اظھار نماید اما حملات ایشان اوراق به خوبی نشان می
گوید آخند زاده عبدالرحیم خان می١٨٦٧آگست، ١٩-١٣ید. سی دی، بالأخره موفق به فرار گردید و به کابل رس

سفیر بخارا نیز پس از فرار از چنگ فیض محمد از طریق میمنه و انکار حسین خان از تسلیم دادن سفیر به شیرعلی 
خان، به کابل رسید عملی که منجر به خرابی روابط بین دو رھبر گردید.. 

، ٥٦٩ھای  ، برگ٢٦٩، ای اس ال:١٨٦٧جولای ١٢-٩جولای، ١-جون١٧ی،؛ سی د٦٣فیض بخش، بدخشان، ٦٤٢
٥٩٥.
.١٨٦٦نومبر ٢١-٢٠؛ ال سی ام، ٣٥، ١٨٦٧پاندیت منفول(فیض بخش)، خوقند، ٦٤٣
، پی:آی اف ١٨٦٨جون ٣-می٢٦؛ سی دی، ١٠٩، ش ١٧٠، اس ال ای پی:١٨٦٨آگست ١٥الیسن به ستانلی، ٦٤٤

.٦-١٦٥ھای  برگ، جولای، ١٨٨، ش ٤٣٨/١پی سی/
.٦-٥٠٥ھای  ، برگ٢٦١و ضمایم الف، ب،  ای اس ال: ١٨٦٨جون ١٨-٩سی دی، ٦٤٥
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١٨٦٨عبدالرحمن خان و چھار ولایت، 

ایشان اوراق از بخارا برگشت و در آقچھ بھ برادرش پیوست. رسیدن ایشان ١٨٦٨یا در اوایل روزھای ١٨٦٧در پایان 

سازد، زیرا تا این مرحلھ مظفر خان قسمت ھا  برجستھ میخارا در مقابل جنگ داخلی افغانتغییر فراوان را در سیاست ب

خود را با افضل خان و عبدالرحمن خان گره زده بود. اما تعیین ایشان صدور در آقچھ از سوی شیرعلی خان، تاکید او بر 

ره تدابیر استقلال  و درگذشت افضل، بدون شک سوگند جھت اجازه دادن امیران تورکستان افغانی برای بھ دست آوردن دوبا

عوامل مھمی بودند کھ این تغییر افکار را سبب گردیدند.

وقتی ایشان اوراق بھ آقچھ رسید مسؤولیت دفاع شھر را بھ دوش گرفت. ایشان صدور، پسر صدور، میر اتالیق قره سلطان 

جا پنج صد تن از جنگجویان شجاع تورکستان صغیر      دران٦٤٧لیک فرستاده شدند،بھ مینگ٦٤٦و پسر خودش  سید احمد جان،

).٩٢، ١"داوطلبانھ خواھان دفاع از قلعھ شده بودند" (سلطان محمد خان ج

لیک را و مینگه ھا   عبور نمود ھای اوزبیکدر اوایل جنوری عبدالرحمن خان بیرون از تختھ پل حرکت نمود، از پوستھ

ھا محل رھایش خواھد لرحمن خان بالای قران سوگند خورد کھ در صورت تسلیمی بھ آنرسد عبدامحاصره نمود. بھ نظر می

داد، اما درخواست رد گردید. بعدتر سردار ادعا نمود دلیل انکار برای مذاکره تسخیرناپذیری قلعھ بوده است. مطمینا قلعھ 

بود و خندق عمیق کھ از نزدیکی بھ دیوارھای زنی را خیلی مشکل ساختھ سھمگینی بود. واقع در بالای تپھ، موقعیت آن نقب

؛ سی اف کاتب ٢-٩١، ١شد "عبور از آن تقریباً نا ممکن است" (سلطان محمد خان جنمود، فکر میبلند ضخیم ممانعت می

ھا  را در نظر نگرفتھ بودند کھ مدافعان اما کاردانی عبدالرحمن خان و تفوق توپخانھ افغان٦٤٨).١١، ٢؛ خافی ج٢٩٧، ٢ج

تھ ھا  و کشدار کم یا زیاد از سوی توپخانھ افغانھا ساخت برتانیھ بود. با وجود این پس از دو ماه بمباران دوامبعضی از آن

لیک، قلعھ ھنوز سقوط نکرده بود. عبدالرحمن خان در مواجھھ با شیوع مریضی در میان تعداد زیاد مدافعان مینگشدن 

بمباران توپخانھ را بالای ١٨٦٨فبروری ٣جانبھ را امر نمود. در طلوع صبح )، تھاجم ھمھ ١١، ٢قشون خود (خافی ج

دیوار ھای قلعھ برای چھار ساعت بدون وقفھ ادامھ داد. در پایان گلولھ باریھا،  دروازه عمومی و دو برج نگھبانی تقریباً 

ھای علف در خندق د. ھزاران بستھطور کامل تخریب گردید و عبدالرحمن نیروی خود را بھ داخل رخنھ ایجادشده فرستا

ھا   با انداختن قطی ھای آتش انداختھ شد تا آن را پر نمایند و راه را برای عبور آسان از آن برای حملھ بازنماید اما اوزبیک

یق رخنھھا  دست بالا پیدا نمودند و از طرھا و دود و آتش افغانھا را آتش زدند. با وجود صفیر گلولھاز بالای دیوار علف

ھا   و یک ھزار تن از اوزبیکسرباز افغانتن صد پیشروی نمودند. جنگ تن بھ تن شدیدی در گرفت کھ دران حدود ھفت

٦٥٠).٢٩٧، ٢لیک سقوط نمود و چور و چپاول ھمگانی آغاز گردید (کاتب جدر نھایت مینگ٦٤٩کشتھ شدند.

.١٩٩٣الدین گوھری ارائه شد، مصاحبه، اپریل طوری که از سوی سید محی٦٤٦
"مملک"، "ممه لک" یا "میملک"."٢٩٧، ٢نامد؛ کاتب جقلعه را "قلعه ھجده نھر" می١١، ٢خافی ج٦٤٧
.١٨٦٨مارچ، ٢-فبروری٢١؛ سی دی،٤-٦٣خشان، فیض بخش، بد٦٤٨

مجموع تلفات را از سوی عبدالرحمن خان رقمی ٢٥٥، ١٨٨٨؛ سی ای ییت ١٨٦٨مارچ، ٢-فبروری٢١سی دی،٦٤٩
ھا کشته یا زخمی گردید.گوید. طبق ییت دو یا سه مرتبه بیشتر اوزبیکمی١٥٠٠در حدود 

.١٨٦٨مارچ، ٢-فبروری٢١سی دی،٦٥٠
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د احمد جان بن ایشان اوراق بھ دست سردار افتادند. در میان چھار صد اسیر ایشان صدور، پسرش قره سلطان و سی

عبدالرحمن خان امر نمود تا ایشان صدور و سید احمد جان زند بھ گور شوند، در حالی کھ قره سلطان آزاد گردید تا بھ آقچھ 

خان ؛ سلطان محمد٢٩٧، ٢لیک در دل ھمھ وحشت ایجاد نمود (کاتب جبرود دران جا گزارش او در باره حوادث مینگ

٦٥١).٢٥٥، ١٨٨٨؛ سی ای ییت ٥-٢١٤؛  سوبیلیف، ٣-٩٢، ١ج

، ٢فبروری تسلیم گردید (کاتب ج١٤لیک توسط عبدالرحمن خان، آقچھ بدون جنگ در پس از تنبیھ گارنیزیون مینگ

د ایشان اوراق، رستم خان از مزار، غضنفر خان از اندخوی، و دیگر رھبران تورکستان بھ میمنھ فرار نمودن٦٥٢).٢٩٨

قدر خوشبخت نبود، ھنگام فرار بھ سوی غرب پسر قره سلطان آن٦٥٣).٩٥، ١؛ سلطان محمد خان ج٢٩٨، ٢(کاتب ج

). وقتی اعظم خان سقوط آقچھ را شنید، امر نمود تا بیست و یک توپ بھ ١٣، ٢دستگیر گردید، و بھ دار آویختھ شد(خافی ج

ترس از اینکھ نوبت بعدی چو رو چپاول از قلمرو او خواھد بود، میر حکیم خان از شبرغان، با ٦٥٤افتخار آن شلیک گردد.

). ده روز پس از ١٣، ٢؛ خافی ج٢٩٨، ٢بھ آقچھ آمد و از عبدالرحمن خان اطاعت نمود و در مقامش ابقا گردید (کاتب ج

یشان صدور دران جا حکیم خان سپاس گذار از مواجھ نشدن بھ سرنوشت ا٦٥٥سقوط آقچھ عبدالرحمن خان بھ شبرغان رسید،

، ٢؛ خافی ج٢٩٨، ٢دخترش را برای ازدواج با شھزاده افغان پیشنھاد نمود، او پس از انکار اولیھ بالأخره پذیرفت (کاتب ج

).٩٥، ١؛ سلطان محمد خان ج١٣

محمد خان از سرپل ھدف بعدی عبدالرحمن خان بود. پس از سقوط آقچھ بیگلربیگی پسرش را با ھدایای مناسب فرستاد اما 

ھا را رد نمود، زیرا او شخصاً برای بیعت نیامده بود. در عوض سردار نماینده خود را در حمایت قشون بدالرحمن خان آنع

محمد خان بیگلربیگی نیروی خود را در میدان آورد تا تھاجم را عقب براند ٦٥٦).٢٩٨، ٢برای اداره منطقھ فرستاد (کاتب ج

ود دو ھزار اوزبیک کشتھ شد، سرپلی ھا کشتھ شدند و پایتخت محمد خان اشغال اما در جنگی کھ بعدھا عبدالرحمن ادعا نم

توانست فرار نماید و بھ ایشان اوراق، غضنفر خان و دیگر رھبران چھار ولایت در میمنھ پیوست بیگلربیگی اما گردید. 

گیرد که ایشان صدور در محاصره مینگلیک کشته شد . کاتب نتیجه می١٨٦٨فبروری ٢٠-١١جا. سی دی،ھمان ٦٥١
گوید که گور شده باشند. گرودیکوف میبهاش توسط عبدالرحمن خان زندهکند که او یا برادرزادهاگرچه او ذکر نمی

ر اتالیق قره سلطان بود که به آقچه فرار گوید که پسر میایشان صدور در محبس کابل بعدتر وفات نمود. خافی می
نمود.  

-١٨ھای  ، اپریل، برگ٢٠، ش ٤٣٨/١؛ پی:آی اف پی سی/١٨٦٨مارچ، ١٢-٣؛ سی دی، ٤٣، ٣وایلی، خلاصه، ج٦٥٢
٢٠.
.اما یک گزارش ٢٣١، برگ٢٦١، ای اس ال: ١٨٦٨مارچ، ٢٢-١٣؛ سی دی، ١٨٦٨مارچ، ٢-فبروری٢١سی دی،٦٥٣
(به شمول ضمیمه ١٨٦٨جون ١٨-٩در قرشی بودند. سی دی، ١٨٦٨ن اوراق و توره خان در می گوید که ایشامی

الف و ب).
.١٨٦٨مارچ، ١٢-٣سی دی، ٦٥٤
.١٨٦٨مارچ، ٢٢-١٣سی دی، ٦٥٥
نماید این نام بیگلربیگی بود. یا گیری مینتیجه١٨٦٨مارچ، ٢٢-١٣احتمالاً فتح خان را خواست، اگرچه سی دی، ٦٥٦

فتح خان پسر محمد خان سرپلی بود اگرچه ھیچ ماخذ دیگر در باره او وجود ندارد که پسری با این نام داشته احتمالاً 
ھا آمده است اما ھیچ یک فتح خان نامیده نشده است و این ھای  روزانه وکیلباشد. دو پسر بیگلربیگی در یادداشت

رسد پسر کلان محمد خان  بوده باشد زیرا به نظر مییک نام غیرمعمول برای یک سلطان اوزبیک است. میر عبدالله
به کابل فرستاده شد. در ١٨٦٩است. میر دیگر "بلمل بیگی" از سوی پدر در سال شدهبه شکل "پیکر بیگی" اشاره

عبدالرحمن خان تعیین گردید اما او ھرگز از سوییک پسر نام نگرفته شده بیگلربیگی محمد خان حاکم سرپل ١٨٨١
پس از ناکام شدن قیام اسحاق خان محبوس گردید و بیست ھزار روپیه ١٨٨٩ه را اشغال ننمود. او در سال وظیف

پس از اینکه محمد شریف خان والی میمنه ضامن رفتار نیک او گردید، از حبس آزاد گردید. ١٨٩٠جریمه گردید اما در 
.٢-٦٠١ھای  ، برگ٦٢ال ای آی:؛ اس٦٩٣، برگ ٥٧، اس ال ای آی:١٨٨٩جون ٢٧سی اف. پی سی دی، 
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بین عبدالرحمن خان و پناھگاه با سقوط سرپل، میمنھ بھ منزلھ یگانھ سنگر٦٥٧).٩٥، ١؛ سلطان محمد خان ج١٣، ٢(خافی ج

امن نھایی شیرعلی خان باقی ماند. در این مرحلھ حساس مبارزه عبدالرحمن خان، با پیروزی احتمالاً در قبضھ او، پیشروی 

او بھ حالت توقف آمد.

٦٥٧ مارچ، ١٨٦٨. فبروری ١٨٨٩، اس ال ای آی:٥٦، برگ ٧٠٠الف؛ سی دی، ١٣-٢٢ ان کی وی تی، ١٢
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١٨٦٨محاصره میمنھ 

ز سقوط آقچھ تندتر گردید. قشون او در بلخ روابط عبدالرحمن خان با کاکایش اعظم خان کھ ھمیشھ کشیدگی داشت پس ا

کھ در ھا را بھ تحلیل برد. درحالیھای سخت نیروی آنھای اخیر پس از جنگحداقل شش ماه معاش نگرفتھ بود و پیروزی

شبرغان اعظم خان بھ برادرزاده خود نوشت کھ  بھ پیشروی خود ادامھ دھد و میمنھ را مطیع بسازد، مبادا شیرعلی خان 

غ از ھر نوع حملھ بالای ھرات بھ قندھار حملھ ننماید. ھنگامی کھ این نامھ بھ عبدالرحمن خان رسید، بھ کاکایش اطلاع فار

ھای شورشگرانھ بین داد کھ قشون او برای جنگ عمده دیگر مناسب نیست. در واقع امکان جنگ دیگر منجر بھ بحث

نظام ھا قبل از رفتن بھ جنگ دیگر پرداختھ شود. در باره سوارهده آننشسربازان گردیده بود و تقاضای اینکھ معاش پرداخت

٦٥٨ھا مشکوک بود.ھا را دوباره بھ قتھ غن فرستاد زیرا وفاداری آنقندوز، عبدالرحمن خان آن

ھای کاکایش موافق نیست. در صورت پیشروی بھ سوی میمنھ عبدالرحمن خان این را در جوابش تصریح نمود کھ با تاکتیک

گشت در صورتی کھ ساخت ھرگاه بھ جنوب بر میتر میگردید، کار را مشکلردوی او بیشتر از کابل و قندھار دور میا

قندھار مورد تھدید قرار بگیرد. ھرگاه با حملھ شھر را بگیرد، نیروی بیشتری ضرورت است، زیرا استحکامات میمنھ بھ 

این شش تا ھفت لک روپیھ برای پرداخت معاش قشون ضرورت لیک و آقچھ بود. افزون برتر از مینگمراتب محکم

اعظم خان با خزانھ خالی، ٦٦٠ھای تورکستان افغانی در طی سھ سال جنگ داخلی ریختھ شد و خشکید.زیرا خون٦٥٩بود،

بھ یشترھای باش گوش نداد و فرمانتھدید یعقوب خان جھت حملھ بالای قندھار و بدگمانی عمیق در باره تمایلات برادرزاده

؛ خافی ٢٩٨، ٢تورکستان افغانی فرستاد و بھ عبدالرحمن خان امر نمود تا علیھ حسین خان مینگ پیشروی نماید (کاتب ج

). مخالف قضاوت خوب او، عبدالرحمن خان مجبور گردید از این اوامر اطاعت نماید اما کاکایش را اطلاع ١٤-١٣، ٢ج

٦٦١).٩٥، ١بود" (سلطان محمد خان جداد کھ "روزی از این...اقدام متأسف خواھد

بھ جای پیشروی فوری بھ سوی میمنھ،عبدالرحمن خان در شبرغان باقی ماند و برای تسلیمی مصالحت آمیز مذاکره را آغاز 

ای از والی تقاضای تسلیم دادن امیران شورشی را نمود و تھدید نمود در صورت عدم تسلیمی بھ شھر حملھ نمود. در نامھ

توان داشت تلاش نمود ). حسین خان مینگ با درک وضع خطرناک عبدالرحمن خان تا ٦-١٥، ٢د (خافی جخواھد نمو

ھا  را بھ تأخیر بیندازد. میرزا صادق بیگ مامور محرم والی میمنھ، با نامھ محترمانھ بھ شبرغان فرستاده شد پیشروی افغان

ادن امیرھا را کھ بھ او پناه آورده بودند، را رد نمود (خافی دران میرحسین خان، بادرنظرداشت احترام، درخواست تسلیم د

محمد خان و حکومت خان، ھمچنان توافقات بعدی با افضل خان بین دوست١٨٦١). سفیر توجھ سردار را بھ پیمان ١٦، ٢ج

. ١٨٦٨مارچ، ٢-فبروری٢١سی دی،٦٥٨
.١٨٦٨مارچ، ١٢-٣سی دی، ٦٥٩
ھمانجا.٦٦٠
سوی میمنه پیشروی ننماید و عبدالرحمن اش را امر نمود تا بهنماید اعظم خان برادرزادهیک گزارش اما ادعا می٦٦١

.٩-٥٧٧ھای  ، برگ٢٦١، ای اس ال:١٨٦٨جولای، ٢-جون٢٦خان بو که اوامر را اطاعت نکرد. سی دی،
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یز وپیھ) را نمود (تالباھا را با شرایط مشابھ و پرداخت نظرانھ قبلی پنج ھزار طلا (سی ھزار رجلب نمود و پیشنھاد تھدید آن

٦٦٢).٤-١٣٢ویلر، 

عبدالرحمن خان این پیشنھاد را رد نمود، حسین خان مینگ را متھم بھ کمک مالی بھ شیرعلی خان جھت پیشروی بھ ھرات 

نمود. تقاضای یک لک طلا (ششصد ھزار روپیھ) معادل یک سالھ مصارف اردوی سردار را نمود و تھدید نمود کھ بھ میمنھ 

چند روز بعد ھیئت دیگری از میمنھ بھ شبرغان ھمراه با ھدایای بیشتر نھ اسب، نھ شتر و نھ پوستین ٦٦٣اھد نمود.حملھ خو

اما سردار ٦٦٤بھ عبدالرحمن خان رسید تا او را متقاعد بسازد کھ حسین خان ھنوز در باره توافق مصالحت آمیز جدی است.

کھ منتظر پاسخ حسین خان با این ند روز دیگر سپری گردید درحالیھنوز بالای پرداخت یک سالھ اردو پافشاری نمود و چ

ھزار روپیھ) افزایش داد اما این جورآمد از ١٥٠شرایط ماندند. وقتی پاسخ رسید والی پیشنھاد خود را بھ سی ھزار طلا (

بدالرحمن خان امر سوی عبدالرحمن رد گردید و تقاضای خود را از یک لک طلا کم نگرد. کمی بعد از این مذاکرات، ع

مارچ آغاز بھ پیشروی از طریق اندخوی نمود و ٢٩کوتاه محمد اعظم خان را گرفت کھ بھ میمنھ حملھ نماید و در حوالی 

٦٦٥).٩٥، ١؛ سلطان محمد خان ج١٨-١٥، ٢ستون دومی را از طریق گذرگاه میرزا ولنگ بھ بلچراغ فرستاد (خافی ج

ان در شبرغان حدود ھفت ھفتھ ادامھ داشت، در جریان آن توازن جنگ داخلی بھ مذاکرات بین حسین خان و عبدالرحمن خ

شکل چاره ناشدنی ، بھ نفع شیرعلی خان تغییر نمود. زمانی کھ عبدالرحمن خان بھ سوی میمنھ حرکت نمود، سردار یعقوب 

ھای جنوب بھ خوبی از طریق پیامحسین خان کھ در باره اوضاع ٦٦٦خان قبلاً قشونی را بھ سوی دریای ھلمند سوق داده بود.

). کمی بعد از اینکھ قشون ١٧، ٢ھرات در جریان بود، برای تأخیر حملھ عبدالرحمن خان تا جای ممکن ادامھ داد (خافی ج

ھا  از مرز میمنھ گذشت، والی میمنھ مادرش را احتمالاً بھ ھمراھی حکیم خان از شبرغان روانھ نمود، کھ بھ نظر افغان

، ٢٦١، ای اس ال:١٨٦٨می ١٢-٨. طبق سی دی، ٤٣، ٣؛ وایلی، خلاصه ج١٨٦٨مارچ، ٢٢-٣١سی دی، ٦٦٢٦٦٢
جزیه شامل پرداخت چھار ھزار طلا به معادل ٥-٢٤ھای  ون، برگ، ج٢٥، ش ٤٣٨/١و پی:آی اف پی سی/٣٣١برگ 

گوسفند بود.
طبق معمول منابع در باره باجی که عبدالرحمن خان تقاضا نمود و پیشنھاد متقابل از سوی حسین خان ھم نظر ٦٦٣

یژه با شد. این به وشتباه مینیستند زیرا عمدتاً پول بخارا که در تورکستان افغانی و میمنه در چلند بود با روپیه کابل ا
به ویژه مساعد به ٤٣) چنین است. وایلی، خلاصه،  ١٩٠٧؛ ١٨٩٥(ھای تاریخی وایلی، تالبایز ویلر و گزیتهخلاصه

اشتباه تقاضای عبدالرحمن خان برای یک ونیم لک  طلا برای روپیه است. ما میدانیم که عبدالرحمن شش تا این 
مبلغ مجموعی برای پرداخت شش ماه معاش اجرانشده و شش ماه اضا نموده بود،ھفت صد لک روپیه از کابل تق

پیشکی قشون بود. این رقم، به پول بخارا به نرخ پنج تا شش روپیه به طلا تخمینی حدود یک لک طلا بود، چیزی 
تقاضا نمود. گوید "عبدالرحمن خان برای جلوگیری از حمله از حسین خانھای  روزانه کابل میاست که یادداشت

حدود یک ششم نیاز فوری عبدالرحمن خان بود.  واقعیت -پیشنھاد متقابل حسین خان سی ھزار طلا یا یک لک روپیه
دھد که عبدالرحمن خان تاچی اندازه در وضعیت اینکه سردار در تقاضای این مبلغ بزرگ پافشاری نمود، نشان می

ھا رونق یافته بود.گذشته از این صرف دو لک روپیه در خزانه کابل بدی قرار داشت و تا حدی که میمنه در طول سال
، ١٦-١٤، ١٣-١١اپریل، ٨-مارچ٢٤وجود داشت و عبدالرحمن خان سه چند آن را تقاضا داشت، سی اف، سی دی، 

.٦-٣١٥، ٤-٢٦٣، ٤-٢٥٣، ٦-٢٤٣ھای  ، برگ٢٦١، ای اس ال: ١٨٦٨اپریل ٢٧-٢١
.٦٨١٨اپریل، ٨-مارچ٢٤سی دی، ٦٦٤
گوید عبدالرحمن خان تصمیم می١٨٦٨اپریل ١٣-١١. اما سی دی، ١٨٦٨اپریل ٢٧-٢١ھمان جا. سی دی، ٦٦٥

مصادف شد، لذا شاید دیرتر حرکت نموده باشد.١٨٦٨اپریل ٣گرفت بعد از عید اضحی حرکت نماید که به 
، ٢٣٤، ش ٤٣٨/١ی:آی اف پی سی/، پ١٨٦٨اپریل ١١تلگرام، گرین به وزیر دولت، ھند، بخش امور خارجه، ٦٦٦

١٨-٩. شیرعلی در عقب در ھرات ماند و گزارش شده بود که به سختی بیمار است، سی دی، ٢٩٤اپریل، برگ  
.٤-٣٢٣ھای  ، برگ٢٦١، ای اس ال:١٨٦٨می ٧-٤؛ سی دی، ١٨٦٨جون 
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او دادخواست نیرومندی را بھ عبدالرحمن خان برای پسرش ٦٦٧صفت میانجی در اردوگاه سردار عمل نموده بود.رسد بھمی

٦٦٨نشینی بھ شبرغان نمود.نمود و بیست و پنج ھزار طلا اضافی دیگر را ھمراه با تسلیم دادن توپ جھانگیر پس از عقب

٦٦٩ی مقدار مورد نظر گردید.آوراین مداخلھ منجر بھ متارکھ دوازده روزه وقت برای جمع

در این وقت دلایل قوی برای اجتناب از مبارزه گزاف و متمادی علیھ میمنھ وجود داشت. کمی پس از ترک شبرغان، پیکی 

حالا در،بھ اردوگاه عبدالرحمن خان با خبر شکست و اسیر شدن عبدالعزیز خان در گرشک در اول اپریل رسید. قندھار 

عبدالرحمن خان امر گردید تا محمد اسماعیل خان را ھمراه با نصف قشون در تورکستان افغانی بھ چنگ یعقوب خان بود و

عبدالرحمن خان با درک اینکھ "برای من ممکن ٦٧٠).٩٦، ١؛ سلطان محمد خان ج٢٩٩، ٢فوراً بھ کابل بفرستد (کاتب ج

)، بھ کاکایش گفت کھ قبلاً او را ٩٦، ١خان جنیست میمنھ را با نصف قشون محاصره نمایم" آن را رد نمود (سلطان محمد 

).٢٩٩، ٢در باره وقوع چیزی مشابھ این ھشدار داده بود (کاتب ج

این کافی نبود، مشکلات بیشتری با قشون در مورد معاش موجود بود. در تلاشی برای دفع شورش عبدالرحمن خان چندگر

ینکھ حسین خان بدون جنگ تسلیم خواھد شد و مبلغ کافی را تسلیم دو ماه پرداخت معاش را وعده نمود، احتمالاً بھ امید ا

خواھد نمود تا متمردان را بخرد. 

ر  ترین قلعھ تورکستان صغیشان را در مقابل سھمگینھا رد گردید کھ زندگیاما این سازش نسبت ناکافی بودن از سوی آن

در حالی این مشاجره ادامھ داشت، ٦٧١مکمل پافشاری نمودند.ھا برای پرداخت شش ماه معاش انداختند و آنباید بھ خطر می

تر گردید، حسین خان مینگ با آگاھی از پیروزی یعقوب خان در سیستان بھ پیشنھاد اولی وضع نامساعد سردار ھنوز خراب

ود توافق گردیده بھای کھ بین خانواده او و امیران گذشتھ خود برگشت و بھ عبدالرحمن خان اطلاع داد کھ تنھا مطابق پیمان

دھنده لذا جای تعجب نیست کھ عبدالرحمن خان "پریشان" گزارش شده است، اصطلاحی کھ نشان٦٧٢مذاکره خواھد نمود.

بارگی است.گیجی، تھییج، آزردگی و تنفر ھمھ بھ یک

بھ خیانت بھ نقشھ غیرعادلانھ متھمطور(کھ عبدالرحمن خان بالأخره  او را ٦٧٤سردار محمد اسماعیل خان٦٧٣در پایان اپریل

ر دحملھ بالای حسین خان مینگ نمود) و عبدالرحمن خان با دو فوج پیاده، دو ھزار سوار و یک بطریھ توپ برای تصرف 

، ٢٣٤، ش ٤٣٨/١پی سی/، پی:آی اف١٨٦٨اپریل ١١تلگرام، گرین به وزیر دولت، ھند، بخش امور خارجه، ٦٦٧
١٨-٩. شیرعلی در عقب در ھرات ماند و گزارش شده بود که به سختی بیمار است، سی دی، ٢٩٤اپریل، برگ  

.٤-٣٢٣ھای  ، برگ٢٦١، ای اس ال:١٨٦٨می ٧-٤؛ سی دی، ١٨٦٨جون 
.١٥-١٤ھای   جون، برگ٢١٩، ش ٤٣٨/١، پی:آی اف پی سی/١٨٦٨اپریل ٢٠-١٧سی دی، ٦٦٨
گوید که در حقیقت او پول را بالای حکیم خان از می١٨٦٨اپریل ٢٧-٢١؛ سی دی، ١٨٦٨اپریل ١٣-١١ی دی، س٦٦٩

ھای دیگر میگویند که پول تغییر نخورد تا ھنگامی که محاصره میمنه ناکام ماند. شیرعلی شبرغان ماند اما گزارش
منطقه سال قبل عبور نمود.احتمالاً توپ جھانگیر را در میمنه گذاشته بود ھنگامی که از

؛ ٢٠-٣١٩ھای  ، برگ٢٦١، ای اس ال: ١٨٦٨می ٣-اپریل٢٨؛ سی دی، ١٨٦٨می ٧-٤اپریل، ٢٧-٢١سی دی، ٦٧٠
٢٦ھا حدود یک منزل از میمنه دورتر متوقف شدند. طبق نامه تاشقورغان، گوید آنمی٩٦، ١سلطان محمد خان چ

سردار در نزدیکی میمنه در "قره شیخی" ١٦٧جولای، برگ  ١٨٩، ش ٤٣٨/٢، پی:آی اف پی سی/١٨٦٨اپریل 
ود.متوقف ن

.١٨٦٨اپریل ٢٧-٢١؛ سی دی، ١٨٦٨اپریل ١١تلگرام، گرین به وزیر دولت، ھند، بخش امور خارجه، ٦٧١
١٨٦٨اپریل ٢٧-٢١سی دی، ٦٧٢٦٧٢
.  ١٨٦٨می ١٨-١١اپریل، ١٦-١٤سی دی، ٦٧٣
.١٨٦٨می ١٢-٨به میمنه رسید؛ سی دی، اپریل٢٨بخش اصلی اردو در ٦٧٤
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در دست داشتند. را آمادگی برای مقاومت نمودن حسین خان بر ھا شواھدی مبنی راه میمنھ فرستاده شدند. بھ زودی آن، 

ا را ھھا  نمودند و شمار زیاد آنقراول افغانقوا غیرمنظم تورکمن، حملھ غافلگیرانھ بالای پیشنظام میمنھ در حمایتسواره

سردار ٦٧٥از بین بردند. اما عبدالرحمن خان کھ با اکثریت اردو پیش میامد، در زمان مناسب رسید و "کارھا را روبراه ساخت".

نمود، اسماعیل خان مسؤولیت نقب گیری میھای تلاش خان موضعکھ در تپھاپریل رسید. درحالی٢٨بھ میمنھ در یا حوالی 

٦٧٦).٩٦، ١؛ سلطان محمد خان ج١٨، ٢؛ خافی ج٢٩٩، ٢گذاری دیوارھای شھر برایش داده شد  (کاتب جزدن و مین

ر صمورخان معااھمیت محاصره میمنھ در تعیین پیامد جنگ داخلی بین شیرعلی خان و طرفداران افضل خان کاملاً از سوی

شده است.با وجود این یک سال بعد از واقعھ ھیچ رقم کمتر کھ  سر ھنری راولنسن بنویسد "محاصره میمنھ نادیده گرفتھ

این جنگ بود در شناسایی واقعیتی کھ٦٧٧توسط عبدالرحمن خان...یکی از واقعات مھم تاریخ معاصر  افغانستان است،"

ا برای شیرعلی خان ضمانت نمود. مطمینا اھمیت محاصره بالای حسین خان کھ، و نھ سقوط قندھار، کھ تخت و تاج افغان ر

دانستند کھ وابستھ بھ ھا سرنوشت طرفداران خود و مملکت را در کل مییا عبدالرحمن خان از بین نرفتھ است. ھردوی آن

گردد. نتیجھ محاصره است. بدون شک این در جملھ قساوتی کھ طرفین جنگیدند مربوط می

مخالف عبدالرحمن خان بین ھفت تا دوازده ھزار تن ھمراه با شش توپ بھ شمول توپ افسانوی جھانگیر بود. افزون نیروی

ھای اطراف میمنھ گرد آمده بر این حدود ده تا دوازده ھزار تورکمن از پنجده، سرخس و مناطق مجاور بودند کھ در دشت

شیرعلی خان با درک اینکھ خودداری موقتی میمنھ عملی تر خواھد ٦٧٨دھا  بودنبودند و منتظر فرصت برای حملھ قوا افغان

بود، فوراً بھ فراخوان کمک حسین خان با فرستادن یک ھزار جمشیدی و پنج صد سوار ھزاره برای تقویت والی پاسخ 

ان مد خان، امیرود کھ در پھلوی فیض محمنھ تنھا این بلکھ والی توانست از تجربھ سردار میرحسین خان استفاده ن٦٧٩داد.

٦٨٠.پناھنده چھار ولایت مانند محمد خان از سرپل و ایشان اوراق  جنگیده بود، استفاده نمود

رسد بھ مجرد رسیدن قوایش در عبدالرحمن خان دانست کھ باید بھ زودترین فرصت قلعھ را تصرف نماید و بھ نظر می

ھا  قف گردید  کھ قبایل تورکمن با درک اینکھ بار سفر افغانمتوھنگامی فاصلھ تیررس از میمنھ تلاش بھ حملھ نمود. حملھ 

بھ ی ،عبدالرحمن خان بھ وادار٦٨٢پس از ناکامی این تھاجم عاجل،٦٨١را بدون محافظت یافتند شروع بھ تاراج آن نمودند.

،)تلاش خان(ی تپھ . توپخانھ در بالاگردیدھا و دیوارھا و تخریب استحکامات شھر گیر دروازهگذاری وقتزنی و میننقب

با وجود ادعای بعدی عبدالرحمن ٦٨٣جابجا گردید و شروع بھ بمباران دیوار ھا در داخل بازار و مناطق مسکونی شھر نمود.

اعظم خان به او لقب "نور العین" را داده بود.٦٧٥
.٦-٣٣٥، ٣٣١ھای  ، برگ٢٦١، ای اس ال:١٨٦٨می ١٨-١١، ١٢-٨سی دی، ٦٧٦
١٨٦٨می ١٢-٨سی دی، ٦٧٧
١٨٦٨می ١٢-٨سی دی، ٦٧٨
.١٨٦٩،اوراق امبالا، ١٨٦٩جون ٨١ھا در باره مرزھای افغانستان"، سرھنری راولنسن، "یادداشت٦٧٩
گوید ھفت ھزار تن زیر فرمان داشت. از توپ جھانگیر یادآوری می١٦، ٢. خافی ج١٨٦٨می ١٨-١١سی دی، ٦٨٠

شد (خافی نماید که در ارگ میمنه سه توپ بزرگ موجود بود، که قندوزی و زلزله نامیده مینماید اما ثبت مینمی
).١٩-١٨، ٢ج

، بدون صفحه.٨٤، ش ١٧٠، ا ال ای پی:١٨٦٨جون ١٢؛ ام ا، ١٨٦٨می ١٢-٨سی دی، ٦٨١
ب جولای، ١٩١، ش ٤٣٨/٢، پی:آی اف پی سی/١٨٦٨جون ٨-٤"نامه از تاشقورغان"، ضمیمه ب، سی دی، ٦٨٢

.  ٩-١٦٧برگ  
ھمانجا.٦٨٣



Pa
ge
١٥

٦

ھا محاصره مطلوب شھر ممکن نبود و مردم بھ دھد کھ در تعجیل آنمیخان در تصرف شھر موفق گردید، شواھد نشان 

ھای تلاش خان، با وجود مسلط بودن بر تپھ٦٨٤).٢٩٩، ٢کردند (کاتب جوآمد مییش رفتخواست خود بیرون از شھر کم و ب

، ٢عبدالرحمن خان در خاموش ساختن توپخانھ میمنھ ناکام ماند، کھ بھ وارد نمودن تلفات سنگین روزانھ ادامھ داد (خافی ج

برد، زیرا موجودیت قبایل ات مزمن رنج می). مشکلات بیشتری بھ زودی ظاھر گردید. اردوی افغان از کمبود تدارک١٩-١٨

نامھ دیگری از محمد اعظم خان رسید کھ بر رسیدن ٦٨٥آوری علوفھ را کار خطرناکی ساختھ بود.تورکمن در چول جمع

، ٢نمود. با وجود این عبدالرحمن خان از اطاعت اوامر کاکایش سرباز زد (کاتب جھای ھرات تصریح مییعقوب بر دروازه

).٩٦، ١ن محمد خان ج؛ سلطا٢٩٩

بردند بھ اردوگاه عبدالرحمن خان در ھفتھ اول می، سفیری از بخارا در ھمراھی با بیست مامور افغان کھ در بخارا بسر می

ھا  گردید اند و برای کمک علیھ کافران خواستار کمک از افغانھا سمرقند را محاصره نمودهرسید و خبر داد کھ روس

اش در جریان جنگ داخلی با شیرعلی سفیر در باره کمک مظفر خان بھ عبدالرحمن خان و خانواده٦٨٦).٥-٢١٤(سوبیلیف، 

عبدالرحمن خان اما بھ سفیر ٦٨٧خان در بخارا یادآور گردید و اینکھ سردار لقب فرزند را از سوی خان منغیت با خود دارد.

ھای او بستھ است. در واقع مانند ا تا تصرف میمنھ دستتواند کمک کند زیربخارا اطلاع داد کھ با ھمھ مشیت دنیوی او نمی

مظفر خان، او نیز در حال جنگ برای زندگی سیاسی خود بود.

سفیر پیشنھاد نمود تا بھ صفت میانجی بین میمنھ و عبدالرحمن خان تلاش نماید، بھ امید اینکھ  راه حل فوری برای اختلافات 

خواھد ساخت تا باھم در جنگ علیھ تزار یکجا شوند. سفیر در میمنھ قبول گردید ھا   را فارغ ھا  و اوزبیکھردو افغان

چیزی بیشتر از این جای افتخار و خوشنودی نیست" تا سر خود را در دران جا میرحسین خان او را اطمینان داد کھ "ھیچ

ھا  "برخلاف رسوم" و در نقض پیمانی جنگ بھ خاطر بخارا فدا کند. اما او نیز در موقفی نبود کھ کمک نماید، زیرا افغان

ھا و پدر عبدالرحمن خان توافق شده بود، او را مورد حملھ قرار داده است. حسین خان موضع خود را کھ بین اجداد آن

تصریح نمود:

.١٨٦٨جون ٨-٤ی، ای در نزدیکی" گرفته شد، ضمیمه الف، سی دشاید در جریان این حمله بود که "قلعه٦٨٤
.١٨٦٨جون ٣-می٢٦؛ سی دی، ٩٠-٤٨٩ھای  ، برگ٢٦١، ای اس ال:١٨٦٨می ٢٥-١٩سی دی، ٦٨٥
.١٨٦٨می ١٢-٨سی دی، ٦٨٥
نیز ھمان جا. اعظم خان در کابل ماموران خود را امر نمود تا در باره وضعیت واقعی میمنه ساکت بمانند و قصر ٦٨٦

شدگان" ھمه چیز به خوبی پیش اکمالات کافی" و "خاموش گردیدن آتش محاصرهھایی را پخش نمود که با "گزارش
.١٨٦٨می ٢٥-١٩رفت. سی دی، می
١٤٣، ش ٤٣٨/٢، پی:آی اف پی سی/١٨٦٨جون ١٢؛ نامه از تاشقورغان، ١٨٦٨می ؛ ٢٥-١٩، ١٢-٨سی دی،٦٨٧

بعدی ادعا نمود که سفیر یک مامور گوید دو سفیر بود. یک گزارش در سال . سوبیلیف می١٧١الف آگست، برگ  
ھای  روسی بود تا بخارایی و "بعضی توافقات" بین او و عبدالرحمن خان به میان آمده بود. ازان جایی که این یادداشت

اعتبار روزانه پس از تصرف کابل توسط شیرعلی نوشته شده است، شاید شایعاتی از سوی طرفداران او برای بی
.٢-٣٣١ھای  ، برگ٢٦٢، ای اس ال:١٨٦٩جنوری ١٨-١٤پخش شده باشد، سی دی، نمودن عبدالرحمن خان
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خواھد ای را زیر امر برادر خودش آماده ھرگاه سردار محتوای باج سالانھ موافق باشد و قشون خود را عقب بکشد، او قطعھ

در . این امتیازھرگز چیزی نخواھد پرداختبا شرایط او موافقت نگردداگر اما ، ساخت و چھل ھزار طلا خواھد پرداخت 

٦٨٨بود.گردیدهکھ کشور او از سوی سردار عبدالرحمن خان لگدمال بود آن ھمھ قساوتی برابر 

بھ این معنی بود کھ شانس کمی برای حل مصالحت ناسازگاری طرفین در منازعھ، بیشتر متوجھ بقای خود تا مظفر خان،

آمیز اختلافات وجود داشت، و سفیر بخارا دست خالی بھ خانھ برگشت. در ضمن سمرقند سقوط نموده بود و مظفر خان 

٩وادار بھ امضای یک پیمان تحقیرآمیز را امضا نماید کھ بخارا را بھ صفت یک دولت مستقل اوزبیک بھ پایان رساند. در 

ی، قندھار بھ دست یعقوب خان سقوط نمود و مسابقھ برای تاج و تخت افغان بھ پایان رسید اما پیروز گردید.م

ای از شیرعلی با درک اھمیت این اطلاعات برای حسین خان، اخبار را در ظرف شش روز بھ او رساند. کمی بعدتر نامھ

ع داد و او را فوراً بھ کابل خواست. اما عبدالرحمن خان محمد اعظم خان بھ عبدالرحمن خان رسید از بحران جنوب اطلا

ھای خشمگینانھ بیشتر، عبدالرحمن خان تصمیم گرفت ھمھ سازد. با وجود پیامنخیلی مصمم بود تا عملیات میمنھ را متوقف 

٦٨٩).٤٢، ٢جباره مرگ یا زندگی امر نمود(خافی چیز را بھ خطر تصرف میمنھ قمار بزند و بھ سربازانش برای حملھ یک

ھای میمنھ کنده شده بود کھ بھ استثنای یک یا دو  از شمار زیاد نقب ھا زیر دیوار و دروازه٦٩٠ای گذشتھ محاصرهطی ھفتھ

ھا پرانده شد و قوای افغان از سھ جھت بھ حملھ آغاز می، این نقب١٧در اوایل صبح ٦٩١سوی مدافعان شناسایی شده بود

تندھا انداخھای مملو از علف و کاه را در خندقھا جواللیک موفق بود، قوا افغانی کھ در مینگبا استفاده از تاکتیک٦٩٢نمود.
ھای ایجادشده آغاز گردید کھ دران زنان میمنھ نیز در دفاع از میھنشان با ریختن سنگ جنگ تن بھ تن سختی در رخنھ٦٩٣

، ١٨٨٨؛ سی ای ییت ٩٦، ١ان محمد خان ج؛ سلط١٨، ٢؛ خافی ج٢٦٤از دیوارھا بالای دشمن سھم گرفتند (مرک، 

جنگ در طول روز دوام نمود و بالاخره در شش شام، با وجود تلاش قھرمانانھ سردار اسماعیل خان (نگاه کنید ٦٩٤).٣٣٧

رسد شخصاً حملھ بھ دیوار را بھ عھده گرفتھ بود "شمشیر در دست، با سر و پای ) کھ بھ نظر می٤-٤٣، ٢خافی ج

ھمانجا.٦٨٨
.١٨٦٨می ١٢-٨سی دی، ٦٨٩
٨-٤ھا در مورد مدتی که عبدالرحمن خان میمنه را محاصره نمود متفاوت است. ضمیمه الف، سی دی، تخمین٦٩٠

گزارش داد که دو ماه را در ٢١٤بر گرفت." سوبیلیف نماید که "حدود یک ماه را دربه درستی ادعا می١٨٦٨جون 
العاده بیان فوق٤٢، ٢روز دوام نمود. خافی ج٣٦گوید که محاصره می٣٣، ١٨٨٨که سی ای ییت برگرفت درحالی

دارد که میمنه شش ماه محاصره بود. عبدالرحمن خان شبرغان را در روزھای آخر مارچ ترک نمود و حد اقل دوازده روز 
فاصله بین اندخوی و میمنه به خاطر توافق متارکه با مادر میرحسین خان تأخیر داشت و احتمالاً یک ھفته دیگر یا در

بیشتر ضرورت بود تا قشون به میمنه برسد، لذا اواسط اپریل بود قبل از اینکه محاصره آغاز گردد.  
.١٨٦٨جون ٨-٤جون، ٣-می٢٦سی دی، ٦٩١
نیز سبب اشتباه مدافعان شده باشد.چھارممتھای سمینو ضمیمه الف، ب. ١٨٦٨جون ٨-٤سی دی، ٦٩٢
.١٨٦٨می ٢٥-١٩. ضمیمه الف؛ "نامه از تاشقورغان"، ضمیمه، سی دی، ١٨٦٨جون ٨-٤سی دی، ٦٩٣
نویسند، .  نه خافی و نه کاتب در باره شکست عبدالرحمن خان چیزی می١٨٦٨جون ٨-٤نامه از تاشقورغان، ٦٩٤

خواھد به ویژه در باره شکست تحقیر آمیزش به دست یک رھبر اوزبیک یادآوری شک وقتی پادشاه است نمیبدون 
نویسد که ھنگامی که خبر سقوط قندھار به عبدالرحمن خان رسید، والی قبلاً مشرف گردد. سراج التواریخ فقط می

تا اختلافات را بدون جنگ بیشتر حل نماید که حسین خان پذیرفتالی که خافی ادعا میحبه تسلیمی بود، در 
نمایند.
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ھای دیوار عقب زده شدند، ھا سھ بار از رخنھھا نبودند. قوا افغانقادر بھ شکستن استحکامات اوزبیکمھاجمان٦٩٥برھنھ،"

ھای زیاد ). در جملھ خونریزی٢٦٤بار دیگر وادار بھ حملھ شدند تا از سبب دفاع سھمگین دوباره عقب زده شوند (مرک، 

ھایی کھ در رخنھ دیوارھا از بین رفتند اعضای ارشد طایفھ محمد مبارزه تورکستان ھزاران تن از بین رفتند. در میان افغان

حتی عبدالرحمن خان از جراحت ٦٩٦).٢٦٤محمد خان شامل بودند (مرک، زایی از جملھ سردار ولی محمد خان برادر علی

کشتھ شدن تلفات سنگینی بھ سوی میمنھ نیز وارد گردید، اما با وجود٦٩٧نجات نیافت، از سبب مرمی تفنگ زخم برداشت.

اما مدافعھ طور استوار ادامھ یافت. ٦٩٨سردار حسین خان، جنرال شیرعلی کھ در انفجار مین از بین رفت،

خورده است، برای توقف می عبدالرحمن خان ھمراه با تلفات زیاد اردو با درک اینکھ در مسابقھ برای ھرات شکست١٧در 

حفظ آبرو خواستار مذاکره با والی گردید، تا قبل از منتشر شدن آوازه حملھ امر نمود و بھ امید رسیدن بھ توافقی برای 

شکست او در تورکستان بھ بلخ برگردد. روز بعد چندین قاضی و ملأ از میمنھ بھ اردوگاه سردار رسید و پیشنھاد نمودند کھ 

تن پرداخت نیم این مبلغ برای دو ماه پردازند، ھرگاه عبدالرحمن خان آماده بھ تعویق انداخچھل ھزار طلا بھ خزانھ افغان می

رسد عبدالرحمن خان این پیشنھاد را رد نموده است و از ھر خانوار بھ نظر می٦٩٩).٤٣، ٢؛ خافی ج٣٠٠، ٢باشد (کاتب ج

تقاضای شش طلا نموده است، اگر چنین بوده باشد مجموع مبلغ در حدود دو ملیون روپیھ بوده است. اینکھ این کار تلاشی 

حاً نمود روشن نیست. تقاضای او اما صریظ آبرو برای تقاضای مبلغی بود کھ تنھا یک فاتح جرئت تقاضای آن را میبرای حف

از سوی حسین خان رد گردید و برای از میدان بیرون کردن حریف گفت کھ عبدالرحمن خان مجبور است چیزی را کھ  

در پایان والی تنھا پانزده ھزار طلا پرداخت، اگرچھ حد اقل ٧٠٠.)٩٦، ١نماید بپذیرد (سلطان محمد خان جمیمنھ پیشنھاد می

مانده عبدالرحمن خان مجبور بود با وعده والی خرسند باشد کھ ). در مورد مبلغ باقی٤٣، ١یک توپ تسلیم داده شد (خافی ج

مھر گردید و ظرف چند روز پس از جنگ میمنھ، توافقات بالای قران٧٠١).٤٣، ١طی سھ ماه خواھد پرداخت (خافی ج

سازد اعتبار میو این حمله بیوگرافیک عبدالرحمن خان را بالای سردار بی١٨٦٨جون ٨-٤ضمیمه ب، سی دی، ٦٩٥
نماید.) که دران او را متھم به توطئه و خیانت می٩٦، ١(سلطان محمد خان ج

.١٨٦٨جون ٨-٤ضمیمه الف و ب، سی دی، ٦٩٦
.١٨٦٨جون ٨-٤مه ب، سی دی، ضمی٦٩٧
ھا در باره مرزھای . راولنسن، یادداشت١٨٦٨جون ١٨-٩؛ سی دی، ١٨٦٨جون ١٢نامه از تاشقورغان، ٦٩٨

نماید. کاتب ال او سی، سی . ارقام در باره مبلغی که تغییر یافت از یک مؤلف تا دیگری فرق می١٨٦٩افغانستان، 
ھزار پوند ١٥گوید که مبلغ ، می٢٦٤زار سکه طلا (مثقال طلا) بود. مرک، گوید باج موافقت شده چھل ھای تی می

، پی اس دی ٧٨-١٨٧٦،" در اوراق مربوط به افغانستان ١٨٧٥بود؛ لپل گریفن، "واقعات عمده در افغانستان در سال 
رقم ھفت ھزار سکه طلا را دارد.٤/٣ال:ام ای ام او

ھای سرچشمه گرفته از اعظم خان از کابل تلاش نمود تا . گزارشو ضمیمه الف، ب١٨٦٨جون ١٨-٩سی دی، ٦٩٩
حمله بالای میمنه را پیروزی وانمود بسازد. اما بعدتر حتی عبدالرحمن خان قبول نمود که "شرایط او (حسین خان) را 

ه را از سبب مشکلات در کابل پذیرفت" اگرچه تلاش نمود بزرگی شکست را با ادعای اینکه حسین خان در مذاکر
ھا بازنمود زیرا میمنه قادر نبود تھاجم دوم را تحمل نماید کم اھمیت جلوه دھد. او ھمچنان ادعا نمود که قلعه و توپ

را متصرف شده است که کاملاً نادرست است. قلعه احتمالاً سنگر کوچکی بیرون از شھر بود که نیروی سردار در 
ھای روزانه کابل ). بعدتر ماموران برتانیه تمایل داشتند یادداشت٩٦، ١اوایل محاصره گرفته بود (سلطان محمد خان ج

داد و محاصره یا پیروزی عبدالرحمن ترین گزارش را در باره محاصره میمنه به دست میبینانهرا انتخاب نمایند که خوش
رد و به مفھوم پذیرفتن خان یا در بدترین حالت، بدون نتیجه که حسین خان را وادار نمود شرایط عبدالرحمن را بپذی
.١٨٧٥حاکمیت و وابستگی افغانھا را تصویر نماید، نگاه کنید واقعات عمده در افغانستان در سال 

.١٨٦٨جون ١٢نامه از تاشقورغان، ٧٠٠
، ضمیمه الف و ب.  ١٨٦٨جون ٨-٤سی دی، ٧٠١
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روز ٧٠٢).٢٦٤حسین خان شخصاً برای ادای احترام نزد عبدالرحمن خان آمد و پیمان با مبادلھ دستار تایید گردید (مرک، 

).خبر ٩٦، ١بعد عبدالرحمن خان حرکت طولانی و خطرناک را واپس بھ سوی تختھ پل آغاز نمود (سلطان محمد خان ج

سراسر چھار ولایت پخش گردید و قبایل تورکمن کھ در حوالی میمنھ بھ امید شکست عبدالرحمن خان مانند آتش وحشی در

خورده تاختند، آنچھ بھ دست شان آمد گرفتند و تاراج نمودند. ھا ی روحیھ باختھ و شکستتاراج در تردد بودند، بالای افغان

سرپل و شبرغان بار دیگر بھ در پایان جولای، اندخوی،٧٠٣در مدت کمی ھمھ بلخ غربی علیھ اعظم خان شورش نمود.

٧٠٤کھ ایشان اوراق متلون مزاج گارنیزیون آقچھ را محاصره نموده بود.دست زمامداران محلی بودند درحالی

در این مرحلھ بحرانی از بخت خوش خانواده، بیماری مزمن عبدالرحمن خان عود نمود، و وادار گردید تا برای سھ ھفتھ 

). سردار اسماعیل خان، کھ خود ٩٦، ١؛ سلطان محمد خان ج٣٠٣، ٢احت نماید (کاتب جدیگر در تورکستان افغانی استر

را در محاصره میمنھ متمایز ساختھ بود، از ذھنیت عبدالرحمن خان در مورد خودش متنفر بود، خود را از اردوی عمده 

نگھ از والی مزار، اسماعیل خان ). با گرفتن سی ھزار ت٤٤، ١ھا  جدا ساخت و بھ سوی مزار شریف تاخت (خافی جافغان

-٣٠٠، ٢بھ سوی بامیان حرکت نمود، دران جا حمایت خود را از شیرعلی خان اعلان نمود و بھ سوی کابل رفت (کاتب ج

ھا از دست اعظم خان رفت پس ، بالا حصار بھ او تسلیم گردید و پایتخت افغان١٨٦٨آگست ٢١). در ٨-٤٤، ١؛ خافی ج٢

مقاومت در غزنی، اعظم خان تنھا با تعداد کمی از طرفداران بھ تورکستان افغانی فرار نمود و بھ از تلاش ناکام برای

٧٠٥).٩٦، ١عبدالرحمن خان پیوست، کھ دوره نقاھت را در دھنھ غوری میگذشتاند (سلطان محمد خان ج

توانھا میغن بمانند از میان خرابھبا وجود از دست دادن کابل و چھار ولایت، عبدالرحمن خان باور داشت کھ ھرگاه در قتھ 

اش موافق نبود، بالای پیشروی بھ سوی جنوب جھت گرفتن کابل، از خطر نابودی نجات یافت. اما اعظم خان با برادرزاده

در زمستان پافشاری نمود. اسحاق خان پسر اعظم خان مسئول قتھ غن و قسمتھای شرقی تورکستان صغیر  شده بود و بھ 

برای دلسرد ساختن اقدام برای شورش، عبدالرحمن ٧٠٦تلاش نموده بود آقچھ را آزاد بسازد اگرچھ موفقیتی نداشترسد نظر می

لیک خوب نتیجھ داده بود کھ دران حدود سھ صد تا چھار خان بھ تاکتیک ترور و وحشت روی آورد کھ پس از سقوط مینگ

ایی کھ از بین رفتند گنج علی بیگ و غلام بیگ، پسران میر صد افغان و اوزبیک اعدام یا محبوس گردیدند. در جملھ آنھ

الدین از مزار شریف؛ سلطان مینگ باشی تاشقورغانی؛ خواجھ سلطان اپکی و میر مراد ولی از خلم، صوفی خان بن شجاع

ان از نمایند،احتمال دارد کھ میر غضنفر خاگرچھ منابع طور مشخص بیان نمی٧٠٧توان نام برد.بیگ صاحب نظر را می

ھمانجا.٧٠٢
.٤-٨٣٣ھای  ، برگ١٢٦، ای اس ال:١٨٦٨آگست ٣١-٢٨وایلی، خلاصه، مقدمه؛ سی دی، ٧٠٣

. رحمان قلی آق سقال ٢٥١، برگ ٢٦٢، ای اس ال:١٨٦٨دسمبر ١٤؛ سی دی، ١٨٦٨آگست ٣١-٢٨سی دی، ٧٠٤
، ١٨٦٨دسمبر ٣؛ تلگرام، کمیشنر پشاور به وزیر خارجه، کلکته، ١٨٦٨سپتمبر ٢٦، ٢از شبرغان به دیوان سنگ، 

دسمبر، ٣١، ش ٨-١٥٧ھای  نومبر، برگ٩٣، ش ٧-٦٠٤ھای   اکتوبر، برگ٤٠٣، ش ٤٣٨/٣پی:آی اف پی سی/
.٤-٤٢٣ھای  برگ
١١١، ش ٤٣٨/٣، پی:آی اف پی سی/١٨٦٨آگست ٢٢عطا محمد خان، وکیل در کابل به کمیشنر، پشاور، ٧٠٥

.١٣٢اکتوبر، برگ 
.١٨٦٨آگست ٣١-٢٨سی دی، ٧٠٦
٢٦؛ رحمان قلی، ٣-١٤٢بر، برگ اکتو١٢١، ش ٤٣٨/٣، پی:آی اف پی سی/١٨٦٨سپتمبر ٢٤سی دی، ٧٠٧

. طبق گزارش مراد بیگ خودش اعدام گردید، اما چنین نبود اگرچه او یکی از رھبران محبوس شده ١٨٦٨سپتمبر 
باشد.
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اندخوی نیز اعدام شده باشد، اگرچھ پسرش میر دولت بیگ توانست از قصاص سردار فرار نماید و سلسلھ فشارھا را ادامھ 

جویی صرفاً آتش شورش را دامن زد کھ سرتاسر تورکستان را در بر گرفتھ بود و دشمنی و عداوت عمیق این کینھ٧٠٨دھد.

٧٠٩خان ظاھر گردیده بود تشدید نمود.شخصی را کھ بین مردم ولایت و عبدالرحمن 

بھ راه انداختھ شد، ھنگامی کھ محمد علم خان نایب جدیداً ١٨٦٩این کشتار برای ترحم بھ خاطر اعظم خان در اوایل 

در جنگی در نزدیک تاشقورغان، ٧١٠).١٦٤؛ مک گریگر، ٣٠٥، ٢شده شیرعلی در بلخ، ایبک را اشغال نمود (کاتب جتعیین

کاملاً مضمحل گردید. اسحاق خان بھ تختھ پل فرار نمود اما با درک اینکھ دیگر قادر بھ مقاومت جدی در قشون اعظم خان 

توپ احترام در کابل ٢١اپریل ١٦در ٧١١).٣٠٦، ٢مقابل استقامت علم خان نیست مجبور بھ فرار بھ بخارا گردید (کاتب ج

٧١٢بھ خاطر تجلیل خبر سقوط تورکستان افغانی شلیک گردید.

کھ علم خان بلخ و تختھ پل را در اشغال داشت، شیرعلی خان اردوی اعظم خان را در شاه جوی کاملاً تار و مار حالیدر

نمود، برادرش و عبدالرحمن خان را وادار بھ فرار نمود.  پس از ماجراھای زیاد بالأخره فراری ھا بھ منطقھ نسبتاً مصون 

) بھ بیرجند رسیدند (کاتب ١٢٨٦محرم ٥(١٨٦٩اپریل ١٧خراسان رفتند و در بانو رسیدند، سپس بھ سیستان و از انجا بھ 

). بعدتر در بھار ھمین سال، عبدالرحمن خان بھ خیوه رفت دران جا از سوی خان استقبال گردید واو ٣١٨، ١٤-٣٠٧، ٢ج

رد نمود و خواستار پیوستن بھ برایش یک صد ھزار تن را برای فتح دوباره بلخ وعده نمود. عبدالرحمن خان اما پیشنھاد را

اعظم خان کھ از سبب مریضی وادار بھ ماندن در ایران شده ٧١٣).٥-٢٢٠، ٢ھای دیگر در بخارا گردید (کاتب جپناھنده

بود، وضعش بھ زودی خراب گردید کمی بعد درگذشت. پتوی مدعی تاج و تخت توسط عبدالرحمن خان گرفتھ شد  (کاتب 

).٢٥-٣١٨، ٢ج

١٨٦٩فرانس امبالا، بلخ و  کن

انقیاد قسمت بزرگ تورکستان از شیرعلی خان برای دولت برتانیھ در وقت مناسبی برابر نیامد زیرا پس از واگذاری بخارا 

، ١٨٦٩بھ روسیھ، نگرانی زیادی در باره تمایلات تزار پس از مطیع گردیدن خانات بھ میان آمد. تغییر وایسرای در جنوری 

تر برتانیھ در افغانستان، عدم مداخلھ دران سوی خیبر را ادامھ داده بود، بھ لارد مایو حامی نقش فعالاز لارنس کھ سیاست 

حتی قبل از شکست نھایی اعظم خان، ١٨٦٩بھ این معنی بود کھ سیاست بھ پیش بار دیگر مورد توجھ بود. در اوایل 

-١٧؛ سی اف، سی دی، ٥-١٤٤فبروری، برگ ١٧٧، ش ٤٣٨/٥، پی:آی اف پی سی/١٨٦٨جنوری ٧سی دی، ٧٠٨
، ش ٤٣٨/١٠، پی:آی اف پی سی/١٨٧٠جون ٢٣؛ سی دی، ٦٠-٢٥٩ھای ، برگ٢٥٦، ای اس ال:١٨٧٠جون ٢٠
.٥١آگست، برگ ٤٤
.٣-٤١ھای  دسمبر، برگ٣٣، ش ٤٣٨/٣، پی:آی اف پی سی/١٨٦٨اکتوبر ٥سی دی، ٧٠٩
.٩٩/بی، برگ ١١،پی اس دی ال:بی١٨٦٨-١٨٦٦وینی، وقایع اخیر افغانستان، ٧١٠
؛ صورت مجلس در ٩-٣٥٨ھای  می، برگ٣٠٥، ش ٤٣٨/٦ی/، پی:آی اف پی س١٨٦٩اپریل ٢٢-١٢سی دی، ٧١١

.٦-١٩١ھای  ، برگ٢٧٠، ای اس ال:١٨٧٢باره وضعیت اخیر میمنه و تیول کوچک بلخ و آمو و بدخشان، 
.١٨٦٩اپریل ٢٢-١٢سی دی، ٧١٢
روسھا جدا خانه ای در چھار باغ، یک میل دور از سمرقند برایش داده شد، در انجا از سوی مقامات بخارا و ٧١٣

.٤-٢، ٧٢-٨٦٩، خلاصه شعبه خارجه، ١مراقبت میشد، عبدالرحمن در آسیای مرکزی، بخش
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کھ در بھار برگزار شد، شیرعلی اطمینان داد کھ سیاست شیرعلی برای مشورت با وایسرای بھ امبالا دعوت گردید. در جلسھ

پدر را ادامھ خواھد داد و سیاست خارجی خود را مطابق منافع برتانیھ پیش خواھد برد تا کھ زنده است. در مقابل این الزام 

نشان داده شده بود کھ نمود و امیدواری ای بھ او داده شد کھ آرزوی برتانیھ را برای ادامھ روابط دوستانھ تصریح مینامھ

تر برتانیھ تحفھ ). نشانھ حمایت قاطع١٣٢قول از فریزر تایلر، امیر بھ زودی "اداره ھمھ پادشاھی" را بھ دست بگیرد (نقل

زر داد (فریای کھ بدون شک برتری نظامی را بھ امیر در مقابل اعظم خان میده ھزار تفنگ و دو بطریھ توپخانھ بود، تحفھ

.)١٣٢تایلر، 

عجلھ غیرعادی کھ برتانیھ با آن کنفرانس را بھ راه انداخت، قبل از اینکھ امیر کاملاً افغانستان را در اختیار بگیرد، نگرانی 

-لگرانویعمیق را در ھند در باره افغانستان نشان داد. مراسلات بین لندن و سنت پترزبورگ کھ بالأخره بھ توافقنامھ 
ھ ھردو قدرت اروپایی دریای آمو را رسماً سرحد شمال افغانستان قبول نمودند انجامید، با شرایط اینک١٨٧٢/٣گورچاکوف 

شد کھ روسیھ در تلاش است تا تعھد سری خود در مقابل برتانیھ برای عدم ادعا یا تھاجم بالای در ابتدا چنین فکر می

خواست تا موضع خود را در باره بلخ لارد کلریندن از دولت روسیھ١٨٦٩تورکستان صغیر  را ترک نماید. در اپریل 

طرف بین تورکستان روسی و افغانی را نمود. مسؤولین نظامی در سنت پترزبورگ روشن بسازد و پیشنھاد ایجاد منطقھ بی

اما قویاً با این نقشھ مخالفت نمودند و اشاره نمودند کھ چون بلخ از نظر تاریخی بخشی از بخارا بوده است، مداخلھ دران 

تنش در مرزھا ٧١٤ھای برای ایران و قلمرو بخارا دارد.تواند، بھ ویژه اینکھ شیرعلی خان طرحدریای آمو رد شده نمیسوی 

پس از برگشت اسحاق خان در چھار ولایت و فرار عبدالملک پسر شورشی مظفر خان بھ تورکستان افغانی کھ از سوی 

٧١٥د.شیرعلی خان برایش پناھندگی داده شد، افزایش یافتھ بو

ھای فوری بھ ھند ارسال گردید،از وایسرای خواستھ شد تا اطمینان فوری از امیر تقاضا گردد کھ بالای قلمرو بخارا تلگرام

وقت در عمل یا در حرف در موضوع مرزھای ادعایی ندارد. در اکتوبر شیرعلی خان بھ برتانیھ اطلاع داد کھ او ھیچ

ھر نوع پیشروی در مسیر دریای آمو را رد نمود، و بھ وایسرای ٧١٦کند،اری نمیبیرونی بدون مشورت با حکومت برتانیھ ک

یادآور شد این او بود کھ از سوی زمامدار بخارا مجروح گردید نھ بر عکس. در واقع امیر نگرانی خود را در باره نقشھ 

عیین گردد تا از ھرگونھ روسیھ بالای بلخ ابراز نمود و توصیھ نمود کھ مرزھای غیر مشخص بین کرکی و چارجوی ت

ھا  بھ شھزاده شورشی بخارا پس گرفتھ شد و در مقابل آن مظفر خان کمک افغان٧١٧اختلاف بین او و بخارا وقایھ گردد.

، در ١٨٦٩دسمبر، ٧؛ وایسرای به دوک ارجیل، ٣١-٢٩، ش ١٨٧٢-١٨٦٧خلاصه مقالات در بار آسیای مرکزی، ٧١٤
.٢٠٨، برگ ٣٨٦، ش ١آسیای مرکزی، 

ھای  ، برگ٢٧٠، ای اس ال:١٨٦٩نومبر ١٧مه فیض بخش خان، ؛ نا١٨٦٩دسمبر، ٧وایسرای به دوک ارجیل، ٧١٥
، ١٨٦٧آگست ٢٣؛ باقی یار خان، منشی به مامور برتانیه در کابل،  به پولاک، ١٨٦٩آگست ١٢-٩ه؛ سی دی، ٦-د٦

، ٤٣٨/٧، پی:آی اف پی سی/١٨٦٨آگست ١٩-١٧، ١٦-١٣؛ سی دی، ٩٠-١٠٨٧، ٩١٣ھای  ، برگ٢٦٣ای اس ال:
. عبدالملک پیمان امضاشده پدر را با روسیه رد نمود و جھاد را از کولاب ادامه ٥-٢٩٤ھای  بر، برگسپتم٧-٢٣٦ش 

با حمایت و تشویق روسیه .خلق نموداند، داد، مشکلات زیادی را به روسیه و بخارا در مناطقی که حالا تاجیکستان
سوی دریای آمو به دست گرفت، عبدالملک به آن١٩٦٩بالأخره مظفر خان به منطقه حمله نمود و اداره آن را در سال 

در ابتدا از سوی امیر به خوبی استقبال گردید.فرار نمود در آنجا 
) از امیر کابل به جگرن اف ای پولاک"، در آسیای مرکزی، ١٨٦٩اکتوبر ٣١(١٢٨٦رجب ٢٥ترجمه مراسله مورخ ٧١٦

١٩٥، ١، ١٨٧٢-١٨٦٩.
، ای ١٨٦٩سپتمبر ٣٠ھمچنان نگاه کنید پولاک به تورنتون، ٤، برگ ١٨٦٩ر، دسمب٧وایسرای به دوک ارجیل، ٧١٧

.٧٦-١٠٥٩ھای  ، برگ٢٦٣اس ال:
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در ضمن برتانیھ مخفیانھ بھ امیر گفت تا ٧١٨تر ساخت کھ بھ او پناھنده شده بودندھای مھاجر مشکلزندگی را برای افغان

خود را تا جای ممکن تقویت نماید و نفوذ خود را بالای تمام تورکستان صغیر بدون تجاوز بالای روسیھ دفاع مرزھای شمالی 

رحمی نایب علم خان بھ صفت والی بلخ ظلم و ستم و بی٧١٩تر گردد.یا بخارا گسترش دھد، تا دست لندن در مذاکرات قوی

شد کھ حکومت افغان در صورت ضرورت، دست باز برای بار دیگر برتانیھ یادآوریکی از پیامدھای این مشورت بود. یک

آرام ساختن امرای اوزبیک و تورکمن در جنوب دریای آمو دارد.

ضرورت برای تعیین مرزھای آموی افغانستان پیامد منطقی برداشت برتانیھ از مشکل آسیای مرکزی بود. با پیشرفت مکتب 

ای سری مھم زنده گردید و مشاجرات مداخلھ گرانھ را توسعھ داد کھ ھشماری از یادداشت١٨٧٠رو بھ پیش در جریان دھھ 

انگلیس بود. نظیر نسل قبلی، مشاجره در اصل مشابھ بود. آمو از زمان باستان -یکی از دلایل مھم افتضاحات جنگ اول افغان

طر این و بلخ بود. مشاجره بھ خاخط انقسام بین بکتریا و سغدیانھ بود و بنابراین از نظر پیوند، ھنوز مرز اصلی بین بخارا 

مرز طبیعی و علمی متکی بر فرضیھ غیرعادی بود کھ:

ھای چنگیز، تیمور و ھا، فرمانروایان خوارزمی، دودمانھا، سلجوقی....در جریان طلوع و ترقی اسلام و فتوحات سامانی

٧٢٠ھا مرزھای سابقھ درھم و برھم بودند.اوزبیک

قاعدگی را اصلاح نماید و تضمین نماید کھ مرزھای زمان اسکندر بار دیگر ایجاد گردید. این نصیب برتانیھ بود کھ بی

این سند، کھ بھ شکل ٧٢١)٤-١٣٣ترین یادداشت در باره موضوع مرزھا از قلم سر ھنری راولنسن آمد (فریزر تایلر، مھم

صریح و عمل گرایانھ است کھ در آسیای العاده تحلیلی از وضعیت گردید، طور فوققول میانتخابی توسط مورخان نقل

مرکزی ھنگام کنفرانس امبالا بھ دست آمد. برتانیھ استدلال نمود نیاز است تا فوراً و قاطعانھ عمل گردد تا ھمھ ردپای بلخ 

کھ زمانی موقف مستقل داشت محو ساختھ شود:

ھا رسد...ناممکن است تا چشماول بھ نظر میتعیین مرزھای افغانستان در زمان کنونی  خیلی مھم است نسبت بھ آنچھ در 

ھا عین روابط را با ھند برتانوی دارند کھ قلمرو بخارا با روسیھ دارد، اینکھ ھردوی را بھ محکومیتی بست کھ قلمرو افغان

اروپایی شوند، و بالأخره بھ حاکمیت مربوط دو قدرت ھا مبدل میھا با گذشت زمان، از حالت متحدان بھ وابستھاین دولت

٧٢٢اند.الشعاع قرار دادهھا را تحتخواھد پیوست کھ آن

چسبیدن امیر بھ بلخ، او اشاره نمود، متکی بر کدام  سند قدیمی نبود اما کاملاً در نتیجھ تھاجم و الحاق نمودن بھ دست آمده 

ه آن، بخارا استدلال است و در حافظھ زنده موجوده چیزی برای گل آلود ساختن آب صورت میگیرد، روسیھ و نمایند

تورکستان شرقی (چین) فرار ؛ عبدالملک به٦٤؛ فیض بخش، بدخشان، ١٨٦٩نومبر ١٧نامه از فیض بخش، ٧١٨
نمود. 

ھمانجا.٧١٩
.١٨٦٩نومبر ١٧نامه از فیض بخش، ٧٢٠
٧٢١

.١٨٦٩ھا در باره مرزھای افغانستان، ولنسن، یادداشترا٧٢١

ھمانجا.٧٢٢
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بود ھا اساسیھا برای مصونیت زمامدار افغاننیرومندی برای ادعای حاکمیت بالای توابع چنگیزی بلخ داشتند. "تصرف آن

ھا مورد سوال نباشد." بھ امیر باید تاکید گردد  "نباید ھیچ روزی را در تحکیم قدرت و در ھیچ گزارشی...وابستگی ملی آن

ی آمو تا بھ کرکی از دست بدھد... در ھمھ حال متصرفات شیرعلی باید... در تورکستان، ایماق ھا و بھ خود در طول دریا

٧٢٣ویژه میمنھ حمایت گردد."

نھ تنھا این بلکھ مردم عادی کھ باید میپدیرفتند دریای آمو مرز واقعی شمالی افغانستان است، پس حدس اینکھ مرزھای امیر 

باید تغییر بخورد. تا اینجا او ستراتیژی تبلیغات دو طرفھ را برای تیره نمودن واقعیت حمایت رسد در ھندوکش بھ پایان می

ھای رسمی منطقھ باید دوباره چاپ گردد، با مرزھای افغانستان طور روشن بالای دریای آمو رسم شده باشد، "بھ نمود. نقشھ

تقسیم آب دریا بین شمال و جنوب و این در نتیجھ یکی منزلھ اصلاحی بھ نقشھ فیلیپ است کھ مرزھای افغان را طبق محل 

٧٢٤دھد."ھای پر از اشتباه (سیاسی) جغرافیای پادشاھی کابل را میاز نقشھ

باید بھ نفع ما باشد کھ مردم با واقعیت عملی آشنا شوند کھ دریای آمو مرز پادشاھی افغان در شمال است و این مفاد دوم،

د گردد، تغییر داده شوکننده تورکستان طوری کھ بھ مناطق مستقل قلمرو آمو اطلاق میگمراهبیشتری خواھد بود ھرگاه نام

ل حوزه ھای مستقکردم کھ حکومتزیرا بھ گمان اغلب با تورکستان مستقل در شرق (قبلاً چینی) مغالطھ گردد. باید فکر می

٧٢٥.گذاری مناسبی خواھد بود یا بھ ھر قیمتی تورکستان افغانیآمو نام

ھا مرزھای ھای نو را چاپ کند، در آنھای موجوده آسیای مرکزی را پس بگیرد و نقشھبا حمایت از اینکھ برتانیھ نقشھ

شھ آور "تورکستان" از نقشمالی افغانستان طور دلخواه بالای دریای آمو ترسیم گردد، راولنسن پذیرفت کھ اصطلاح خجالت

عی یا دھنده بعضی وابستگی طبیقبول جایگزین گردد کھ نشاناسی بیشتر قابلپاک شود و با اصطلاح دیگری، از نظر سی

ھا و کابل باشد. سفارشات راولنسن  بھ خوبی پذیرفتھ شد و بعد از این بلخ توابع سابقھ چنگیزی در اسناد قومی با افغان

گفتھ شده است.٧٢٦ھا و نشرات چاپی "تورکستان افغانی"رسمی، نقشھ

١٨٧٢-١٨٦٩ار نایب علم خان، بلخ زیر اداره سرد

یکی از تصامیم اولیھ اداره نایب علم خان در بلخ انتقال پایتخت از تختھ پل بھ شھر زیارت مزار شریف بود. در عقب این 

تبدیلی وسواس علم خان در باره اسرار نھفتھ بود. کمی بعد از اینکھ او والی تورکستان افغانی مقرر گردید، او با منجمی 

ود کھ او پیشگکویی نموده است کھ نام او از علم بھ "عالمگیر" (فاتح جھان) تغییر خواھد نمود ھرگاه چھار باکره مشورت نم

را ھمیشھ در پھلوی خود داشتھ باشد. مطابق پیشگویی او علم خان بالای داشتن چھار زن جوان تاکید نمود تا برای چند روز 

.١٨٦٩، اسناد امبالا، ١٨٦٩جون ١٨راولنسن به لارد مایو، ٧٢٣
ھمان جا.٧٢٤
دران گزارش ملاقات با منجم را ھفت ماه قبل ٣، ١، ١٨٧٢-١٨٦٩ھای  تورکستان" آسیای مرکزی، یادداشت٧٢٥

کند.تعیین می
ن گزارش مبنی بر گزارش یک مامور محلی است که دران وقت در منطقه بود، سی اف، سی دی، ھمان جا. ای٧٢٦

.١٢٧، برگ ٢٦٥، ای اس ال:١٨٧٠جون ٩-٧
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ند. موضوع بھ منتھای درجھ رسید ھنگامی کھ دو تن از سادات مزار شریف نگھداشتن واپس بھ خانھ پدرانشان فرستاده شو

احتمالاً وابستھ بھ زیارت علی، امر گردیدند تا دخترانشان را برای شکل عجیب متعھ یا ازدواج موقت تسلیم نمایند. بھ عوض 

خود را بھ قتل برسانند. بدون اعتنا بھ این ھا ترجیح دادند تا دخترانحرمتی رنج ببرند، خانوادهاجازه دادن زنان تا از این بی

رسوایی، نایب علم این بار دست خود را بالای دختر حکیم خان از شبرغان گذاشت کھ با عبدالرحمن خان ازدواج نموده بود 

با و پس از فرار شوھر نزد پدر پناه آورده بود. حکیم خان رد نمود، علم خان را اطلاع داد کھ ھرگاه بخواھد دخترش را

٧٢٧زور بگیرد، با ھمھ امکانات دست داشتھ مقاومت خواھد نمود.

اش خلع گردید و مستغلات اطراف الدین و سرپرست حرم مزار از مقام رسمیعلم خان متوقف نشد. رستم خان پسر شجاع

تی افزایش داده شد. ھای زراعجات و زمینآن تخریب گردید تا برای انکشافات جدید حکومت آماده گردد. مالیھ مواشی، میوه

گردید، مالیھ با نرخ ثابت حکومت بالای یک سوم حاصلات، کھ از یک جریب زمین طور دلخواه توسط خود نایب تثبیت می

گذاری مجدد بھ میان آمد کھ در مدت کمی حدود دوازده ھزار ھای زیادی از سبب قیمتوضع گردید. چنین بود کھ سختی

ار نمودند تا در کولاب، شیرآباد و مناطق دیگر مرزی پناه ببرند. در مقابل علم خان مرزھا خانواده در مسیر دریای آمو فر

٧٢٨.ھا جھت عبور از دریای آمو فرستادرا بست و سربازان خود را برای جلوگیری از استفاده قایق

ند حکیم خان از شبرغان، ماه پس از پیروزی نایب علم، امیران قتھ غن و چھار ولایت، مانیا فقط یک١٨٦٩در اواسط می 

محمد خان بیگلربیگی از سرپل، پسر غضنفر خان از اندخوی، سومار بیگ مامای محمدحسین خان از میمنھ ھمراه با بزرگان 

شده بھ جنوب فرستاده شدند ھای تعیینسنگ چارک  شخصاً حاضر گردیدند تا اطاعت خود را اعلان نمایند. امیران و نماینده

ً نزد شی رعلی خان در کابل  حضور یابند، دران جا فرصت یافتند تا از سرکوب شدید نایب بھ سختی شکایت تا شخصا

٧٢٩نمایند.

ھای سردار محمد اسحاق ای در دستوسیلھ٧٣٠رفتار علم خان با رعایا یکجا با تبعیض محلی در مورد سابقھ شیعھ بودن،

داشت. ایشان اوراق کھ در بھار آقچھ را برای شیرعلی بھ خان و پیروان افضل خان گردید کھ ھنوز در افغانستان طرفدار 

دست اورده بود، دریافت کھ قدرت او از سبب حضور گارنیزیون افغان زیر اداره لعل محمد خان شدیداً محدود گردیده است. 

ق خان میل از حضور نیروی حکومتی و بدون شک خشمگین از کارھای نایب علم خان در مزار شریف، ایشان بھ اسحابی

در آخر جولای قوا بخارا بھ شھر مرزی کرکی رسید، ظاھراً در تعقیب سلطان عبدالملک ٧٣١نوشت تا بھ کمک او بیاید.

دران گزارش ملاقات با منجم را ھفت ماه قبل ٣، ١، ١٨٧٢-١٨٦٩ھای  تورکستان" آسیای مرکزی، یادداشت٧٢٧
کند.تعیین می

ر گزارش یک مامور محلی است که دران وقت در منطقه بود، سی اف، سی دی، ھمان جا. این گزارش مبنی ب٧٢٨
.١٢٧، برگ ٢٦٥، ای اس ال:١٨٧٠جون ٩-٧

.٦-١١٥ھای  ، برگ٢٦٣، ای اس ال:١٨٦٨می ١٤ھمان جا. نامه از نماینده در تاشقورغان،٧٢٩
.٢-٣١ھای  ، برگ٢٦٨، ای اس ال:١٨٧١سپتمبر ٢١-١٩سی دی، ٧٣٠
سپتمبر، ٦، ش ٤٣٨/٧، پی:آی اف پی سی/١٨٦٩آگست ٨-٦به امیر، ضمیمه الف، سی دی، نایب علم ٧٣١

اسحاق خان از دریای آمو ھمراه با سلطان عبدالملک منغیت عبور ٦٤. طبق فیض بخش، بدخشان، ٨-٧ھای  برگ
نمود.
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مظفر خان اما، با کمک کمی نیروی تورکمن بھ ایشان اوراق، سردار را اجازه داد تا ٧٣٢شھزاده شورشی منغیت آمده بود.

د. لعل محمد خان در راس نیروی خود جھت مقابلھ حرکت نمود، اما حدود از دریای آمو عبور نماید و بھ سوی آقچھ برو

بقیھ ٧٣٣نشینی نمود.نظمی بھ آقچھ عقبصد سوار و نیروی پیاده اوزبیک بھ دشمن پیوست و قوا حکومتی در حال بیھشت

حمد خان بھ شھر گردید. گارنیزیون آقچھ اما با شورش یکجا گردید، انبار مھمات را بھ آتش کشید و مانع داخل شدن لعل م

ساعت مقاومت نماید اما با درک اینکھ ھمھ چیز از ٢٤با مواجھھ شدن با دشمن از ھر طرف لعل محمد خان توانست برای 

٧٣٤دست رفتھ است تسلیم گردید و از سوی شورشیان اسیر گردید.

چنین بھ نظر رسید کھ ولایت از ایتھدیدی برای آغاز جنگ داخلی بود، برای لحظھ١٨٦٩سقوط آقچھ در اوایل آگست 

دست شیرعلی خان خواھد رفت. حکیم خان در شبرغان امر گردید تا نیروھا را از اندخوی و مناطق دیگر چھار ولایت 

اسحاق خان سریع پیشروی٧٣٥کھ علم خان در راس قوا تختھ پل بیرون آمد تا با مھاجمان روبرو گردد.گرداورد، درحالی

اما وقتی او بھ تختھ پل نزدیک شد، با دگروال ٧٣٦لیک و سپس بلخ را تصرف نماید.چھ او توانست مینگبود. پس از سقوط آق

تھراب خان و قوا بزرگ حکومتی ملاقات نمود. در جنگ نزدیک چل گزی، بین تختھ پل و بلخ، اسحاق خان کاملاً شکست 

لیک ما با قوا علم خان در حال پیشروی بھ سوی مینگسردار بھ آقچھ فرار نمود ا٧٣٧خورد و قسمت زیاد قوا او اسیر گردید.

بود و حکیم خان در حال آمدن از شبرغان با قوا دیگر، اسحاق خان مبارزه نابرابر را ترک نمود و بھ سوی دریای آمو فرار 

غان وقتی در مرز مصون بودند، اسحاق خان با حملات کوچک در مناطق دوردست شبر٧٣٨نمود، و ایشان را با خود برد.

٧٣٩و اندخوی خود را مشغول ساخت.

. سی ١٨٦٨ت آگس٨-٦؛ نایب علم خان به امیر، ضمیمه ب؛ سی دی، ١٨٦٩آگست ٥-جولای٣٠سی دی، ٧٣٢
٣٠. سی دی، ١٨٦٨آگست ٨-٦؛ نایب علم خان به امیر، ضمیمه ب؛ سی دی، ١٨٦٩آگست ٥-جولای٣٠دی، 

.١٨٦٨آگست ٨-٦؛ نایب علم خان به امیر، ضمیمه ب؛ سی دی، ١٨٦٩آگست ٥-جولای
٧٣٣ آگست ١٨٦٨. آگست ١٨٦٩؛ نایب علم خان به امیر، ضمیمه ب؛ سی دی، ٦-٨ جولای-٥ سی دی، ٣٠

ای دی.٧٣٤
؛ صورت مجلس در باره وضعیت سیاسی میمنه، ١٨٦٩آگست ٨-٦نایب علم خان به امیر، ضمیمه ب؛ سی دی، ٧٣٥

١٨٧٢.
آی دی.٧٣٦
.٦٤؛ فیض بخش، بدخشان، ١٨٦٩آگست ٨-٦نایب علم خان به امیر، ضمیمه ب؛ سی دی، ٧٣٧
؛ فیض بخش، ٩١٣ھای  ، برگ٢٦٣:، ای اس ال١٨٦٩آگست ١٢-٩؛ سی دی، ١٨٦٨آگست ٨-٦سی دی، ٧٣٨

گردد تا موضوع . ایشان اوراق بعدتر دوباره به صفت سفیر بخارا در دربار شیرعلی خان دوباره ظاھر می٦٤بدخشان، 
٤٣٨،، پی:آی اف پی سی/١٨٦٩دسمبر ١اقامت مخالفان طرفین را در قلمرویشان بحث نماید؛ احمدخان به امیر، 

، برگ ٢٦٣، ای اس ال:١٨٦٩.مراسله در تاشقورغان، آگست (؟) و سپتمبر (؟) ٢-٣٠١ی  ھااکتوبر، برگ٢٨٣، ش ٧/
.٢-٣٠١ھای  اکتوبر، برگ٢٨٣، ش ٤٣٨/٧، پی:آی اف پی سی/١٨٦٩سپتمبر ٢٣-٢١؛  سی دی، ١١٢٨

ر سپتمب٢٣-٢١؛  سی دی، ١١٢٨، برگ ٢٦٣، ای اس ال:١٨٦٩مراسله در تاشقورغان، آگست (؟) و سپتمبر (؟) ٧٣٩
.٢-٣٠١ھای  اکتوبر، برگ٢٨٣، ش ٤٣٨/٧، پی:آی اف پی سی/١٨٦٩
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و با سید رضاخان تعویض گردید. سھ ھزار افغان از ٧٤٠آبرو گردید،وقتی نایب علم خان بھ آقچھ رسید، لعل محمد خان بی

تا شخصاً بھ ٧٤٢و امیران چھار ولایت و قتھ غن٧٤١ھجده نھر کھ اسحاق خان را حمایت نموده بودند بھ کابل تبعید گردیدند

ر در پایتخت حاضر شوند. وقتی بھ کابل رسیدند علاوه از تجدید سوگند وفاداری  بھ شیرعلی خان، از ستمگری حضور امی

خواست والی خود را سرزنش و استبداد علم خان بھ امیر شکایت نمودند کھ قسما در این شورش نقش داشت. امیر اگرچھ نمی

محمد مفتش حکومتی کردن احساسات محلی،علیمرناشت. برای ھای داخلی دنماید یا فراخواند، ترس از دور دیگر جنگ

برای دریافت واقعیت یا اینکھ بھ شکایات امیر تعیین گردید. اما در عین زمان شیرعلی خان بھ نایب خود بھ خاطر پیروزی 

برگشتند و با اسحاق ھا، امیران بھ خانھ منزجر از امیر بھ خاطر عدم دادرسی بھ تظلم آن٧٤٣اخیر التفات فراوان نشان داد.

ھای دیگر در ماوراءالنھر، ایران و ھند مکاتبھ را بازنمودند. در میان رھبران عمده ناراضی یکی والی میمنھ خان و پناھنده

توانست او و زمامداران دیگر رویھ علم بود، او با وجود وفادار ماندن بھ شیرعلی خان در جریان جنگ داخلی، دیگر نمی

رعایای او تحمل نمایند.خان را بھ منزلھ

ای از ھوا خواھان حکومت نشان داد کھ در ، حسین خان نارضایتی خود را در امور با اعدام عده١٨٧٠ھای اول در ھفتھ

نمودند. والی این کار را با امر تقویت دفاع شھر ادامھ داد. تدارکات جھت آمادگی برای محاصره بھ مناطق او زندگی می

نایب علم خان با شنیدن ٧٤٤ای بھ بخارا فرستاده شد تا وضعیت تبعیدی ھا را در بخارا بحث نماید.ایندهشھر آورده شد و نم

اندازی شده بود و تا امور بالای والی تحمیل نماید.اقدامات حسین خان، امر نمود راه

ھا توانست. با تخویف آند شده نمیبدون استثنا ھمھ امیران چھار ولایت تلاش نمودند معذرت پیش نمایند، اما نایب علم خان ر

ھا بھ دست بیاورد و بھ جبر ھزار روپیھ) از آن٤٥برای حضور در آقچھ، گورنر پیشرفت تا ده تا پانزده ھزار تنگھ (سی تا 

ای است برای قوماندان اعلی شیرعلی از ھر دکاندار در ولایت ده تنگھ اضافی دیگر اخذ نمود و ادعا نمود کھ پول تحفھ

ھا منابعی در ای بینوا ساختھ است کھ آنبا یک صدا ھمھ امرا شکایت نمودند کھ جنگ داخلی مناطق را تا اندازه٧٤٥.خان

ھا اطلاع ھا طور کوتاه توسط نایب رد گردید، او بھ آناین دادخواست آن٧٤٦اختیار ندارند تا این خواست را برآورده نمایند.

ھا بھ کابل نیز بروند. یک ماه مھلت برایشان داده شد تا ھدایای مناسب را آنداد کھ بھ تعقیب دربار آقچھ ضرورت است 

ھا، امرا از مطرح نمودن موضوع آماده نمایند تا بھ امیر ببرند. با وجود "ظلم و ستم و سخنان گستاخانھ" علم خان در مقابل آن

لات ھا حتی خطر مشکھا نداشت و آنبھ شکایات آنای گورنر با شیرعلی خان نگرانی نداشتند، زیرا واضح بود کھ امیر علاقھ

، پی:آی ١٨٦٩؛ مراسله در تاشقورغان، آگست (؟)١٩٦٩آگست ٢٣بختیار خان، منشی به مامور برتانیه در کابل، ٧٤٠
.٢٩٩ھای  اکتوبر، برگ٢٨٠، ش ٤٣٨/٧اف پی سی/

.٢-٣٠١ھای  اکتوبر، برگ٢٨٠، ش ٤٣٨/٧، پی:آی اف پی سی/١٨٦٩سپتمبر ٢-آگست٢٨سی دی، ٧٤١
٧٤٢ نایب علم خان، سلطان مراد بیگ خان را زمامدار قندوز تعیین نمود با شرایط پرداخت یک لک روپیه در سال اول و 
یک ھزار سوار برای اردوی بلخ.

.٣ھای  تورکستان، ادداشتی٧٤٣
.٢-٣٠١ھای  اکتوبر، برگ٠٢٨، ش ٤٣٨/٧، پی:آی اف پی سی/١٨٦٩سپتمبر ٢-آگست٢٨سی دی، ٧٤٤
.٩٥می، برگ ١٣١، ش ٥٢اپریل، برگ  ٤٥، ش ٤٣٨/٩، پی:آی اف پی سی/١٨٧٠مارچ١٤-١١سی دی، ٧٤٥
تورکستان صغیر     دادخواست رسمی به امیر از سوی امرای ١٨٧١. در خزان ١٨٧٠مارچ١٤-١١سی دی، ٧٤٦

سالی که در منطقه آمده بودند گردیدند. این درخواست تقدیم گردید و خواستار بخشیدن مالیه زمین از سبب خشک
٢٩دھد رد گردید. سی دی، به دلیل اینکه ھمه مملکت ازان متأثر بود و حکومت مالیات زیادی را از دست می

.٢٤٥، برگ ٢٦٨،ای اس ال:١٨٧١اکتوبر ٢-سپتمبر
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شیرعلی خان بھ ٧٤٧ھا از حکومت ناراضی بودند آگاه گردد.بیشتر را در برگشت داشتند ھرگاه علم خان در باره اینکھ آن

واقع ابراز لطف بھ امرای تورکستان ادامھ داد، کھ نقش مھمی را در رسیدن بھ تاج و تخت برای او بازی نموده بودند. در

امیر رستم خان از مزار و دولت خان از اندخوی را با بازدید شخصی بھ خاطر ابراز تسلیت برای کشتھ شدن پدر و پسر 

٧٤٨ھا بھ دست عبدالرحمن خان، مفتخر ساخت.آن

ر دغیابت برجستھ در دربار آقچھ و کابل از آن حسین خان مینگ بود،  کھ حضور شخصی یا فرستادن نماینده را رد نمود. 

شده است و نایب علم کھ از ھیچ فرصتی برایمنابع معتبر گفتند کھ نام مظفر خان در خطبھ مساجد میمنھ گرفتھ١٨٧٠جون 

ورزید گزارش داد کھ حسین خان اعلان استقلال نموده است و اجازه بدنام نمودن امیران تورکستان صغیر نزد امیر ابا نمی

و دودمان مینگ را ساقط نماید. شیرعلی خان اما با درایت ھدایت داد تا اقدامی ننماید خواست تا بھ سوی میمنھ پیشروی نماید

در عوض وقتی زمامداران دیگر چار ٧٤٩و تسلط خود را بالای مناطقی کھ قبلاً در محدوده افغانستان است تحکیم نماید.

اطلاع دھد کھ ھرگاه او بھ شورش خود ولایت بھ شمال رفتند شیرعلی خان از حکیم خان از شبرغان خواست بھ حسین خان

ادامھ دھد پیامد خرابی خواھد داشت.وقتی حکیم خان بھ خانھ برگشت، پیکی بھ میمنھ فرستاد و والی را از نارضایتی امیر 

تھدید مداخلھ نظامی تأثیرات مطلوب را داشت و در ماه آگست دو مامور ارشد از میمنھ با کابل رسید، ھدایای ٧٥٠آگاه ساخت

٧٥١بھایی را بھ امیر پیشکش نمودند و از سوی شیرعلی خان استقبال صمیمی صورت گرفت.انگر

با وجود اطاعت، حسین خان مینگ و امرای طرفدار او بھ صورت فزاینده ناراحتی داشتند و یا از حمایت غیر انتقادی امیر 

عیدی در بخارا افزایش یافت. در اواخر از نایب علم خان خشمگین بودند و مقدار مراسلات سری بین افراد سرکش و تب

عبدالرحمن خان بھ یک مامور محلی برتانیھ لاف زد کھ حدود پنج صد نامھ از رھبران مختلف تورکستان افغانی بھ ١٨٧٠

اند کھ "ھمھ تورکستان بھ طرفداری او بر خواھد خاست از اند تا مداخلھ نماید و وعده دادهدست آورده است کھ از او خواستھ

تا نومبر نارضایتی تا حدی بود کھ نایب علم خان ٧٥٢سبب نارضایتی کھ زمامداری نایب علم خان بھ میان اورده است."

ھایی کھ شماری از طرفداران عبدالرحمن خان در منطقھ مجبور گردید نیروی تقویتی بھ آقچھ بفرستد بھ تعقیب گزارش

ده دولت بیگ از اندخوی از سوی زمامدار کرکی دستگیر گردید ھنگامی اند. کمی بعدتر برادرزااندخوی از دریای آمو گذشتھ

علم خان در مقابل بھ زمامدار اندخوی در مورد استفاده از قلمرو آن بھ ٧٥٣گشت.کھ از یک بازدید مخفیانھ از بخارا بر می

ی بخارا، ھاتشویق از سوی تبعیدیھا از سوی مخالفان دولت ھشدار داد. در بھار آینده قبایل تورکمن بامنزلھ پایگاه فعالیت

ھای  ، برگ٢٥٦، ای اس ال:١٨٧٠جولای ٧-٥جون، ٢٣-٢١، ١٦-١٤؛ سی دی، ١٨٧٠مارچ١٤-١١سی دی، ٧٤٧
٦-٣٠٥، ٤-٢٦٣، ٤-١٣٣.

.١٨٧٠جون ٢٣-٢١؛ سی دی، ٦٠-٢٥٩ھای  ، برگ٢٧٥، ای اس ال:١٨٧٠جون، ٢٠-١٧سی دی، ٧٤٨
.١٨٧٠جون ٢٣-٢١؛ سی دی، ١٢٣و این، روایات، ٧٤٩
.٤٠-٥٣٩ھای  ، برگ٢٥٦، ای اس ال:١٨٧٠آگست ٢٩-٢٦سی دی، ٧٥٠

.١٨٧٢میمنه، ھمان جا. وضعیت سیاسی ٧٥١
. ھمچنان نگاه کنید حمید خان سر تیپ به علم خان ان دی ١، ٧٢-١٨٦٩عبدالرحمن خان، در آسیای مرکزی، ٧٥٢

.٢-٧٦١، ٧٧٠ھای  ، برگ٢٥٦، ای اس ال:١٨٧٠اکتوبر ٨-٤؛ سی دی ١٨٧٠
، ای ١٨٧٠بر نوم١٠-٨، سی دی، ٥)؛ ضمیمه ١٨٧٠،حمید خان به نایب علم ان دی (١٨٧٠اکتوبر ٣سی دی، ٧٥٣

، پی:آی اف ١٨٧٠سپتمبر ٣٠سپتمبر؟) و ٢٨؛ نایب محمد علم خان به امیر ان دی (٤٠-٩٣٩ھای  ، برگ٢٥٦اس ال:
.٤٦٨، ٤٦١ھای   دسمبر، برگ٣٤٩، ٣٤٨، ش ٤٣٨/١١پی سی/
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حملات خود را در اطراف شبرغان و سرپل آغاز نمودند. این حملات خیلی شدید بود کھ در نتیجھ حکیم خان از علم خان 

٧٥٤خواست تا نیروی بیشتری بھ منطقھ بفرستد.

ن از میمنھ بھ ویژه  وعده رسید زمامداران چھار ولایت و حسین خانظمی و خطر شورش میمنھ، بھ نظر میبا وجود بی

ھا بھ دست نیاوردند تا جنگ را شروع نمایند. علاقمندی نایب علم خان برای کافی از عبدالرحمن خان، مظفر خان یا روس

ھای جزیی و افشای دسایس اندخوی، موانع دیگری برای شورش بودند. در پایان برکنار ساختن زمامداران محلی با بھانھ

کھ بھ صفت سفیر بخارا بھ میمنھ آمده بود برای شیرعلی خان رات نایب علم نتیجھ داد و ایشان اوراقبالأخره سیاس١٨٧٠

این روش تجربی ٧٥٥شود.نوشت تا بخشیده شود و پیشنھاد نمود دو پسرش برای ضمانت تعھد در بلخ و کابل فرستاده می

کرد، دران جا او حسب المقدور عفو گردید وا قبول میبرای آشتی بھ خوبی استقبال گردید زیرا ایشان خطر سفر بھ کابل ر

آمد ١٨٧١نشانھ دیگر بھبود روابط کابل و میمنھ در تابستان  ٧٥٦حتی توانست امیر را در باره تمایلات میمنھ قناعت بدھد.

مورد ای توافق درحساب مالی بھ میمنھ فرستاد، احتمالاً برھنگامی کھ نایب علم خان، عبدالله خان مستوفی را برای تصفیھ

نماینده دیگر میمنھ با نامھ ١٨٧١در آگست ٧٥٧پرداخت.ای کھ حسین خان قرار بود بھ خزانھ مرکزی باید میمبلغ سالانھ

حوصلھ شیرعلی خان  در مقابل امرای تورکستان افغانی بیاما نمود. حسین خان بھ کابل رسید کھ وفاداری بیشتر را تایید می

بھ سوگند اطاعت حسین ٧٥٨اعتماد بودن" نمود.ھا را متھم بھ "خودخواھی" و "غیرقابلضر عام آنرفت و در محشده می

بردند تشویق خان اعتماد نگردید و دلاور خان و مظفر خان پسران حکومت خان مینگ کھ در ھرات در تبعید بسر می

با حمایت مردان قبایل ایماق برادران ١٨٧١گردیدند تا از مرغاب عبور نموده حسین خان مینگ را سقوط دھند. در آگست 

ھا بھ زودی تار و مار گردید و ھردو برادر دلاور خان و مظفر خان در جنگ جراحت از مرز میمنھ گذشتند اما نیرو آن

٧٥٩برداشتند.

و وقتی در بھار آینده نایب علم خان دوباره پافشاری نمود کھ ھمھ امرای چھار ولایت در ملاقات نوروز او شرکت نمایند

ھا آمدند اصرار نمود تا بھ کابل ھم بروند. در این سال حسین خان نھ تنھا پسرش را فرستاد بلکھ میرزا صادق خان مامایش  آن

و محمد طاھر مینگ باشی رییس قبایل میمنھ را نیز فرستاد. با درک اینکھ در فرصت بازدید کابل امرا در باره او شکایت 

سرپل را در تورکستان افغانی توقیف نمود، ادعا نمود کھ در موضوع مرزھای شمالی افغانستان خواھند نمود، محمد خان از

بیگلربیگی ضرورت است. انگیزه اصلی اما این بود کھ در میان ھمھ امرای چار ولایت محمد خان ذکی تر، ماھر و نافذ 

نع ساختن امیر بکار خواھد برد کھ زمان آن رسیده ھای سیاسی خود را برای قابود و نایب نگران بود کھ بیگلربیگی توانایی

-١٠؛ضمیمه، سی دی، ١٨٧٠سپتمبر ٣٠سپتمبر؟) و ٢٨؛ نایب علم به امیر ان دی (١٨٧١مارچ٦-٤سی دی، ٧٥٤
.١٨٧٢؛ بیانیه در باره وضعیت سیاسی میمنه، ٤٥٥، ٤٥١ھای  ، برگ٢٦٦، ای اس ال:١٨٧١مارچ ١٣
، ای اس ١٨٧١می ١-اپریل٢٨؛ ، سی دی، ٦٠-١٠٥٩ھای  ، برگ٢٦٥، ای اس ال:١٨٧٠نومبر ١٧-١٥سی دی، ٧٥٥
.١٠٥١، برگ  ٢٦٦ال:
٧٥٦

٧٥٦ آگست ١٩٧١، ای اس ال:٢٦٧، برگھای  ٣١٥-١٧. می ١٨٧١؛ سی دی، ٤-٧ اپریل-١ سی دی، ٢٨
.١٩٧١آگست ٧-٤سی دی، ٧٥٧
.٢٤٣، برگ ٢٦٨، ای اس ال:١٩٧١سپتمبر ٢٨-٢٥سی دی، ٧٥٨

.٢-٣١ھای  ، برگ٢٦٨، ای اس ال:١٩٧١سپتمبر ٢١-١٩سی دی، ٧٥٩
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با وجود این اقدام احتیاطی، علم خان در کسب ٧٦٠است کھ والی جدیدی تعیین گردد کھ بیشتر برای مردم مورد قبول باشد.

ھا اجازه امیر جھت بر طرفی حکیم خان از شبرغان بھ دلیل ناکامی او در سرکوبی تورکمنھا جھت جلوگیری از تاراج آن

در قلمروش، موفق نگردید. با یادآوری نایب در باره تعھدات جدی در مقابل زمامداران تورکستان افغانی در جریان جنگ 

، ٢داخلی، امیر گورنر را توصیھ نمود او نباید تلاش نماید بدون شواھد قوی زمامداران محلی را تخریب نماید (کاتب ج

٧٦١).٣٣٥

جون ٢١ن خان مینگ، حکیم خان از شبرغان و امرای دیگر تورکستان بھ تاریخ ھنگامی کھ سلطان احمدخان، پسر حسی

عبدالله ٧٦٢ھا مھمان نوازی صورت گرفتبھ کابل رسیدند، بار دیگر بھ گرمی استقبال گردیدند و بھ مصرف دولت از آن١٨٧٢

ھا ترتیب داد. وقتی پس از را برای آنھا در خانھ خود پذیرایی نمود و بازدید از بالاحصار و انبار مھماتجان ولیعھد از آن

ھا داده شد و بھ سلطان احمدخان ھا کابل را ترک نمودند، البسھ افتخاری و ھدایای دیگر برای آندوھفتھ ممھمان نوازی آن

پس ترکیبی از سخاوت امرا و پذیرایی گرم و ترس از انتقام نایب علم خان ٧٦٣قیمت داده شد تا بھ پدرش ببرد.ھدایای گران

ھا بھ تورکستان افغانی بھ این مفھوم بود کھ حکیم خان موضوع سرکوب در بلخ را مطرح نکرد. و نھ جرئت از برگشت آن

نمود موضوع دادخواھی را کھ امیران احتمالاً زیر رھنمایی محمد خان از سرپل آماده نموده بودند مطرح نمود، پیشنھاد ده 

لذا اگرچھ پذیرایی ٧٦٤نمود.ھا تضمین میکھ خودمختاری بیشتری را برای آن١٨٦٧لک روپیھ اضافی در مقابل تجدید پیمان 

توانست بخواھد، انکار امیر برای اذعان ستمگری گورنر خود در در کابل دید ھمھ آنچھ بود کھ او میخان کھ پسر حسین 

ا تقویت نمود. ت، در آنھا را ھا بکوشد ھای آنشیرعلی خان آماده نبود در التیام رنجبرداشت کھ با این تورکستان افغانی 

سفارت کابل او را متقاعد ساخت کھ دیگر ادامھ مذاکرات برای این موضوع بود کھ والی میمنھ مطرح بود، در نزد جایی کھ 

بود.نخواھد ھا ضروری حل تظلم آن

.٢-٨١، ٨-٧٧ھای  ، برگ٢٧١، ای اس ال:١٨٧٢جون، ١٧-١٤، ١٠-٧سی دی، ٧٦٠
آی دی.٧٦١
١٩-١٧سی دی، ؛٩-٢٧٧، ٨-٢٦٧ھای  ، برگ٢٧١س ال:، ای ا١٨٧٢جولای، ٨-٥-جون٢٧-٢٢، سی دی٧٦٢

.٨٦٢ھای  ، برگ٢٧١، ای اس ال:١٨٧٢سپتمبر، 

، ٢٧١، ای اس ال:١٨٧٢سپتمبر ١٦؛ نامه از مامور تاشقورغان، ١٨٧٢سپتمبر، ٢٣-٢٠ھمان جا. سی دی، ٧٦٣
حدود ھفت ھزار نفر، ١٨٧٢تیفوس نیز شیوع داشت. در طول تابستان . علاوه از کولرا، اپیدیمی ٢-٨٨١ھای  برگ

سربازان و مردم ملکی گفته شده است که از سبب یک یا چند مریضی دیگر در تورکستان صغیر      از بین رفتند. 
دود تنھا در المار ح٥٣، ٢، ج١٨٨٨. طبق میتلند ٣١-١١٢٩ھای  ، برگ٢٧١، ای اس ال:١٨٧٢اکتوبر، ٣-١سی دی، 

در نتیجه کولرا و قحطی تلف گردید. ٧٣-١٨٧١یک ھزار خانواده بین 

، ١٨٧٤آگست ٢٤-٢١؛ سی دی ٤-١٠٢٣ھای  ، برگ٤، بخش ٢٧٣، ای اس ال:١٨٧٣جولای ٢٤-٢٢سی دی، ٧٦٤
.٧٤، برگ ٢٧٧ای اس ال:
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١٨٧٦-١٨٧٢سقوط میمنھ، 

برداری از اطاعت میمنھ اقدام نمود وکیل الدولھ بھ سرعت برای بھرهتقریباً قبل از برگشت پسر والی بھ خانھ، نایب علم خان 

قلمرو ترین(مفتش ارشد) تورکستان افغانی میر حسن بیگ را برای ارزیابی مالیات و باج قابل پرداخت از یکی از غنی

ی ادبانھ بھ والور بیولایت بود فرستاد. در مقابل بااحساسات برادرانھ کھ بین حسین خان و شیرعلی خان وجود داشت، ط

اطلاع داد کھ ھرگاه مامور او را برای ادامھ وظیفھ اجازه ندھد یا در پرداخت طلب نواقص داشتھ باشد "پیامد آن برایش 

٧٦٥ناگوار خواھد بود."

نشینی دیگر گردید. صادق بیگ مینگ باشی با وجود محاصره نمودن او از چھار طرف، حسین خان مینگ وادار بھ عقب

نمود، از سبب کولرا کھ در تابستان در تورکستان شیوع یافتھ ش و سفیر ارشد کھ وکیل الدولھ را بھ میمنھ ھمراھی میمامای

حسین بیگ بیز ٧٦٦بود، قبل از اینکھ بھ میمنھ برسد و نتیجھ مذاکرات با امیر را در کابل بھ والی گزارش دھد از بین رفت.

ان منتقل گردید و دران جا بھبود یافت. اگرچھ حسین خان میرزا محمدرحیم خان از سبب آن شدیداً مریض گردید کھ بھ شبرغ

اش ضایعھ بزرگی بود زیرا وظیفھ خود را برادر صادق بیگ را بھ صفت نماینده در دربار افغانی تعیین نمود، مرگ نماینده

بھ بھترین مھارت انجام داده بود. 

گذاری دوباره عایدات میمنھ ھمکاری نمود یا خیر ھ نایب علم خان برای قیمتچیزی در باره اینکھ حسین خان با مامور مالی

دھد کھ مرگ صادق بیگ و بعدتر در ھمین سال زن والی، زمینھ مناسبی برای بھ تعویق دانیم، اما شواھد اندک نشان مینمی

بھ ١٨٧٢/٣ھا  در زمستان حاکمیت افغانمیلی حسین خان برای تسلیمی بھ ادامھ بی٧٦٧انداختن بازدید وکیل نایب علم خان بود

نگرانی بیشتر در کابل سبب گردید زیرا یعقوب خان در ھرات نیز در حالت شورش قرار داشت، تعیین عبدالله جان را بھ 

نماید و نھ جشن یا اتشبازی را اجازه خواھد صفت ولیعھد رد نمود، در محضر عام گفت کھ "نھ از امضا امیر اطاعت می

در واقع گزارش داده شد کھ یعقوب خان در حال آمادگی برای جنگ با پدر ٧٦٨از این اعلان تجلیل صورت بگیرد.داد" تا 

٧٦٩در رابطھ بھ موضوع جانشینی بود.

یکی از مفاد غیر متوقع تمرد یعقوب خان رسیدن دو پسر حکومت خان مینگ بھ پایتخت افغان بود. برادران از ھرات اخراج 

از سبب نزدیکی زیاد با شیرعلی خان و از طریق تورکستان افغانی بھ سوی کابل حرکت نمودند اگرچھ شده بودند احتمالاً 

ند. حضور دلاور خان مدعی تاج مینگ ھا و مظفر خان در دربار امیر و کنند از میمنھ دوری مایبھ نظرمی رسد تلاش ن

ھا ھر ، بھ وقت بھتر دیگری برابر نمیآمد و آنپدرشانھا برای گرفتن انتقام از حسین خان بھ خاطر قتلعلاقمندی آشکار آن

، ٨٠-٧٩ھای  ، برگ٢٧١، ای اس ال:١٨٧٢جولای ٤-٢جون، ١٣-١١؛ سی دی، ١٨٧٢جون، ١٧-١٤سی دی، ٧٦٥
٩-٢٧٧.

، ٢٧١، ای اس ال:١٨٧٢سپتمبر ١٦؛ نامه از مامور تاشقورغان، ١٨٧٢سپتمبر، ٢٣-٢٠ھمان جا. سی دی، ٧٦٦
حدود ھفت ھزار نفر، ١٨٧٢. علاوه از کولرا، اپیدیمی تیفوس نیز شیوع داشت. در طول تابستان ٢-٨٨١ھای  برگ

یک یا چند مریضی دیگر در تورکستان صغیر      از بین رفتند. سربازان و مردم ملکی گفته شده است که از سبب
تنھا در المار حدود ٥٣، ٢، ج١٨٨٨. طبق میتلند ٣١-١١٢٩ھای  ، برگ٢٧١، ای اس ال:١٨٧٢اکتوبر، ٣-١سی دی، 

در نتیجه کولرا و قحطی تلف گردید. ٧٣-١٨٧١یک ھزار خانواده بین 
.٧-٤٥٦ھای  ، برگ٢، بخش ٢٧٢ل:، ای اس ا١٨٧٣فبروری، ١٠-٧سی دی، ٧٦٧
.٥١-٢٤٩ھای  ، برگ١٧٦، اس ال ای پی:١٨٧٣جنوری ١٨مامور مشھد به تامسن، ٧٦٨
.٤٠٠-٣٩٩ھای  ، برگ١٧٦، اس ال ای پی:١٨٧٣فبروری ٣مامور مشھد به تامسن، ٧٦٩
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حسین خان مینگ نھ تنھا چیزی از مالیھ بھ ١٨٧٣در مارچ ٧٧٠نوع تشویق لازم را از برای پیشبرد نقشھ بھ دستاوردند.

ز حاکمیت انایب علم خان نپرداخت بلکھ بدون موفقیت تلاش نمود پوستھ دوردست قبلی مینگ ھا در خیرآباد را تشویق نمود 

٧٧١ھا  جداشده زیر حمایت میمنھ بیاید.افغان

جدا را ١٨٦٧رسد آخرین گوشزد بھ امیر بود،کھ او شرایط پیمان تلاش میمنھ برای سرنگون کردن خیرآباد بھ نظر می

، ٢کاتب جرعایت نموده  و در مقابل تقاضاھای نایب علم خان مقاومت نموده بود کھ امرای چھار ولایت باید برکنار شوند (

اوامری بھ نایب علم خان صادر گردید تا موضوع میمنھ را بھ شکلی حل نماید و نمایش قدرت در مزار شریف ٧٧٢).٣٣٥

دو شھزاده مینگ بھ بادغیس فرستاده ٧٧٣شده است. صورت گرفت تا نشان داده شود کھ اقدام نظامی علیھ میمنھ مدنظر گرفتھ

مرغاب بازنمایند و حمایت قبایل تورکمن و ایماق را از حسین خان بھ سوی خود شدند تا جبھھ دوم را علیھ حسین خان از 

حکیم خان از شبرغان امر گردید تا مامور با اعتماد والی محمدرحیم خان را از میمنھ بھ مزار شریف بیاورد ٧٧٤جلب نمایند.

٧٧٥تا تمایلات واقعی حسین خان روشن گردد.

ھا بھ نایب علم خان نامھ از محمدحسین خان دادند کھ والی آن١٨٧٣،٧٧٦ر اپریل ھای میمنھ رسیدند دھنگامی کھ نماینده

قاطعانھ اعلام نموده بود کھ:

ام و بھ منزلھ خیرخواه شما من تمایلی ندارم غیر آشکار یا مخفیانھ من ھمیشھ خود را تیولدار پادشاھی جلالتماآب امیر دانستھ

صداقت این احساسات ٧٧٧مانمدھم کھ دوست شما باقی میشما را اطمینان میھای شما عمل نمایم واز اینکھ مطابق خواست

ھا در اما از سوی گورنر مورد سوال بود، او حسین خان و زمامداران دیگر چھار ولایت را بھ ارتباط پنھانی با تبعیدی

بود، پس حسین خان و ین میھرگاه واقعاً چن٧٧٨ماوراءالنھر متھم نمود کھ در تلاش جلب حمایت روسیھ برای اھداف خودند

ھا وسشناخت، رگورچاکوف کھ میمنھ را بخشی از افغانستان می-امرای دوست وی احتمالاً آگاه نبودند کھ پیمان جدید گرانویل

غیر محتمل بود کھ خطر جنگ با برتانیھ را بالای موضوعی کھ ھر دو امپراتوری اروپایی آن را حالا مسئلھ داخلی 

داره اای میمنھ ، والی آماده نبود تا از سوی نایبدھد کھ با وجود وفاداری حرفھکردند. شواھد نشان میمیپنداشتند قبولمی

پذیرد کھ یعقوب ھا را تنھا بھ یک شرط میھا بھ شیرعلی خان اطلاع دادند کھ میمنھ حاکمیت افغانگردد. در عوض نماینده

.٣٦٢،  برگ  ٢، بخش ٢٧٢، ای اس ال:١٨٧٣جنوری ١٣-١٠سی دی، ٧٧٠
.٦-٦٥٥ھای  ، برگ٣، بخش ٢٧٢، ای اس ال:١٨٧٣اپریل ١٧-١٥اپریل ؛ سی دی، ٣ان، مراسله در تاشقورغ٧٧١
.١٨٧٣جون ١٩-١٧؛ سی دی، ٤-١٠٢٣ھای  ، برگ٤، بخش ٢٧٣، ای اس ال:١٨٧٣می ١٢-٩سی دی، ٧٧٢

.١٨٧٣می ١٢-٩اپریل، ١٧-١٥سی دی، ٧٧٣
، ١٨٧٤آگست ٢٤-٢١؛ سی دی ٤-٠٢٣١ھای  ، برگ٤، بخش ٢٧٣، ای اس ال:١٨٧٣جولای ٢٤-٢٢سی دی، ٧٧٤

.٧٤، برگ ٢٧٧ای اس ال:
.١٨٧٣می ١٢-٩اپریل، ١٧-١٥سی دی، ٧٧٥
میر محمدحسین خان،٧٧٦
ھمان جا.٧٧٧
٩-٧؛ سی دی، ٦٠٧، برگ ٤، بخش ٢٧٣، ای اس ال:١٨٧٣می ٢٦-٢٣؛ سی دی، ١٨٧٣می ١٩-١٧سی دی، ٧٧٨

.١٦٩، برگ ٤، بخش ٢٧٤، ای اس ال:١٨٧٣اکتوبر 
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ھرگاه امیر پافشاری نماید کھ میمنھ در جملھ تورکستان افغانی باشد، در خان از ھرات مسئول امور خارجی این منطقھ باشد.

٧٧٩این صورت حسین خان مصمم بود تا "آخرین مرحلھ بجنگد."

صورت نگرفت، عمدتاً از سبب ادامھ مشکلات بین شیرعلی خان و ١٨٧٣در آخر ھیچ اقدام نظامی علیھ میمنھ در سال 

٧٨٠لم با مطیع ساختن بدخشان کھ اردوی افغان را تا پایان خزان مصروف نگھ داشت.یعقوب خان، ھمراه با مشغولیت نایب ع

ھا را برای ادای احترام بھ امیر و تبریکی بھ در بھار آینده اما بھ امرای تورکستان امر نمود تا نزد او حاضر شوند و آن

کابل رفت دران والی میمنھ، حکیم خان از ھیئتی کھ بھ ٧٨١عبدالله جان بھ خاطر ولیعھد تعیین گردیدن، بھ کابل فرستاد.

با ٧٨٢شبرغان، محمد خان سرپلی، رستم خان از مزار شریف و میر ایشان خان (ایشان اوراق؟) از دھدادی شامل بودند.

ھا ھمراه گردد وحدس اینکھ امرا بار دیگر از سرکوبی او بھ امیر شکایت خواھند نمود، نایب علم خان تصمیم گرفت با آن

٧٨٣خان از اندخوی سلطان مراد از قندوز را کھ حالا حامیان او بودند مجبور ساخت در سفر جنوب با او یکجا باشند.دولت 

نایب علم خان در ھفتھ اول جون بھ کابل رسید و تلاش نمود با اقدامات قبلی برای جلوگیری از شکایات امیران ملاقات مخفی 

ن محلی تورکستان افغانی را تقبیح نمود. بھ امیر اطلاع داد کھ رستم خان با شیرعلی خان داشتھ باشد کھ دران زمامدارا

مزاری، حکیم خان از شبرغان، و محمد خان بیگلربیگی طور آشکار از شورش میمنھ و ضمناً از یعقوب خان در ھرات 

علی خان اما پیشنھادات شیر٧٨٤ھا داده نشود.نمایند ، و مشورت این است کھ اجازه برگشت بھ تورکستان برای آنحمایت می

آشتی ابتدایی بین طرفین بھ ٧٨٥گورنر و شکایات بعدی امرا را رد کرد و امر نمود تا طرفین اختلافات خود را حل نمایند.

اعتمادی و نفرت بین طرفین چیزی صورت نگرفت. بعضی از میان آمد تا امیر را آرام بسازند، اما برای از بین بردن بی

ای پیش رفتند کھ اظھار نمودند آماده ھستند تبعید کابل را بھ عوض زندگی در زیر حکومت تا اندازهامرای تورکستان حتی

٧٨٦دھند.نایب علم خان را ترجیح 

وقتی بھ ولایات شمالی برگشت، او بھ هداری نایب علم خان تغییر بھ وجود نیاورد. بالا خرآشتی ابتدایی در طرز حکومت

و تقویت نظامی را در مزار شریف ٧٨٧ب مھاجرت کتلوی ھرازان تن بھ ھرات یا بخارا گردیدسرکوب مردم ادامھ داد و سب

ھا، امرای چھار ولایت، متنفر از انکار امیر برای رسیدگی بھ تظلم آن٧٨٨بھ صفت پیشرو مداخلھ نظامی در میمنھ ادامھ داد.

.١٨٧٣میرزا عباس خان به تامسن، جون ٧٧٩
.١٣-١١ھای  ، برگ٢٧٥، ج ٨-٣١٧ھای  ، برگ٢٧٤، ای اس ال:١٨٧٣دسمبر ٢٩-٢٦نومبر، ٢٧-٢٥سی دی، ٧٨٠

.١٣-١١ھای  ، برگ٢٧٦، ای اس ال:١٨٧٤جون ١-می٢٩می، ٢٨-٢٦سی دی، ٧٨١
.١٨٧٤جون ١-می٢٩سی دی، ٧٨٢
.٣-٣٠١ھای  ، برگ٢٧٦، ای اس ال:١٨٧٤، ای اس ال:١٨٧٤جون ٢٢-١٩، ١٨-١٦ھمان جا. سی دی، ٧٨٣
.٨-٣٧ھای  ، برگ١، بخش ٤،ای اس ال:١٨٧٥می ٣-اپریل٣٠؛ سی دی، ١٨٧٤جون ٢٢-١٩سی دی، ٧٨٤
.٤-٣٠٣ھای  ، برگ٢٧٦، ای اس ال:١٨٧٤جون ٢٥-٢٣؛ سی دی، ١٨٧٤جون ٢٢-١٩سی دی، ٧٨٥
.٣٠٥، برگ ٢٧٦:، ای اس ال١٨٧٤جون ٢٩-٢٦سی دی، ٧٨٦
. دیگران از سوی نایب اخراج گردیدند. ٢-٤١ھای  ، برگ١، بخش ٤، اس ال ای آی: ١٨٧٥می ٦-٤سی دی، ٧٨٧

ھای آزادشده شماری از برده١٨٧٥. در اوایل ٨-٩٧٧ھای  ، برگ٣، بخش ٤، اس ال ای آی:١٨٧٥جون ٣-١سی دی، 
لنھر به تورکستان صغیر      رسیدند و خواستار عبور به سوی خراسان ایرانی در حدود دو تا نه ھزار خانواده از ماوراءا

دھی شده بودند و رھبری انتخاب نموده بودند که صلاحیت مرگ و زندگی را داشت. ھا به خوبی سازماننگردیدند. آ
.٤-٩٣١ھای  ، برگ٤، بخش ٣، اس ال ای آی:١٨٧٥فبروری ٢٥-٢٣، ٢٣-١٩سی دی، 

.٣١-٢٢٩ھای  ، برگ٤، بخش ٤، اس ال ای آی:٨٧٥١جون ١٧-١٥سی دی، ٧٨٨
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تشکیل دادند و برای شورشی جھت حمایت با استفاده از فرصت مراسم ختنھ سوری پسر حسین خان در میمنھ شورای سری

یعقوب خان با وعده رویھ نیک بھ ١٨٧٤نشد زیرا در خزان خانکمکی برای ھدف شیرعلی٧٨٩یعقوب خان نقشھ کشیدند.

توقیف او فوراً با فرار ایوب خان پسر یعقوب خان بھ ایران پیروی ٧٩٠).١٥کابل خواستھ شده بود محبوس گردید (ھال، 

گردید.

نایب علم خان شواھد ١٨٧٥با میمنھ، طی چندین سال در تلاطم بود. بالأخره در سال بعدی بھ بالا آمد. در مارچ رویارویی

ھای افغان در بخارا در حال توطئھ بودند ، ایشان بیشتری را بھ امیر پیش نمود کھ حسین خان و امرای چھار ولایت با تبعیدی

تا از میمنھ باج عقب افتیده را اخذ نماید و موضوع حاکمیت را با والی پیش ببرد. خان (ایشان اوراق؟) از دھدادی امر گردید 

حسین خان پسرش  و عبدالرحیم خان را فرستاد، تا بھ امیر انتظار بمانند و پیشنھاد پرداخت یک لک تنگھ و یک صد اسب 

کابل تقاضای مقدار دقیقی را کھ کابل قبول نبود، اگرچھ وکیلاین شرایط برای شیرعلی خان قابل٧٩١باج سالانھ را نمود.

وارث حسین خان و میرزا رحیم خان در ابتدا در کابل بھ خوبی استقبال ٧٩٢نماید.برای مطیع بودن میمنھ خواستھ بود ثبت نمی

٧٩٣اعتماد نیست و اساساً "خار باید از بدن کشیده شود."گردیدند اما صدراعظم شیرعلی خان را تشویق نمود کھ والی قابل

قشون ھرات و بلخ برای آمادگی جھت حرکت بھ ٧٩٤سلطان احمدخان مینگ و میرزا رحیم در خانھ زیر نظر قرار گرفتند،

حجتی بھ حسین خان فرستاده شد تا گارنیزیون را بپذیرد یا بالایش حملھ خواھد شد (مرک، اتمامِ ٧٩٥سوی میمنھ امر گردید،

ھ فرمانده روسیھ در تاشکینت نوشت و در باره وضعیت او را اطلاع داد، ای ب). والی تقاضای امیر را رد نمود و نامھ٢٦٤

٧٩٦سوی دریای آمو جھت ساقط نمودن شیرعلی خان وعده داد.کمک میمنھ را در صورت فرستادن عبدالرحمن خان بھ این

یب علم خان و مفتی سپتامبر نا٢٨ادامھ یافت سپس در ١٨٧٥آمادگی نظامی در تورکستان افغانی و ھرات در طول تابستان 

پس از توقف کوتاه در آقچھ و شبرغان، برای آگاھی ٧٩٧ھرات پیشروی ھمزمان و ھماھنگ را بھ سوی میمنھ آغاز نمودند.

.٣٠٥، برگ ٢٧٦، ای اس ال:١٨٧٤جولای ٢-جون٣٠سی دی، ٧٨٩
.١١٣٧، برگ ١٧٦، اس ال ای پی:١٨٧٤اکتوبر ٢٩ام ا، ٧٩٠

؛ ٣-٩٤٠، ٥-٩٣٤ھای  ، برگ٤، بخش ٣، اس ال ای آی:١٨٧٥مارچ ٢٢-١٩، ١٥-١٢مارچ، ١-فبروری٢٦سی دی، ٧٩١
، اس ال ١٨٧٥جولای ١٧-١٣؛ سی دی، ٣-٧٢ھای  ، برگ١، بخش ٤، اس ال ای آی:١٨٧٥اپریل ٢٩-٢٧سی دی، 

گوید که پسر امیر در واقعیت سی ھزار روپیه به شیرعلی خان می١٨٧٥جون ١٧-١٥؛ سی دی، ٣١، برگ ٥ای آی:
پیشکش نمود.

تنھا روپیه توقع داشت اما شاید این گوید امیر از تورکستان افغانی یک لکمی١٨٧٥جون ١٧-١٥سی دی، ٧٩٢
شد.مبلغی باشد که از میمنه خواسته می

؛ ١٨٧٥جون ٢٤-١٨؛ سی دی، ٣-١٢٣٢ھای  ، برگ٤، بخش ٤، اس ال ای آی:١٨٧٥جون ٢٤-٢٣سی دی، ٧٩٣
.٢٥٢، ٤، ٧٦-١٨٧٥آسیای مرکزی 

.٨-٢٧ھای  ، برگ٥، اس ال ای آی:١٨٧٥جولای ٥-جون٢٩؛ سی دی، ١٨٧٥جون ٢٤-٢٣سی دی، ٧٩٤
.١٨٧٥جون ٢٤-١٨سی دی، 

، اس ال ای ١٨٧٥آگست ١٩-١٧؛ سی دی، ٣٠-٢٩ھای  ، برگ٥، اس ال ای آی:١٨٧٥جولای ١٢-٩سی دی، ٧٩٥
.٧-٢٢٦، برگ ٦آی:
، اس ال ای ١٨٧٥آگست ١٩-١٧؛ سی دی، ٣٠-٢٩ھای  ، برگ٥، اس ال ای آی:١٨٧٥جولای ١٢-٩سی دی، ٧٩٦
.٧-٢٢٦، برگ ٦آی:
ھا . تخمین١-٣٠٠، ٨-٢٢٧، برگ ٦، اس ال ای آی:١٨٧٥اکتوبر ٧-٥سپتمبر، ٢٣-٢١آگست، ٢٣-٢٠سی دی، ٧٩٧

توپ ٢٠رقم ده ھزار مرد و ١١١، ٤٠-٣٩و گرو دیکوف، ٢٦٤برای تعداد عساکر در حمله میمنه متفاوت است، مرک، 
بیرق خاصه دار ٩٧، و نیم غند قشون١٨،  رهسوافوج٦ھزار تن شامل ٢٥رقم ١٠٥، ٢، ج١٨٨٨دھد. میتلند را می

نماید که دو ھزار ایماق غیرمنظم توپ. افزون بر این ادعا می٢٤یا ١٨نظام، در حمایت و ملیشه اوزبیک و سواره
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اکتوبر بھ سرپل ١٥از اخبار پیشروی قشون ھرات و امر بھ دولت خان در اندخوی برای تقویت خیرآباد، نایب علم خان در 

ای کھ از سرپل اردوی بلخ از طریق گذرگاه میرزا ولنگ بھ دره شیرین تگاب، منطقھ٧٩٨).١٠٥، ٢، ج١٨٨٨رسید (میتلند 

پیشروی در وادی برای اردو مشکل بود و برای عبور توپخانھ سنگین راه باید ٧٩٩بیشتر از حسین خان ناراضی بود گذشت.

یر انداخت و در جواب متقابل دو ). مقاومت از سوی اھالی زرشوی پیشروی را ھنوز بھ تأخ٢٦٤گردید (مرک، حفر می

٨٠٠نزدیک دیوارھای میمنھ رسید.١٨٧٥اکتوبر ٢٨). قوا نایب بالأخره در ١٠٢، ٢، ج١٨٨٨قریھ بھ آتش کشیده شد (میتلند 

سوی دریای آمو را بھ شکل زمانی کھ اردوی افغان رسید، حسین خان کم و بیش منزوی گردیده بود. ھرگاه او کمک از آن

حمن خان، در حمایت پول و سلاح روسیھ فکر کرده باشد، او بھ سختی ناکام بود. سایر زمامداران چھار ولایت رسیدن عبدالر

در موقفی نبودند تا در مقابل پیشروی نایب علم خان مقاومت نمایند، زیرا برخلاف خواست شان وادار گردیده بودند تا گورنر 

ھای داخلی نیز علیھ زمامداری حسین خان وجود داشت، احتمالاً مخالفترسدرا در این مبارزه ھمراھی نمایند. بھ نظر می

نمود، زیرا ھنگامی کھ والی از پیشروی اردوی افغان آگاه گردید تعدادی را با اشتباه عدم گروھی دلاور خان را حمایت می

داد کھ برای ھا نشان میارشبھ عباره دیگر میمنھ برای محاصره آمادگی کامل داشت. گز٨٠١ھا، اخراج نمود.وفاداری آن

٨٠٢ھای مختلف مھمات ساخت اروپا را بھ دست آورده بود.دو سال ذخایر غذایی آماده شده بود، و از راه

با وجود فقدان حمایت از سوی زمامداران محلی، حسین خان تمایلی برای تسلیمی بدون جنگ نداشت، حتی بھ رخ مھاجمان 

ھا  در واقع وقتی قوا افغان٨٠٣سو ھیچ گورنری میمنھ را زیر حاکمیت خود اورده نتوانست."کشید کھ "از زمان باستان بھ این

بھ میمنھ رسید مشاھده نمود کھ حسین خان استحکامات را طور فراوان با ضمیمھ نمودن یک خندق دیگر در داخل دیوار 

ھای کھ با عبدالرحمن خان رتی در بین افغانای تقویت نموده است.  میمنھ کھ قبلاً اھالی آن در شجاعت و مقاومت شھپرده

بود.١٨٦٨تر بود  نسبت بھ آنچھ در یکجا جنگیده بودند داشت، مطیع ساختن مشکل

تر بروند، برای نشان دادن راه حل، ھنگامی کھ قوا ھرات و بلخ در مقابل دیوارھای میمنھ رسید و تلاش نمودند نزدیک

ز بھ آتشباری بالای مھاجمان نمودند. این رگبار تا حدی موفق بود کھ نایب علم خان مدافعان با توپخانھ و اسلحھ سبک آغا

نظام،سوارهفوجنظام و چھار پیاده٧ھای  وکیل در باره این دوره قوا بلخ را ھمراه با قشون ھرات موجود بود. یادداشت
پیاده، یک ھزار سوار غیرمنظم با شش فوجداند. قوا ھرات شامل سه توپ می٢٠دو ھزار سوار غیرمنظم ھمراه با 

. گزارش بعدی اما بر اساس معلومات گورنر ٥١٠، برگ ٦، اس ال ای آی:١٨٧٥اکتوبر ٢١-١٩توپ بود. سی دی، 
نظام، سوارهفوجپیاده تورکستانی و ھراتی، چھار فوجنماید رقم اردو یازده بامیان که در محاصره حاضر بود ادعا می

پیاده و فوجدھد. نیروی تقویتی دو توپ ھمراه با یک ھزار سوار غیرمنظم ھرات (ایماق) را می٢٦جزایلچی و ٥٠٠
، ٧، اس ال ای آی:١٨٧٥دسمبر٢٣-٢١چھار ھزار سوار غیرمنظم  ھمراه با دو توپ توقع برده شده بود. سی دی، 

منظم سواره، نیروی غیرمنظم سواره و توپخانه فوجپیاده منظم، ھفت فوج١٥رقم ٣٣٥، ٢. کاتب، ج٤-٧٢برگ 
دھد.ھا را میاوزبیک

.٢-٧٦١، ٥١٠، برگ ٦، اس ال ای آی:١٨٧٥اکتوبر ٢٨-٢٦، ٢٥-٢٢، ٢١-١٩سی دی، ٧٩٨
ن خان با علم خان یکجا شده بود ؛ دانیال خان امیر گرزیوان یکی از اقارب حسی١٨٧٥اکتوبر ٢١-١٩سی دی، ٧٩٩

).٢٣٣(امیر خان و شھزاده تایمس، 
.٨-٧٦٥ھای  ، برگ٦، اس ال ای آی:١٨٧٥نومبر ١١-٩سی دی، ٨٠٠
.١٨٧٥دسمبر٢٣-٢١سی دی، ٨٠١
ھمان جا.٨٠٢
ھمان جا.٨٠٣
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٨٠٤نشینی نماید تا تدابیر مناسبی برای فتح شھر گرفتھ شود.ھا وادار بھ عقبمجبور گردید افراد خود را دور از تیررس آن

یر نمود تغیب میمنھ کھ آب خندق را تأمین میکھ محاصره کنندگان بھ حفریات در اطراف شھر مشغول بودند، جریان آدرحالی

ھا  بیاورند و تدارکات ھا را زیر حاکمیت افغانھای مھاجم بھ شھرھای اطراف فرستاده شدند تا آنو گروه٨٠٥جھت داده شد

رکمن ھای حدود بیست ھزار گوسفند احتمالاً از حسین خان کھ نزد قبایل تودر میان سایر آمادگی٨٠٦قوا را تأمین نمایند.

گذاشتھ شده بود ضبط گردید، ضمیمھ خوشایندی برای جیره غذایی قشون، زیرا زمستان در حال رسیدن بود و پیشرفتی در 

٨٠٧کار رونما نبود.

فرستاد و وعده اینکھ طی یک ماه میمنھ را وادار بھ تسلیمی خواھد بینانھ کھ علم خان بھ کابل میھای خوشبا وجود گزارش

ھا  بھ زودی بھ مشکل مواجھھ گردید. در نومبر نایب علم مجبور گردید مبارزه افغان٨٠٨)،١٠٥، ٢، ج٨١٨٨نمود (میتلند 

نایب علم خان تلاش نمود محاصره را با احاطھ نمودن ٨٠٩از سردار عبدالله خان ناصری در ھرات قوا بیشتری بخواھد.

کھ اردوی ھرات مسؤولیت ربع چھارم مقابل لیتر نماید. اردوی بلخ مسئول سھ طرف شھر گردید، درحااطراف شھر تنگ

رسد تطبیق این طرح مدتی را در بر گرفت زیرا در اوایل محاصره دروازه عرب خانھ شھر را بھ عھده داشت. بھ نظر می

گذاری شروع گردید اما از سبب آتشباری بالای افرادی کھ بھ دیوار نزدیک مین٨١٠وآمد در شھر ھنوز ممکن بود.رفت

شد. این کار ھم وقت بیشتر را کار داشت و ھم اشتباھات مسیر را ھا خیلی دورتر از محل معمول باید کنده میتونلشدندمی

گردید.سبب می

در دسمبر دو مین آماده بود، یکی در زیر دروازه توره بختی و استحکامات غرب شھر، دیگری در دروازه تختھ پل در ربع 

موفقانھ انفجار داده شد نایب علم افراد خود را از طریق رخنھ فرمان داد و مدافعان را وقتی مین توره بختی٨١١جنوبی بود.

ھای تلاش خان را بھ دست آوردند، ھا  تپھنشینی در خط دوم مدافعھ نمود. احتمالاً در ھمین وقت بود کھ افغانوادار بھ عقب

، ١٨٨٨؛ میتلند ٢٦٥نمایند (مرک، سکونی شھر را بمباران میھا  با توپخانھ مناطق مبینیم کھ افغانزیرا از این بھ بعد می

دسمبر دروازه تختھ پل انفجار داده شد و چھار فوج کابل و دو فوج قندھار بھ داخل رخنھ ٢١کمی بعدتر در ٨١٢).١٠٥، ٢ج

نومبر ١١-٩؛ سی دی، ٧-٤٥ھای  ، برگ١٧٨، اس ال ای پی:١٨٧٥دسمبر ٧ھمان جا. میرزا عباس به تامسن، ٨٠٤
.٨-٧٦٧ھای  ، برگ٦، اس ال ای آی:١٨٧٥نومبر ١٨-١٦؛ سی دی، ١٨٧٥

گذرد. تقسیم اب میمنه طور فراوان مقدار اب نماید که دریا از بین شھر میادعا می١٨٧٥نومبر ١٨-١٦سی دی، ٨٠٥
گوید ھای که مید. گزارشگردھا تأمین میسازد، زیرا اب آشامیدنی میمنه از چاهدسترس در شھر را متاثر نمیقابل

اب در میمنه کم بود مانند ادعاھای دیگر گورنر بلخ قابل باور نیست. خندق که خط اول دفاعی بود و بین افغانھا و 
یل برای تغییر مسیر اب شاید دلاازشد و یکیدیوارھای شھر قرار داشت اما بدون شک توسط دریای میمنه پر می

تخلیه آب خندق بوده باشد.
.٩-٧٦٨ھای  ، برگ٦، اس ال ای آی:١٨٧٥اکتوبر ٢٢-١٩؛ سی دی، ١٨٧٥نومبر ١١-٩سی دی، ٨٠٦
.١٨٧٥دسمبر٢٣-٢١؛ سی دی، ٧-٧٦٦ھای  ، برگ٦، اس ال ای آی:١٨٧٥نومبر ١٥-١٢سی دی، ٨٠٧
ان وقت گوید که تأخیر از سبب امر امیر به علم خان بود که به حسین خ. میتلند می١٨٧٥نومبر ١١-٩سی دی، ٨٠٨

دھد که دلیل واقعی تقویت دفاع و مقاومت میمنه بود که داده شد تا تسلیم گردد. اما گزارش وکیل کابل نشان می
نمودند.نمودند، عرضه میھا زمانی که افغانھا تلاش برای حمله به دیوارھای شھر میمیمنگی

، ٧، ج ٧٠-٧٦٩ھای  ، برگ٦ال ای آی:، اس١٨٧٥نومبر ٢٩-٢٦، ٢٥-٢٣؛ سی دی، ١٨٧٥نومبر ١٨-١٦سی دی، ٨٠٩
.٦-٦٥ھای  برگ

.١٨٧٥نومبر ١٨-١٦سی دی، ٨١٠
.  ٧٠-٦٩ھای  ، برگ٧، اس ال ای آی:١٨٧٥دسمبر ١٣-١١سی دی، ٨١١
ھمان جا.٨١٢
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زیاد قشون فرستادن شمار٨١٣ایجادشده فرستاده شد با تلاش مصمم کھ دیوارھای شھر را در جوار ارگ بھ دست بیاورند.

علیھ مدافعان نسبت بھ دروازه توره بختی برای تضمین موفقیت تھاجم بود. شمار زیاد مدافعان کشتھ شدند و یکی از سنگرھا 

ساخت. اما تلاش برای پیشروی از این طریق ھا  مساعد میگرفتھ شد، کھ زمینھ را برای بمباران ارگ توسط توپخانھ افغان

٨١٤.ای ارگ و عبور از خندق عقب رانده شدبا حملات از بالای دیوارھ

پس از جنگ دروازه تختھ پل، حسین خان مینگ نماینده خود را بھ علم خان فرستاد و پیشنھاد تسلیم شدن بھ حاکمیت افغان 

داد بھ زمامداری مستقل ادامھ ھای قبلی با افضل خان و شیرعلی خان نمود کھ دودمان مینگ را اجازه میمطابق پیمان

نایب علم این پیشنھاد را رد نمود و بھ قشون امر آمادگی داد تا شھر را با حملھ بگیرند. ناامیدی او از میمنھ از سبب ٨١٥.دھند

مقاومت لجوجانھ ھمراه با ناتوانی اردوی او برای مطیع ساختن شھر با وجود تجھیزات مافوق، علیھ امرای دیگر چھار 

د در طول محاصره در اردوی نایب باقی بمانند. حکیم خان از شبرغان، رستم ولایت متوجھ ساختھ شد کھ وادار شده بودن

خان مزاری و بیگلربیگی محمد خان سرپلی کھ ھمھ گاھی بھ صفت میانجی بین گورنر افغان و حسین خان عمل نموده بودند، 

ینکھ محاصره را تا پایان تلخ و خونین را دوباره تصدیق نماید نسبت بھ ا١٨٦٧بھ علم خان تاکید نموده بودند تا پیمان قویاً 

ھا اما بھ ھوا رفت زیرا علم خان مصمم بود حسین خان را بھ زانو در آورد و مالیات این منطقھ آن ادامھ دھد. مشورت آن

ھا راحاصلخیز را از خود بسازد، و در نتیجھ امرا را بھ ساخت و بافت با والی و جاسوسی برای او متھم ساخت. او ھمھ آن

توقیف نمود و زنجیر پیچ بھ کابل فرستاد اگرچھ محمد خان بیگلربیگی را از ترس اینکھ او اعتماد امیر را بھ دست خواھد 

٨١٦).٦-٣٣٥، ٢آورد و او را در جریان وضعیت واقعی قرار خواھد داد، در تورکستان افغانی در حبس نگھ داشت (کاتب ج

یگری در توابع افغانستان بود، زیرا این کار پایان زمامداری امیر ھا را برطرفی بیشتر زمامداران چھار ولایت  شاخص د

ھا در اندخوی و مزار شریف ادامھ نشاندهدر سرپل و شبرغان مشخص نمود. دولت خان و پسران رستم خان بھ صفت دست

تقر نظامی مسغندقادر بودند ھا ی مستقر محلی بود کھھا بیشتر نمایشی بود.  قدرت واقعی در دست افغاندادند اما نقش آن

در مرکز ولایت مربوطھ را در مواقع ضروری فراخوانند. بھر حال اگر نایب علم خان فکر نموده باشد کھ دستگیری امرا 

سبب ترس میمنھ گردیده وادار بھ تسلیم خواھد نمود او کاملاً در اشتباه بود. در واقع اقدام او تصمیم حسین خان را استوارتر 

افتادند دیگر شک نداشت.او حالا در باره نیت واقعی نایب علم خان ھرگاه او یا رعایایش بھ دست او میساخت، 

شکست مذاکرات و ناکامی قشون کابل و قندھار برای گرفتن میمنھ، نایب علم خان را وادار ساخت تا برای محاصره طولانی 

توانند پناھگاه برای خود بسازند و تا جای ممکن مواد سوخت از زمستانی آماده شود. قشون افغان امر گردید تا جایی کھ می

ایی پذیر سبب شگفتی مکتشفین اروپھا و جنگلات اطراف میمنھ، خصوصیاتی کھ طور دلمناطق مجاور تھیھ نمایند. تاکستان

چوبی در ھمھ جا ظاھر ھای زمختھا کلبھمانند سترلینگ  گردیده بود ظالمانھ قطع شد و کاملاً عریان گردید. بھ جای آن

، ٧، اس ال ای آی:١٨٧٥دسمبر ٢٠-١٧، ٩-٧؛ سی دی، ١٨٧٥دسمبر ٢٣-٢١، ١٣-١١نومبر، ٢٩-٢٦سی دی، ٨١٣
، در باره نفوذ حاجی عمر ارلات که در محاصره موجود بود.  ١٩٨٥. عبدالروف نفیر، مصاحبه، ٢-٧١، ٩-٦٨ھای  برگ

.٦٢٦، برگ ٧، اس ال ای آی:١٨٧٦جنوری ٦-٤؛ سی دی، ١٨٧٥دسمبر ٢٣-٢١سی دی، ٨١٤
.١٨٧٥دسمبر ٢٣-٢١سی دی، ٨١٥

.١٨٧٥دسمبر ٢٣-٢١، ٢٠-١٧نومبر، ١١-٩سی دی، ٨١٦
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گردید. کمبود علوفھ و تأمینات موجود بود و جمع کنندگان علوفھ مجبور بودند برای برآورده نمودن ضرورت قشون علم 

٨١٧ھا را جستجو نمایند.خان تا دوردست

دم میمنھ اما آگاه از مر٨١٨گذاری نمایند.زنان ھراتی دوباره بھ کار آغاز نمودند و تا اواسط جنوری وقت داده شد تا میننقب

ھای دانھ ارزن را نزدیک دیوارھا جابجا نمودند تا اھتزازات ناشی از شده است، تودهزنی دوباره از سر گرفتھاینکھ نقب

ھا بھ سختی بھ کار خود دوام کھ نقب زندرحالی٨١٩کندن نقب را کشف نمایند تا نقب مقتضی خود را در مقابل آن بکنند. 

ھا توانستند جاھایی را در شھر ھدف بگیرند کھ ھای تپھ تلاش خان را پاداش داد زیرا آنم خان توپچیدادند، نایب علمی

ً انتخاب نموده بود (میتلند  رسد برای ضعیف ). این بمباران روزمره بھ نظر می٢٦٥؛ مرک، ١٠٥، ٢، ج١٨٨٨شخصا

مسکونی شھر بود تا دیوارھای یا ارگ. تلفات ھا متوجھ مناطقگرفت، زیرا بیشتر اینساختن روحیھ مدافعان صورت می

بردند کھ طور عادی بھ منزلھ سردخانھ ھای سنگی پناه میملکی اما برخلاف توقع خیلی کم بود، زیرا مردم در زیرزمینی

٨٢٠).٢٦٥گردید (مرک، ھای گرم استفاده میدر تابستان

١٨٧٥ای کھ بھ تاریخ ھفت جنوری ن صغیر   بھتر از حملھتوزی نایب علم خان را علیھ مردم تورکستاچیزی شاید کینھھیچ

تواند. علاوه از اینکھ روز جمعھ بود، روز اسلامی عبادت و استراحت، روز اول عید اضحی یا طوری فرمان داد تجسم نمی

دن پسرشکھ در افغانستان معمول است عید قربان بود، عیدی کھ بھ خاطر یادآوری از حضرت ابراھیم برای قربانی نمو

گردد و یک از روزھای خاص اسلامی در طول سال است. علم خان با درک اینکھ مردم بھ مراسم دینی مشغول برگزار می

سازان تعبیھ شده بود انفجار داد شمار زیاد ھای زرگران و اسلحھھای نظامی، مینی را کھ در زیر خانھخواھند بود تا فعالیت

١٦یک ھفتھ بعد یا بیشتر در ٨٢١ول طبق یک گزارش برادر حسین خان مینگ.مردم را کشت یا زخمی ساخت بھ شم

جنوری  حملات بیشتری بالای دیوارھای شھر از سوی دوازده سرباز ھراتی صورت گرفت، کھ دستاوردی غیر از بھ دست 

ی برای حملھ بزرگ اما آمادگ٨٢٢شده بودند، نداشت.افزار و کشتھ شدن شماری از مدافعان کھ سر بریدهآوردن کمی جنگ

ا ھا  گردید، و تزنی متقابل  کھ منجر بھ ضایع گردیدن ھمھ غیر از یک مین افغاندیگر آھستھ بود، تا حدی از سبب نقب

گروه کوچکی از مدافعان بالای ٨٢٣داد.حدی نیز از سبب سردی، یخ و رطوبت شدیدی بود کھ محاصره کنندگان را رنج می

.٣٠-٦٢٨ھای  ، برگ٧، اس ال ای آی:١٨٧٦جنوری ١٣-٧، ٦-٤؛ سی دی، ١٨٧٥دسمبر ٢٣-٢١سی دی، .٨١٧
.١٨٧٦جنوری ٦-٤سی دی، ٨١٨
عبدالروف نفیر از حاجی عمر ارلات.٨١٩
گوید که ھای بعدی می. گزارش٦٣٣، ٦٣١ھای  ، برگ٧، اس ال ای آی:١٨٧٦جنوری ٢٤-٢١، ١٧-١٤سی دی، ٨٢٠

گردید اما شاید مبالغه باشد، زیرا مشکل است تصور نمود که علم خان شھر شلیک مییک ھزار دور در روز به 
توانسته باشد این بمباران را ادامه دھد یا این ھمه مرمی زیاد به دسترس او بوده باشد. ممکن است این تعداد 

چنین باشد، یک شلیک گردید. حتی اگر ١٨٧٦ھای باشد که در محاصره میمنه تا اواسط جنوری مجموعی مرمی
ھزار دور شلیک توپخانه تخریبات فراوانی را در بازار، مناطق مسکونی و استحکامات شھر به بار آورده باشد.

.٩٣، برگ ٨، اس ال ای آی:١٨٧٦جنوری ٢٧-٢٥سی دی، ٨٢١
اس ،  ١٨٧٦فبروری ١٣-١١، ٣-١؛ سی دی، ٩-٦٢٨ھای  ، برگ٧، اس ال ای آی:١٨٧٦جنوری ٢٠-١٨سی دی، ٨٢٢

.٦-٩٥ھای  ، برگ٨ال ای آی:
، ٨، اس ال ای آی:١٨٧٦مارچ ١٣-١٠فبروری، ١٠-٤؛ سی دی،١٨٧٦فبروری ٣-١-جنوری٢٤-٢١سی دی، ٨٢٣

.٦٣١، ٨-٩٧ھای  برگ
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شاید ٨٢٤بردند.میعنیمتھا را بھ دادند و خیمھ و تفنگ آنھا  انجام میبالای اردوگاه افغانمحاصره کنندگان حملات شبانھ

٨٢٥شده را تا پایان ماه جنوری بھ تعویق انداخت.ریزیاز ھمین رو است کھ در اواسط ماه، نایب علم خان حملھ برنامھ

ھر حتمی است بھ علم خان نامھ نوشت و از دست جنوری حسین خان با درک اینکھ تھاجم دیگری بالای دیوارھای ش٢٣در 

آمیز را بحث نماید.در عوض نایب علم بھ والی اطلاع داد کھ بیگلربیگی محمد خان سرپلی فرستاد تا شرایط تسلیمی مسالمت

سفیدان شجنوری ھیئت ھشت یا نھ نفری ری٢٦ھا بیاید. در ھرگاه چیزی برای گفتن داشتھ باشد شخصاً باید بھ اردوگاه افغان

از میمنھ زیر رھبری ایشان بیدل از شھر بیرون آمد و جنرال فیض محمد خان را ملاقات نمود اما نایب علم خان بھ پافشاری 

میل از فرستاده شدن با دست و پای بستھ نزد امرای دیگر، حسین خان حسین خان ادامھ داد. بیشخصنشدخود جھت تسلیم

دید و نایب علم خان افراد خود را فرمان داد برای تھاجم بالای دروازه نماز گاه در قسمت آن را رد نمود، مذاکرات قطع گر

٨٢٦غربی شھر آماده شوند.

جنوری مینی انفجار داده شد کھ قسمتی از دیوار شھر را تخریب نمود، شماری از افراد مھم ، بھ شمول ٢٩در روز شنبھ 

یمنھ در افغانستان، را از بین برد. قوا کابل برای حملھ بھ داخل رخنھ دو پسر عبدالرحیم خان مامای حسین خان و سفیر م

ھا  بھ عقب رانده شدند غیر از چند  تفنگ اما با وجود تلفات حدود یک صد تن اوزبیک، قوای افغان٨٢٧ایجادشده امر گردید،

وشنود بسازد و برای حفظ آبرو، ادعاند. نایب علم خان نگران از اینکھ امیر را خدای چیزی از این تلاش بھ دست نیاورفتیلھ

٨٢٨دادند.نمود کھ صدھا تن از مدافعان را از بین برده است. واقعیت این بود کھ مدافعان باقدرت تام مقاومت را ادامھ می

ای اطراف ارگ میمنھ بود. در در اوایل فبروری تلاش دیگری برای گرفتن شھر صورت گرفت، این بار بالای دیوار پرده

ھا در تخریب یکی از سنگرھای ارگ موفق گردید کھ قسمتی از توپخانھ حسین خان دران جابجا این حملھ قشون افغانجریان 

شده بود. یک بازار یا محل مسکونی کھ بین دیوار بیرونی و ارگ در قسمت جنوبی میمنھ قرار داشت بھ دست مھاجمان افتید 

تری را نسبت بھ دیوارھای د کھ برای محاصره کنندگان مانع وحشتناکنشینی نمودنو تاراج گردید. مدافعان بھ ارگ عقب

٨٢٩شھر سبب گردید.

.٦-٢٠٥ھای  ، برگ١٧٨، اس ال ای پی: ١٨٧٦فبروری ٨؛ ام ا، ١٨٧٦جنوری ٢٠-١٨سی دی، ٨٢٤
.١٨٧٦جنوری ٢٠-١٨آی دی. سی دی، ٨٢٥
گوید حسین خان از سوی علم خان برای مذاکره . گزارش بعدی می١٨٧٦فبروری ١٤-١١، ١٠-٤سی دی، ٨٢٦

فراخوانده شد، او محمد خان را از سرپل به شھر فرستاد. چون بیگلربیگی مدتی قبل توقیف شده بود به مشکل 
شد و خطر فرار را قبول نماید. من سی دی، اعتماد است که علم خان او را اجازه داخل شدن به میمنه را داده باقابل

رسد گوید حسین خان بود که ابتکار را به دست گرفت. به نظر میام که میرا ترجیح داده١٨٧٦فبروری ١٠-٤
جنوری) و شاید یکی از دلایلی بود که حملات به تعویق افتید.٢٨-٢٣مذاکرات برای چندین روز ادامه یافت (

.١٠٠-٩٩ھای  ، برگ٨، اس ال ای آی: ١٨٧٦فبروری ١٧-١٥، ١٠-٤؛ سی دی، ١٨٧٦ی فبرور١٤-١١سی دی، ٨٢٧
اسلحه ھمراه با ھمین تعداد اسیر به دست افغانھا ٩یا ٨گوید که می١٨٧٦فبروری ١٤-١١آی دی. سی دی، ٨٢٨

ھزار نفر توسط ٤-٣نماید احتمالاً متکی بر گزارش رسمی علم خان ادعا می١٨٧٦فبروری ١٧-١٥افتید. سی دی، 
نماید بر تر است که ادعا میدقیق١٨٧٦فبروری ١٤-١١مین کشته شد و یک ھزار یارد دیوار تخریب گردید. سی دی، 

نفر کشته شد صد نفر زخمی گردید ١٥٠اساس استخباراتی که توسط حکیم خان از شبرغان داده شده است تنھا 
٢٨-٢٥چه این رقم آخری مبالغه باید باشد. سی اف. سی دی، ھزار اگر٦-٥با تخمین تلفات مجموعی در حدود 

تن از افسران کشته ٨تن از افراد او و ٥١نماید دران علم خان ادعا می٦٣٤، برگ ٨، اس ال ای آی: ١٨٧٦فبروری 
یھاقبول نیست" اما شیرعلی و مشاوران نزدیک او برای قبول گزارشگوید "گزارش نایب قابلشد. وکیل کابل می

گورنر ادامه دادند.
.٦٣١ھای  ، برگ٨، اس ال ای آی: ١٨٧٦فبروری ٢٤-٢٢سی دی،٨٢٩
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ناکامی این حملات خرد و ریزه و مقاومت سرسختانھ، نایب علم خان را وادار نمود تا فکر کند کھ یگانھ راه برای گرفتن 

ھای بیشتری زیر دیوار سپری شد و مینمیمنھ آمادگی دقیق برای حملھ ھمزمان از چھار طرف بود و یک ماه دیگر نیز 

صفر ٢٠مارچ (١٤ارگ جابجا گردید. در اواسط ماه مارچ حدود بیست مین تعبیھ گردیده بود و نایب علم خان در صبح 

در تلاش برای فریب مدافعان در آرامش ساختگی ٨٣٠) برای حملھ نھایی فرمان داد در صورتی کھ برف و باران نبارد.١٢٩٣

ھای ساختگی انفجار داده شد و از آغاز حملھ، نمایش قوا را بیرون دیوارھای ارگ راه انداخت. شماری از میندو روز قبل 

اند. دو روز شدهھا فرستاده شدند با ھدایت اینکھ پیشروی ننمایند بلکھ وانمود بسازند کھ عقب زدهدو یا سھ فوج بھ سوی رخنھ

ھا  شلیک گردیده است و اطمینان بیش از حد ردند و فکر نمودند مرمی افغانگونھ نمایش، مردم میمنھ فریب خوپس از این

ھا غفلت نموده پراکنده شدند. علم خان اما با مشاھده اینکھ سبب گردید کھ بھ مجرد ترک نمودن قوا دشمن، از مدافعھ رخنھ

عیین نماید و نقشھ طرح نمود کھ ھا در کجا متمرکز است، توانست موقعیت حسین خان مینگ را تنیروی سربازان اوزبیک

٨٣١پس از تھاجم نھایی از فرار حسین خان جلوگیری نماید.

نشینی روزانھ تکرار گردید. مارچ انفجار، تھاجم و عقب١٤با فریب دادن دشمن بااحساس امنیت ساختگی، در طلوع صبح 

ھای می را امر نمود. شماری از انفجار میناما در جریان روز ھنگامی کھ مدافعان پراکنده گردیدند، علم خان تھاجم عمو

ھای مختلفساختگی رخ داد و مدافعان با تعجب برای دفاع دیوارھا شتافتند. بیست و یک مین دیگر ھمزمان در موقعیت

ند دھا ھجوم بردند. با وجود غافلگیر شدن مدافعان بھ زودی جمع گردیھا از جھات مختلف بھ رخنھانفجار داده شد و قوا افغان

برای ٨٣٢).٢٦٤؛ مرک، ٦-١٠٥، ٢، ج١٨٨٨؛ میتلند ١-٥٩٠)، ٢(١، ج١٨٨٢با شجاعت بالا و ستمگری جنگیدند (گزیتھ 

شد توانست سھ حملھ قشون دو ساعت جنگ متوازن ادامھ داشت و بخشی از اردوی میمنھ کھ از سوی حسین خان رھبری می

ھای اما ھنگامی کھ والی و افراد او در بخش٨٣٣).٦-١٠٥، ٢، ج٨٨١٨ھرات را بالای دروازه عرب خانھ عقب بزند (میتلند 

از دفاع شھر مشغول مشخص ساختن خود بودند، قوا کابل و قشون دیگر موفق گردیدند از طریق رخنھ دیگری با نیرو وارد 

و در ضمن گردیدند و از دو سمت بھ شھر ریختند. زمانی کھ مھاجمان از طریق بازار و مناطق مسکونی حملھ نمودند

پیشروی شروع بھ کشتار و تاراج نمودند، حسین خان با حامیان نزدیک خود بھ ارگ عقب نشستند و دران جا برای دو روز 

٨٣٤).٢٦٤؛ مرک، ٦-١٠٥، ٢، ج١٨٨٨دیگر مقاومت نمود (میتلند 

شن تاراج و غارت ادامھ از نظر مصونیت تطبیقی ارگ میمنھ، میر حسن خان با درماندگی دید کھ افراد نایب علم خان بھ ج

کشتھ شدن حدود پانزده ھزار زن، مرد و اطفال تخمین گردیده است ، عام عمومی کھ بھ تعقیب آن آمد دادند. در قتل

بعضی از مدافعان با پی بردن بھ اینکھ ھمھ ٨٣٥).٢٦٤؛  مرک، ١-٥٩٠)، ٢(١، ج١٨٨٢؛ گزیتھ ٤٠-٣٩(گرودیکوف، 

.١-٩٨٠، ٨-٦٣٧، ٦٣٤ھای  ، برگ٨، اس ال ای آی: ١٨٧٦مارچ ٢٠-١٧، ١٦-١٤، ٦-٣سی دی، ٨٣٠
.١-٩٨٠، ٨-٦٣٧، ٦٣٤ھای  ، برگ٨، اس ال ای آی: ١٨٧٦مارچ ٢٠-١٧، ١٦-١٤، ٦-٣سی دی، ٨٣١
.١٨٧٦مارچ ٢٧-٢٤سی دی،٨٣٢

؛ عبدالروف نفیر از حاجی عمر ارلات.١٨٧٦مارچ ٢٧-٢٤، ٢٠-١٧سی دی، ٨٣٣
؛ عبدالروف نفیر از حاجی عمر ارلات.١٨٧٦مارچ ٢٧-٢٤، ٢٠-١٧سی دی، ٨٣٤
عام ؛ عبدالروف نفیر از حاجی عمر ارلات. تخمین تعداد افرادی که در قتل١٨٧٦مارچ ٢٧-٢٤، ٢٠-١٧سی دی، ٨٣٥

ھزار ١٨تا ٣٣٩، برگ ١٧٨، اس ال ای پی:١٨٧٦؛ ام ا، اپریل ١٨٧٦مارچ ٢٧-٢٤در سی دی،٤٠٠٠د از کشته شدن
ام که بر اساس مصاحبه شاھدان محاصره که در ) متفاوت است. من گزارش مرک را تعقیب نموده٣٩(گرودیکوف، 

ین گزارش در باره محاصره میمنه ترکمتر از ده سال بعد صورت گرفته است. جالب است که گزارش میتلند که مفصل
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زت ساختھ عزنان و دختران خود را بھ قتل برسانند تا اینکھ بھ دست سربازان افغان بیچیز پایان یافتھ است، ترجیح دادند

٨٣٧شد تا دفن گردد.شدگان برای چندین روز از شھر بیرون برده میای بزرگ بود اجساد کشتھعام بھ اندازهقتل٨٣٦شوند.

ھرگاه نایب علم خان سوگند بخورد کھ او حسین خان بھ عوض نگاه کردن بھ نابودی مردم خود خواستار تسلیم شدن گردید 

حسین خان مارچ ١٦در د .ریگمیرا بھ قتل نخواھد رساند و تاراج شھر را متوقف بسازد. با این خواست موافقت صورت 

(مردی کھ سالھای زیادی با میرعلم  استاندار بلخ و نماینده خاص امیر شیر علی خان و حاکمیت کاابل شجاعانھ والی میمنھ

گید و ثابت ساخت کھ ھیچ ملتی در ھیچ  کشوری اینطور خود شان را قربانی دفاع از ارش و ناموس نکرده است  در جن

تسلیم گردید و زنجیر پیچ بھ کابل فرستاده شد. با رسیدن بھ ھدف تاریخ  خط ماندگاری از خود بھ ودیعھ گذاشت(ویراستار))

در صورت شورش پرداختھ شود درس وحشتناکی داد. نایب علم برای توقف و بھ امیران تورکستان صغیر در باره قیمتی کھ 

٨٣٨).٢٦٤کشتار فرمان داد، اگرچھ تاراج بازار و خانھ ھا تا سھ روز مکمل ادامھ یافت (مرک، 

بالأخره ھنگامی کھ قوا افغانی کاملاً خستھ گردید، علم خان میرآخور غلام محمد رضاخان پسر آخور محمد رضاخان را بھ 

ر شھر نظام و توپخانھ دپیاده ھرات ھمراه با سوارهپادگانپیاده قندھار و دو پادگانت نخستین والی میمنھ تعیین نمود. سھ صف

ھا زمامداری امیری چنگیزی، میمنھ آخرین حکومت مستقل لذا پس از سده٨٣٩جابجا گردید تا شھر را محافظت نماید.

ھا افتید، و اگرچھ اعضای دیگر دودمان مینگ بعدتر در میمنھ وظایفی را ھا در جنوب دریای آمو بھ دست افغاناوزبیک

دار گردیدند، از آن روز بھ بعد، امید واقعی برای بھ دست آوردن مجدد استقلال برباد رفت.عھده

نماید. گذشته از این، فتح میمنه نتیجه سیاست عام افتضاح آمیز میمنه را ذکر نمیاست، چیزی در باره جزییات قتل
گرودیکوف درج گردیده-مستقیم برتانیه و تا حد کمتر سیاست آسیای مرکزی روسیه بود طوری که در پیمان گرانویل

است.
زن و طفل به این طریق کشته شده باشد.٥٠٠٠گوید که ، می١٨٧٦ام ا، اپریل ٨٣٦
.١٨٧٦مارچ ٢٧-٢٤سی دی،٨٣٧
گوید می١٨٧٦. ام ا، اپریل ١٨٧٦مارچ ٢٧-٢٤عبدالروف نفیر از حاجی عمر ارلات؛ ھمچنان نگاه کنید سی دی،٨٣٨

.ھا غارت گردیدکه ھفت ھندوی صراف نیز از دم تیغ گذشتانده شدند و دارایی آن
.٤-٤٩٣ھای  ، برگ٩، اس ال ای آی:١٨٧٦جولای ١٠-٧؛ کی دی، ١٨٧٦مارچ ٢٠-١٧سی دی، ٨٣٩
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باز شناسی افغانستانجلد یازدھم 

حصھ دوم

فھرست عناوین

صفحھبحث-بخش عنوان

١----------تمھید

حث شانزدھمی-١٢٠بخش 

٢------)١٨١٤-١٨٠٤:  ( یبلخ، انکشافات داخل

۶----ھفدھمبحث١٨٢٩-١٨١٤ھرات، یسدوزا

دھمھژبحث 

١٢-ییدر فرمانروایخانوادگیھاتیرقابت بر سر حالمعبدالمومن خان  و مضراب خان

١٣-------منھیفعل وانفعالات از سرپل تا م

١٣-----)١٨٤٥-١٨٢٩عبدالمومن خان و مضراب خان،(

١٣-------١٨٣٣-١٨٢٩،ینیجانشیتلاش برا

منزدھبحث بخش یکصدو بیستم

١٨------در زمان مضراب خانمنھیاداره و اقتصاد م

١٨٤٥-١٨٢٨ت،یچھار ولاداتیاردو و عات،یجمع

٢١---------منھیم

٢٢----------یاندخو

٢٢----------سرپل

٢٢----------شبرغان

٢٣--------نگیخانواده مضراب خان م

م تبحث بیسبخش یکصدو بیستم

٢۵-----١٨٣٨-١٨٣٠افغانستان"، استیو "سایاندتشیبر

٢٩-----١٨٣٨-١٨٣٧ران،یبلخ و محاصره ھرات توسط ا
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نصف دوم از جلد یازدھم

میکبحث بیست و بخش یکصدو بستم

برتش اندیاو سیاست جا بجایی انگلیس درتورکستان قبال رقابت  دو خانواده  سدو زایی 

و محمد زایی (شاه  شجاع و امیر دوست محمد) در جنوب اکسوس (آمو دریا)

٣٩-------١٨٣٨برنس، تیماموریناکام

۴١------.١٨٤٠-١٨٣٨.بلخ؛ بخارا و مداخلھ افغان، 

۴۴----١٨٤٠-١٨٣٩رو بھ جلو داکتر لارد در تورکستان، استیس

بحث بیست و دوم

۵٢------١٨٤٠محمد خان در بخارا و بلخ، دوست

۵۶--------محمد خاندوستیمیتسل

مبحث بیست و سوبخش یکصدو بیستم

۵٩------١٨٤٢-١٨٣٩ت،یھرات و چھار ولاھ،یبرتان

۶١------بلخ بھ افغانستانیسازمھیضمیتلاش برا

۶٧------تیچھار ولایھاندهیھرات و نمانیتوافقات ب

٧٣-------١٦٤٤-١٨٤١بلخ و قلمرو افغان، 

مچھاربحث بیست وبخش یکصدو بیستم 

٧۶---(ھـ.ش.)یشمسیھجر١٢۴٠-١٢٠٧)م/١٨٦٢-١٨٢٩حکومت خان،( 

٧۶------١٨٤٥ھ،یوفات مضراب خان و سفر فر

٧٩-----١٨٥٠-١٨٤٦ت،یمحمدخان بھ چھار ولااریتجاوز 

مبحث بیست وپنجبخش یکصدو بیستم 

در شمال  ھندو کشتیشاھان کابل و استقرار حاکم

٨۶--------ھیبخارا افعانستان و برتان

٨٩------١٨٥٦-١٨٥٥افغان، -سیھرات و ائتلاف انگل

٩١------١٨٥٦-١٨٥٥بلخ،یاختلاف در حکمران

٩٢------١٨٥٦-١٨٥٥خان از شبرغان، میشورش حک
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بیست و ششمبحث فصل ششم

شاھان کابل و استقرار حاکمیت در شمال  ھندو کش

٩۶------١٩٥٨-١٨٥٦ت،یھرات و چھار ولاران،یا

٩٧---------ھراتسقوط 

١٠١------١٨٥٨-١٨٥٦،ینصرالله خان و ائتلاف سن

بحث بست و ھفتم

١٠۵--------١٨٦٠-١٨٥٨سقوط قندوز، 

بحث بیست وھشتم

١١٢-----١٨٦٠-١٨٥٩و سقوط سرپل، یائتلاف سنیناکام

بحث بیست و نھم

١١۶-----١٨٦٢-١٨٦٠،یدیھرات و شورش جمشمنھ،یم

مــــــــیبحث سی

١٢١-------١٨٧٦-١٨٦٢خان، نیمحمدحس

کمـــبحث سیو ی

١٢٢--------١٨٦٢وفات حکومت خان، 

مبحث سی  ودو

١٢۶-----١٨٦٨-١٨٦٣افغان، یو جنگ داخلریتورکستان صغ

یمبحث سی و سی 

١۴۵--------١٨٦٨سقوط بخارا، 

و چھارمبحث سی

١۴٩------١٨٦٨ت،یعبدالرحمن خان و چھار ولا

و پنجمبحث سی

١۵٢--------١٨٦٨منھیمحاصره م

١۶٠-------١٨٦٩بلخ و  کنفرانس امبالا، 
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١۶٣-----١٨٧٢-١٨٦٩علم خان، بیاداره سردار ناریبلخ ز

١٧٠--------١٨٧٦-١٨٧٢منھ،یسقوط م
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